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 بخش نخست : 

 

 ستایش نامه 

  بازگذاری نامفراز هایی از فرهنگ 

 کشور مان »خــــــراســـــان« بر
 

 منطق تاریخی  طرح سیاسی    الف : 

 

 تغییر نام افغانستان  به " خراسان "
 

طرح سیاسی  " تغییر نا م افغانستان به خراسان " عنوان رساله ای است 

ماه نو وسال نو    ودرشب فردای روزنو  ، 1384حوت  29که دردو شنبه  

)    1385خورشیدی   از  پس  ع  (  1838و  پوشی  تاج  سال   از  ؛  اری 

افغانستان  افتخار در  کبیر  بریتانیای  استعمار  آشکار  وتجاوز  شجاع  شاه 

 -توسط  سایت آریا یی نشر وپخش شد  وبه : 

ـ نماینده گان منتخب مجلس نمایندگان و مجلس سنا پارلمان ، دانشمندان 

، مذهبی   های  وفرقه  ها  طریقه  پیشوایان   ، سیاسی    ــ    دین   احزاب 

گون    وکارشناسان  رشته های  گونه  اهان  ونهادهای اجتماعی ، کار آگ

 مستقل ،  دانش  شخصیتهای اجتماعی سیاسی و فرهنگی 
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سخ  بیک  و   ، وترقیخواهان  اندیش  دیگر   ، تیزبین   ، جوان  نسل  به  ــ  ن 

سیاسی   برجسته  گان  وفرهنگی    ،نماینده  ملی اجتماعی  اقلیتهای  همه 

داخل  و خارج کشور  ولایه های اجتماعی ، دراقشار ومذهبی ، طبقات ،

مجو   کامیم گیری نهایی  توسط محترم بصیرمباحثه وتصجهت بازنگری  

ان  عالیترین  مقام قانونگذاری افغانستپیشنهاد شدواز  ،دانشمند جوان میهن

ناخت ژرف تاریخی اجتماعی وشمطالبه اصولی کرد که با درک رسالت 

پیرامون   ملی  درازمدت  ومنافع  سیاسی  مصالح  طرح  این  مفردات 

  .سازنده و " صلح جاویدان " تأمل نمایند 

و آنرا  مشروعیت  وطن عذاب کشیدۀ ما لبیک گویند  هم وبه ندای ملیونها  

 وقانونیت بخشند . 

از دید  صلحجویانۀ  سیاسی آن  مجموعه ای  این رساله وطرح  خلاق و 

 پیرامون :  گاهها ،  اندیشه ها ومواضع سیاسی  استا د بصیر  کامجو  ،

 قلمهای خلاف تبلیغات رهزنانهاست    نام افغانستان به خراسان ""تغییر

طلب   سیطره  های  وشبکه  قوی  مزدور  منطق   ، حاکم  قبایل  اشراف 

 تاریخی ، محتوای غنامند و پشتوانه استوار فرهنگی دارد.  

یل   وحساس  مسا  عمده  ،بسیار  تاریخی   ،  ملی  علمی  فرهنگی    ادبی 

ین سیاسی  ، با  این طرح نو   .وسیاسی جامعه ما را در برمیگیرد  اخلاقی  

وشفاف  صداقت   راستی درستی  لح جاویدان "  به "صعشق واقعا آتشین  

است اندیشی   یافته  اپریل    .نگارش  در  و    2008که  قطع  با  میلادی 

  . رسید  بنشر  هالند  در  خراسان  فرهنگی  نهاد  طرف  از  زیبا  صحافت 

هذا   رساله  صلح بمنظور  واینک  طرح  آن  علمی  و  فرهنگی  توجیه 

 زیر نام » عظمت فرهنگی خراسان « آماده چاپ می گردد .  جاویدان 
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پیرامون ارزشهای باعظمت   خستین این رساله تأمل موجزی است  بخش ن

 فرهنگی ، تاریخی ، علمی ،ادبی  سیاسی و جنبشهای آزادیخواهانه مردم 

خراسان وسیستان پس از گسترش دین اسلام علیه سیطره اعراب وبخش 

ترین   ابتدایی  نقض خشن  علیه  مقدس مؤلف   کینۀ  بیان روشن  آن   دوم 

گروههای تمامی  دموکراتیک  آزادیهای  و  و  حقوق  ملی  قومی  اقلیتهای 

بلاد  جامعه   وومذهبی  شاهان  فرمان  به  که  است  ما  مستبد  یده  امیران 

گرا قبیله  وغیرمستقیم  وخاندانهای  مستقیم  سلطۀ  دردوران  آنان  ی 

ای خونین تنظیمهای دوران جنگ سرد وکشمکشه استعماربریتانیای ودر

 .  به مردم عذاب کشیدۀ  ما تحویل داده شده است  اسلامگرا

عظمت    « رسالۀ  سیاسی   و  ادبی  و  علمی  فرهنگی  محتوای  خلال  از 

 ب.کامجو این حقایق بروشنی درک میشود  که :  فرهنگی خراسان «  ، 

 ، تاریخی  ملی  عادلانه   خواستهای   بازتاب   رساله  این  اساسی   هدف 

سیاسی ، اجتماعی  ملیونها انسان ظلم دیدۀ  ما جستجو  وبازیافت  هویت 

اقلیتهای م تمامی   افغانستان است  گمشدۀ   هویتی که  لی  ومذهبی ساکن 

وابسته به استعمار انگلیس  درست ان  یغ ودرد توسط  شاهان و امیربادر

 دزدیده  شده است .  و وده سال به این سو، قهراً نفی سلب زد  168از 

شناخ با  کامجو  بصیر  این  استاد  سیاسی  وارزش  ضرورت   وشته  ن   ت 

تاریخی  و جدید  بویژه  شرایط  دموکراتیک تحولات  جهانی  پیچهای    وتند 

وافغانستان، ومشخصی  راهبرد   منطقه  "اساسی را  اصولی  حل  برای 

وتأمین صلح پایدار درکشورمطرح مسأله ملی" سیاست  " ملت سازی "  

 کرده است . 
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بر اساس قانونمندی تکامل  رساله  به این باور روشن است که مؤلف این  

باید   ، مردم  ودادخواهانه   مبرم  وخواستهای  صحیح  راهبرد    اجتماعی 

ی مستمرموجود به همبستگی  تک صدایی  سیاسور  ت آتبدیل وضع اسار

قابلیت وبه این وسیله اصولی عظمت  ار گیرد  مطلوب مورد تایید قر  ملی

 والای جامعه  پرتنوع ما بروشنی نمایش یابد. رشد وظرفیت 

بشریت   شده   آزمون  تاریخی  تجارب  روشنی  در  کامجو  بصیر  استاد 

 :   ترقیخواه ،  با خوشبینی  تاریخی  نوشته است که

" اصولی  و  صحیح  وپالیسی  سیاست  ساز     اتخاذ  زمینه  سازی"   ملت 

درآن   شدکه  خواهد  مساعدی  بدون  شرایط   ، کشور  شهروندان  همه 

هیچگونه تقلب وتزویروامر ونهی ابر قدرتها   ، در اداره امور جامعه  

سرنوشت   بر  وحاکم  داشته  داوطلبانه   و  آگاهانه  متعادل  مشارکت  حق 

 خود باشند .

مؤلف این رساله با شناخت ژرف قوانین عینی تکامل اجتماعی  همچنان  

 دربخشی ازین طرح سیاسی نوشته اند که :  

منطقه  در  وروشنگری  شگافی   هویت   ، پا   نو  مردمسالاری  جنبش   "

میهن  وجهان   نیست  ما  و  ای  رهبرا پدیده   توسط   احزاب  که  سیاسی  ن 

دولتمردان   ملی  وپسوند  پیشوند  و  ومتفکردارای  حقوق  آگاهان  و  ان 

آن  قانوندانان   یا  این  به سفارش  وفرمان  یا  باشد   کشور ما کشف  شده 

 رهبر حزبی ودولتی کشورما  چهره عوض کند " . 

  هویت ملی  از تنوع و امجو به این پندار است  که گوهراستاد بصیر ک

 رنگ وبو میگرد .  رنگارنگی تاریخی و قومی کشور ما

و منطقه ملی مردم  افغانستان  حق این  رنگارنگی را ثروت سرشار  او ب

کشور ما ودر همسویی با منافع تمامی گروههای قومی     ارزیابی میکند 

 از دل وجان میپذیرد . 
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  راهبرد استاد بصیر کامجو ریشه های  گفتمانی را که امروز  پیرامون  

از  اساسی  "حل   یکی  وبه  دارد   جریان  افغانستان  در    " ملی  مسألۀ 

نوخواهان  گفتمانهای   میان   وکشاکش  وصدا  سر  وثبات پر  پیشاهنگ  

یافته    تراکم  در تضادهای  است  اصولاً   تبدیل شده  آهنگ   پرستان کج 

ملی    ، اجتماعی  سرومذ وحاد  تشدید اسر  هبی  در  بویژه   کشور  تاریخ 

شدن این تضادهای فرعی جامعه    تضادهای  ملی ومذهبی  فرعی وعمده

میکند   سراغ  قومی    که ما  خونین  کشمکشهای  شرایط   مذهبی  در  ملی 

جامعه  ژرفای  ،از  اخیر  دهۀ   سه  طی  وسازمانی   سیاسی  یی  منطقه 

ملی   قومی   اجتماعی   عادلانه  نا  مناسبات  ازدرون   ، ما  وتاب  پرتب 

نتیجه دخالت مداخله وتجاوزات  مسلحانۀ   تنظیمی ومحلی ودر  مذهبی  

 ابر قدرتها وکشورهای همسایه ما  به سطح آمده وعمده شده است .  

هنری    ،ادبی  علمی   پردرخشش  ارزشهای  رساله  این  اول  دربخش 

،غزنویان    صفاریان   سامانیان   ، طاهریان  دوران  وسیاسی   فرهنگی 

   .،سلجوقیان  وتیموریان  به ایجاز کامل بازتاب یافته است 

ودر بخش دوم این رساله  کارنامه های سیاه  جابر ترین شاهان وامیران   

وابسته  به استعمار کهنه  جلوه های زشت غم انگیز  و ننگین دارد  که  

اشتباه از  ترس  بدون  آن  افتخار  شرمساری    ،  بزرگترین  بزرگترین 

وخجلت  تاریخی  برای هواداران  وادامه دهنده گان خرافه های کهن و   

 منسوخ  آنان  میباشد .  

مردم  سرنوشت   ، جاویدان  صلح   های  واندیشه  سیاسی  طرح    درین 

بارشته   وگروههای   افغانستان  قبایل   همه  حقوقی  تساوی  پولادین  های 

ساکن  کشور وسرنوشت   های  وفرقه  مذاهب   ادیان   وپیروان   قومی  

 ملت ودولت یکپارچه  خراسان  پیوند تنگاتنگ  وجدایی ناپذیر دارد . 
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منسوخ   کلی  بر طرحهای  سیاسی مشخص   این طرح  وبرتری  ویژگی 

ی وتمرکزهای تک وسکون  پرستانه طرفداران دولتهای  فیودالی سلطنت 

    : کهدرخشان  جلوه روشن و آشکارا دارد ین حقیقت قومی وجمهوری در

وتنگ  متعصب  طرفداران  همه  خلاف  بار  نخستین  برای  کامجو  استاد 

نظر مهتربینی  یا کهتربینی  این یا آن اقلیت ملی ومذهبی با آگاهی ژرف 

عل شناسی  وجامعه  اجتماعی  تکامل  قوانین  و  از  حقوق   ، منافع  ،از  می 

سرزمین  یک  دموکراتآزادیهای   این  حرارت  شهروندان  انسانی  با 

قومی   واجتماعی   عصبیت  و  تعصب  از  وخالی  تاریخی  وباخوشبینی 

استعما به  وابسته  وامیران  شاهان  وبحق  است  کرده  بریتانیای  دفاع  ر 

سیاه روزی قبایل کوچی واین  کبیروخاندان طلایی را ازمقصرین اصلی  

استعماری   مرز  نوار  دوسوی  مردمان   و  وملل  تاریخی  سرگردانهای 

در فرجام  پایه گذاری ملت دارای  دیورند شناخته ومعرفی کرده است و

پایه های وسیع  اجتماعی ملی و"دولت دموکراتیک خراسان"  را  یگانه  

اقلیتهای  درمان   تمامی  دار  ریشه  وگروههای  دردهای  ومذهبی   ملی 

قومی  خورد وکلان ساکن کشور ارزیابی صحیح دقیق وروشن توانسته  

 است .  

استاد بصیر کامجو  در پایان این طرح سیاسی مبتکرانه ونوین ،بالحنی  

رسای   بانگ  وشفاف،  منش  اصولی  تبار  دولتمردان  علیه  حاکم  خودرا 

وافراد نیمه متکامل بسته به آنان وبرضد رهبران دولتی  واحزاب  کنونی 

سیاسی دارای  پسوند وپیشوندهای ملی بلند میکند که در زمینۀ  گسستن  

گان  ستمدیده  وپای  دست  از  ملی"  ظلم   " پوسیده  زنجیرهای  پرشتاب 

مردم  ومبارزۀ  تاریخ  تلخ  واقعیتهای  میکنند،  ومراقبه  مکاشفه  هنوزهم 

مردم باز  پیش چشمان  را  افغانستان  گذشته   آزادۀ   مانند  میهن  بپاخاسته 

 مینمایند وبا پند ماستمالی وتوجیهات نادرست وذهنیگرانه 
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وپیامهای "خیرخواهانه !" عمر ظلم ملی را درکشورما دراز ودراز تر  

  . دربارۀ  میکنند  رساله  این  نادان    مؤلف  دوستان  واکنشهای  این  دلیل 

که    مردم است  نوشته  تسلط بروشنی  دوران  سیاسی  حاکمیتهای   "

مناف برجسته  گان  ونماینده  میراثخواران  که  استعمار،  هنوز  آنان  ع 

هستند   ساختارحاکمیت  درتعبیر  مکررات  تکرار  گرفتار  ؛ هنوزاست  

یاسی حاکمیت ،هرگز  ولی به   تغییر کیفی  ماهیت ساختار  وتعویض  س

 طلبانه تأملی نکرده اند. وهیچگاه آگاهانه وداو

تخدیر  با  شاین  استعمارواستبداداستعماری  دوران  گان  فراوده  ان   اندوه 

نه  بسوی حل  عادلا مطرح کردن مسأله باز شناختی هویت ملی وراه نیل  

مسأله   داوطلبانۀ  و  با صطلاح  آگاهانه  را  ما  الملۀ  کثیر  کشور  در  ملی 

"خلاف مصا لح و  منا فع ملی" ، یک بدعت تاریخی و تجاوز برحریم  

حاکمیت اشراف قبایل و بطور عمده بر حریم حاکمیت تک قومی  مسلط  

مسأله   اساسی  حل  و  شهروندی  حقوق   تعادل  وعلیه  میپندارند   کنونی 

خ دوران  در  چه  ملی   دار  پایه  همبستگی  و  نادرشاه   ملی  محمد   اندان 

ه اند وهنوز هم شوربختانه   وچه امروزنعرۀ تکفیر وتجزیه طلبی میکشید 

 نعره میکشند .  

ت تلخ  صیرت کامل پرده از روی این واقعیولی استا د بصیر کامجو با ب

دنباله روان    ، ملی  احزاب سیطره جوی   ، وارثان   ، استعماری  استبداد 

 : که  است  نوشته  وشجاعانه  برداشته   آنان  مزدور  وقلمهای  سیاسی  

ملی   نهاد  ونام  متمرکز   ، حکومتهای   در کشورما  تاریخ  برهه  درهیچ 

افغاستان مبلغان مزدور ومشاوران سیاسی آنان ، از مضمون ومحتوای   

مشارکت   وحق  شهروندی   حقوق  ،تعادل   " ملی  وحدت   " ملی  منافع 

سیاسی  ودموکراتیک تمامی اقلیتهای ملی ومذهبی  درقدرت  وحاکمیت  

اند   نداشته   وصریحی  ومانع  جامع  تعریف   دریغ  هزاران  با  سیاسی  

 وبحق پرخاشگرانه گفته است که : 
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خشن   وجبر  گری  بیداد  این  اگر  است  اجتماعی  خوشباورانه  و  ملی 

را غفلت ، چشم پوشی وامری  تصادفی  بدانیم واز آن مستبدان  تاریخ  

قرن   بسته    20_    19مانند  چشمان  اجتماعی  با  ملی  واکنش  بدون  و 

دوران وسیاسی   در  را   واجتماعی  ملی  صریح  ظلم  این  یا   عبور 

 مردمفریبانه ماستمالی کنیم .  21جنبشهای دموکراتیک آغا ز قرن 

 

 حل اساسی مسئله ملی   نقش فعال تاریخی طرح

 استاد بصیر کامجو 

  
د  فدرالی  اداره  وساختار  ملی"   مسأله  حل  طراح"  افغانستان   گرچه  ر 

طاهر  محمد  یاد  جمعیت  زنده  از  انشعاب  از  پس  او  است  بدخشی 

اسد  15دموکراتیک خلق ،تشکیل"محفل انتظار " وسپس سازا ) مؤرخ   

این مسال  1347 تاریخی ومبرم را درکشور کثیر اخورشیدی(  لمله ما   ه 

مطرح کرد از آن پس ضرورت "حل مسأله ملی " درشبنامۀ مجید آغای  

دردیدگا  کلکانی   ،... ملی  جنبش  عبد دربرنامه  شهید  مزاری  اه  لعلی 

تنظیمهای ودر خونین  کشمکشهای  درسالهای  خود  من  که   ای  برنامه 

ا  نوشته وزیر عنوان طرح  بنیادگرای ساخت پاکستان درکابل طرح  آنر

حزب برنامه   حاکمیت  زوال  دوم"  دربخش  نوین"  افغانستان   "

آنرادر    " خلق  درون      1997دموکراتیک  در  ام  بوده  سپرده  نشر  به 

 وبیرون مرزهای کشور بویژه در سایت آریایی  بازتاب گسترده یافت .

از جمله به دلیل    گونبد خشی به دلایلی گونه  ولی زنده نام محمد طاهر  

مخفی ، قادر به نشر وپخش گسترده این طرح  عمده کردن قطب مبارزه  

به مقیاس ملی وبین المللی شده نتوانست ودر نتیجۀ مبارزات دشوار زیر 

 ملی  سیطره جویان دموکراتیک توسط زمینی ،ازین اندیشه های
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توجیهات غرض آلود صورت گرفت وارما نهای  " حل عادلانه مسأله  

وره شد  ماهیت  قلب    " "سازا    " باصطلاح ملی  سازمان  این  بران 

مخالف  طرفدار و   "  ! طلب  تجزیه   "  " ملی!  ستم   "   "! ملی  وحدت   "

د کثیری و زنده نام  محمد طاهر بدخشی وتعداتگی ملی " زندانی  وهمبس

حفیظ الله  حکم محاکم علنی وعادلانه بفرمان  از یارانش سرانجام ، بدون   

سرکوب    امین، ودرد  " بادریغ  ملی  مسأله  حل   " طرح  وقربانی  شهید 

 شدند .

تبار در شرایط   با ذکر این حقیقت اینک دانشمند جوان دیگری از همین

نوین وتناسب نوین قوای جهانی ، در جرمنی و  مرکز زایش ورویش  

" حل اساسی  ی  اندیشه های پیشرو مردمسالاری، درفش  این طرح سیاس

وژرف  نوین وشناخت دقیق    ودید    با محتوارا  مسئله ملی در افغانستان "  

و ریخ  تااز ،    باستانی  جامعه  اتنیکی  پرخواننده    طریقازمناسبات  سایت 

نامه امید وسایر سایت های انترنتی ـ یی"  وبینندۀ  " آریا    و جریدۀ هفته 

ین نهاد های تقنینی،احزاب نشر وپخش  کرده  وبه اطلاع عالیتروسیعاً  

  . رسانه های گروهی درون مرزی و بیرون مرزی رسانیده است سیاسی  

از   پس  سیاسی   طرح  بواکنشهای  38این  هم  باز  اصولی   سال  مثبت 

نو  ولی برد از نو آوران  ،عادلانه یا  منفی و تعصب آمیز مقابل میشود  

جسور   معلولاندیشان  دیده  ظلم  کم    وملیونها  زمین  بی  دهقان  معیوب  

وخزمین   شهرها  بیکاران  ووارثان واردوی  پرور  شهید  های  انواده 

 .سوخته گان  این سرزمین سوخته  میباشد 

 

 نتیجه : 
سیاسی  ب طرح  افغانستان  باورم   در  ملی  مسئله  اساسی  استاد "حل   "

فاقد  است  شده  نوشته  نیت   وحسن  تاریخی  خوشبینی  با  کامجو  بصیر 

 تعصب  وبگفته خداوندگار بلخ" خامی وخون آشامی "  است از  
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محوری وانحصار طلبی قومی  خود نظرانه قبیله سالاری   تنگگرایشهای 

"حل اساسی مسئله ملی در ه واژه طرح سیاسی  تهی میباشد ازواژوملی   

ین  ، جهای دریای پهناور  زنده گانی نو مومجو  " استاد کا"  افغانستان  

هستی آینده  تابناک میهن ما  طنین آهنگین دارد  . صدای تند نبض  شور

 زمان باهمه رسایی ازآن شنیده میشود . 

ورهایی    ره گان سرزمین " ما ، راه وارستگیکرده راهان  و" آوابه گم  

وتل سرگشته  ودلبستخکام  انسان  خدمت  وراه  ،  میهن  را  مردم  به  گی 

 روشن وهموار کرده است . 

این طرح سیاسی فرزندان ونبیره های  تخدیر شده گان دوران استعمار  

بیدار  سنگین  خوابهای  از  را  سرد  جنگ  ودوران  استعماری   ،استبداد 

ومردم    مارا  میکند   کشیدۀ  وعذاب  کوفته  شکنی   استبداد  زنجیر  برای 

، الهام می   ،آزادی  دموکراسی   اجتماعی وملی  ترقی،  صلح وعدالت 

 بخشد . 

بیان میکند   آتشی از خشم توده ها روشن میکند  عشق آتشین میهن را  

 وبه هستی بیداد گران ودشمنان تاریخی توده ها  آتش میزند . 

خراسان   قهرمانان  "ناتمام"   های  آزادی  بزرگ  حماسه  وپاسداران 

قانان خارهای  وفرهنگ خاور زمین را  می ستاید  از پاهای  برهنۀ  ده

کشد  و عوامل  هان جبار را  بیرون میه امیران وشا خلنده روزگاران سیا

نشانه میگرد  تا دهقانان فقیر پیشه وران  وکارگران   کندی رشد جامعه را

وخم   پیچ  وپراز  ودراز  دور  راه   ، وعذاب  رنج  احساس  بدون  شهری 

 کنند . مبارزه اجتماعی وملی را  کوته وهموار

است شعار شورانگیز     این طرح سرود  صلح جاویدان  آزادی وبرابری

است   عصر  آفرین  وصلح  وشعور  ترقی  دموکراسی  آزادی  جنبش 

وعدالت است برمناسبات  نا عادلانه اجتماعی  ملی  ضربات آهنگرانه  

 وارد می آورد .
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مستقیم وغیر امیران وشاهان جبار دوران سیطرۀ  نقابهای تقدس سلاطین  

پاره  مستقیم   ،  میکند  استعماررا  دینی  احکام  خلاف  که  را  نقابهای 

ارزشهای فرهنگی وسنن پسندیدۀ ملی وارزشهای اعلامیه جهانی حقوق 

 بشر بر چهره زده بوده اند . 

امید های سرکوب شده تاریخی تما می مظلومان کشور وراه رشد مستقل  

از  مراسم    168ملی ودولت دموکراتیک ملی خراسان را ،   سال پس  

تاجپوشی عاری از افتخار شاه شجاع درشهر قندهار ، خلاف امر ونهی  

امیران  شاهان  و افراط کاران مستبد تاریخ افغانستان باصراحت کامل   

 بیان وروشن مینماید . 

ودرنهایت  در ین اثر استاد جوان ما کامجو  برای نخستین بار  پس از 

روان  قومی،   تک  وحاکمیتهای  استبدادی   واستعمار  استعمار  سیطره 

ما  خروشان   میهن  دوستمدیدگان  منسوخ  های  بازمانده  تسلط   علیه  ران 

کرد  طغیان  کهن  آن استعمار  در  هموطن  ملیونها  شورانگیز  واحساس  ه 

 بازتاب روشن وشجاعانه یافته است . 

امید که ازفیض این طرح سیاسی  صلح آفرین در آینده نه چندان دور ، 

آفتاب صلح  و آزادی بر همه ساکنان  "خانه خورشید " ما  سخاوتمندانه   

 گرمی، شادی وخرمی بخشد .

   

 باعرض حرمت 

 

 اکادمیسین دستگیر پنجشیری

 امریکا –ا یالت واشنگتن 

 خورشیدی  1385اول نوروز  شب فردای 

 2  1/   3/   2006برابر  به 
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 ب : طرح سیاسی صلح » جاویدان «
 خورشیدی  1385اول نوروز  شب فردای 

 2  1/   3/   2006برابر  به 

 
  تقــــدیـــم :

 ـــ به نمایند گان مردم در پارلمان جمهوری اسلامی افغانستان ، 

مذهبی   های  وفرقه  ها  طریقه  پیشوایان  دین،  محترم   دانشمندان  به  ـــ  

 کشور،     

 ، میهن  ـــ  به روحانیو ن مبارز ووطندوستان 

 ـــ  به احزاب و گروه های سیاسی و نهاد  های اجتماعی ،

 ـــ به آگاهان ، خردمندان ، شخصیت های سیاسی و فرهنگی مستقل،  

 ـــ به نسل جوان ، تیز بین دگر اندیش وترقیخواهان افغانستان ،  

 سازمان همکاریهای    ـــ به سازمان ملل متحد ، مجموعه اروپا و 

 شانگهای وسایر نهاد های سیاسی و اجتماعی بین المللی جهان      

 

 قابل توجه  وبازنگری عالیترین مقام قانونگذاری افغانستان      

                          

منتخب   گان  نمایند  که  واراند  امید  تاریخی  خوشبینی  با  ما  آزادۀ  مردم 

  بزرگعالی ترین مقام  قانونگذاری  کشور ، با احساس  رسالت 
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تاریخی  اجتماعی  وشناخت مصالح عمومی ملی، پیرامون مفردات ا ین   

ن  م میهه ندای  ملیونها ه طرح پیشنهادی صلح ، تأمل خواهند  فرمود ، ب

مشروعیت وقانو نیت خواهند  خویش لبیک  خواهند گفت و آنرا    ۀرنجدید 

به منصه اجرا ویا روند شرایط نظرخواهی عمومی درمورد را  بخشید  

 .   داد خواهند قرار 

این طرح پیشنهادی صلحجویانه ، آغازگرسخنی از مجموعۀ  دیدگاهها  

وتوجیه این » تغییرنام افغانستان به خراسان«    وافکار سیاسی ما در بارۀ

بر گیرندۀ راهبرد سیاسی   بار معنایی ، در  دید  از  نوشته  این  باشد.  می 

با   مسائل تاریخی  ، ادبی ، فرهنگی ، علمی، اخلاقی و سیاسی بوده ، 

عشق آتشین به کرامت و فضیلت انسان با صداقت  و شفاف اندیشی  ، 

و عدالت   وآزادی  ، صلح  و خوشبختی  از سعادت  پر  حیات  تأمین  بنفع 

 تحریر و ترتیب گردیده است.   تحقیق ،اجتماعی 

و    خواهصلح  بلعییده شده مردم  نوشته فقط بیان امیدهای  هدف مقدس این  

عادلانۀ ده تاری  خواست  اخلاقی  و  روانی  سیاسی   ،   هاملیون  خی 

وطندوست  ما جهت دست یابی به همزیستی مسالمت آمیز    شهروندان  از

ایجاد   و  در    امنیت  ملی  پایدار  آرامش  زمین  و  آبایی   سر  و  مشترک 

ین هدف عالی ملی اجتماعی  و    ایشان از  باید گفت  .    ولی  باشد  می 

انسانی  سیاسی   هویت و  وبازیافت  سازی  برجسته  در  که   این  بجای 

  " معرفی  و  سرزمین  این  مردمان  وبومی  واصیل  "  دانش  فرهنگ 

برخلاف در دوران سیطرۀ   ؛  مند خراسان بزرگ بهره برداری شود غنا

استبداد استعماری بریتانیای کبیر در افغانستان، با دریغ و درد  فراوان  

تمامی   هویت  نفی  ،  در  ها  ساکن  ملیت  برادر  وقبایل  قومی  گروههای 

افغانستان توسط شاهان و امیران وابسته به استعمار،   استفاده های نفاق  

 افگنانه وضدملی  به عمل آمد ه است  . 

 مردم آزادۀ میهن ما دروضع مشخص کنونی به این پندارانسانی وجهانی 
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    : که  وسربلندی اند  توانایی  افتخار،  ملت    وهمبستگی  مایه عزت  یک 

، نه درپیشبرد     اجتماعی یک جامعه  ،گروههای قومی واقشار وطبقات  

، انتخاب    غصب وغارت  سیاست  جنگ طلبانه ، قتل و قتال ، تعرض  

خشن  حقوق وآزادیهای دموکراتیک بشر  سیاست زمین سوخته و نقض  

 پربار علمی اخلاقی  و  غنامند وفرهنگ   بل دروجود معارفنهفته است ،  

و  اجتماعی آگاهیارتقای  درسیاسی  متعادل    شعوراجتماعی  سطح 

 کسب میکند. اعضای آن جامعه ، هستی عینی 

 راهبردی بادرک شرایط جدیدی که در کشور و جهان رخ داده است باید  

» ملت    مسئله ملی  سیاست اساسی  اصولی روشن و درستی برای  حل  

و  » وتأمین  سازی  صلح  های  پایه  وخوشبختی سنگ  واقعی  سعادت 

 ماندگار آتیه  حیات اجتماعی و سیاسی مردم ما مطرح  کنیم .    

این طرح سیاسی بدون آنکه قصد خدشه دار کردن داشته ها ، اصول ، 

موازین  وارزشهای  فرهنگی وسنن تاریخی  کهن ما را داشته باشد  ،  

این   تحقق  و  تأمین  گرایی   انسان  ارزشهای  بربنیاد  آگاهانه وخردمندانه 

هدف شکوهمند تاریخی  و نهادینه سازی  زیر بنا های حیات اجتماعی  

گام علمی و    روشن ،  این تدبیرو اندیشه. وبه  دد کشور ما پایه گذاری گر

ملی   وفاق  فراسوی  در  و  عقلانی  ملیهمزیستی  اعتماد    همبستگی  با 

 .  محکم وبدون تزلزل  برداشته شود  

مطمئن با ثبات واستوار ، گام صلح وآشتی ، گام خلل ناپذیریکه    های  گام

تبار  ،  پرستان تک محورسود  بیگانه پرست    ان  معامله گرهای  نیرنگ  همه

پرست  ان  منش ،را  نژاد  نماید  م  عقیم  اجیران  به  عناصر  و  و  گر  عامله 

امکان فراهم شده نتواند  که کشورو مردم    ضد ملی وابسته بار دیگر این

آزاده و صلحدوست  مارا به دام جنگ و تباهی وکشمکشهای قومی قبیله  

 یی مذهبی وسیاسی  بکشانند.
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سیاسی راهبردی    باید    صدایی  تک  بار  رقت  وضع  تبدیل  صحیح  

مستمرموجودرا ، به همبستگی ملی مطلوب  براساس اصول  آرزوها ، 

 مردم ما مورد تأکید قرار داد.  و برحق خواستهاونیاز های مبرم  

 

سیاسی و خواست توده های ملیونی رنجدیده کشورمارا استقرار راهبرد  

یک نظام همگانی  متعادل حقوقی و مردم سالار وساز گار با معیار های  

این  تحقق   . میدهد  تشکیل  واخلاقی  مدنی  جامعه   ، شهروندی    حقوق 

مارا  راهبرد   جامعه  والای  وظرفیت  عظمت  میتواند  زمانی  مردمی 

بنمایش گذارد که همۀ گروههای قومی قبایل وپیروان همه مذاهب ادیان  

طریقه ها  وفرقه های مذهبی  ، بازوبه بازو وشانه به شانه و همصدا ، 

نام   با  خودرا  وشرف  ملی   غرورسالم  عزت   ، تاریخ  افتخارات  هویت 

گوشت    در  است   آنان  همۀ  ملی  هویت  تثبیت  مبین  که  خراسان  کشور 

و   نمایند  واحساس  لمس  وجدان  و  ضمیر  عمق   وتا   ، استخوان  پوست 

سرنوشت خویش را با این ارمانهای مشترک ملی باهمه تنوع قومی ایکه 

 دارند پیوند ناگسستنی  وجوشش خلل نا پذیر  بخشند .   

 

در مسئله ملی   اساسی  از اینرو ایجاد شرایط  ضروری برای طرح حل  

درسیاست »  ملت سازی « ، ضرورت  دستیابی  به وفاق  افغانستان ،  

ملی واقعی  » ساخت ملت یکپارچه «  وتأمین عدالت اجتماعی پایدار  ،   

حمایت از انتخاب راه برحق صلح و آزادی ، قبول احقاق  حق ،   درفقط  

وشناخت علمی مؤلفه های عینی سازندگی و ترکیبی مناسبات اقتصادی  

، سیاسی واجتماعی ، تاریخی و جغرافیایی  همه ملیت ها ، اقوام وقبایل  

 ، ساکن افغانستان میباشد .  

این  سیاست وپالیسی " ملت سازی" زمینه ساز شرایطی خواهد   اتخاذ 

 شد که همۀ شهروندان کشور در اداره امور جامعه مشارکت متعادل 
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سرنوشت کشور خویش خود را  نه سیاسی واقعی داشته باشند  ودروآگاها 

 عملاً دخیل وشریک  بدانند . 

 

حل صحیح و اصولی  طرح سیاسی  ما ،  در    راهبردی درستی وصحت  

المله  ما ، و درانسانگرایی  ،  اخلا قی  " مسئله ملی « درکشور کثیر 

. ریشۀ آن ازچشمه صاف آن نهفته است    بودن و تحول آفرینی وخلاقیت 

از   آن   پاکیزگی   . میخورد  آب  مردم   مبرم   خواستهای  نیازو  وزلال 

الهام    داخلی  جنگهای  وشهیدان   وقربانیان  ها   توده  مقدس  آرمان 

 دادخواهانه دارد .     

باید اذعان کرد که جنبش مردم سالاری نو پا  و هویت شکافی و روشن 

نگری در منطقه و جهان  پدید ه و چکییدۀ  ذهن و تفکرما نه میباشد با  

میکند   نه  تعویض  چهره  نیز  ما  شناسی  سفارش  خود  جنبش  بل     .

نواندیشی  و تثبیت هویت ملی وزبانی  عصر ما ،  خواست توده های 

بپا خاسته  مردم برای حاکمیت بر سرنوشت خویش ونیاز دموکراتیک  

ما این   زمان کنونی شرق مسلمان آسیای میانه وخاورمیانه عربی است.

خواست برحق مردم را گرامی میداریم   و اینک  درراه شناخت مؤلفه  

 های سازندگی  وراهبرد تحقق  آن گام عملی میگذاریم.  

 

اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور ما »  بزرگترین سرمایه 

افغانستان کنونی « وجود بافت ده ها رنگ قومی و فرهنگی آن  است. 

بافت تاریخی  چند گانگی قومی و فرهنگی  را در همسویی  باید چنین 

منافع همگانی  ،  پذیرفت . وبا قبول تعادل حقوق شهروندی وبازتاب آن 

بوسیله زبان و فرهنگ مشترک فارسی وگویش های محلی و پرورانیدن  

ارزش   ودادن  فرهنگ  در آن  وباستانی  بومی  سنت  و  فرهنگ  آن  به 

 افغانستان، میتوان وطن ملت ودولت را با ثبات ونیرومند  مند ساخت . 
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نباید با  دشمنی های مغرضانه و تبار منشی ) نژاد پرستانه (  به نابودی 

  « سالۀ  هزار  چند  دار  باروریشه  پر  ــ  فرهنگ  « آریانانا  خراسان 

ریشۀ  به  ارجگذاری  و  احترام  حفظ   با  افغانستان  اگرمردم   پرداخت.  

پیش کسوتان راه  نماد هستی علمی وفرهنگی  خویش وبه   خویش وبه 

معرفت و بنیان گذاران فرهنگ و ادب خراسان آریاییان قدیم  با صداقت 

و   آزادی  به  توسل  صورت  در   ، نمایند  عمل  اندیشه  پاکیزگی  و 

دموکراسی  و در حرکت بسوی تحول وکثرت گرایی فرهنگی ، میتوانند 

فرهنگی   ارزشهای  آفرینش  خلاق   نیروی  به  را  خویش  کشورسربلند 

 سیاسی و اقتصادی در منطقه و جهان تبدیل نمایند . 

              

حل    « بارۀ  در  امروز   که  دراساسی  گفتمانی  ملی     «   افغانستانمسئلۀ 

بیکی از  گفتمان های پراز سر وصدا  و کشاکش میان  سیاستمدارن و  

وهمه   همه  است.  شده  تبدیل  کشور  وواپسگرایان  آزادیخواه  نیروهای 

اد های چند دهۀ  اخیر ازدرون حوداث تراکم یافتۀ تاریخی بویژه از روید 

حاد کنونی و خاصتاً از منا سبات نا عادلانه  میان  گروههای   واز مسایل  

 قومی واقلیتهای ملی ومذهبی  کشور ناشی گردیده است . 

 ا فغانستان   کشوری است کثیر المله، دارایی ترکیب قومی : 

 

درصد    14در صد ، هزاره ها    38در صد ، پشتون ها    38ک ها  ی" تاج

می     (1)  در صد ... "    3در صد ، ودیگران    7، ازبک ها و ترکمنان  

  .باشد

درازنای در  از  ولی  اقلیت     زیاده  مشت  یک   ، اخیر  دوسدۀ 

ممتازوبطورعمده از سر بر آوردگان قبایل پشتون  با تکیه وپشتیبانی  

ودیگر   پشتون  تهیدست  برضد خلقهای  را  گان  سیادت خویش  بیگانه 

 .  استاقلیتهای ملی ومذهبی ساکن  این سرزمین تحمیل کرده 
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ک ، ازبک ، ترکمن ، هزاره ،  نورستانی بلوچ پشه یوگروههای  تاج

یی  وصد ها هزار پشتون زحمتکش  وغیروابسته را خلاف ارزشهای 

اعلامیۀ جهانی حقوق بشر ازشرکت در زندگی سیاسی و حق ملکیت بر  

وفرهنگ   ازسواد  جمله  از  حیات  مختلف  های  عرصه  از  و  زمین 

  پیشرفتۀ معاصر محروم ساخته اند. 

 

در مورد  » حل   ها  داوری  این  ازپیش فرض های  مسئلۀ  اساسی  یکی 

مفروض   ملتی  وجود  پذیرش  واقتصادی  سیاسی  حقوق  تعادل  و   » ملی 

 است.   » ملت  خراسان «بنام 

 

افغانستان کنونی «  از هر ملیت و قوم     »مابه این باوریم که همه مردم  

ریشه     ی وقبیله یی که هستند  ، نزدیک به کل وارثان  شایسته فرهنگها

مردم ما با .    دار وزبا نهای  باستانی  "آریایی "  و "  خراسانی  " اند  

ازین  یکی  هر  اصلی  وریشه  نماد  تنوع  به   بندی و عشق  ورزی  پای 

زبانها وفرهنگهای مادی ومعنوی وشناخت  ونقش فعال  تاریخی خویش 

آریایی  وخر پرغنای  فرهنگ  آفرینش  انکشاف  در  و  به حفظ    ، اسانی 

و    تمامی ادب   ، علم  زبان  این  فارسی  زبان  جمله  از  ملی  گویشهای 

معرفت زمانه ، زبان گویای همه شهروندان کشورما ،  زبان هم فهمی 

آهنین   اراده   ، اداری  و  فرهنگی  مشترک  زبان  و  آشتی  و  صلح  ملی 

و   ملی  ودولت  ملت  تشکیل   برای  دموخودرا     کراتیک  خراسان  "" 

میکنند  ارزشهای    بیان  براساس  همدیگر  با  خودرا  وسرنوشت 

دموکراتیک قانون اساسی ارزشهای اعلامیۀ حقوق بشر حقوق  مدنی  و 

 .حقوق شهروندی پیوند و جوشش خلل ناپذیر می بخشند 

 میتوانند  آزادانه و بدور  خراسان مردمان این ملت ودولت دموکراتیک 
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از هرگونه نیت بد وکوتاه فکری وتعصب به گویش های مادری خویش  

نیزسخن بگویند، فرهنگ و سنت های خویش را به صفت یک خراسانی  

اصیل گرامی دارند ودررشد وتکامل فرهنگ پربارو مشترک  خراسان  

سعی عقلانی  نمایند و از آن پاسداری واقعی کنند ، ودر فرارفت بسوی  

 جامعه مدنی گام صادقانه بگذارند. 

 

اکنون مردم ما بعد از سپری نمودن چندین دهه جنگ وویرانی  قتل و  

 قتال و ناامنی ، بار دیگر آرامش نسبیی  را بدست می  آورند. 

ظهور شرایط ویژه جو سیاسی موجود ، پیدائی و نوزائی ظرفیت های  

آزادی    ، مرزی  برون  و  مرزی  درون  فرهنگی  و  روشنفکری  نوپای 

،ایجاد   جامعه  مسلط   قوانین  قالب  در  اندیشه  نسبی  گرایی  ابراز  کثرت 

پی  یکی  جامعه   سازندگی  ساخت  زیر  های  مؤلفه  ها  وده   ، سیاسی 

دیگری پدید می آیند و زمینه ساز مشارکت مردم در حاکمیت و قدرت  

 سیاسی میگردند. 

درجو بازیابی فرصت های ابراز وجود و در این مقطع تاریخ است که 

موج غریونده دریای خرد و دگرگونی های  فرهنگی  مشحون ازآرمان  

ها و آرزوهاِی مردم ما و نسل کاردیده و پیشتاز آن  سخت می خروشد  

تا داغهای سیاه  جنگ تحمیلی ووارداتی سده های قبل را از پیکر زخمی 

آهنگی    وبا  کند  شو  و  ما شست  سوختۀ   تاریخ سرزمین  آلودۀ   وبخون 

پرشتاب  بزداید. وبا اندیشه نو، آرمان نو  ، حُسن نیت، خیر اندیشی و 

آزادی     ، صلح  گلشن  درخت  پژمرده  خاکستان  این  از   ، آهنین  اراده 

،همبستگی  ملی را سبزی وخرمی بخشد . درخت صلح ، همان امید ها 

و آرزوهای  دنیای باطنی فرد فرد هموطن ما است که در تثبیت هویت  

ملی وقومی  ایشان  تمرکز مییابد  وبا تجدید نام مقدس وطن آبائی شان               

 » خراسان « و احیای فرهنگ اصیل و بکر آن ،  جامه عمل می پوشد.
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وخراسان دیروز در هر حدود وثغوری    آریایی  قدیم    سرزمینهای  حدود  

ومردمان این منطقۀ    و مرز فرهنگ مشترک مللکه بوده ، مایۀ افتخار 

بیدار همۀآسیای  وبرای  باشد.    است  می  تمجید  و  ستایش  قابل  اما   مان 

کشوری     ، شود  یادمی  افغانستان  بنام  هنوز  که  ما  امروزی  وطن 

های بزرگ ودشوار  کوه کوهستانی است که بخش مرکزی آن را رشته  

دشت  از  که  هندوکش،  جلگه گذر  و  بیابان ها  تا  میانه  آسیای  و  های  ها 

میهامون  است،  یافته  امتداد  هند  این  های  قلۀ  بلندترین  پوشاند. 

بیش  کوهرشته  و  است  واقع  کشور  شرقی  شمال  در  بزرگ  های 

 مترارتفاع دارد.7000از

  ( افغانستان  .    652090مساحت  در گوشه شمال ( کیلومتر مربع است 

شرق در فاصله هفتاد و چهار کیلومتر با جمهوری مردم چین هم سرحد 

و باشد  )    می  تاجیکستان   مرز  هم  شمال  ،      1206در     ) متر  کیلو 

  ( )    744ترکمنستان   وازبکستان   ) متر  در    137کیلو   ،   ) متر  کیلو 

  ( پاکستان  با  متر  2430شرق  دارای    کیلو  ایران  با  در غرب  و   ،  )  (

در جریان زیاده  کیلو متر (  مرز مشترک است. که این مساحت    936

از»   جغرافیای تر  موقعیت  قلب  در  پیوسته  سال   » پنجصد  یکهزارو 

  .سیاسی » خراسان بزرگ « جا داشته است 

افغانستان کنونی  اقوام وملیت های گوناگون از سالیان  معلوم است که در

میکنند . هریک در تداوم    قدیم بدینسو پهلوی همدیگر برادر وار زندگی

با حفظ داشته های معین فرهنگی ، ملی ، وقومی خویش پیوسته    تاریخی

منافع ملی، علیه متجاوزین بیگانه  دفاع ازتمامیت ارضی و آزادی ،     در

دریغ   وفداکاری  نبرد  هیچگونه  از  و  نموده  طلبانه  استقلال  مقاومت 

 نورزیده اند. 

و با   اخلاقی  فضیلت  با  اگر   ، تاریخی  ارزشهای  این  داشت  نظر  در 

   دورنمای ملت   صداقت سیاسی  ، در همسویی حفظ منافع همگانی ، به
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میتوان اذعان کرد که تمام شهروندان  سازی و دولت سازی نگاه کنیم ،  

  ، افغانستان  مردمان    ازهر  ساکن   ، اند  برخاسته  که  یی  وقبیلۀ  قوم 

 اصلی  این سر زمین یعنی خراسانی هستند.  

افتخار ، عزت ،اعتباروظرفیت و عظمت فرهنگی این سرزمین ـ شعر ،  

 ادب ، اخلاق وعلم وحکمت به همۀ ساکنان فعلی آن متعلق میباشد.  

فرهنگی وداشته های مشترک تاریخی میان مردم ماست که  پیوند  همین  

  همبستگی   بسوی  گذار تاریخی مارا درارگانیک  همگونی ارتباط  صالت  ا

 میدهد.   سمت وسو سازیو دولت  ملت تشکیل ملی و

 

نماد   ناب ملی    همزیستی    این ارزش های ، حقیقتاً  سبب سازخمیره و 

که انگیزه و احساس    .    همه شهروندان کشور ماست ـ  همبستگی  هستی  

آنها  ایجاد  باهم بودن را در ضمیر و وجدان فرد فرد  کنار هم بودن و 

مینماید وبا این احساس طبیعی و ذاتی ، خویش را متعهد به پذیرش به  

" خراسان  موقع تعویض نام " افغانستان " )این تحفه استعمار کهن ( به  

 میدانند .  "

 

  ، زیرا  علمی      "خراسان   "  اسم  چرا؟  تاریخی    ، اخلاقی  نام  این 

صلح   و  که وفرهنگی  است  افتخاری  پر  و  مناسب  اسم   یگانه  آفرین  

دیگری   فرهنگی   وبارمعنایی ظرفیت  تاریخی  قدامت  برداشتن   افزون 

 نیز داشته است. 

رابه   مهرش  نام  ین  ا  اینکه  برای   . است  روشن  پرسش  این  به  سخ  پا 

همگان  یکسان به مفهوم  یک پدیدۀ نورانی واز جنس آزادگی به جهان  

پایه های اجتماعی  خود را در تحکیم    ماهوی    جوهر ارزشمی بخشد  و  

 می کند. وآشکارا معرفی ،  ودولت ملی ایجاد ملت سیاسی  و ووملی 
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دوستی    ،    جایگاه مهراین اسم   ازمکان  نور روشنایی  و از سوی دیگر  

تباری ،  ملیتی و   به کدام  برآمد مشتق  شده ، و کدام مناسبتی  آفتاب   ،

  قومی و عشیرۀ هم  ندارد . 

 

بتاسی از این اصل شایسته غیر وابسته وازدل مردم برخاسته  ،  باید  

نام    زیر   که صرف  داد  یک "    خراسان  "تذکار   ، یک هندو  میتواند 

تاج یک  یک ینورستانی   ، بلوچ  یک   ، هزاره  یک   ، پشتون  یک   ، ک 

  ... و  .و.و.  یی  پشه  یک  ترکمن  یک   ، ازبک  یک   ، تبار  تثبیت عرب 

و ؛  شود   آن  هویت  به  و  بداند  خراسانی  را  به    خود  و  نماید  افتخار 

ادب  فره  و  تاریخی     نگ  و  فرهنگی وسیاسی  وارزشهای  فرهنگ  وبه 

ملی   قومی  و  و عزت و غرور سالم  و سربلندی   . ببالد  آن  مشترک  

 خود را درارزش های معرفتی و   هویتی آن دخیل بیند.

 

و    محبت  مهر  انگیزۀ   که  است  حقیقتی  گذاری" ضروری  نام   " این  

وطن   به  نسبت  را  جامعه  یک  شهروندان  مشترک   تاریخی  افتخارات 

بیان     "  " خراسان  آبایی شان و در زیر نام نشان و درفش برافراشتۀ   

 می کند.

نمودی   پاکیزه  » خراسان  « که  نام  این  تحت  در  ما  دیده  مردم جنگ 

احترامش و  تعظیم  دوستی ومراتب   ، آشتی  است  و  برای    را    ازصلح 

؛ از دید    بجا می آورد    یکسان  کشور  تمام ملیت های باهم برابروبرادر

جایگاه تاریخی  ، ظرفیت فرهنگی ، موقعیت سیاسی واجتماعی بمثابه  

متساوی   خراسانیالحقوق  شهروند  هویت   »  ویکسان   همه  میتوانند   »

جویی  ملی   وبرتری  تبعیض  هیچگونه  بدون  را  خود  مردم  تاریخی   و 

   .واستثناء طلبی  حفظ تثبیت ودرخشش بخشند 
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از زمان تشکیل دولت ابدالی بقیادت احمد شاه پسر محمد زمان خان سدو 

  ( )    1747زایی  سال  شجاع  عصرشاه  تا   ) میلادی(    1838میلادی 

 کشور ما همچو گذشته نیز به نام » خراسان «  یاد می شد.

م ، عبدالله خان دیوان بیگی  یکی از ارکان دولت ه در همان سدۀ هیجد 

احمد شاه درانی در قطعه شعری که بمناسبت بنای شهر قندهار سروده ،  

 میگوید : 

  

 شد این ملک تازه بنا  ملک خراسانجمال 

 (2)ز حــــادثات زمانش خـــــدا نگه دارد 

 

نور محمد  قندهاری  مؤلف »  گلشن امارت « در کتاب  تاریخ » امیر  

وفات    / خان  علی  دوست    1879شیر  امیر   « احوال  ذکر  ضمن    ،  »

در آن زمان که خاقان مغفرت نشان  "  محمد خان « چنین می نگارد :  

امیر دوست محمد خان در و لایات خراسان امیر بی نظیر علیین مکان 

ک دارالسلطنه  نشسته  ــــدر  وجهانبانی  امارت  اورنگ  بر  تقابل  ارم  ابل 

  (3) " بود . ... 

درانی   شاه  احمد  مرشد  و  پیر   » کابلی  شاه  صابر   « زبان  از  همچنان 

 روایت شده که راجع به شاه مذکور به حکمران لاهور گفت : 

شاه  "   خراساناحمد  ولایات  شاه  پادشاه    پاد  دار  صوبه  وتو  است 

 (4)" .   هندوستان 

 ودرسکه پدر امیر عبدالرحمان این بیت  خوانده میشود : 

 

 م  مفصل شد ـــرب  زهــــ" سپاه مشرق ومغ

 د "ـــ ـمحمد افضل  شراسان ــــخامیر ملک 
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معتبراز مدارک  و  که    اسناد  شود  می  واضح  بالا  تغییرنام تاریخی   «

افغانستان به  احمد    خراسان  طرف  از  درانی  «  نگرفته شاه  صورت 

نیز خود را پاد شاه  امیر عبدالرحمان  است. و جانشینان و اخلاف وی تا  

 زمین  نامیده اند. خراسان

هیچ وقت در   خراسان به افغانستاناز سوی دیگر تغییر نام کشور ما از  

کدام نظر خواهی عمومی ) رفراندم ( و مجلس نمایندگان مردم از جانب  

دولت ویا کدام نهاد مردمی دیگر به رأی گیری و همه پرسی قرارداده  

 نشده است.  

مرموز  اما برخلاف ارادۀ مردم ما این کار برد ـ  نامگذاری  ماهرانه و

رسمی   ومعاهدات  باردرمکاتبات  اولین  برای  » استعمارکهن  توسط 

انگلیسی اکلند  لارد  اگست    (5)«     جنرال  در)  هند   قارۀ  شبه  وایسرای 

    بکار برده شد. شاه شجاع پا د شاه خراسان زمین( عنوانی   1838

ولی حقیقت این است که :  تا زمان امیر عبدالرحمان خان میان سالهایی  

(1880-1901    ) کشورخراسان  میلادی  افغانستان ،  مردم  نام  با 

بودند   نکرده  امیر  خووعادت  زمان  ازشاعران  یکی   » سایل   « چنانچه 

از  امیر  بازگشت  خاطر  به  که  ای   قصیده   یک  در  خان  عبدالرحمان 

 :  هندوستان سروده بود اینگونه آغازمیکند 

 

 دــــاور آمـــــبه پش ملک خــــــراسانوالی 

 اور آمـــــدـــویا مهـر جهــان تاب ز خـــــگ

 

پنجصد  هزارو  یک  عمر  داشتن  با  افغانستان  به  خراسان  نام  تغییر  این 

بر   بل  نبوده   تصادفی  امر  یک  انگلیسی  نمایندۀ  ازطرف  خویش  ساله 

 اصل تجارب سیاسی برتانیایی وقت خیلی سنجیده شده ،  آگاهانه ،  
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تعماری آن سیاسی  اس  راهبردی  شعوری جهت حفظ منافع طویل المدت  

منافع مقطعی شاه شجاع و همردیفان او صورت  کشوردر منطقه  وتأمین  

   گرفته است.

  

از طرف یک  هم  آن  و  کثیرالملیت  بر یک کشور  قوم  نام یک  گذاشتن 

،  وقت      "  دولت استعماری برتانیای کبیر "همچو   کشور مستعمره جو

تردید   از نقض حقوق بشربحساب می    بدون  بر جسته  آید  نوعی  . چرا 

ق  اقوام و ملیت های دیگرفکرسازی هویت ملی یک  بر  و  اً وم  از   عقلاً 

 ،اقتصادی  ،اخلاقی،قابل قبول نیست و توجیه علمی حقوقی  ظ روانی  لحا

  . ندارد  وروانی  ،سیاسی  جویی  برتری  درآن  اینکه  نیت    برای  اعمال 

میان   جدال  و  جنگ  و  نفاق  تخم  کاشتن  و  قومی  سیاه  گروههای  تمامی 

جلوه هـــای ناعادلانه وضد ملی    کشور  آن    ساکنواقلیتهای ملی ومذهبی  

 وضد دموکراتیک واستعماری  دارد .  

انداز تفرقه   ( کهن   استعمار  اندیشۀ  همین  همسویی  (   وبا  کن  حکومت 

بسته به دربار بود که همکاسه گی محافل ارتجاعی منطقه وروحانیت واو

احساس اصطلاح  بر  ،  به  مستعمرۀ  نیمه  دولت  حاکمان  جویی،  تری 

 مایه گرفت.  در سرزمین خراسان  افغانی از دید حاکمیت قبیله  

 

تباری و تک محوری  اعمال سیاس به  ت تک  نیمه جان وابسته  حاکمیت 

استعماراز زمان احمد شاه ابدالی به بعد در عرصه های حیات اجتماعی 

در ساحۀ حق  مشارکت مردم در حاکمیت سیاسی    ه  و اقتصادی وخاص

ـ    1844وقت عمیقاً محسوس بوده ولی با پیدایی امیر عبدالرحمان خان )  

خان  می  1901 افضل  محمد  امیر  پسر   ) و  این  لادی   چهره  ترین  سیاه 

امیر حبیب  وپسرش    جابر ترین فرد در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان  

 الله خان وامان الله خان ، محمود طرزی و همتبارانش هریک :  
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 خرکُش، محمد گل   نادر خان، سردار هاشم خان،   والی علی احمد خان 

و ملا محمد  نجیب الله ، گلبدین حکمت یار ، خان مهمند، حفیظ الله امین ، 

و وعمر  کرزی  ،  حامد  وبوی  دیگران   رنگ  سالاری  قبیله  سیاست 

و  گرفت.  بخود  را  کشوری  ضد  و  اخلاقی  ضد  و  مردمی  ضد  رسمی 

تا  بدبختانه   آغاز  از  قیافه  و  شکل  تغییر  دین  کنون  با  چماق  با  گاهی   ،

توجیه گر حکومت  مطلق العنان درچهرۀ عشیره گرایی  و گاهی هم در 

شعار آزادی خواهی وجامعه مدنی هنوزهم که هنوز است ، این روند بی  

   شرمانه ادامه د ارد. 

   

سخن درتشریح حق و حق    بیان روشن وصریح  با تأسف باید گفت که  

مزاج  و  خواهی    به  کنون  تا  ما،  کشور  پردرد  تاریخی  حقایق  بیان 

و   منش  تبار  آنان  حاکمان  به  وابسته  واپسگرای  و   متکامل  نیمه  افراد 

و دلیل آن اینست که ما هنوز گرفتار تکرار  خوش نمی خورد   ، چندان  

  ی مکررات، در تعبیرساختاری  حاکمیت هستیم ؟ نه !! در تغییر ماهوی

   .و رهبری اقتصاد دولتی تعویض سیاسی حاکمیت وقدرت 

 

مطرح نمودن مسئله    افغان ،حتا    دو آتشۀ    از عظمت طلبان    تعدادیاما  

حق وحقوق ساکنان  وباز شناختی اسلوب  راهرفت به سوی حل عادلانۀ  

میدانند در حالیکه در  ملی    کشور را به اصطلاح خلاف مصالح و منافع  

مفاهیم   افغانستان  نهاد  نام  های  حکومت  ما،  وطن  تاریخ  از  مقطع  هیچ 

تعادل حقوق شهروندی و حق مشارکت سیاسی  مردم در   منافع ملی و 

را   حاکمیت  و  و  آگاهانهقدرت  روشن    تعریف  اند   بیان  و   نکرده 

 خوشباورانه است اگرآنرا تصادفی بدانیم .

  «سیاسی    » طرحاین  با توجه به نیت اخلاقی و انسانی صلح خواهانه  

 ، که نمودی از آرمان  » تغییر نام افغانستان به خراسان «پیرامون  
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  مقدس ودیرینۀ تمام مردم ما می باشد . 

به تحقق    توده های ملیونی  گرایش عمومی    همسوئی  اتکاء وحمایت ودر

جمهوری   مجلس نمایند گان  از باری  ،  صلح جاویدان  سیاسی این طرح

افغانستان قانونگذاری کشور   ،    اسلامی  نمایند ازین عالی ترین  مقام  

مدافعان    منتخب    گان اعلامیۀ   و  وارزشهای  اساسی  قانون  ارزشهای 

منافع ملی ، که حق تصمیم گیری انسانی اخلاقی و    جهانی حقوق بشر و

آرزو باحرمت بی پایان تقاضا و   قانونی بر سرنوشت کشوررا دارند،   

می شود که ،  گونه های راهبردی تحقق و اجرای قانونی  این » طرح  

را  » وحقوقی  سیاسی  قانونی  مجاری  قرار   از  تائید  و  برسی  مورد 

، خویش  اندیشانه  ودور  شرافتمندانه  گام  این  وبا   . داد    راه  خواهند 

   "خراسان" وراه رشد  مستقل  دولت  ملی     ملی ملت سازی  همبستگی

 هموار خواهند ساخت .   روشن و  را در آتیه و برای همیشه
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سیاسی و   ارزش تاریخی وحدود جغرافیایج ــ 

  خــــــــراســـــــــان فرهنگی  
 

بیان   و  توضیح  تاشناخت  مردم  ارزشهای  فرهنگی  وعظمت  ریخی 

آریم  سرزمین خراسانا  و  کهن  ،    انای  ازمهمترین بزرگ  یکی 

ودگر  ه  آگا  هموطن   هر  برابر  در  که  است  رسالتی  ترین  وپراهمیت 

 اندیش  ما قرار دارد.       

تبار   نسب   ، ء  منشا   ، اصلیت    ، هویت  پیدایی  پیرامون   تازمانیکه 

وموقعیت تاریخی اصیل وریشه زبان فرهنگ وادبیات مردم  خویش در  

حوزۀ تمدنی جهان کنونی و بشریت شناخت ژرف نیابیم   اندیشه ها  و  

تاریخ   شناخت  اصل  بر  را  خویش  تجربی  و  علمی  های  رویکرد 

ــ ودر مقابل   وفرهنگ پربار کهن خود گسترش  و سمت وسو ندهیم ، 

جوهر   وخلاف  علمی  ،غیر  آمیز  تعصب  های  واژه  وجعل  نامگذاریها 

تاریخ وفرهنگهای ریشه دار اساطیری باستانی وتاریخی  کشور مقاومت 

عادلانه ملی وفرهنگی نکنیم  ، با حُسن بصیرت وحُسن ظن به حقانیت 

ها و وحُرمت  داده  ارج  و خواستهای برحق مردم  تاریخی   های   داشته 

نگذاریم ، هیچگاه به صفت یک ملت پر افتخار، مستقل  آزاد ،  سربلند ،  

در همه  برای  احترام  وشایسته  جایگاه   باعزت  بشری  جامعه  تاریخ 

 شایسته خودرا  یافته نخواهیم توانست . 

یا    » ویجه  آریا   « ما  افتخارنیاکان  پر  ایریانا"  وطن   " یا   " نام  "آریانا 

 داشت . وبرای نخستین  بار این نام در کتاب » آرتسفن « در قرن سوم  
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 دیده می شود . آیارنا(  Ariane)  قبل از میلاد به شکل یونانی آن

از نام  از  این  به  زیاده  میلادی  پنجم  قرن  تا  ازمیلاد  قبل  سال  هزار 

تاجیکستان  ایران    ،    افغانستان وغرب  و  درشمال  هایی  وبخش  کنونی، 

سرحد غربی از در وازۀ خزرـ یعنی  پاکستان مناطقی درآسیای میانه ...   

معبر کوهستانی در خطی که » پارت « را از » میدیا « و » کارا مانیا  

 اطلاق می گردید.   (6)« را از فارس ) پرسید (  جدا میکند . 

( تینس  اراتوس  یونان  قدیمی  ومؤرخ  درنیمۀ Eratosthenesمحقق   )  

، ازمیلاد  پیش  سوم  دور  قرن  گذشته  و  قدیم  نام  را  ، آریانا  ایران 

  می خواند. و ....  فغانستان اتاجیکستان و 

 

 آریاییان  در ولایات زیرین کار زند گی ومبارزه  میکرده اند :

 ـ باختر ) بلخ ، تخار ، مرو ( . 1     

 ـ آریا  ) هرات ( .  2     

 ـ خوارزمش  ) خوارزم ( . 3     

 ـ اپارتیا ) طوس ، نیشاپور ( .  4     

 ـ کارامانیا ) کرمان ( . 5     

 ـ سکاستین یا در انگیانا ) سیستان ( . 6     

 ـ اراکوسیا ) قندهار ( . 7     

 ـ گدروسیا ) بلوچستان (. 8     

 ـ پاکتیا )ولایات  خوست تا سند ( . 9     

 .  ـ گندهارا ) ولایات  پشاور تا کابل (10    

 ( 7).  ـ پروپامیس ) غور و هزاره جات (  11     
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بیان  راهبردی   چون هدف سیاسی و اخلاقی و انسانی  این نوشته ، 

عملی ــ  فرآیند » حل اساسی مسئله ملی «   یعنی طرح سیاسی  تبدیل 

اسم وارداتی » افغانستان «  به » خراسان « و معرفی وبازتاب عظمت  

و  مقدس  ارمان  توجیه  بمنظور  باستان  خطۀ  این  علمی  و  فرهنگی 

پاکیزۀ ما ، جهت ایجاد زیرساخت مادی و معنوی ملت سربلند خراسانی  

 وتأمین » صلح جاویدان « در سرزمین پر افتخار مان می باشد. 

 

شایسته است که بحث وپژوهش خویش را ازهست وبود و تاریخ طبیعی  

خودمان که سابقۀ زیاده از بیست ودو هزارسال را در بر میگیرد آغاز 

 نمایم . 

تار یخ «  بر بقول غلام محمد غبارمؤلف کتاب  » افغانستان در مسیر 

  : مکشوف  حفریات  چهل  ت)  "اساس   ( عظیم  مغاره  و  ایبک(  کمر  ره 

ستون ـ کابل ( ودیگر کشفیات دست داشته متعلق به زند گی مردم دوره  

از   قبل  سال  هزار  بیست  از  آریایی  مردم   که  گفت  میتوان  عتیق حجر 

میلاد تاکنون  دردل ودامان سرزمین امروزین ما  کار زندگی و با جبر  

 خشن طبیعت مبارزه میکرده اند .

میلادی خود    1965دکتر لوئی دوبری امریکایی در نتیجه حفریات سال  

  ) بلخ  دریای  وکنار  مزار  شهر  جنوب   ( در  واقع   » کپرک  آق   « در 

آژری از قبیل آئینه برنجی ، انگشتر و دست بند ، اسلحه و قیزه اسپ و  

به دورۀ جدید   نگین لاجوردین انگشتر و شواهدی بدست آورد که متعلق

حجر ــ ازدو تا نه هزار سال قبل از میلاد است .  در همین ساحه بزرگ  

موجود بود ، واین ساحه داخل آن منطقه ئی است که «  بز و گوسفند  »  

 اولین بار حبوب غذائی درآن زرع گردیده ، و حیوانات اهلی شده است .  
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بیشترزمین از یک   آثار از عمق  این  لوئی دوبری معتقد است که  دکتر 

دورۀ ) بیست هزار سال پیشتراز میلاد ( نمایندگی می کند و چنین آثار  

 .  (8)"  تا حال از آسیای مرکزی و هندوستان بدست نیامده است 

  

وپخ ترین  عالی  کهن  آریاییان  وتاریخی  فرهنگی  وارزشهای  ته معارف 

انسا انسان و  این ارزشهای فرهنگی    نترین میوه فرهنگ  دوستی است 

دردرازنای زمان وزندگی  بشر را به راه نیک ونوعپروری وهمزیستی  

 هدایت نموده است.

  ( سپنتمان  نواحی    200ـ  1600زرتشت  در  که  آریاییان   پیامبر   ) م  ق 

آموزش   با   . است  آمده  بدنیا  باستان  بلخ  وفلسفی خالص  ولایت  اخلاقی 

خود توانسته است تا  پاکیزه ترین وعالیترین اندیشه های  انسانی را به 

انسان،    : و معرفت زرتشت  بینی  درجهان  نماید.  معرفی  بشریت  جهان 

بینش   و  فکری  شیوه  رو،  ازاین   ، است   داشته  ووالایی  شایسته  مقام 

وگفتار    ، ، کردار  برمحور  رفتار   دیگر  از هرپدیدۀ   بیش  او  عقلانی 

 نیک  انسان  می چرخیده است .

اندیشه  بار  اولین  برای   بشریت  درتاریخ  که  میشود  واضح  اینجا  از 

آریاییان   انسانگرایی  فلسفه  در  او  شامخ  ومقام   انسان  شناختی  اصالت 

 مورد بحث فلسفی ،  اخلاقی و سیاسی  قرارگرفته است. 

بشریت    به جهان  نیک  وگفتار  نیک  نیک وکردار  رفتار  معنائی  ماهیت 

بیست ویکم در جوامع   ادبیات قرن  نابی ست که  در  اندیشه  بزرگترین 

  ، پیشرفته  عرفانیصنعتی  قالب  عدالت   در   ، همبستگی   : ارزشهای 

 اجتماعی ، آزادی و صلح تعبیر و تفسیر می شود .  

داشتن  »   به علت  ، بشر  آریاییان  در فرهنگ معرفتی  زرتشت رهبر 

فرهنگ   این  در  دارد.  اختیار«    « وبد   خوب  گزینش  در   » آزادی 

 سرنوشت هرکس بدست خود اوست وبه همین دلیل موضوع » جبر «  
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هم منتفی است،  راستی به مثابه کلید و قطب نمای راه حقیقت در رأس 

                                                               ( 9)جمیع فضایل اخلاقی قرار گرفته است.

افتخارات عقلانی و فرهنگی اش همچنان   بر  افزون  آریاییان   سرزمین 

پیشرفته  آبیاری  و  دارای زراعت  تا سه هزار سال قبل از میلاد  دو  از 

 وشهرهای پر نفوس وثروت مند بود.

فرهنگ  تمدن گرایی ، اندیشه های پاکیزه انسانی آریائیان عا مل    غنای

 اساسی  انقلاب فرهنگی در حوزه تمدنی آسیا بوده است . 

افغانستان نام گذاشته شده پیوسته  ایکه  قابل یادهانی ست که کشور کنونی  

ودارای   داشته  قرار  دیروزی  وخراسان  قدیم  آریانای  قلمرو  حدود  در 

 افتخارات پرارزش فرهنگی ، ادبی و علمی بزرگی می باشد . 

صف    در  را  پنجم  مقام  تاریخی  قدامت  ازنگاه  که  نیست  تصادفی 

  های کانونهای بزرگ تمدنی جهان قدیم احراز نموده ،: تاجاییکه در کتاب

فلسفی  "   نظریات  "  تاریخ  آریایی  پادشاهان  و"  ام    "  کرده  پژوهش  

تاکنون  دانشمندان  حوزه ها   وکانونهای تمدنی زیرین را از تمدنهای  

 بزرگ ودرخشان جهان معرفی کرده اند :

 ـ  کانون تمدن بین النهرین وکلده از پنجهزار سال قبل از میلاد .  1

 ـ   کانون تمدن مصر از سه هزار سال قبل از میلاد . 2

 ـ  کانون تمدن سواحل مشرقی مدیترانه از سه تا دوهزارسال ق . م .  3

 ـ کانون تمدن چین از سه هزار سال قبل از میلاد. 4

وایران 5 افغانستان  هندوکش  دوطرفه   « آریایی  مردمان  تمدن  کانون  ـ 

 دوتا سه هزار سال قبل از میلاد . کنونی  «  ازوتاجیکستان 

 کانون تمدن هند ازهزار سال قبل از میلاد  . ـ  6

 ،    ( 10)ـ  کانون تمدن روم وایتالیا از هزار سال قبل از میلاد.  7
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 ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اینهمه   به  نگذاشتن   وارج  تفاوتی  بی  میلی  براثرکم  تأسف ودرد  مگربا 

حاکمیت   ، ما  میهن  ساله  هزار  چند  باستانی  فرهنگ  ناب  ارزشهای 

یحا   آل  ،  ستمگسترخاندان  خان  محمود  شاه   ، خان  هاشم   ، نادرخان   (

  )  ... خان  داود  و  شاه  نظاهر  دشمنانه  برخورد  افغانستان  وبا  در  مودند 

رهبران کشورفارس و خاندان پهلوی زمینه های  نشاندادن چراغ سبز به  

 ناجایزاستفاده بری سیاسی را برای ایشان  مساعد گردانیدند.  

در نتیجه رضاه شاه مؤسس خاندان پهلوی به راحتی ، توانست همان نام  

آریانا را که جز افتخارات فرهنگی وتاریخی مردم ما نیز می باشد در 

م . ، با اندک تغییر لفظی بنام ایران بالای سرزمین فارس    1935سال  

   ( 11 )فته بود .  قدیم گذاشت که بخشی از قلمروآریانای کهن تشکیل یا

از قرن سوم  بعد  آفتاب است  اسم خراسان که در معنی مشرق و مطلع 

میلادی  پیدا شد. واز قرن پنجم میلادی تا قرن نزدهم میلادی طی یک و  

آریایی ها را بنام خراسان  های شرقی  سرزمین  بخشی ازنیم هزار سال  

   (12)یاد نمودند .

دولت  شد  فتح  اعراب  توسط  ایران(    ( فارس  فلات  هفتم   ء  سده  در 

فلات  در  وحضورعربها  نفوذ  کرد  سقوط  چندین      ایران  ساسانی  برای 

 ، آنرا عجم خواندند  ها  این سرزمین وسیع که عرب   ، یافت  ادامه  سده 

 بدو دسته تقسیم شد . 

ـ قسمت غربی قلمرو  ساسانی شامل  عراق ، فارس ، آذربایجان    1     

آنرا  مرکزی  هستۀ  بود   خزر  دریای  جنوبی  درکنارۀ  واقع  وولایات 

کلی   عنوان  درزیر  غالباً  مناسبت  این  وبه  میداد  تشکیل  عراق  ولایات 

 عراق یاد می شد. 

بعضی    2      اضافۀ  به  کنونی  افغانستان   ، فارس  پشته  قسمت شرقی  ـ 

ر  قسمتهای شرق ایران امروز صحرای ترکمن تا کنار رود جیحون را د 

بود   برمیگرفت  خــــــراسان  آن  مرکزی  خراسان    هستۀ  بنام  بنابرین  

 (   13) شهرت یافت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46                                                   فرهنگی خراسان عظمت 

 ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدارک     و  اسناد  در   آن   وقصبات  شهرها  ولایات،   ، خراسان  نام 

تاریخی ، اولین نویسنده مؤرخ وجغرافیه نگار برجسته عرب بنام  امام 

تفصیل   به  "بلاذری"  به  مشهور  بغدادی   جابر  فرزند  یحا  فرزند  احمد 

اواخر قرن دوم هجری تولد شد ودر سال   . بلاذری در  بیان شده است 

هجری  کتاب  معروف  "فتوح البلدان " خودرا تألیف  کرد . ودر    255

آن همانگونه در بالا یادشد  از اسم خراسان ولایات شهرها و قصبات آن  

 به تفصیل بیان میکند .

بقول : » بلاذری « : ابی القاسم عبیدالله فرزند عبدالله مشهور به » ابن  

جغرافیه  الجیهانی    احمد  فرزند  القاسم  ابی   ، نگار  جغرافیه   » خرداد 

کتاب »   مؤلف  نیشاپوری  ابوالحسن   ، قرن سوم و چهارم هجری  نگار 

  ( الترشخی  ابوبکر محمد فرزند جعفر  العلوم «  ،    346ـ    286خزائن 

فرزند  محمد  ابراهیم  اسحق  ابی   ، بخارا  تاریخ  مؤلف    ) هجری 

مسالک   « کتاب  مؤلف  هجری  چهارم  و  سوم  قرن  الاصطخری 

، و دیگران ،همه با دید نسبتاً متفاوت ، ولی متفقاً ـ ولایات و    «  الممالک

 شهر ها ونواحی و  قصبات زیر را مربوط خراسان دانسته اند  :  

 ـ ولایت نیشاپور ،  1     

 ـ ولایت هرات ،2     

 ـ ولایت مرو ،  3     

 ـ ولایت تخارستان ،  4     

 ـ ولایت بلخ ، 5     

     ـ ولایت ماوراء النهر ،  6     

 ـ ولایت خوارزم .  7    

 ـ ولایت بدخشان ،  8     

 ـ ولایت بامیان ،  9     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47                                             فرهنگی  خراسان عظمت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ـ ولایت پنجشیر،  10     

 ـ ولایت غزنی ،  11     

 ـ ولایت کابل ،  12     

 ـ ولایت قهستان ،   13     

 ـ ولایت نیمروز ) سیستان (   14     

 

 :  خراسان  بلاد و قصبات به همین ترتیب      

 ـ طبسین . قهستان ،  1     

 با خزر ، .  ـ زم 2     

 ـ جوین ،   3     

 ـ بیهق بشت ، 4     

 ـ اشبند ورخ ،  5     

 ـ خواف ،   6     

 ـ  زاوه ،   7     

 ـ اسپرائن ، 8     

 ـ ارغیان ،  9     

 ـ ابر شهر ، 10     

 ـ حمر اندز ، 11     

 ـ  نسا ،  12     

 ـ ابیورد ،   13     

 ـ سرخس ،  14     

 ـ کیف ،  15     

 ـ طوس ،  16     

 ـ بادغیس ،  17     
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ـ بوشنج ،  18     

 ـ مروشاه جهان  ،  19     

 ـ مروالرود ،  20     

 ـ بغ ،  21     

 ـ جوزجان ، 22     

 القان ،ـ ت 23     

 ـ فاریاب ، میمنه ،   24     

 ـ صفانیان ،  25     

 ـ سمنجان ، 26     

 ـ قادس ،   27     

 ـ بیکند ،   28     

 ـ رامدین ،  29     

 ـ بخارا و سمرقند ،   30     

 ـ سغد ،  31     

 ـ کن ، 32     

 ـ نسف ، 33     

 ـ پروان ،  34      

 ـ سجستان ،  35     

 ـ رخج ) قند هار (   36     

 ـ خجند ،  37     

 ـ فرغانه ،  38     

 ـ صغد ،   39     

 ـ غوربند ،  40     

 ـ ریگ روان ضحاک ،  41     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49                                                    فرهنگی خراسان عظمت 

 ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ کافرستان ) نورستان (    42     

 ـ لوگر ،  43     

 ـ زمین داور ،  44     

 ـ  مشهد ،   45     

 ـ تربت و جام ،  46      

 ـ سبزوار ،  47     

 ـ بسطام ، 48     

 ـ بنکیستان بجانب  ملتان ،   49     

 ـ در بلوچستان ) بوقان ، قصدار ، قندابیل ( 50     

 ـ هزار بچه ،  51     

 ـ ننگهار ،   52     

 ـ جلال آباد ،  53     

 ـ چهار باغ ،  54     

 ـ هیکلپور ،  55     

 ـ لعل پور ،  56      

 پشاور ،  وغیره   57     

 

هنگام فتح خراسان بدست مسلمانان بخش بزرگ ساکنین این سرزمین  در

را مردمانی تشکیل میدادند که از شاخۀ » هند و اروپایی « نژاد » آرین 

 ( 14)« بودند وبعداً بنام تاجیک شهرت یافتند. 

زیست  خراسان  در  هم  دیگری  اقوام  هنگام   آن  در  برتاجیکان  علاوه 

 .   ( 15). ...میکردند که بخشی  ازبقایای مهاجمان سابق بودند 
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 ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرزمین ما خراسان بنابر موقعیت تاریخی ــ جغرافیایی وجیوپولیتیکی   

های   فرآورد  وبا    . است  وباختربوده  خاور  فرهنگهای  تلاقیگاه   ، خود 

ناب حوزۀ تمدنی مردم ما ارزشهای معرفتی  درفراسوی تکامل پسندی  

و انسان دوستی و نو اندیشی، علمی تر  روشنتر ،غنامندتر، باوزنتر  ،  

 پخته تر، برجسته تر وشکوه مندتر  گردیده اند. 

 

نقش تمدن ساز خراسان زمین ، در کانون معارف نوین منطقه و جهان  

وفلسفی   علمی   ، ادبی   ، فرهنگی  وزنۀ  گرانقدرودارای  و  بزرگ  چنان 

مردم  مان در گذشته ، حال  است که موجب افتخار وسرافرازی تاریخی  

 خواهد بود.بوده وه و آیند 

کار نامه های فرهنگی ، رویکرد های فلسفی ، علمی و اخلاقی ، پیدایی  

نثر و نظم    اندیشه هایی  عشق به انسان  بیان محبت و انسانیت در قالب 

فر  های  آورد  دست  توسط  همه  که  ایست  وسیاسی  تاریخی   ، هنگی 

،  انمردم ورهبران     انخردمند   آگاه  نویسندگان  شاعران   ، فیلسوفان   ،

ارزشهای فرهنگی  معنوی و    ین مرزبوم خلق گردیده ومیراثهایسیاسی ا

 مارا پرورده  وغنا بخشیده است .  

شالودۀ کهنسال هویت ملی ما نیزبیش از هرچیز دیگر برپایه های همین  

این   ساکن  مردمان  وانسانی  اخلاقی  ادبی  علمی  فرهنگی  ارزشهای 

 سرزمین استوار میباشد .  

گ غنامند سیر رشد فرهنگی ، ادبی و فلسفی  فرهنپس از حمله اعراب   

دودمان تاجیکان  های  ن سلسله تا ظهور نخستی وسخت جان » خراسان «  

اکمیت سیاسی  ــــــسیطره ستمگستر ح  کند وکندترشد.  خراساندر حوزه  

» امویان  عرب « وفرماندهان مهاجم آنها  در برابررشد فرهنگ پربار   

و  و   پسند  خرد پرور    تمدن  تکامل  و  روشنی  نور،   سرزمین  با    این 

 لی گسترش می یافت  . قساوت وسنگین د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 51                                                   فرهنگی خراسان عظمت 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پایه خون ریزی  قشون مهاجم بنای حاکمیت خود را ،  در خراسان بر 

برده سازی سرکوب خونین  میهن پرستان  ، جمع آوری مال وتصاحب  

دارایی های مردم بومی بدست آوردن  غنیمت ، جزیه گیری  ظلم ستم   

وکالاهای   امتعه  و  غله  اجباری  های  قیمت  بردن  ،بالا  انزجار  و  تنفر 

نابودی   ، مردم  سازی  فقیر  سیاست  تطبیق  سنگین  مالیات  تعیین  بازار، 

 زبان ادبیات وفرهنگ بومی این سرزمین استوار کردند .

معارف   سرزمین  در  اعراب  ستمگستری  سیاست  از  که  خراسان  مردم 

آزادی کُش    پرور وصلح خواه خویش بجان آمده بودند درچنین  شرایط

آور  کشور  واسارت  فرهنگی  و  سیاسی  آزادی   ، استقلال  حصول  برای 

خویش با یک جنبش بیسابقه استفاده عظیم کردند. رهبری این جنبش را 

بنام   خراسانیمردی   ،   ابومسلم  داشت  عهده  اجتماع    به  عمق  از  او  

  شاهنشاهیبرخاسته  بود  وخواستهای عادلانه  مردم و اوضاع سیاسی  

 ( 16)» اموی های عرب «  را بخوبی درک میکرد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52                                                  فرهنگی خراسان عظمت 

 ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 منابع ومآخذ بخش نخست
 
« ،    1984تا    1947» مناسبات شوروی با افغانستان از همکاری تا اشغال  )  ـ  1

.   1986(      CIPES Paris( ، پاریس)  PIERE METGE نویسنده پییرمیژ)

 هامبورگ . 2003مترجم : دکتر سید اکبر بریالی ، اکتوبر 

، ج    1946، تألیف عزیزالدین وکیل فوفلزایی ، کابل    ـ  تیمور شاه درانی2

 . 479، ص  2

 . 2هـ.ق. ، ص   1335گلشن امارت ، چاپ کابل ـ  3

  45میلادی ، ص    1959  ـ  احمد شاه ، تألیف : گنداسنگ ، چاپ لندن  4

وجهت تصدیق مطالب فوق رجوع شود به افغانستان در پنج قرن اخیر    ,

 .   20، ص  1، قسمت  1،مؤلف : صدیق فرهنگ ، ج 

  ـ رجوع شود به صفحه :5

(www.herat.co.uk/Afganistan/afghanistan.htm -  30k  –   ) 

ـ   رساله خراسان : نویسنده : م. غبار ، ناشر : انجمن تاریخ ، نشرات    6

 . 3هـ ش . ص  1326( ، چاپ اول : 1مجله آریانا نمبر ) 

وآثار  » رساله آریانا « تاریخ نویس خبیر احمد علی کهزاد ، طبع کابل 

. و» افغانستان در مسیر تاریخ « مؤلف : میر غلام محمد غبار، ایران ـ 

 .  9،  ص   1366مرکز نشر انقلاب ، 

نمرات  7 افغانستان  به  نگاهی  اول    12تا    4ـ  سال    1311ـ    1310، 

کابل   اول  سالنامه  کذا   ، تاریخچۀ    1311شمسی   « عنوان   ، شمسی 

 .  7مختصر افغانستان « م . غبار ، ص 

ـ » افغانستان در مسیر تاریخ « مؤلف : میر غلام محمد غبار ، ناشر    8

  : انتشارات  تاریخ  انقلاب ، چاپ سوم ،  ـ مرکز نشر  ایران   :1366    ،

 .                            34،  33ص 
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     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

، محل    1381نوشتۀ : این قلم  ، سال چاپ :      ـ تاریخ نظریات فلسفی،9

 ( .  58چاپ ، بنگاه انتشارات میوند ،   صص ) 

ـ   » افغانستان در مسیر تاریخ « مؤلف : میر غلام محمد غبار ،   10

  1366ناشر : ایران ـ مرکز نشر انقلاب ، چاپ سوم ، تاریخ انتشارات : 

 . 32،  ص 

 ( رجوع شود به آثار :  11)

صادقی،   اشرف  علی  ترجمه  ایرانی،  زبانهای  اراسکی،  یوسف  ــ 

 .   34، ص 1378تهران، نشر سخن، 

تاریخی،   افغانستان  حسین،  محمد  دکتور  پروفیسور(  پوهاند)  یمین،  ــ 

 .  21ص   ، 1380چاپ پشاور سال 

تهران  ــ   گیلانی،  تقی  ترجمه  ایران،  تاریخ  سایکس،  ،  1323سرپرسی 

 . 5ص 

ـ  » افغانستان در مسیر تاریخ « مؤلف : میر غلام محمد غبار  ، ص  12

  1. و »  افغانستان در پنج قرن اخیر«  ، مؤلف : صدیق فرهنگ ، ج    9

 .  17قسمت اول ، ص 
. و»    966، ص    2، ج    1927ـ  » دایرةالمعارف اسلامی « ، چاپ  13

  ، اول  ج   ، فرهنگ  صدیق   : مؤلف   ، اخیر«   قرن  پنج  در  افغانستان 

 . 19و  18قسمت اول ، صص 

 ـ   جهت معلومات بیشتر به منابع ذیل مراجعه شود:  14

میلادی ،  ص    1901ــ بلاذری ، » فتوح البلدان«  ، طبع قاهره ، سال  

400  ،410   ،438  . 

  227،    158،   17ــ اصطخری ، » مسالک المالک « ، طبع لیدن ، ص 

 ،254  ،273  ،277 . 
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مه :عبدالباقی لطیفی  ــ » اراضی خلافت شرقیه « ، » لوسترانج « ترج

خطی   نسخۀ  فصل  ،   ، تاریخ  انجمن   کتابخانه  عنوان    27متعلق   ،

 خراسان . 

سال    مصر  طبع  دوم  و  اول  جزء   ،  » بطوط   ابن  رحلة   «   1928ــ 

، نسخۀ خطی متعلق به ِانجمن    255،    253،    252،    247میلادی ، ص  

 .  27تاریخ ، عنوان خراسان ، فصل 

نولکشور « هند ،  ص    الاقالیم ، طبع »    369،  367،    360ــ حدیقة 

،374  ،375  ،377   ،380  ،394  . 

هـش . )   1377ــ   » رسالۀ خراسان «  ،  م. غبار ، چاپ دوم ، سال  

 . 21ـ  8م ( ، ناشر انجمن تاریخ ، ص  1998

ــ کتاب  » اشکال العالم  « ، منسوب به ابی القاسم فرزند احمد الجیهانی   

، ترجمه : علی عبدالسلام  ، بخط حاجی خان    70،    68،    67... ،  ص  

فرزند محمد حسین قزوینی  در قرن ده یا یازده نوشته شده واصل آن ـ  

 اکنون در کتاب خانه موزه کابل قید است .

نصر   فرزند  محمد  فرزند  ابونصر  ترجمه   ، ترشخی  بخارای  تاریخ  ــ 

القباوی، تلخیص محمد فرزند زفر فرزند عمر وتصحیح مدرس رضوی  

 ، ولاغیر .  93،  27ـ  12،  1هجری ، ص   1317، طبع تهران ، سال 

بروکسل    ، بلان  : ژان شارل  ، مؤلف  آن  افغانستان ومردم  ،   1967ـ  

 .  80ص 

 .   44، ص   1962ـ افغانستان ، تآلیف : دانلد ویلبر ، نیوهیون،  15

ــ افغانستان در مسیر تاریخ ، مؤلف :  میرغلام  محمد غبار ناشر :  16

 .   76، ص  1، جلد   1366ایران مرکز نشر انقلاب ،سال نشر : 
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 بخش دوم :
 

وفرهنگی  از وضع تاریخی وسیاسی واجتماعی بیانی  

خراسان ازاوایــل قــــرن دوم الی قرن ســــوم  

 هجــــــــری 
 

 سلم خراسانی ابوم

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 

عبدالرحم حسن  اابومسلم  آریایی  ن  تبار  سال  نژاد  تاجیک   720در 

 میلادی در قریه سفیدنج ) سپید دژ ( خراسان متولد گردید .

کرده  او تحصیل  ،  شخص  شخص بود  میدانست.  را  عرب  وادب   زبان 

زبانش فصیح وقلبش قوی بود . در سختیها    ،  مشهورثابت قدم وبا اراده  

سالگی قدم  19ومسرت خود را نشان نمیداد . در وکامیابیها زندگی اندوه 

، گذاشت  سیاست  صحنه  ستمگستر  به  دولت  استبدادی  امویان  اوماهیت 

های  توده های ملیونی خراسان  شیون  وناله  عرب را خوب می شناخت  

گوشرا اخلاقی    با  احساس  شنید  شنوای  می   بصیرت  خود  دیدۀ  وبا 

عرب   یان وحاکمان جبارمردم  ازوال  عقلانی می اندیشید که تا چه اندازه  

کشیدند    می  وعذاب  بودند  آمده  ستوه  گوشت به  در  آنانرا  وبیداد  وظلم 

 وپوست خود حس  میکردند  . 
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تجاوزات  از  بودند  آورده  نه  هنوزاسلام  که  خراسانیانی  هنگام  درآن 

آنانیکه   و   . بودند  رسیده  بجان  خود  دارایی  وتاراج  دولت  بیم  و  نظامی 

وتبعیض عرب   برتری جویی  تبعیض محرومیت  از  بودند  آورده  اسلام 

ومظالم عمال اموی متنفر وبیزار عجم  وهمچنان از سنگینی مالیات  بر

 بودند . 

 

همان خاص  شرایط  درک  با  مردم ر   ابومسلم  وخواست  سیاه   وزگار 

در حُ خویش  با  انهدام   سن  همسویی  ووسایل   راه   عباسی  رهبران  نیت 

مسلمانان جهان ووارثان  ویان را جستجو کرد واز پشتیبانی  ام   شاهنشاهی

 ستمدیده خیل وتبار پیامبر اسلام برخوردارشد .  

میلادی به کوفه سفر کرد وبا ابراهیم پسر امام    741بدین منظور به سال  

را وتوافقاتی  کرد   ملاقات   ) عباسیان  متوفای   امام   ( امضا     محمد  به 

 رسانید . 

خودش را امیرو  طرفدار  پس از برگشت به خراسان  ابومسلم خراسانی  

ها    طبقه  از  بسیاری  مردم  توانست  او  کرد.  معرفی  عباس  بنی 

مرو    بادغیس   ، فوشنگ   ، هرات  های  علاقه  ومحروم  واقشارناراضی 

 ، تخارستان  چغانیان   بلخ   ، سرخس   ، طوس   ، ابیورد  نسا   ، مرغاب 

وو  ، نسفو   ، ، کش  هزارسپاه  سوار وغور، ختلان  در حدود صد    ...

 وپیاده را  بدور خود جمع کند . 

 

سال   رمضان  پنجم  در  ابومسلم  به    129سرانجام  مساوی    746هجری 

سیاه   لباس  خود   ، برافراشت  را   هی  سیا  پرچم   » مرو   « در  میلادی 

 پوشید ودر بین هزاران نفر از دواطلبان آزادی خواه وجنگ جو   
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خلع خلفای بیداد گر اموی را  از سلطنت و نصب عباسیان را به خلافت 

 شهنشاه خراسان خواند . اسلامی اعلام کرد وخودش را 

 

میلادی ( تمام ولایات   748ـ  747ابومسلم  با این قوت دست داشته در) 

خراسان اسلامی را از سیطره ادارۀ  اموی  نجات بخشید . وفارس را از  

سال   در   . کرد  پاک  اموی  دولت  به    752طرفداران  میلادی 

ماورالنهرسوقیات کرد وحاکم  اموی  بنام » زیاد « را بکشت . وبه این 

در  خود  ابومسلم   و  گردید  تشکیل  خراسانی  بزرگ  دولت  یک  ترتیب 

 رأس آن قرارگرفت . 

كه   شدیدی  جنگ  در  شركت  و  فرات  از  گذشتن  از  پس  ابومسلم  سپاه 

 .شد توانست كوفه را نیز فتح كند  «  قحطبه » منجر به كشته شدن 

كوفه  در    ، خراسانی  ابومسلم  قدرت  سایه  زیر  در  اوقات  همین  در 

این طریق حكومت   به  و  انتخاب شد  امام   به جانشینی  ابوالعباس سفاح 

 متعصب و اموی عربها  بر لبه پرتگاه فنا رسید.  

هنگامی كه مروان حمار بن محمد خلیفه اموی از كیفیت كار بنی عباس  

آنان   جنگ  به  عظیم  سپاهی  با  خود  یافت  اطلاع  خراسانیان  پیشرفت  و 

شتافت و ابوالعباس سفاح نیز سپاه بزرگی از خراسانیان به مقابله مروان  

 فرستاد.

پیروزی   با  و  گرفت  در    » زاب   « منطقه  در  دولشکر  میان  نبرد 

این   در  اموی  خلیفه  محمد   بن  حمار  مروان  و  یافت  پایان  خراسانیان 

به   ابوالعباس سفاح عرب  به رهبری  جنگ کشته شد . ودولت عباسیان 

فکر   در  خراسانیان  با  همکاری  عین  عباسی  رهبران  اما  رسید.  قدرت 

 برانداختن رهبران خراسانی همچو ابومسلم وابوسلمه ودیگران بودند. 
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آنان ابتدا ابو سلمه را با دسیسه در نزدیكی كوفه كشتند و سپس برای از 

 بین بردن ابو مسلم به تكاپو افتادند. 

فکری  وتسلیح  پرده   پشت  تاریخی  حوادث  بیشترازوقوع  آگهی  جهت 

ذکر   جنبش خراسانیان  درسرزمین  یکم  و  بیست  درقرن  دموکراسی 

   مسائل زیرضروری پنداشته می شود :   

آخرین توطئه جهت قتل ابومسلم خراسانی بعد از سپری شدن سیزده سال 

خلیفه  واندی   ابوالعباس  سال  همین  در  و  گرفت  صورت  اش  حاکمیت 

قرار  وی  جانشینی  به  منصور  جعفر  ابو  و  گفت  حیات  بدرود  عباسی  

 گرفت. 

به   آهنگ بازگشت  ابو مسلم پس از زیارت حج  درآن  زمان سپهسالار 

سمت خراسان كرد و چون این خبر به منصور رسید بسیار بیمناك شد، 

او   به  یافتن  دست  برسد  خراسان  به  مسلم  ابو  اگر  كه  دانست  می  زیرا 

 كاری بسیار دشوار خواهد بود. 

پس نامه ای به او نوشت و گفت كه ولایت مصر و شام را به وی واگذار 

اما  سازد،  منصرف  خراسان  سمت  به  رفتن  از  را  او  تا  است  كرده 

داد.   ادامه  را  خراسان  راه  و  نكرد  توجهی  منصور  نامه  به  ابومسلم 

منصور بار دیگر نامه ای نوشت و به او فرمان داد كه به خدمت خلیفه  

 برگردد اما ابومسلم باز هم از قبول فرمان او سر باز زد. 

وعده   بر  مشتمل  دیگر  ای  نامه  و  نكشید  اصرار  از  دست  باز  منصور 

های بسیار به ابو مسلم فرستاد اما این نامه نیز در ابومسلم موثر نیفتاد. 

بنی   بزرگان  از  برخی  و  علی  بن  عیسی  به عموی خود  منصور  سپس 

به   را  او  و  بنویسند  ابومسلم  به  خود  جانب  از  ای  نامه  تا  گفت  هاشم 

دست یكی از    اطاعت از امر خلیفه دعوت كنند. منصور آن نامه را به

فرستاد و    ابو مسلممعتمدان خویش به نام »ابو حمید مرو رودی « نزد  

به نرمی و ملاطفت صحبت كند   ابومسلم  به او سفارش كرد تا در ابتدا با

 منصور خود  نا فرمانی كرد به او بگوید كهابو مسلم و اگر 
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را از میان   ابو مسلم    به جنگ با وی خواهد آمد، تا یا كشته شود و یا  

 .بردارد 

ابو مسلم   ابو حمید نیز چنین كرد و در حلوان به خدمت ابومسلم رسید.  

پس از مشاوره كامل با یاران خود از جمله »ابو نثر مالك بن حیثم« و  

پاسخ داد كه به نزد صاحب خود  «  ابو حمید مرو رودی  »  »نیزك« به  

 برگرد و بگو كه من به خدمت او نخواهم آمد. 

هنگامی كه ابو حمید از بازگشت وی مایوس شد پیام منصور را به وی  

بیمناك شد و در  آمیز منصور را شنید  تهدید  ابو مسلم سخنان  داد وقتی 

  تصمیم خود تردید كرد.

در همین زمان »ابو داؤود« نایب ابومسلم در خراسان به تحریك و به   

دستور منصور نامه ای به ابومسلم نوشت مبنی بر اینكه اگر تو با ابو 

به  عصیان  در  بود  نخواهیم  حاضر  ما  كنی  جنگ  منصورآغاز  جعفر 

 . خلیفه خدا با تو همدست شویم

شد ومرتکب    پس ار دریافت این نامه ابومسلم از یاری خراسان مایوس

زندگ در  بزرگ  استقلال     یاشتباه  افتادن  عقب  باعث  كه  گردید  خویش 

 خراسان زمین تا یك قرن گردید.

و از طرف دیگر   بدین معنی كه از یك طرف بر اثر فشار و تهدید خلیفه

كه  مجبور شد  در خراسان،  نایب خود  از جانب  خیانت  آثار  مشاهده  با 

خدمت  به  توجه  از  را  او  پیوسته  كه  خود  مشاورین  نصایح  رغم  علی 

خلیفه منع می كردند، از راه خراسان بازگردد و به سمت مداین حركت  

هاشم با شكوهی كند. هنگامی كه به نزدیك مداین رسید گروهی از بنی  

خلیفه   پیشگاه  به  بسیار  با حرمت  را  او  و  كردند  استقبال  او  از  فراوان 

 بردند.
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نهیك   بن  عثمان  نام  به  خود  خادمان  از  یكی  به  منصور  آنروز  فردای 

با   بودند  عرب  همگی  كه  سربازان  از  نفر  چهار  با  كه  داد  دستور 

شمشیرهای آماده در پشت اطاق وی حاضر باشند و وقتی منصور سه  

ابومسلم     بار دست بر دست زد به داخل اتاق آمده و در حضور خلیفه

سپس شخصی را نزد ابومسلم فرستاد تا او    خراسانی را از پای درآورند.

را به خدمت منصور آورد و هنگامی كه ابومسلم حاضر شد به او گفت  

 . می خواهم شمشیری را كه در جنگ با عبدالله داشتی ببینم

ابو مسلم شمشیر را به او داد آنرا زیر تشكی گذاشت و آنگاه شروع به  

با   خود  دیرینه  كدورت  و  خشم  آتش  و  كرد  مسلم  ابو  با  عقاب  و  تندی 

شنید  را  مسلم  ابو  قاطع  پاسخهای  چون  و  ساخت  ور  شعله  را  ابومسلم 

 بسیار خشمگین شد و دست بر دست زد. 

گماشتگان منصور هنگامی كه صدای دست وی را شنیدند با شمشیرهای  

آخته بر سر ابو مسلم ریختند و او را از پای  در آوردند. به این ترتیب  

وسایل   همه  حالیكه  در   ، زمین  خراسان  سرداران   بزرگترین  از  یكی 

. داشت  در دست  را  از حكومت عرب  تجزیه خراسان   و  در    استقلال 

اوضاع   از  وعقلانی  دقیق  آموزش  ونبود  تاریخی  سنجشی  نا  یك  نتیجه 

سیاسی کشور و منطقه و عدم شناخت از ماهیت اتنیکی و کرکتر اخلاقی 

تازیها در معادلات سیاسی ! رهبر جنبش آزادیبخش خراسان  خود رابه  

گر،  له  قتلگاه بربریت عربها كشانید سرانجام به دست دشمن ضعیف حی

 ( 1) و ناجوانمرد كشته شد.

عزت   راه  شهدای  سالار  خراسانی  مسلم  ابو  ناجوانمردانه  قتل  از  بعد 

نظامی   رهبران    ،  ) ) عرب  عباسی  خلیفه  از طرف  آزادی  و  وشرف 

 وسیاسی خراسان زمین یکی پی دیگربیرق  مبارزات برحق شانرا علیه 
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از   افراشتند  در خط دفاع  بر  عزت ، شرف و  استیلاء واجحاف عرب 

، جنبش مقاومت را قیادت نمودند و در حفظ آزادی واستقلال خراسان  

خاک ، ناموس ،میراثهای  فرهنگی وزبان  خود جانانه ایستادگی کردند 

مردم    » اجتماعی  هدفهای    « فدای  را   خود  شیرین   سروجانهای 

 . و عبارت اند از: خویش نمودند ولی سنگرهای خودرا نبا ختند 

 میلادی ( ،754)   جانشین  ابو مسلم خراسانی   ابوداؤود ،ـ  1

 میلادی ،  759اهل هرات ،  «سندباد ـ  »  2

3    « سیسـ  »    استاد  و  بادغیسی  سیستانی«  سال    حریش   »766 

 میلادی ،

 4    « »    آذوریهـ  و  زرتشتی  مرزبان  شداد«  بن  رهبران    محمد   »

 میلادی ،  767) مسلمان وزرتشتی ( سال  دهقانان هرات وسیستان

« بادغیسی ومعروف به حکیم مقنع رهبر قیام    حکیم بن عطاییـ »    5

 میلادی ،  775کنندگان مرو در سال 

 میلادی،  775« هراتی در سال   یوسف ابرمـ »  6

«  رهبران  قیام کنندگان     حضین سیستانی« و »    بشر بن فرقدـ »    7

 میلادی ،  792سیستان سال  

« رهبرقیام کنندگان  دهقانان وپیشه وران سال    حمزه سیستانیــ »    8

 میلادی، و  799

(    فوشنجیرطاهـ    9 هرات  کنونی  جان  زنده  دولت  )  گذار  اساس 

  ( بخش  872ـ    821طاهریان  آزادی  سپاه  پیشتاز  رهبر   )  میلادی 

تبار تاجیک ونژاد آریایی  خراسان همه از سپهسالاران دلیر اند  از  بوده 

فوشنجی   وطاهر  کردند  سربلند  خراسان  خیز  مرد  خاک  ازهمین  که 

هارون   پسر  عباسی  امین  علیه  که  بود  سپهسالاری  نخستین  سرانجام  

 الرشید مقاومت مسلحانه کرد و پس  از یازده سال مبارزات آزادی  
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سال   در  بدست میلادی    820خواهانه  را  زمین  خراسان  امور  رهبری 

گرفت.  وبر اصل درک درست وی از خواست تاریخ و زمان با استفاده 

نام خلیفه عباسی را از خطبه حذف ، استقلال   821از فرصت در سال  

خراسان را اعلام نمود. سرانجام به حاکمیت سیاسی و نظامی  یکصدو  

   2)) هشتاد ساله اعرا ب در خراسان اسلامی خاتمه بخشید. 

 

وجن خراسان  مردم  آزادیخواهانه   یک  بش  بزرگ    شاهنشاهی  انهدام 

ودیگر   فوشنجی  طاهر  خراسان،  سپهسالار  مسلم  ابو  توسط   ، جهان 

راالهام   عربها  سلطۀ  تحت  مردمان  سایر    ، خراسانی  اصیل  رهبران 

خیزند  بپا  شجاعانه  وجود   وابراز  خواهی  حق  مبارزات  در  تا  بخشید 

به جنبش استقلال طلبی  کشور های تحت سلطۀ عرب  مقاومت کنند و 

 تحرک تازه بخشند .

با   سال  چنانچه  در   » خراسانی»اسپانیا  ابومسلم  جنبش  از    755الهام 

میلادی ، وعلاقه های شاخ افریقا در   788میلادی » مراکش« در سال  

میلادی یکی پی    877میلادی ، » مصر« و» شام « در سال    800سال  

 دیگری  به استقلال خود دست یافتند. 
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 قوب لیث صفاری عی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــ
 

تاجیک  هـ.ق. (    265تا    254قوب فرزند لیث صفاری  فرزند معدل )  عی

 او نیز ، مردی بود از قریه » قرنین « در سیستان خراسان    ایرانیتبار  

از میان مردم برخاسته بودو توده های مردم به شخصیت وروش یعقوب 

اوبااحساس   داشتند.  اعتماد  دوستیلیث  و    میهن  خواهی  آزادی  واندیشه 

  875هـ. ق. /  254عیاری دربرابر تهاجم اعراب ظهور کرد و درسال ) 

نصر   درهم   « سیستان  امیر  خلع  با   ) با  میلادی  مردم  طرف  از   ،  »

عرب  تسلط  و  ازاسلام  بعد  بار  نخستین  وبرای   ، شد  منصوب  امارت 

نهاد و    د بر اساس استقلال ملی  بنیا  خراسان را    برخراسان دولت مستقل

  265دست خلیفه و عمال اورا از خراسان  زمین کوتاه کرد.  ودرسال  

 میلادی چشم از جهان پوشید.   886هـ.ق. /  

ترقی کرد.    او  فرمانرواییدر جریان   نجوم و حساب   ، وادب  تاریخ  ـ  

سوی  دو  بویژه در  زبان فارسی در دوره صفاری  در سراسر خراسان  

در   جیحون  گویش  گسترش  ورشد    فرآیند   اساسیبستررود  غنامندی  و 

درمورد فرمانروایی یعقوب لیث خوانش و نگارش  خود قرار گرفت .    

صفاری جادارد که در مقالات تاریخی دیگر بگونه ایجاز بیانی خواهیم  

 داشت .  

قوب لیث صفاری  پدیدار شدند. عسرا در دربار ینخستین شاعران فارسی 

هایی از شعر به زبان پارسی از پیش از این دوران وجود  اگرچه نمونه 

زمان شعر پارسی هنوز    ان  دارد ولی بررسی آنها آشکار میسازد که در

 وزن آنان  ،است  بود گرچه زبان اشعار پارسی دری قوام نیافته 
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ای از اینگونه اشعارکه تعدادشان  به طور مطلق عروضی نیست. نمونه 

 (3)انگشت شمار است  ، در دست است .  

ی در وصف  لیث  عاز محمد فرزند وصیف شاعر مشهور خراسان  قوب 

 صفاری چنین اشاره می شود :

 

 ای امیری که امیران جهان خاصه و عـــام 

 بــــنده و چاکر و مولای و سگــبند و غـلام              

 ازلـــی خطی در لــــــــوح که ملکی بـدهیـد 

 با بــی یـــوسف یعـــقــــوب بن اللیث همــــام            

 به لــتام آمـــد زنبــیل و لتـی خورد پلـــنــگ 

 نام  ـــلتــــره شـــد لشکر زنبیل و هبــا گشت ک           

 لمـــن الملک  بخـــوانـدی تو امــــیرا بیقین 

 ر کـــــامـــــبا  قلیل الفئة کت زاد در آن لشک            

 عمـــر عمار ترا خواست و زو گشت بـری 

 تیغ تــــو کـــــرد میانجی به مـــیان دد و دام             

 عمــــر او نزد تو آمــد که تو چون نوح بزی در 

 ( 5( )4)آکــــار تـــن او، ســراو بـــاب طعـــــام 

 **** 

بومی خراسان بودند که دست اعراب تاجیک  صفاریان نخستین خانواده  

را از سرزمین شان کوته ساخته و برای نخستین بار زبان بومی فارسی 

 جایگزین زبان عربی  ساختند.ازنو را 

سلسلۀ حاکمیت  ایجاد  ظهور  با  و  ولی  تاجیکان  دوباره  پیدایی    دودمان 

 حرکت رشد یابندۀ فکری ـ علمی ادبی و فلسفی اندیشمندان و علمای این  
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خطه باستان ، رکود گذرای فرهنگی پایان میپذیرد .   جهت شناخت و 

ادبی   و  علمی  و  فرهنگی  ظرفیت  بهتر  تمدنی  معرفی  خراسان  حوزه 

مشت  بگونه  ـ ازخروار،نمونۀ    اینک   فرهنگی   های  آورد  دست 

 اندیشمندان و علمای این سرزمین به ایجاز کامل یادی میکنیم  :  

رسمی اشعار  ترین  سوم  و   کهن  قرن  به  مربوط  دری  پارسی  عروضی 

م  خراسان  شاعر  بهفت   اشعار   این  است  این  هجری  م  نا  میباشد  تعلق 

بیت متفرقی     58عهد طاهریان و صفاریان ثبت شده است.  سخنوران در

 :  عبارت اند از (6) که ازین  هفت شاعر بجا مانده است.
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 یکم ـ ابو سلیک گرگانی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ
 

 287  -165شاعران معاصر عمرو لیث صفاری )ازابو سلیک گرگانی  

است . منوچهری دامغانی در قصیده ای نام او را در ردیف   (7)هـ. ق.(  

 :  شاعران نامدار پیش از خود ذکر کرده است

 

 بوالعلاء و بوالعباس و بوسلیک و بوالمـثــل 

 آنکــــه از ولوالـــج آمد آنکه آمد ازهـــــری            

 **** 

اشعار   از  اما    . نیست  دست  در  دقیقی  اومعلومات  زندگانی  باب  در 

باقی    11ابوسلیک گرگانی    مفرد  بیتی و هفت  دو  دو قطعه  بیت شامل 

 .   مانده است 

     

 »   شعـــر «

 در جــــــــنب علــــو همــــــتت چـــــرخ  

 مانــــــنده وشــــــم پــــــیش چـــراغ است                

 **** 

 به مــــــژه دل زمـــــــــــن بــدزدیــــــدی 

 ای به لب قــــــاضی و بـــه مـــژگان دزد                

 مـــــزد خـــــواهی کـــه دل ز مـن بــبری 

 ایــــن شگـــفتی کــــــه دید دزد به مــزد                

 **** 
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   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چـــــنان مستغرقــــــم درغم کــه مطرب 

 اگـــــردرغـــــــم ســــــراید غــــــم فزاید               

 **** 

 خـــون خــــــود را گــر بریزی بر زمین 

 بــــــه کـــــه آب روی ریـــزی در کـــنار                

 بت پــــرستنده بــــه از مــــردم پــرست 

 پـــــند گــــیر و کـــــاربند و گــــــوش دار                

 **** 

 در ایـــن زمـانه بتی نیست از تو نیکـــوتـر 

 نه بـــر تو بر شمنی از رهیت مشفــق تـــر              

 **** 

 از فـــــرط عطــــــــای او زنــــــــــــــــد آز 

 پـــــــــیوستـــــــه ز امـــــتــلا زراغــــــــن             

 **** 

 ای مـــیر بـــومـــد که همه محمدت همــــی

 از کنیت تــــو خــــثزد و زخـــــــاندان تــــو             

 **** 

 خــــوش آن نبیذ غـــارچی با دوستان یکدله 

 گیتی به آرام اندرون مجلس به بانگ وولوله             

 **** 

 (  8) بر مرادت چون نگردد تا قیامت دور چرخ

 کز تو در سیرند دایم مهر و ماه و دزد مـــه                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 68                                                فرهنگی خراسان  عظمت 

 ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 دوم ـ محمد بن وصیف سجزی 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
 

بوده و اولین کسی  صفاری به روایت تاریخ سیستان، او دبیر یعقوب لیث 

به  که    است   باقی است  او  اشعاری که از  ، شعر فارسی سروده است. 

جهت سستی ، دلیل قول صاحب تاریخ سیستان می تواند باشد. این ابیات  

بیت از دو قصیده    23که بتمامی در کتاب مذکور مضبوط است. شامل  

ناقص و دو قطعه است. اولین قصیده به سبب کشته شدن عمار خارجی  

سال   یعقوب    251در  مدح  بن   لیث   و  رافع  قطعه سبب شکست  یک   ،

، یک قطعه بعد از اسارت عمرو لیث به    283هرثمه و قتل او در سال  

اب وقایع  ـــــــو دومین قصیده در ب  287دست اسمعیل سامانی در سال  

طاهر    297و    296لهای  سا و  یعقوب  گرفتاری  بن   -و  محمد  پسران 

 می باشد.  -عمرو لیث 

 شعر اوست : 

 کــــوشش بـــنده سبـب از بخشش است 

 کــــار قضــــا بــــود و ترا عیب نیـست                

 بــــود و نــــبود از صفـــــت ایزد اسـت

 بنــــدۀ درمـــانــــدۀ بیچـــــاره کـــــیست               

 **** 

 اول مخــــلــــوق چـــه باشــــــــد زوال 

 کـــــار جهـــــان اول و آخــر یکی است                

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 69                                                   فرهنگی خراسان عظمت 

 ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قـــــول خــــــداوند بخـــــوان فـــاستقــم 

 معـــتقدی شــــو و بـــر آن بر بـایــــست                

 **** 

 مملـــکتی بـــود شــــده بــــی قـــــــــیاس  

 عمـــــروبرآن ملـــک شـــده بــــود راس              

 از حــــد هـــــند تا به حــــد چـین و ترک 

 از حد زنگ تا به حـــــد روم و گــــــاس)*(             

 رأس ذنـــب گـــــشت و بشــــد مملکـت

 زر زده شــــــد ز نحـــــوست نحــــــــاس              

 دولـــــت یعــــقوب دریغــــا بـــــرفــــــت

 مانــــد عقـــــوبت به عقـــب بر حــــواس               

 عمـــــــرعمـــــرو رفــــت و زو مــاند باز 

 مــــــذهـــــب روبـــــــاه بن نسل ونـــواس                

 ای غمـــــا کـــــــآمد و شـــــادی گــــذشت

 بـــــود دلــــــم دایــــــم ازیــــــن پر هـراس             

 هـــــر چـــــــه بکـــــــردیم بخـــواهیم دیــد 

 ســــــود نـــــــدارد ز قضـــــا احــــــتـراس              

 نـــــاس شــــــدند نـــــسناس آنــــــگه همــه

 آن همــــۀ نســـــناس گــــــشتند نـــــــاس               

 دور فـــــلـــک گــــــردان چـــــون آســـــیا

 لاجـــــرم ایـــــن آس همـــــه کــــــــرد آس              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

در  بود  مستقلی  کشور  که  است   » السریر  مملکة   « مراد  ظاهراً   )*(

 . قفقازشمالی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 70                                                  فرهنگی خراسان عظمت 

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ملــــک ابـــا هــــــزل نکــــرد انــــــتساب  

 نــــــور زظلمـــــت نـــــکــــند اقـــــــتبـاس             

 جهـــــد و جــــــــدِ یعقــــوب بــــــاید همـی

 تـــــا کــــــه ز جــــــده به در آیــــــد ایـاس              

 **** 

 ای امیری که امیران جهان خاصه و عـــام 

 بــــنده و چاکر و مولای و سگــبند و غـلام              

 ازلـــی خطی در لــــــــوح که ملکی بـدهیـد 

 با بــی یـــوسف یعـــقــــوب بن اللیث همــــام            

 به لــتام آمـــد زنبــیل و لتـی خورد پلـــنــگ 

 لتــــره شـــد لشکر زنبیل و هبــا گشت کنام             

 لمـــن الملک  بخـــوانـدی تو امــــیرا بیقین 

 با  قلیل الفئة کت زاد در آن لشکر کـــــام            

 عمـــر عمار ترا خواست و زو گشت بـری 

 تیغ تــــو کـــــرد میانجی به مـــیان دد و دام             

 عمــــر او نزد تو آمــد که تو چون نوح بزی 

 در آکــــار تـــن او، ســراو بـــاب طعـــــام              

 **** 

 ای دل نکـــــریـــن از طــــــبران کـــــــــه ؟ 

 نــــــیروزه نمــــــای ازصـــدف مـــرجـــان               

 و رافــــع اکـــــران کـــه شـــدس خــــسفه ؟

   ( 9)از فعــــل ابـــی حفـــص شــده حبـیشــان           

 **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 71                                                فرهنگی خراسان  عظمت 

 ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 سوم ـ بسام کورد

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
 

  ( لیث  از قدیمترین    265ـ    254بسام کورد  معاصر یعقوب  هـ.ق. ( ، 

شاعران خراسان  ، پس از اسلام بود . که به صلح نزد او آمد و در مدح 

گفت. در   یعقوب شعرهای بسیار به روش محمد فرزند  وصیف سجزی

ردیف اولین شاعران پارسی گوی است. از شعر تاریخ سیستان نام او در

و شکست   یعقوب  مدح  در  بیتی  پنج  قطعه  باقی  عماربسام یک  خارجی 

نمونه های شعر محمد وصیف ، سست مایه است. شعر   است که مانند 

 اوست :  

 

 هـــــر کـــــه نـــــبود او بــــه دل متــــهـم

 بـــــر اثـــــر دعــــــوت تـــــو کــــرد نعـم              

 عمــــر ز عمـــــار بـــــدان شـــــد بــــری 

 کـــــاوی خــــــلاف آورد  تـــــا لاجـــــرم               

 دیـــــد بلا بـــــر تن و بــــرجـــــان خویش 

 گـــــشت بـــــه عــــالــــم تـــــــن اودرالــم              

 مکــــه حـــــرم کردعـــــــرب را خــــدای

 عهـــــد تــــــرا کـــــرد حـــــرم در عجــم              

 هــــــر که در آمــــــد همـــــه باقـــی شدند 

   (10) باز فـــــنا شــــد کــه نــــدید ایـــن حرم             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 72                                                 فرهنگی خراسان  عظمت 

 ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 چهارم ـ حنظله بادغیسی

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

اسلام   از  پس  دری  پارسی  گویندگان  اولین  ردیف  در  بادغیسی  حنظله 

   ، دارد  شاعران  قرار  دیگر  از  را  او  كلامش  بلاغت  و  فصاحت  اما 

است.   كرده  ممتاز  درنخست،  سال و  است.  یسته  ز  می  طاهریان  عهد 

 هـ. ذکر کرده اند. 220هـ. ، ودکترمحمد معین    219وفاتش را هدایت 

یکی از امرای آل    -نظامی عروضی از قول احمد بن عبدالله خجستانی  

 ( دیوان شعری را به وی منسوب می کند.262طاهر )مقتول  

تواند   نمی   ، فصاحت  و  انسجام  جهت  به  ابیات  این  که  معتقدند  برخی 

 متعلق به اوایل قرن سوم باشد ، مگر آنکه بعداً اصلاح شده باشد.

تنها   اشعارش  از  و  دانیم  نمی  این  از  بیش  شاعر  این  احوال  بیت   5از 

هم    2شامل   و  مخیل  هم  که  آمد.  دست  به  مفرد  یک  و  بیتی  دو  قطعه 

 موزون و مقفا ست : 

 

 » شعر « 

 یــــارم ســـپند اگــــر چه بر آتش همی فگـند 

 از بهــــر چشــــم ، تا نرســـد مــر ورا  گزند

 او را ســـــپند و  آتش نایـــد همی بــه کـــــار

 با روی همچـــــو آتـــش و با خال چون سپند 

 **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 73                                                 فرهنگی خراسان عظمت 

 ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کـــــــی ســــپزگی کشـــــیدمی ز رقـــــیــب

 گـــــــــــــر بـــــدی یـــا، مهــــــتـربان با من 

 *** 

 مهـــــــتری گــــــر به کــــام شــــیر درســـت

 شو خطــــر کــــــن ز کـــــام شــــــیربجــوی 

 یا بـــــزرگــــــــی و عـــــزّو نعمـــــت وجــاه 

 ( 11) یا چـــــومــــردانت مــــــرگ روبــا روی

 **** 
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 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 پنجم ـ فیروز مشرقی 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 

     ( صفاری  لیث  عمرو  ومعاصر  صفاری  دورۀ   (  287-265شاعر 

هـ. ق وفات کرده است. دربارۀ وی نوشته اند که »  283است و به سال  

   (12) فساد را از سخن پارسی دور کرد « .

تذکره نویسان از احوالش اطلاعی بیشتر نداده اند. از میان اشعار او       

 فرد برجای مانده است .بیت شامل سه قطعه دو بیتی و سه بیت م 9

                   

 » شعر « 

  

 مــــرغی اســـت خــــدنگ ای عجـــب دیــــدی

 مـــــرغی کــــــه شکــــــار اوهمـــــه جــانـــا          

 داده پـــــر خــــــویـــش کــــــــرکسش هــــدیه

 تا  نه بچـــــه اش بــــــــرد بــــــه مهـمــــــانا          

* *** 

 نوحه گر کرده زبان چنگ حزین ازغــم گـل

 مــوی بگشـــاده و بـــرروی زنان ناخــــونــا           

 ــــه قنینه بسجــــــود اوفــــتد از بهر دعـاگ

 گـــه زغـــم بر فکند یک دهن از دل خــــونا           

 ** ** 
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 ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 بـــه خـــــطّ وآن لــــبِ   و دنـــدانــش بنـــگـر

 کـــــه همـــــواره مـــــــرا دارنــــد در تـــاب          

 یکــــی همچــــون پــــرن بــــر اوج خورشید 

 یکـــی چـــــون شــــایــورد ازگـــــرد مهتاب

 **** 

 ســـــرو سیمــــین تـــــرا درمشــــک تــــــــر  

 زلـــــف  مشکـــــین تو ســـرتا پا گــرفت            

 **** 

 مصــفا بــــاش وشــــیرین خــــوی چون شـیر  

 نه چــــون زج  ترش خـــوی و تیره رو باش             

                         **** 

 هســــت پــــروین چـــــو دستــــۀ  نــــــرگس  

 (  13 )همـــــچــو بـــنات نعــــش رنـــگیــــنان          

 **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 76                                                 فرهنگی خراسان  عظمت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ششم  ـ محمد بن مخلد سگزی

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

سیستان   دیگر  شاعر  دو  صف  در  نیز  شاعر  این  فرزند   -نام  محمد 

به عنوان اولین شاعران پارسی گوی قرار دارد.    -وصیف و بسام کورد 

هـ.ق. ( از قدیمترین شاعران پارسی گوی   265ـ    254و معاصر لیث )  

 پس از اسلام است . 

در مدح و  در  که  گشته  نقل  وی  از  بیتی  سه  قطعه  یک  سیستان  تاریخ 

 .   یعقوب و شکست عمار است 

 » شعر« 

 (  14)جــــــــز تو نــــزاد حــــوا وآدم نکـشت 

 شــــــیرنهـــــادی بـــه دل وبــــرمنشت                

 معجــــز پیغمــــبر مکـــی تــــــویــــی

 به کـــــنش و بـــــه منـــش و به گُوِشت                

 فخــــرکنــــد عمــــار روزی بــــزرگ

   کــوهــمـــا نـــــم مـــــن که یعقوب کُشت             

 

 **** 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 هفتم ـ محمود وراق هروی

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

هموراق   پارسیگو  پیشگام  سرایی  چامه  دودمان  هروی  با  های    دوره 

،    رضا قلی خان هدایت بود .  بنا به قول  تاجیک  ان و صفاریان  طاهری 

  بوده است. تاریخ وفات او را هدایت  انو صفاری   یانملوک طاهر معاصر

-248نوشته ، اما به جهت ارتباطش با محمد فرزند طاهر )   221، سال  

دو 259 تنها یک  اشعار محمود وراق  از  نماید.  نمی  این سال درست   )

   بیتی روان و منسجم باقی است .

 

 « » شعر 

 

 نگـــــاریـــنا بـــــه نقـــــد جـــــانت ندهم 

 گــــــرانی در بهــــــار ارزانـــت نـــدهـم              

 گــــــرفتســـتم بجـــــان دامــان وصلت 

 (  15) نهــم جــان ازکـــــف و دامـــانت ندهم              

 **** 
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 ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 منابع و مآخذ بخش دوم
 

  ـ ـ 76ـ افغانستان درمسیر تاریخ ، مؤلف : میر غلام محمد غبار ،  ص 1

78   . 

: به كتاب دلیران جانباز ، نوشته دکتر ذبیح الله     وهمچنان رجوع شود 

  . صفا

2  ، ،  ص  غبار  محمد  میر غلام   : مؤلف   ، تاریخ  درمسیر  افغانستان  ـ 

 .   83ـ  79

 .  96ـ    91ـ همان کتاب ،  ص 3

 . 179ص  1صفا، ج   »  تاریخ ادبیات در ایران « داکتر ذبیح اللهـ  4

ـ  تاریخ سیستان  ،  تصحیح ملک الشعرا بهار ؛ چاپ دوم  ،  تهران :    5

   . 286،  260،  253،   210، ص   1314خاور  ، سال 

6      ، اول  ، ج   هدایت  قلی خان  : رضا  ، مؤلف  الفصحا «  ـ » مجمع 

 . 1184بخش  دوم ،  ص 

» تاریخ ادبیات در ایران « ، مؤلف :  داکتر ذبیح الله صفا ، ج اول ،   و  

 . 180ص 

،   1376کتر محمد معین ،چاپ یازدهم ،  ـ فرهنگ فارسی ، مؤلف :  د 7

 . 94، ص  5 تهران ،  ج
 .242ــ  »  لباب الالباب « ، مؤلف :  عوفی ، ص 

 . 139هدایت ، ص رضا قلی خان  ــ »  مجمع الفصحا « ، مؤلف :  

 .3ــ » احوال و اشعار رودکی  « ،  مؤلف : نفیسی ، ج   

 ــ »   لغت نامه ، دهخدا  « ، بحث :  ابوسلیک. 

 . 181،  ص 1ــ »  تاریخ ادبیات در ایران « ،ذبیح الله صفا، ج  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 79                                                 فرهنگی خراسان  عظمت 

 ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 282ــ » دیوان منوچهری «  دبیرسیاقی ، ، تعلیقات ص  8

9    ، دوم   ؛ چاپ  بهار  الشعرا  ملک  تصحیح    ، تاریخ سیستان  «   « ـ 

 .  286، 260، 253 ،  210، ص   1314تهران : خاور  ، سال 

 . 179، ص  1صفا، ج داکتر ذبیح الله » تاریخ ادبیات در ایران « ، ــ  

تاریخ سیستان « ، ملک الشعرا بهار،  ص    10 تاریخ . و   211ـ »   «

 . 166ص  1صفا، ج  ذبیح الله ادبیات در ایران « ،  

شاعران بی دیوان ـ قرن سوم ، چهارم و پنجم هجری قمری « ـ : »    11

 . ، مؤلف : دکتر محمود مدبری

 . 241ــ » لباب الالباب « ، مؤلف :   عوفی ، ص  

ص   2بخش    1»  مجمع الفصحا « مؤلف : رضا قلی خان هدایت ، ج  ــ  

600 . 

 . 15فروزانفر، ص مؤلف : » سخن و سخنوران « ،   ــ 

ص   1، ج    صفاکترذبیح الله  مؤلف: د » تاریخ ادبیات در ایران « ،   ــ  

179 . 

صادقی ، نخستین شاعر فارسی سرای نویسنده :  » مجله معارف « ، ــ  

   .  2،  شمارۀ   1362، 

زبان   تاریخی  پیشینه    : یمین  حسین  محمد  دکتور  پوهاند   : نوشته  ــ 

 پارسی دری ، در صفحه :    

www.khawaran.com/ProfYemeen_ 

PishinaiTarikhiFarsiDari.htm - 194k -    . 

   .1394، ص  6فرهنگ فارسی ، مؤلف : داکتر محمد معین ، جلد  ــ 12

 . 241ـ »  لباب الالباب « ،  مؤلف : عوفی ،ص  13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 80                                                   فرهنگی خراسان عظمت 

 ــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 946»  مجمع الفصحا « مؤلف : رضا قلی خان هدایت    ، ص 

 . 181ص  1صفا ، ج مؤلف : ذبیح الله و » تاریخ ادبیات در ایران« ،  

شاعران بی دیوان قرن سوم ، چهارم و پنجم هـ. ق. « ، مؤلف  »   ـ    14

  بخش مقدمه .،   : دکتر محمود مدبری

و » تاریخ سیستان «  ،   تصحیح ملک الشعرا بهار ؛ چاپ دوم ؛ تهران  

 .  212، ص  1383: خاور  

،    1»  تاریخ ادبیات در ایران «  ، مؤلف :  دکتر ذبیح الله صفا، ج  و  

 .   167ص   ، 

15     : ،   11k -  مشرقی _فیروز   /a.wikipedia.org/wikiـ صفحه 

 بخش محمود وراق هروی . 

 .  1930، ص  6کترمحمد معین ، ج ــ فرهنگ فارسی ، مؤلف : د 

  2بخش    1ــ »  مجمع الفصحا «  ، مؤلف : رضا قلی خان هدایت ،ج   

   .1184ص 

ص   1صفا، ج مؤلف : داکتر ذبیح الله  » تاریخ ادبیات در ایران « ،    ــ   

180 . 

فارسی  ــ    شاعر  نخستین   : : صادقی   نویسنده    ،  » معارف  مجله    «

 .  2شماره  1362سرای ، 
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 بخش سوم  
 

 

عظمت فرهنگی ، ادبی و علمی خراسان درقرن  الف ـ 

 چهارم ونیمۀ اول قرن پنجم هجری 
 

ظهورسلسلۀ   به  است  مصادف  هجری  چهارم  مان  قرن  سامانیان  دود 

میلادی  ( از مرکز اقتدار شان بخارا که    920هـ. ق. /    308)  تاجیک  

بر    ، بود  خراسان  فرهنگی  بزرگ   های  شهر  از   شاهنشاهی یکی 

می   حکم  داشت  گسترش  بغداد  تاحوالی  هند  های  مرز  از  که  وسیعی 

راندند. نه تن از پادشاهان این سلسله با توالی و مدت حکومتشان، از این  

   :قرار است 

 هـ. ق . (   295ـ  279)   اسماعیل بن احمد ـ  1

 هـ. ق. (   301ـ  295)   احمد بن اسماعیلـ  2

 هـ. ق. (   331ـ  301)    ر بن احمد ــــنصـ  3

 ـ هـ. ق. (   343ـ  331)    وح بن نصرـــــنـ  4

 هـ. ق. (    350ـ  343)  عبدالملک بن نوحـ  5

 هـ. ق . (   365ـ  350)     منصوربن نوحـ  6

 هـ.ق . (    387ـ  365)   نوح بن منصورـ  7

 هـ.ق . (   389ـ  387)   منصور بن نوحـ  8

   هـ. ق . (  389ـ  389)  عبدالملک بن نوحـ  9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
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از آن دوران خودگردانی حاکمیت مستقل  سامانیان در قرن چهارم و بعد 

زبان   شکوفایی   های  بومی  پازمینه  فرهنگ  و  ادب  رشد  رسی 

ایام  در در  گردید.  مساعد  بر    شاهنشاهیخراسان  افزون   ، سامانیان 

زمین   خراسان  فرهنگ  تمدنی  حوزه  در  شاعرانی    رودکی حضور 

بج  دقیقیو عقلانی  گام  بودند  کسانی  نخستین  و از  رشد  در  محکم  و  ا 

 ارسی گذاشتند.پغنامندی زبان  

شاعر را می شناسیم که      59در ارتباط به آن سلسله تا کنون از آن دوره  

 عبارت اند از : شماری از آنان 

 ـ  ابواسحاق جویباری،  1

 ـ  ابوالحسین خارجی ، 2

 ـ ابوالعباس ربنجنی ، 3

 ـ ابوالعباس قصاب ،  4

 ـ ابوالعلاء شوشتری ،  5

 ـ ابوالفضل سرخسی ، 6

 ـ  ابوالقاسم بشر یاسین ،  7

 ـ  ابوالمثل بخارایی ، 8

 ـ ابوالموید بلخی ،  9

 (  1) ـ ابوحفص سغدی . 10

 ـ ابوذر بوزجانی ، 11

 ـ ابوزراعه معمری گرگانی ،  12

 ـ ابوشعیب هروی ، 13

 ـ ابوشکور بلخی ،  14

 ـ ابوطیب سرخسی ، 15

 ـ ابوطیب مصعبی ،  16
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 ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ ابوعبدالله محمد فرزند خفیف شیرازی ، 17

 ـ ابوعلی سرخسی ،  18

 ـ ابوعلی سیمجور ، 19

 ـ احمد برمکی ،  20

 ـ احمد منصور،  21

 ـ استغنایی نیشابوری ، 22

 ـ اشنانی جویباری ،  23

 ـ آغاجی ،  24

 ـ بشار مرغزی ، 25

 ـ بلعمی ، 26

 ـ ترکی کشی ایلاقی ،  27

 ـ جلاب بخارایی ،  28

 ـ جنیدی ،  29

 ـ خبازی نیشابوری ،  30

 ـ خجسته سرخسی ، 31

 ـ خسروانی ،  32

 ـ خسروی سرخسی ، 33

 ـ دیلمی قزوینی ، 34

 ـ دیواره وز )مسته مرد( ، 35

 ـ رابعه بنت کعب ، 36

 ـ رونقی بخارایی ،  37

 ـ سپهری بخارایی ،  38

 ـ شاکر بخارایی ، 39

 ، (2)ـ شهید بلخی  40 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ـ صانع بلخی ،  41

 ـ ضمیری ،  42 

 ـ طاهربن فضل چغانی ، 43

 ـ طهاری )طحاوی( ، 44

 ـ فرالاوی ،  45 

 ـ قمری جرجانی ،  46

 ـ مرادی ،  47

 ، ـ مسعودی مروزی 48

 ـ معروفی بلخی ،  49

 ـ معنوی بخارایی،  50

 ـ منتصر سامانی ،  51

 ـ منجیک ترمذی ، 52 

 ـ منطقی رازی ،  53 

 ـ ولوالیجی ، میباشند .  54 

شاعر دیگر ، کمابیش   57از    -صبور پارسی و بیانی    –بجز دو شاعر  

اشعاری برجای مانده است. کلیه دیوانهای شاعران این قرن نابود شده و  

و   بزرگ  ردوسی  ــاهنامه « فـــــــــاز منظومه های گوناگون، تنها » ش

ت و منظومۀ   ـــــ» دانشنامه منظوم « حکیم میسری به سلامت جسته اس 

» گشتاسبنامه « دقیقی نیز دربطن » شاهنامه «  فردوسی نگهداری شده 

بیت در   8654است . از مجموع این شاعران بدون احتساب شاهنامه ،  

دقیقی و   اشعار  و  اشعار رودکی سمرقندی  از  نظر  دست است. صرف 

بیت    1820دانشنامه منظوم میسری که مستقلا به چاپ رسیده اند، تعداد  

 شاعر مابقی است.   54می ماند که منحصراً به نام  
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، دایرۀ زبان رسمی پارسی وغوریان    با دولت های غزنویان وسلجوقیان

این   حکمران  سومین  غزنوی  محمود  سلطان   ، ترمیشود  گستره  دری 

شهرغزنی را توسعه داد و آراست و در آن مراکز آموزشی و دودمان  

و  حوزه  دانشوران  و  آوران  نام  همه  از  آنگاه  نمود.  دایر  علمی  های 

تا در غزنی مقیم شوند. می گویند در دربار  سخندانان عصر دعوت شد 

 محمود چهارصد شاعر و عالم جمع شده بودند :  

 ـ  فردوسی ،  1 

 ـ عنصری ،  2

 ـ عسجدی مروزی ،   3

 ـ فرخی  سیستانی ،   4

 ـ  منوچهری   5

 ـ ابو نصرمشکان   6

 ـ ابوریحان بیرونی    7

بودند  جمله  آن  از  دوره    .  ودیگران  ادوار   این  درخشانترین  از  یکی 

این عصربا آثارعلمی ،    دانشمندان  ارسی است. شاعران  ،  پوادب  شعر

فلسفی ، منطقی، ادبی و اخلاقی و فرهنگی خویش مقام شامخ بالندگی و 

جهان عظمت  تکامل   و  منطقه  در  را  خراسان  تمدنی  حوزۀ   فرهنگی 

درخیل گویندگان ژرف سخن ودانش واندیشه آنان    ساختند تأثیر   برجسته  

 ، کاملاً مشهود است.    ی  و نویسندگان اعصار بعد 

شده  164تنها   شناخته  سده  این  از  پیشتاز  آشنایی    شاعر  وبرای  است 

اینک   وتخلص  نااز  بیشتر  ذیلا  :    رــــــــشاع  122  م   دوران  این 

  :  ی میکنیمآوریاد 

 ـ ابوالحس خرقانی ،  1

 ـ ابوالحسن عراقی ،  2
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 ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ ابوالخطیر گوزگانی ،   3

 ـ ابوالعباس عنبری ، 4

 ـ ابوالعلاء مجیری ، 5

 ـ  ابوالفتح بستی ،  6

 ـ  ابوالفرج سگزی ، 7

 ـ ابوالقاسم مدب ، 8

 ـ ابوالقاسم مهرانی ، 9

 ـ ابواللیث طبری ، 10

 ـ ابوالمظفر جمحی ، 11

 ـ ابوالمعالی قومسی ، 12

 ـ ابوالهیثم جرجانی ،13

 ـ ابوبکر واعظ سرخسی ، 14

 ـ ابوحفص خوزی ،  15

 ـ ابوحنیفه اسکافی ،16

 ـ ابورافع ، 17

 ـ ابوعاصم ،  18

 ، ـ ابوعبدالله ادیب  19

 ـ ابوعلی چاچی ،  20

 ابوعلی دقاق ، 21

 ـ ابوعلی سینا ، 22

 ـ ابومنصور،  23

 ـ ابونصر ، 24

 ـ ابونصر جوسوری ،  25

 ـ ابونصر طالقانی ،  26
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 ، ـ ابونصر مرغزی 27

 ـ ابویوسف هروی ، 28

 ـ احمد حمویه ،  29

 ـ احمد واتگر ،  30

 ـ ادیب طبری ، 31

 ـ ادیب مختار زوزنی ، 32

 ـ ادیب نطنزی ،  33

 ـ اسدی طوسی ،  34

 ـ اسماعیل رشیدی ، 35

 ـ امینی نجار بلخی ، 36

 ـ اورمزدی ،  37

 ـ باخرزی ،  38

 ـ بارانی ،  39

 ـ بارع فضلوی هروی ،  40

 ـ بدری غزنوی ، 41

 ( ،ـ بدیع بلخی )بدایعی 42

 ـ برهانی نیشابوری ، 43

 ـ بزرجمهر قاینی ، 44

 ـ بلجوهر ،                                                  45

 ـ بندار رازی ، 46

 ـ بهرامی سرخسی ،  47

 ـ بهروز طبری ،  48

 ـ بوالحر،  49

 ـ بوری تگین ،  50
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 ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ پروین خاتون ،  51

 ـ پسر رامی ،  52

 ـ پیروزی ،  53

 ـ جلالی مکفوف ،  54

 ـ جوهری صایغ هروی ، 55

 ـ حاتمی هروی ، 56

 ـ حامدی ،  57

 ـ حجازی قاینی ،  58

 ـ حسین داری ،  59

 ـ حقوری هروی ، 60

 ـ حقیقی صوفی ،  61

 ـ حکاک مرغزی ،  62

 ـ حمزه عروضی ، 63

 ـ خباز قاینی ،  64

 ـ خطیری ،  65

 ـ خفاف ، 66

 ـ دایه بیهقی ، 67

 ـ دهقان خوزی ،  68

 ـ دیباجی سمرقندی ، 69

 ـ ذوقی ،  70

 ـ رافعی نیشابوری ، 71

 ـ ربیعی ،  72

 ـ رفیع الدین نیشابوری ، 73

 ـ رفیعی ،  74
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 ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ روحانی ، 75

 ـ روده بلخی ، 76

 ـ روزبه نکتی ،  77

 ـ زرین کتاب ، 78

 ـ زینبی علوی ،  79

 ـ سرودی ، 80

 ـ سهانی ،  81

 ـ سهیلی ، 82

 ـ شاه شار ،  83

 ـ شجاعی ،  84

 ـ شمعی ،  85

 ـ شهره آفاق ، 86

 ـ شیخ بربطی ،  87

 ـ صانع فضولی ،  88

 ـ صفار مرغزی ، 89

 ـ صفی الدین یزدی ، 90

 ـ یوسف عروضی ، 91

 ـ صیدلانی ، 92

 ـ ضیایی فریومدی ، 93

 ـ طیان مرغزی ،  94

 ـ عبدالصمد فرزند علی طبری ،  95

 ـ عبدالله عارضی ،  96

 ـ عطاردی خراسانی ،  97
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 ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ عطای رازی ، 98

 ـ علی فرزند  اسد حارث ،  99

 ـ علی فرزند  حسن بیهقی ، 100

 ـ علی قرط اندکانی ،  101

 ـ عماره مروزی ،  102

 ـ عمیدالملک کندری ، 103

 ،   ـ عنصر المعالی 104

 ـ عیاضی سرخسی ،  105

 ـ عیوقی ،  106

 ـ غضایری رازی ، 107

 ،   ـ غمناک 108

 ـ غواص ، 109

 ـ فاخری ،  110

 ـ فخرالدین اسعد گرگانی ، 111

 ـ فرخاری ،  112

 ـ فردوسی ،  113

 ـ  فصیحی جرجانی ، 114

 ـ قابوس فرزند وشمگیر ، 115

 ـ  قریحی ،  116

 ـ قریع الدهر ، 117

 ـ قصارامی ،  118

 ـ کافرک غزنوی ، 119

 ـ کشفی ،  120
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ـ کمال عزی ، 121

 ـ یوسف عامری ؛ میباشند . 122

پنجم هجری   قرن  از مجموع شاعران  این  تعداد  ،  زمین    خراسانبنابر 

تن آنها بهمت داکتر محمود مدبری در کتاب » شاعران بی دیوان    154

با مجموع    5و    4و    3قرن های   آنها  ابیات  «  معرفی شده اند و کلیه 

 بیت به تفکیک گرد آمده است.   3140حدود 

تقریباً  و با احتساب شاهنامه  این شاعران  از کل  باقیمانده  مجموع اشعار 

 ( 3)بیت میشود. 164593

و   مقام  فرهنگی،  ظرفیت  و  هویت  تثبیت  خصوص  در  که  آنجا  از 

حوزۀ   و  ها   آریایی  سالۀ  هزار  هفت  معارف  سالاری  شایسته  موقعیت 

آنها    وتاریخی  ادبی   ، علمی  های  آورد  ودست  بزرگ  خراسان  تمدنی 

پژوهش های عمیق وگستردۀ صورت گرفته است بیان همه از حوصله  

 این رساله  خارج است  .  

سیاسی  برا ولی   تاریخی  طرح   منطق  ثبوت  به  ی  افغانستان  نام  تغییر 

، وخراسان   و مستقل خراسانی  آزاد  های تشکیل ملت  ایجاد زیرساخت 

بیشترارزشهای   شدن  ومیراثهای  وروشن  ادبی   فرهنگیناب  علمی   و 

وتاریخی خراسان بزرگ اینک به ذکر جمعی از خردمندان ، شاعران و  

دردوره  آنان  شایسته  وجایگاه  نقش  باستانی  این خطۀ  آور  نام  فیلسوفان 

غنامندی تمدن وفرهنگ جهان آن در  رولهای مختلفۀ تاریخی خراسان و

ودیدگاهها   میکنیم  آغاز  پیشرو  ،  های  دانش  واندیشه  های  قله  این 

 را  مورد باز شناختی قرار میدهیم :  وفرهنگ جهان شمول 
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 ابو معشر بلخی 

 ــ  ــــــــــــــــــــــ
 

در  تاجیک تبار آریایی نژاد  معشرجعفرفرزند محمد فرزند عمربلخی  ابو

)   میلادی  883به دنیا آمد و درسال  بامی  (  دربلخ     ق. هـ.  172سال )   

 هـ. ق.( درسن صد سالگی درشهر واسطه بدرود حیات گفت. اواز   272

فرزند  یعقوب  )وفات  ااسحشاگردان  کندی  (   هجری  258درحدود  ق 

مشهور وریافیلسوف  بزرگان  از   ، سوم  ض عرب  قرن  منجمان  و  یدانان 

 هجری است. 

سالگی    47او ابتدا فلسفه آموخت و بعد به علم نجوم پرداخت و از سن  

تكمیل   و  تحصیل  به  فراوان  اشتیاق  با  و  پرداخته  ریاضیات  تحصیل  به 

می  متمسك  وی  آراء  و  اقوال  به  معروف  منجمان  یافت،  اشتغال  نجوم 

بزرگ   دانشمند  این  تبارشدند.  تازه    یخراسان تاجیک  خانواده  یك  از 

مسلمان در شهربلخ بدنیا آمد . وی در جمع طلاب فقه و حدیث وارد شد 

دانشجوی   عنوان  به  بلخ  طاهریه  مدرسه  پارسای  علمای  ونزد 

ریاضیات   و  ادبیات  و  عربی  درمقدمات  و  بود  یافته  پرهیزكارشهرت 

 پیش رفته و او را در ردیف فضلا و متعصبان درجه دو رسانیده بود.  

و  ابومعشر  حكمت  و  نجوم  در  بغداد  در  را  خود  تحصیلات  بلخی 

 ریاضیات به پایه اکمال رسانید. 

ابومعشر   بازگشت  بلخ  شهر  به  خراسان  بزرگان  بنابراستدعای  وبعداً 

 قریب چهل كتاب درعلم نجوم تالیف كرد. و در شقوق مختلفه دارای 
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« کتاب اکنون در   12تألیفات متعددی است که از آن میان در حدود »  

 دست است :  

عربی   1 و  فارسی  بزبان   » وقرانات  کواکب  اتصال  در  رساله   « ـ  

 موجود است .

 ـ الادوار والالوف ، 2

 ـ کتاب الموالید ، 3

 ـ احکام تحویل سنبی الموالید ،   4

 ـ  کتاب الاصل ،  5

 ـ اثبات علم النجوم ،   6

 ـ احکام تحاویل سنی عالم . 7

 ـ كتاب الامصار،   8

 ، ـ كتاب الجمهره 9

 ـ اسرار النجوم،  10

 ـ تقویم البلدان ،   11

 می باشد . ( 4)ـ طبایع البلدان .  12

محاسبات نجومی و نگاه دقت دروقت  ازآثاراین دانشمند بزرگ خراسان  

امرای وقت نسبت صحت احكام بی نظیر شناخته شده است. پادشاهان و  

ابومعشربلخی   داشتند.  كامل  اعتقادی  ابومعشربلخی   احكام  و  نظرها  به 

در    بویژه    حرص قوی و همت فتورناپذیر در تمامی شعب حكمت اثردر

ریاضیات و نجوم و هیئت دارای بصیرتی فوق العاده و استاد كل وقت و  

نوادر  و  بود  عباسی  وقت  خلیفه  مخصوص  منجم  و  فن  اهل  سرآمد 

بسیاری در استخراجهای نجومی وی منقول و احكام عجیبه صادقانه بدو  

 منسوب می باشد.
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 مسعودی مروزی 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

مروزی  تبار  مسعودی  این    از  یکیخراسانی  تاجیک  بزرگ  شاعران 

دوره است . وی نخستین کسی است که شروع به نظم روایات تاریخی و  

حماسی کرد وشاهنامه منظومی پدید آورد . در کتاب » البَدءُ والتأریخ «  

بسال   مؤلف  و  تاریخ  معتبر  کُتب  از  که  طاهرالمقدسی  مطّهربن  تألیف 

در پادشاهی     هجری ست دوبار از این منظومه یاد شده است. یکی  355

المحّبرة ک قصیدته  فی  المسعودی  قال  وقد   "  : عبارت  بدین  یومرث 

 بالفارسیة : 
 ـیومرث آمــــــــــد بشاهی کنخستین 

 بگیتی درگـــــــــرفتش پیش گــــاهی

 چو سی ســــــالی بگیتی پاد شــــاه بود 

 که فــــــــــــرمانش بهر جایی روا بود 

 **** 

الابیات   هذه  یعظّمون  الفرس  رأیت  لانّی  الابیات  هذه  ذکرت  وانما 

والقصیدة ویصّورونها وبرونها کتاریخ لهم "  . یک جای دیگر در پایان  

الفرس واظهرالله   امر ملوک  وانقضی   "  : پادشاهان ساسانی گوید  بحث 

 دینه و انجزوعده ... وبقول المسعودی فی آخرقصیدته بالفارسیة :  

 ســــــــپری شد زمان خــــــسروانا 

 ( 5)کـــــــه کام خـــــویش راندن در جهانا "           

 **** 
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اهمیت  و  ازشهرت  هم  پنجم  قرن  دراوایل  مروزی  مسعودی  شاهنامۀ 

خاص برخورداربود . چنانچه در اثر معروف » غراخبار ملوک الفرس  

از   پیش  تألیفش  که   » آن   412ثعالبی  از  نیز  گرفته  صورت  هـ.قمری 

 نامبرده  است. 
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 رودکــــی 

 ــ  ــــــــــــــــــــ

 
 

عبدالرحمان   فرزند  حکیم  فرزند  محمد  جعفرفرزند  ابوعبدالله   ، رودکی 

  869هـ .ق /    249آغاز قرن چهارم هـ . درحدود سال  واز  ،  فرزند آدم.  

  329میلادی در قریۀ بنجُ قراء رودک سمرقند خراسان متولد ودر سال  

 میلادی ،  درمولد  خود قریۀ بنجُ چشم از جهان بست.   949هـ. ق / 

شاعران  رودکی   آسمان  ستارگانوازاستاد  پارسی  درخشندۀ  دری   شعر 

عالم   مشهور  گویندگان  میان  در  که  در  است  آریان  وبویژه  سرزمین 

دری  وخراسان پارسی  شعر  پدر  مقام  بنام  ارجمندِ   از  و   یشامخ 

 برخوردار است .

 وی از کودکی نابینا بود وبقولی بعد ها اورا کور کردند .

شاعران بعد از رودکی هم اشاراتی بکوری آن استاد خردمند داریم ، از

 :  چناچه »  دقیقی « گفته است 

 ایستی  ــــــــاســــــتاد شهـــــید زنـــده ب   

 م روشن بین  ــــــاعـــر تیره چشـــــــوآن ش                         

 ح گفـــــــتندیــــتا شاه مــــرا مــــدی     

 انی رنگـــین ـــــــــــاظ خــــوش و معــــبالف                          

 **** 

ابوالقاسم فردوسی آنجا که سخن از کلیله و دمنه گفته بنحوی سخن    استاد 

 رانده است که کوری » رودکی « از گفتار او دریافته میشود : 
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 دند ـــده را پــــــیش بنشانـــــ ـگـــــزارن

 واندند ـــ ـه بــــر رودکـی خـــــــهـــمه نام                         

 راگــــــنده را ــــــبپـــیوست گــــویا پ

 نده راـــــــــبسفت ایــــن چـــــــنین درّ آگ                        

 **** 

ولی     "( گراسیموف    پروفیسور  بررسی  و    1970با  جمجمه  بر  م( 

استخوانهای وی آشكار گردید كه در دوران پیری با فلز گداخته ای چشم 

  80او را كور كرده اند، برخی استخوانهایش شكسته بود و در بیش از  

 (6) "  سالگی درگذشت. 

 

 رودکـــی چنگ بــــرگـــرفت ونــــواخت      

 بــــاده انــــداز وکـاو ســـرود انـــداخت                

 **** 

به ترجمه سید   پنج جلدی شعرالعجم  علامه شیلی نعمانی هندی درکتاب 

غزل    » رودکی   « دید  وسعت  مورد  در  گیلانی  فخرالداهی  تقی  محمد 

 اورا چنین بیان می کند :  

 

 روی بــــه مـــــحراب نهـــــادن چــــه سود        

 ــراز ـــــــانی طــــــــدل بــــه بخـــــارا وبطـ                           

 ایــــزد تــــا وســـــــــــــوســــه عـــــــاشقی      

 از تـــــو پــــــذیـــــرد نـــــه پــــذیــــرد نماز           

 **** 

با آنکه مشخصات جامعه روزگار رودکی با شرایط اقتصادی و سیاسی  

اما  نیوده  یکسان  داریم  زیست  آن  در  ما  اکنون  ایکه  فرهنگی جوامع  و 

 گونه های معتنابهی از وجوه اشتراک این دو عنصر از هم متفاوت در 
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 آموزش و شناخت رودکی روشن بینی شده است .

در رویکرد های بینشی رودکی مدارک فراوانی وجود دارند که تصویر  

احوال و  اوضاع  از  شفافی  می    بسیار  حکایت  طبقاتی  اجحاف   ، حیات 

یی   تجلی  و  عقلائی  بیان  از  تبلوری  او  فکری  های  انگاره  کند. 

 ازناهنجاری های فرهنگی و ناگواری های مدنی عصرش می باشد.

اساسی  که  درودا   ، روزگارش  جامعۀ  از  عینی  تحلیل  برپایه  رودکی 

ترین مفاهیم جامعه شناختی را در قالب منظوم به نفع انسان وبیداری او 

از  شهودی  که  را  وی  تفکر  اساسات  از  برخی   . است  گرفته  تأمل  به 

 اندیشه های جامعه شناختی فلسفی و اخلاقی اوست میتوانیم بیان کنیم : 

به طبیعت ووصف آن  در شعر رودکی قوه تخیل تشبیه و نزدیکی معانی  

نیک ،  پاکی و کردار  بینی ،  نازک  ، روح طرب و شادی ، شباهت ، 

پیوند   بیان   ، ومهر  قربت  اندازۀ   ، ضمیر  بیداری   ، حیات  دشواری 

آزادگی با سجایای اخلاقی شرف ، عشق و موقعیت لذتی آن در زندگی ،  

نو  مجادله   ، درد  و  تکرارتألم  ای  ، قضاودائره  محبت  و  شفافیت عشق 

  ، گذشت   ، استقامت  و  مقاومت   ، همزیستی  و  زیستی  خوش   ، وکهنه 

قناعت و اقبال ، عالم امکان ، متاع فاقد ارزش ، نیستی و ده ها مقولات  

بکر دیگر بازتاب روشن یافته است که در روند کمالش سنگپایه معنوی 

 ادب و فرهنگ مشترک خراسان و جهان را تشکیل میدهد . 

با رضایت تام همۀ خردمندان و شعرای  هم عصر  قابل یادهانی است که  

نموده   تمجید  رودکی  فطری  واستعداد  اندیشه  اصالت  از   ، بعدش   وما 

اند. کسائی مروزی دروصف رودکی  یاد کرده  واورا  سلطان شاعران 

 :  مینوسید 

 ـران ـــان شاعـــــازرودکی شنیدم سلط

 اندر جهان بکس مگرو جز بفاطمی ـــــــک                     

                                     **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 99                                                   فرهنگی خراسان عظمت 

 ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شهید بلخی شاعر استاد ومعاصر رودکی در باب وی میگوید : 

 

 بسخن مـــانـــــد شعـــــــــرِ شعــــــــــرا  

 رودکـــــی را سخـــنش تلــــــونبُــــیست 

 شاعرانراخَـــــــــه واحسنت مدیح 

 رودکــــــی راخَـــــــــه واحسنت هجیست 

 **** 

دقیقی افزون برتوصیف او دردوبیتی که قبلاً نقل شده است در دو بیت 

 ذیل  ، شایسته سالاری رودکی  را باری چنین ستوده است : 

 

 کـــــرا رودکی  گفته باشـــــد مــــــدیح ، 

 امــــــام فـــــنون ِ سخـــــن  بــــــــود   ور ، 

 دقیــــــقی مـــــدیـــــــح آورد پـــــیش او 

 چـــــو خــــرمـــــــــــا بود برده ســــوی هَجَر 

 **** 

عنصری با همۀ استادی خویش در غزلسرایی به قصور خود نسبت به  

 رودکی اعتراف می کند ومیگوید :   استعداد 

 غــــزل رودکی وار نیکـــــو بــــــــود 

 غــــزل های مــــن رودکی وار نیست  

 اگــــــرچه بپیــــچم به باریک وهـــــم 

 بـــدیـــــن پــــرده اندر مــرا بار نیست 

 **** 

رودکی درهشت سالگی قرآن را از برکرد واز همان هنگام به شاعری  

 پرداخت . از ابیات وقطعات وقصاید وغزلهای معدودی که از اوباقی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 100                                                 فرهنگی خراسان عظمت 

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استاد   شعر  مختلف  شاعردرفنون  این  که  دریافت  میتوان  نیکی  به  مانده 

وماهر بود وسخنان وی درقوت تشبیه ونزدیکی معانی بطبیعت ووصف  

،  کم نظیر است ومتانت وانسجام خاص در سخن او مشهود است. روح  

 طرب وشادی از اشعار او آشکار است.   

رودكی از روزگار جوانی آوازی خوش داشت، در موسیقی و نوازندگی 

موسیقی    » بختیار  ابوالعبك    « نزد  وی  بود.  آوازه  پر  و  دست  چیره 

استاد در روزگار   بود، آن چنان كه  او  آموخت و همواره مورد ستایش 

از همروزگاران »    كهنسالی چنگ خود را به رودكی چنگ نواز بخشید.

رودكی « مانند » منجیك ترمذی« )نیمه دوم سده چهارم( و یا پس از او 

( سیستانی   فرخی  خویش    429مانند   زمانه  موسیقی  استاد   ). ق   . هـ 

 بودند. 

رفته رفته آوازه رودكی به دربار سامانیان رسید وامیر نصرفرزند احمد  

ق. ( که امیر خراسان بود او را به    331ـ    301فرزند اسمعیل سامانی )  

دربار خواند ، در آنجا برآمد و بزرگترین شاعر دربار سامانی شد. در  

چنان  آن   ، اجتماعی  و  اقتصادی  علمی،  ادبی،  محیط  در  روزگار  آن 

 تحولی شگرف روی داده بود كه دانش پژوهان، 

 

 آن دوره را دوران نوزایی )رنسانس( خراسان می نامند. 

دوستی   دانش  برپایه  و  اجتماعی  اقتصادی،  مناسب  زمینه  بربسترچنین 

وزیرانی   خردمندی  و  تلاش  با  همچنین  سامانی،  پادشاهان  از  برخی 

ق. (  و ابوعلی محمد   330دانشمند و كاردان چون ابوالفضل بلعمی )  

و   333جیهانی)   ادبی  علمی،  بزرگ  مركز  صورت  به  بخارا   ،  ) ق. 

. بود  درآمده  خراسان  فرزند    فرهنگی  دری   پارسی  شعر  پدر  رودکی 

  چنین روزگاری است.

 و رودکـــــی میفـــــرماید : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 101                                               فرهنگی خراسان  عظمت 

 ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بــــه ســـــــرای ســــپنـــج مهـمـــــــان را  

 دل نهــــادن همــــــیشگی ، نــــه رواســت 

 زیـــــرخـــــاک انــــدرونـــت بـــاید خفـت 

 گـــــرچه اکــــنونت خــــواب بـر دیبا ست 

 باکســـــان بــــــودنـــت چـــه ســـود کـند ؟

 کــــه به گـــــور انـــــدرون شـدن تنهاست 

 یــــارتـــــوزیر خـــــاک ،  مــورومگــس 

 بـــــدل آنــــکه گــــیسویـــت پــــــیراست...  

 **** 

 دیگـــــراو مینـــویـســــــد : جـــــای 

 مهـــــتران جهــــان همــــــه مــــــــردند   

 مــــرگ را ســــرهمــــه فــــرو کـــردند                                     

 زیـــــر خـــــاک انـــــدرون شــدنـد آنــان

 کــــه همــــه کــــوشـــک هـــا برآوردنــد 

 از هـــــزاران هـــــزار نعـــمـــت و نـــاز

 نـــــه بــــــه آخـــــــر بجـــز کفن بردند؟؟  

 **** 

امیر   دربار  سپاهیان  و  امیران  که  اند  توقف نوشته  از  سامانی  نصر 

در او  شده طولانی  ملول  انجامید  طول  به  چهارسال  حدود  که  هرات 

سوی   به  را  امیر  طریقی  به  تا  آوردند  روی  رودکی  به  ناچار  بودند. 

ر کند.  روانه  بخارا  یعنی  حضور  پایتخت  به  و  برگرفت  بربط  ودکی 

پـــشعـ    وشــــت و به آوایی خــرفامـــیر وانش  ـرآوازه اش را به خــر 

 گرفت :

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 102                                              فرهنگی خراسان عظمت 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 » جــــوی مـــولـــیـــان «                      

 بـــــوی جــــــوی مــــولیان آیـــــد همــــی 

 یــاد یـــــار مهــــــربــــان آیـــــــد همـــــی             

 ریــــــگ آمــــــــو و درشــــتـیهـــــای وی  

 زیـــــــر پــــــایــم پـــرنیان آیـــــد همـــــی              

 ای بــخـــــارا شـــــاد بــــاش و دیـــــرزی 

 مــیــــرزی تـــــو میهــمــــان آیـــد همــــی            

 آب جیــــحون ازنشـــــاط روی دوســــــت 

 خــــنک مـــــــارا تــا میـــان آیــــدهمـــــی            

 مـــیر مـــــاه اســـت و بـــخـــارا آســمــان  

 مــــاه ســــــــوی آسمــــان آیـــــــدهمـــــی            

 میـــــر ســــرو است و بخـــارابـــوســتان 

 مــاه ســــــوی بــــوســـتان آیــــد هــمــــی            

 **** 

نغمه های خوش چنان در دل   اند حتااین  نوشته  افتاد که    به   امیر موثر 

ها معطل نشد. بی موزه )چکمه( پای در رکاب اسپ  قدر پوشیدن کفش  

 نهاد و به سوی بخارا راه افتاد. 

   « و شاعران،  بزرگانی  رودکی  درباریان  و  داشتند  می  گرامی  را    »

صاحب دیوان رسالت، شاعر    ابوطیب مصعبیو    ابوالفضل بلعمیچون  

  ، فیلسوف  بلخیو  مرادی  ق(    325)  شهید  ابوالحسن  او و  با  شاعر 

داشتند. نزدیكی  و  ،    دوستی  پارسی دری  ترین مجموعه عروض  كامل 

  پیدا شد و در همین شعرهای باقی مانده   رودكینخستین بار در شعرهای  

 وزن گوناگون دیده می شود. این شعرها دارای گشادگی زبان و   35، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 103                                                فرهنگی خراسان عظمت 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توانایی بیان است. زبان او، گاه از سادگی و روانی به زبان گفتار می  

ماند. جمله های كوتاه ، فعلهای ساده ، تكرار فعلها و برخی از اجزای  

جمله مانند زبان محاوره در شعر او پیداست. وجه غالب صور خیال در  

به   انتزاعی  یا  به حسی  امری حسی  از  تشبیهات  است.  تشبیه  او،  شعر 

و  ندارد  راه  او  شعر  در  پیچیدگی  است.  نیرومند  او  تخیل  است.  حسی 

اعتبار   بی  دوستی،  دانش  خردگرایی،  افزایی،  روح  و  گرایی  شادی 

دانستن جهان، لذت جویی و به خوشبختی اندیشیدن در شعرهای او موج  

 می زند.

او نخستین شاعری است که قالب های گوناگون شعر فارسی را بر پایه   

ای استوار بنا نهاد و راه را برای ظهور بزرگانی چون فردوسی و سایر  

 استادان عصر غزنوی هموار کرد. 

چهارم  سده  شاعری  اسلوب  و  سامانی  دوره  شعر  كامل  نماینده  وی 

خراسان  است . در اشعار رودکی، توصیف تاکستان ها و کارهایی که 

برای تهیه شراب از انگورهای درخشان آبدار انجام می شود بسیار آمده  

 : است. تنها قصیده کامل و تام و تمامی که از وی در دست است 

انداختن   شراب  و  چیدن  انگور  شاعرانه  با شرح   » می  مادر   « قصیده 

. نغمه های دل نشین پرندگان و شادی و نشاط انسان در   آغاز می شود 

بعدها   که  فرصت  اغتنام  اوست.  اشعار  زمینه  زندگی  از  بردن  لذت 

آثار   در  بار  نخستین  است  حافظ  و  خیام و سعدی  اصلی شعر  موضوع 

شود  می  دیده  همه  رودکی  این  با  و   .  زندگانی  لذت  شیرینی  رودکی   ،

درباره  فلسفی  عمیق  بینش  با  جا  همه  را  خواری  شاد  و  شادکامی 

درهم   دنیا  امان  بی  و  تند  گذر  به  افسوس  و  اندوه  و  جهان  ناپایداری 

 :  آمیخته است 

 شــــــاد زی بــا ســــیاه چشمــان شـــــــاد

 که جــــهان نیــــست جــــز فســـانه وبــــاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  104                                              فرهنگی خراسان عظمت 

 ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 زآمــــــده تنگـــــــدل نـــــــــــباید بــــــود 

 وز گـــــــذشته نکــــــــرد بـــــــایــــد یــــاد

 

 من و آن جـعــــــد مـــــوی غالــیــه بــــوی 

 مــــن و آن مــــــاه روی حـــــور نــــــــژاد

 

 نیک بخــــت آن کســــی کــــه داد وبخـورد 

 شـــوربخــــت آن کـــه اونــه خـورد ونه داد 

 

 بـــاد وابـــراســت ایــن جـــهــان افـــــسوس

 ( 7) بـــــاده پــــیـــش آرهــــــرچــــه بـــــادا بــاد 

 **** 

 مهمترین اثر رودکی :  

است.  1 منظوم   » ودمنه  کلیله   « محمد    ـ   « كه  دمنه  و  كلیله  منظومه 

خواسته بلعمی   به  رودكی  و  برگرداند  فارسی  به  عربی  از  آنرا    »

ابوالفضل بلعمی آن را به نظم فارسی در  امیرنصرفرزند احمد سامانی و

آورده است . این منظومه مجموعه ای از افسانه ها و حكایتهای هندی از 

بیت آن باقی مانده است . این مثنوی    129زبان حیوانات است كه تنها   

 :    ببحر رمل مسدسّ سروده شده ، چهار بیت نمونه از آن نقل می کنیم

  

 ـراز ـــود از ســـرِ آدم فـــــا جهـــان بــــت

 س نــــبود از راز دانش بی نـیاز ــک

 رزمانـــــدر هـان بخـــــرد انــــمــــردم

 ه زبان ـــراز دانـش را بهـــر گــــون
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 گــرد کـــردنــد و گــــرامی داشــــتــــند

 تــــا بسنگ انـــدر همی بنگــــــاشتند 

 دانش انــــدر دل چــراغ روشــــن اسـت

 وز همــه بد بـــر تن تو جــوشن است 

 **** 

 بحرمتقارب ) فعولن فعولن فعولن فعول ( ه ـ  مثنوی ب 2

 بحر خفیف ) فاعلاتن مفاعلن فعلن ( ه ـ مثنوی ب 3

 بحر هزج مسدسّ ) مفاعیلن مفاعیلن  مفاعیل (  ه ـ مثنوی ب 4

 (  8)بحر سریع ) مفتعلن  مفتعلن فاعلات(  است . ه ـ مثنوی ب 5

از دیگر  وگذشته  شعرهای  انواع  مثنویها  و  این  وقطعه  قصیده  قبیل  از 

وعظ ، غزل ورباعی در موضوعات گوناگون : مدحی، غنایی، هجو،  

چكامه   و  رثاء  و  به  هزل  و  است  او  چكامه  بزرگترین  كه   ، مادرمی 

خواست امیر نصرفرزند احمد سامانی برای ابوجعفر بانویه سروده شده، 

 در دست است.  

از   اورا  اشعار  اقل  حد  و  نیست  بحثی   » رودكی   « اشعار  کثرت  در 

(  بیت   1300000(  تا یك میلیون سیصد هزار)    100000صدهزار )  

 دانسته اند .

آل  معاصران  از   » سمرقندی  رشیدی  الشعرا  سید   « از  ذیل   بیت  دو 

افراسیاب که عوفی در کتاب » لباب الالباب «  در شرح حال رودکی از  

 او نقل کرده است ، شعر ذیل ثبوت ادعای ماست : 

  

 اعری ــــگرسری یابد به عالم کس بنیکو ش

 ر آن شاعران زیبد سری ــــرودکی را برس
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 د هزار ــــشعراورا برشمردم سیزده ره ص 

 م فزون آید اگر چونانکه باید بشمـــری  ــــه

                                  **** 

مگر با تأ سف ودرد بر اثر تحمیل جنگ های ستمگستر متجاوزین زمان  

آبایی مان وآتش سوزی جبری  آثار  برنماد هستی فرهنگی و سرزمین 

تاریخی و ادبی خراسان زمین ؛  آنچه از ابیات رودکی بزرگ بما باقی  

 بیت نیست .  100000مانده ، بیش از 

رودکی گونه های معمول  ازدرد شناختی عصر خود را درقالب منظوم 

 :زیر چنین به تشریح میگیرد 

 از اشعار اوست :

 مـــرابســــود و فــرو ریخت آنـچه دنــــدان بــود 

 نــــبود دنــــدان لابـــــل چـــراغ تابــان بــــود           

   ( 9)سپید ســـیم زده بود ودرُ ومـرجان بــــــود 

 ستارۀ سـحـــــری بــودوقـطـــــره باران بــــود          

 یکی نماند کنون زآن هـــمه بــسود وبریخـــت 

 چه نحـــس بــــودهمـــانا که نحس کـیوان بــود          

 نه نـحس کـــــیوان بــــود و نـه روزگــــار دراز

 چـــه بــــود منت بگـــویم قضـــای یزدان بــود          

 جهـان همیشه چنین است گِرد  گــّــــردان اسـت  

 همیـــشه تـــابـــودآئین گِـــرد، گــّــــردان بـــود          

 هـــمان  کــه درمان باشـــــــد بجای درد شـود 

 وُبـاز درد هــمــان کـــز نخست درمــان بــــود          

 کهــن کــــند بزمــانی همان کجا نـــو بــــــــود  

 وُ نـّـــو کند بـــزمانــی همــــان که خُـــلقان بود          
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 بســــا شکسته بیابان کــــه بـــاغ خــــــــرّم بود  

 وُبــاغ خــــرّم گـــشت آن کــــجا بیابان بـــــود          

 همـــی چــه دانــی ای ماهــروی مشکین مــوی  

 که حـــال ِ بـــنده ازین پیش بـــرچه سامان بود          

 بــزلف چوگان نــازش همـــــی کنی تـــــو بـدو  

 ندیــــدی آنــــگـهَ اورا کــه زلف چــــوگان بود          

 شـــد آن زمــــــانه کـــه رویش بسان دیبا بــود 

 شـــد آن زمـــانه که مویش بســـان قطران بود          

 چنانکه خــوبـــی مهمان ودوست ، بود عــزیز  

 بشــــد کـــه باز نیــامد ، عــزیز مهمـان بــــود          

 بـــسا نگار که حـــــیران بــُــدی بدو درچشـــم 

 بــروی او در چشمــم همـــیشه حــــیران بـــود         

 شـــــد آن زمــــانه که او شـــاد بود وخـــرّم بود  

 نشــاط او بفـــزون بــــود وبـــیم نقصـان بـــود         

 همـی خـــــرید وهمـی سخت بــی شمــــار درم  

 بشهــــر هـــرگــَـه یک تـــرک نار پســتان بود         

 بســــا کنیزک نیکو کــــه میل داشــــت بـــــــدو 

 بشـــب زیـــاری او نــــــزد جمــله پنـهان بـــود        

 بــــــروز چـــــونکه نیارست شـــــد بدیـــــدن ِ او  

 نهیـــب خــواجـــــۀ او بــــود و بـــیم زنـدان بود        

 نبـــید روشــــــن ودیــــــدار خوب وروی لطیف   

 اگـــــر گـــران بدُ زی مـــن همـــیشه ارزان بـود        

 دلــــــم خـــــزانۀ پــــــرگنج بـــود و گـــنج سخن  

 نشـــان نــــامــۀ مـــا مهـــر وشـعر عـــنوان بـود        
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 همیشه شــــــاد و ندانستمی کـــه غــــم چـــه بود 

 دلــــــم نشـــاط و طــــرب را فـــــراخ میدان بود       

 بسا دلا کــــــــه بســــان ِ حــــریر کـــــرده بشعــر   

 از آن سپس که بکـــــردار سنـــگ  ســـــندان بود       

 همیــــشه چـــــشمم زی زلـــفکان ِ چـــابک بـــود 

 همیشه گــــــوشــــم زی مـــردم سخــــندان بـــود       

 عیـــال نـــه زن وفــــــــرزند نـــه مــــؤنث نــــه 

 ازیــــن ســـتم همه آســـوده بــــود و آســـان بــود       

 تـــــو » رودکــی « را ای ماهــــرو کــنون بینی  

 بــــدان زمانــــه ندیدی کــه ایــن چنــــینان بــود        

 بــــــدان زمـــــانه نــدیــــدی کــه در جهان رفتی  

 ســـرود گــــویـــان گـویی هـــــزار دســـتان بود        

 شـــــد آن زمـــان که بـــاو انـس رادمــردان بود 

 شــــد آن زمــانه کـــه او پیشکارِ مــــــیران بود         

 همیشه شعـــر وُرا  زی ملــــــــــوک دیـــوانست 

 همیشه شــعـــروُرا زی مـــــلـــوک دیـــوان بود         

 شـــــد آن زمـــــان که باو انس رادمـــردان بود 

 شـــد آن زمـــــانه که او شاعر خــــراســان بود         

 کـــجـــــا بگیتی بــــودست نامـــــور دهــــــقان  

 مــــرا به خــــانه او سیــم بـــود وخـملان بــود          

 کــــرا بزرگــــی و نعمت زایــــن وآن بــــودی  

 ورا بــزرگی و نعمـــت ز آل ســـامــــان بـــود          

 بـداد مــیر خـــــراســــانش چهل هــــــزار درم   

 وزو فــــزونی ، یک پنج مـــیر مــا کـــان بود           
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 ز اولیــاش پــــراگنــده نـــیز هشــــــت هـــــزار   

 بمــــن رســــید بدان وقت ، خال خـوب آن بود           

 چــــو میر دید سخن ، داد داد مـــــردی خویش  

 ز اولیاش چـــنان کـــز امیر فــــــرمان بــــود            

 کــــنون زمانه دگــــر گشت و من دگـــر گشتم   

 عصا بـــــیار کــــه وقـــت عصا وانبان بـــود...      

 **** 

غزلها    و  قصائد  و  قطعات  و   ابیات  قالب  در  رودکی  اندیشه  ازبیان 

فنون   در  خراسان  بزرگ  وخردمند  استاد  این  که  کرد  اذعان  میتوان 

در  وی  بینشی  های  و رویکرد  داشته وسخنان  بالای  مختلف شعردست 

،    چنانیکه در فوق تذکار رفت    قوت تشبیه و نزدیکی معانی به طبیعت 

 کم نظیر است. 

مرگ او سروده است    ابیات ذیل که یکی از شاعران معاصر رودکی در

برعلوی   قاطعی  و  دلیل  معاصران   نزد  در  شاعرتوانا  آن  شایستۀ  مقام 

 سخنوران عصر اوست :  

 ت اویــرودکـــی رفت و مانــد حکم     

 ریـــزد ازمــی بــوی ــمـــی بـــریزد ن                      

 ت ـــاعــرت کو کنون که شاعر رفــش    

 ه چــــنوی ـدانـــبود نــــیز جــــــاویـــن                        

 م ِ وی ـــــخـــون گشت آب چشم از غ    

 وم گشت آهــن و روی ــــش مــ ـزانده                        

 ت مـــــــدار ـــــنالۀ  من نگـــر شگـــف    

 ال بر اوی ـــــب زار زار نــــشـــو بش                         

 و نیایــــــی بـاز  ــــچند جــــویی چـــن     

 ت بــشوی    ــه دســـانــــاز چــنو در زم                         

 **** 
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 ی ــهید بلخــش

 ــ  ـــــــــــــــــــــــ
 

ابوالحسن شهید فرزند حسین جهودانکی » بلخی « شاعرو متکلم ، حکیم  

وفیلسوف تبار  ،  ـ    تاجیک  فوت   ( هجری  چهارم  ،     (  هـ.ق.  325قرن 

 » رودکی « و مورد احترام واعتقاد  او  نیزبوده است. م عصر ـــــــه

شهید بلخی با » ابوبکر محمد فرزند زکریای رازی « در مسایل فلسفی  

مناظراتی داشت واز آن جمله است در باب لذ ّت و علم الهی  وسکون 

نیز   ورازی  داشت  بر رازی  نقوضی  مسائل  درین  او   ، معاد  و  حرکت 

 کتبی در رد ّ او نوشت.  

کتاب : » صوان الحکمة ابو سلیمان منطقی  در،  لذت  ازعقیدۀ شهید بلخی  

 « آمده است :

لذات نفسانی بر لذات جسمانی دوام و اتصال آنهاست    نخستین فضیلت"  

مانند  خود  مطلوب  باوجود  او  که  مسرتی  نتیجۀ  در  نفس  لذات  زیرا 

امور  بر  آن  بفضیلت  که  ایقانی  وبسبب  آورد  می  بدست  علم  و  حکمت 

دیگر دارد ، دائم و متصل است و سپری نمیشود و انقطاع نمی پذیرد . 

قوت   بوجود  بستگی  بدن  لذت  و  اما  منقضی  سبب  بهمین  و  دارد  حاسه 

 زائل است وبسرعت تبدل و استحاله می پذیرد .  

 

لذت نفسانی بر لذت جسمانی وجود نهایت و غایت برای    دومین فضیلت

 آنست بدین معنی که چون نفس در تکاپوی وصول بمطلوب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 111                                                فرهنگی خراسان عظمت 

 ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پایان   او  رسید سعی  بدان  همینکه  برآمد  بانجام  خود  وعملش  پذیرد  می 

واز آرزوی  میرسد  هرگاه  بدن  اما  کند  می  حاصل  فراغت  خود  شغل 

محسوس خودرا یافت از آن بهره بر میگیرد وباز صاحب او به حالتی  

که بود باز میگردد . از این روی حرکت آن دائم و حاجت آن همیشگی 

 است.

 

است  سومین   آن  ازدیاد  و  قوت  جسمانی  بر  نفسانی  لذت  برتری  وجه 

لذات  از  لذتی  ویا  یافت  دست  فضائل  از  فضیلتی  بر  چون  نفس  زیرا 

نفسانی را حاصل کرد بوسیله آن نیرومند تر می گردد وبرآن می شود  

که بر نظیرآن دست یابد ولذتی را که بالاتر از آن است بر آن بیفزاید اما 

چون به لذت محسوس رسید بر قوت خویش میا فزاید تا بنظیر آن برسد 

جنس   در  بلکه  نیست  نخستین  لذت  از  برتر  میرسد  بدان  آنچه  لیکن 

 ضعیف تر و پست تر است . 

 

چهارم  بلذات   فضیلت  بیشتر  نفس  هرچه  یعنی  آنست  کمال  نفسانی  لذت 

خود نائل شود بیشتر بکمال طبع انسانی نزدیک میگردد ولی بدن هرچه  

بهیمی   قوّت  بر  شود  منهمک  و  منغمر  جسمانی  لذات  در  در بیشتر  که 

انسانی  طبع  کمال  از  واورا  میگردد  افزوده  بیشتر  است  موجود  انسان 

   ( 10)وشرایط آدمیت دوترمی سازد . "  

 

بلخی الندیـــم در  شهید  ابن  بقـــول  است.  بوده  اســـتاد  اوایل            علوم 

 » ابوالحسن شهید بلخی « تآلیفاتی دارد . 

 شهید  » بلخی « در خط نیز استاد بود واشعار عربی هم می سرود. 

که در فوق باری از آن تذکر رفت وقرار    او در باب رودکی چنین گفته

 است : ذیل
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 انـد شعــرِ شعـــــرا ــــبسخــــــن م     

 و نـُبـــیست ــــــــنش تلـــرودکـــی را سخ                         

 دیح ــه واحسنت مـــــشاعران را خَ      

 نت هجــــیست ـــه واحســـی راخَ ـــــرودک                         

 **** 

 رودکی در رثای او قطعه ای  نیز  سروده است : 

 

 یشـکــــاروان شهــــید رفــــت از پ     

 دیش ــــــی انــته گـــیرو مــــزان مــــا رف                          

 م ـاز شـــــمار دوچشـــــم یک تن ک     

 زاران بــیش  ــــــــرد هـــوز شـــــمار خـ                          

 **** 

 :  فرخی از مقام رفیع او چنین ستایش می کند 

 

 ید ـی و شهـشاعــــرانت چــــــــو رودک

 رکش و سر کب ــــو ســـت چــــربانـــمط                          

 **** 

 :  از اشعار شهید بلخی ابیات ذیل نقل می شود 

 

 ودی ـــــم را چو آتـــــــش دود بــــاگر غ

 اویدانه  ــودی جــــاریک بــــــان تــــجه                           

 ردیـــر گـــر بگـــراســـدر این گیتی س

 انه ــــیابی شــــادمــــندی نــــخــــــردم                           

 **** 
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  ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل         ــرگس و گـــواسته است نـــدانش وخ

 ند بهــــــــم ــفــای نشکــــه بیک جــــک                           

 یست  ـــواسته نـــرکرا دانش است خـــه

 ش کم  ـته است دانــواســــه را خــــوانک                           

 **** 

 ــعذر باهمّت ت  تـتوان خــــــواســـو نـ

 اه ـــــان کــــوتـــش و زبـــپیش تو خــام                          

 ر استـــــند تـــهمّت شــــــیر از آن بل

 اه ـــــد از روبــــــکـــــه دل آزرده باشـــ                          

 **** 

شایسته  به  خود  از  بعد  وچه  خود  عهد  در  چه   » رودکی    « مانند  او 

نزد  و  بود  مشهور  ذوق  ولطف  طبع  وقدرت  ودانش  معرفت  سالاری 

شعرای بعد از خود مورد احترام بوده واورا در ردیف رودکی قرار داده  

اند. ثعالبی  اورا یکی از چهارتن بزرگانی دانسته است که از بلخ بیرون  

 آمده ودر همه جا مشهور بوده اند وآن چهار تن عبارتند از : 

 ـ ابوالقاسم کعبی متکلم بزرگ معتزلی در کلام ، 1

 بلخی در بلاغت و تألیف ، ـ ابوزید  2

 ـ شهید فرزند حسین بلخی در شعر فارسی 3

    (  11) ـ محمد فرزند موسی در شعر عربی  4

در سامانی  دست  عصر  از شاعران چیره  و    یکی  ابو فارسی  عربی 

مصعبی ابوالفضل   طیب  عزل  از  بعد  او  بود.  بلخی  شهید  همعصر 

بود وبنقل » ثعالبی « در   (    وزیر امیر نصر فرزند احمد سامانی)بلعمی

 .  ( 12) شد  آن پادشاه کشتهکتاب » یتیمة الدهر « بفرمان 
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 یم : ر نمونه قطعه شعر اورا نقل مینمائ بطو

 ازی ــــــا همــــانا فســــــوسی وبــجهــــان

 س نپایی و با کس نسازی ـــــه بر کـــک                      

 نودن ــودن چو خور از شــــاه از نمــچو م

 ودن چـــــو شاهین وبازی ـــاه ربــــبگ                      

 نیدن ـــر از چشیدن چو چنگ از شــچو زه

 )*(  ازی ــچو باد از بزَیدن چو الماس گ                     

 و چون مشک نبّت   )**( چو عود قــمَاری

 رشتۀ یمان وحجـــازی ـــــو عنبر ســـچ                      

 پر نقــــــــش آزر   ) ***( به ظاهر یکی بیت 

 وک پلید و گــــرُازی ـو خُ ــــباطن چـــب                       

 یکــــی را نعیـــــمی یکــــــی را جحـــیمی 

 ی را فـــــرازی ـــــی  را نشیبی یکـــیک                      

 یکی بــــــوســـتانی پـــــراگـــــنده نعــــمت

 ته برآن نیک بازی ــــت بســـبرین سخ                      

 ر نمــایش ـــــــهمــــه آزمـــــــایش همــــه پ

 ر درَایش چــــو گرگ طرازی ـه پُ ـــهم                      

 س تنگ روزی  ــــــچــــــرا زیرکـــــــانند ب

 ت بس بی نیازی ـــچـــــرا  ابلهان راس                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 )*( گاز : مقراض

 )**( قمار : بفتح اول نام محلی در هندوستان 

 ممدود خواند تا تقطیع دشوار نشود . ***( ظاهراً » بت « والبته در این صورت ضمۀ باء را باید)
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 وته ــــک )*(چرا عمر طاوس و درّاج 

 اروکرکس زَید در درازی ـــچـــــــرا م                       

 رچه ــــصــــد وآنَد ســــــــاله یکی مرد غَـ

 ه زیست آن مــرد تازی ـچرا شست و س                   

 ونه ــــاگــــــــر نــــــه همه کـــار تو باژ گ

 چـــــــــرا آنکه ناکـس تر اورا نوازی                      

 یازی  ـــجهــــانــــا همـــــانــــا از این بی ن

 ای آزی ـگـــنُه کـــــــار مایـــــــیم تو ج                    

 **** 

زمین  شاعر خراسان  وادب  شعر  نخبگان  قطار  در  که  دیگری  معروف 

است .  او    ابو عبدالله محمد فرزند  موسی الفرالاوی  .مقام شایسته دارد  

درتاریخ ادبیات خراسان بحسن نظم موصوف است و با شهید بلخی در  

در یک سلک کشیده است وذکر  اند. ورودکی هردو را  بوده  یک قرن 

 هردو به یک جا آورده چنانچه مینویسد : 

 رالاوی ـــــشــــاعر شهــــید و شهــــره ف

 ه همــه راوی  ــــن دیگـــــران بجملـــــوی                        

 **** 

 چند  بیت از شعر فرالاوی را در این جا بخوانش می گیریم :  

 چه شغل باشد واجب تر از زیارت آنک 

 رچه نیک بکوشم به واجبش نرسم ــــــــاگ                      

 همـــی شفــــیع نیابـــم ازو بعـــــــذر گناه

   (  13)زد او شفیع بسم ـــکــــــریم طبعی ِ او ن                     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 )*( درّاج : پرنده ای از تیرۀ ماکیان ، ...
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 جــــودی چـــنان رفــــــــیع ارکـــــــان 

 عمـــــان چــــنان شگــــــرف مــــــایـه

 شـیـــــــنمــ ـاز گـــــــــــریـــــه و آه آت

   ( 14)ایهـــــــاهی پــــــره است گــاه گــــ              

 **** 
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 ابوزید بلخی 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــ
 

ابوزید احمد  فرزند سهل بلخی  متکلم وفیلسوف معروف ) اواخر قرن  

خراسان از شاگردان » کندی «  تاجیک تبار  سوم واوایل قرن چهارم (   

و استاد ابوبکر محمد فرزند زکریای رازی بوده  است . اودر علم کلام  

» جاحظ خراسان « که وی را تالی جاحظ دانسته و     چنان شهرت داشت 

 هـ.ق. ( اتفاق افتاد .   322لقب داده اند .  فوت  بلخی در سال ) 

ای کثیرالتألیف و آگاه به تمامی دانشهای زمان خود ابوزید بلخی  نویسنده 

و   داشت  اختصاص  کلامی  بحث  به  بیشتر  درفلسفه   او  تألیفات  بود. 

این است که حکمت و شریعت ، علوم و ادب  را  او بیشتر در  اهمیت 

جمع و آن چهاررا به یکدیگر نزدیک کرده بود. ودر وفق رویکرد های 

حکمت و شریعت نقش عملی را ایفا نمود.   روش او در تفسیرآن بود که 

از تأویلات بعید خود داری می کرد. و به ظواهر آیات و تأویلات بسنده  

بکار  آن  القرآن  نظم  درکتاب  را  خود  مطلوب  روش  این  و   . نمود  می 

 گرفت.  

وی در حدود شصت کتاب تألیف کرد که مهمترین از آن جمله بود اقسام  

 العلوم و شرائع الادیان وکتاب السیاسة الکبیر والصغیر . 

 آثاری که از او باقی مانده مانند :  
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 ـ حدود الفلسفه ،  1

 ـ مایصح من احکام النجوم ،  2

 ـ کتاب اخلاق الامم ،   3

در بیست جزو درذکر  (  15)  ـ کتاب مشهور صورالاقالیم در جغرافیا ،   4

واخیراً   نیست  دردست  نسخۀ  کتاب  ازاین  میباشد.  ونواحی  مُــدنُ  امُّهاتِ 

ششم   قرن  از  آن  نسخۀ  که  آمده  بدست  بفارسی  آن  از  قسمتی  ترجمۀ 

 هجریست وچند نقشۀ جغرافیایی دارد .  
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 زکریای رازی 

 ــــــــــــــــ  ــــــــــــــ

 
 

، فیلسوف ،  آریایی نژاد  حیی رازی  ابوبکر محمد فرزند زکریاء فرزند ی

هـ.ق.   313م. ـ    865هـ.ق. /    251سدۀ سوم و چهارم )  طبیب  مشهور

قدیم   925/ روزگار  نوابغ  از  ویکی  جهان  علمای  مشاهیر  واز   ،  ) م. 

 می زیست.  بلخیاست ، که در دوره سامانیان 

» ری « بتحصیل فلسفه ، ریاضیات ، نجوم وادبیات پرداخت وی درشهر

جوانی   ایام  این  در  نیز  کیمیا  علم  بتحصیل  او  توجه  که  نیست  وبعید 

 صورت گرفته باشد. 

پدیده  شناخت  و  فلسفی  های  رویکرد  درسلسۀ  رازی  زکریاء  فیلسوف 

راز    ، اجتماعی  و  طبیعی  اجتماعی  های  قوانین  رابا  مثبته  علم  ارتباط 

دانسته بود وبدین وسیله اتکأ عمیق بر اصل شیوۀ شناخت خرد اندیشی   

 و خرد گرایی داشت. 

را ـ  کاشف گوگرد، الکل و بعضی جهان رازی ،  این کیمیا دان مشهور 

 اسید های دیگر دانسته اند و می نویسند : 
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  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"... رازی با انکار خرافات و تفسیر باطنی اشیاء جنبه های رمزی کیمیا 

را نیز حذف کرده و از آن علمی بر جای گذاشته است که تنها با خواص 

خارجی اشیاء کار دارد و این همان عمل شیمی است...."کتاب الا سرار  

که  است  شیمی  آزمایشهای  و  ها  فرآیند  و  مقولات  بیان  واقع  در  رازی 

حقیقت  در  است.   داده  انجام  و  کرده   تجربه  را  آنها  رازی  خود 

نظی جدید  شیمی  های  شیوه  همسویی  در  اورا  ، :  ر  کارکردهای  تقطیر 

 . (16)" دانست  مطابقلور ... تکلیس و تب

رازی از لحاظ تفکر فلسفی ونحوۀ  جهان بینی اش در صف بزرگترین  

ساخته   جاویدانه  را  خود  ارزشمند  مقام  جهان   اندیش  خرد  گان  فرزانه 

ـ   را  رازی  زکریای  ایرانی  دانشمند  فطروس  میر  علی  چنانچه   است. 

 : یکی از مبارزان راستین تفکر علمی دانسته و می نویسد 

   ( پوزیتیویسم  پیشوای  میتوان  را  رازی   "Positivism دانست او    (   ،

ـ   بیکن  از»  قبل  که  بود  اهمیت  1626ـ     1561نخستین کسی  به   » م  

 " تجربه و مشاهده در علوم پی برد.

به شمار   مکانیستی(  گرایان  )ماده  توان جزو  می  را  او  فلسفی  نظر  از 

ق. م.    360ـ    460آورد، در عقاید او عناصری از فلسفۀ   » دمکریت ـ  

ایپکورـ   و»  را   271ـ    341«   جهان  او  یافت.  توان  می  را   » ق.م.( 

 مرکب از پنج  هیولی = ماده قدیم  : 

 ،   خالقـ  1

 نفس کلّی ،  ـ  2

 هیولی اول ،  ـ  3

 مکان مطلق یا خلاء ،ـ  4

 زمان مطلق یا دهر ، ـ  5
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می دانست و معتقد بود هیولی  دارای اجزای بسیط و با بعُد هستند. از  

بعقیدۀ رازی دوقدیم زنده وفاعلند وآن دو خالق ونفس     این پنج مادۀ قدیم

کلی اند ویکی فاقد حیات ومنفعل وآن هیولی اولی است ودو قدیم دیگر  

 یعنی خلاء ودهر نه زنده و نه فاعل اند ونه منفعل .

                  

 رازی  در کتاب  » القول فی الزمان و المکان « می گوید :  

آن"...    مکان  و  ماده  که  پذیرد  نمی  سابقاً    عقل  اینکه  بدون  ـ  ناگهان   ،

یا مکان موجود باشد  ، به وجود آید چون همیشه هر چیز از چیز    ماده 

دیگری به وجود می آید و ابداع  ) خلق  ( محال است ... او در کتابی  

که در بارۀ هیولی )ماده قدیم( نوشته تأکید می کند که : جسم را حرکتی  

 (17)است ذاتی...  " 

بسال   خسروقبادیانی  «،   453ناصر  زادالمسافرین   « کتاب  در  هـ.ق. 

خود از قول زکریای رازی می نویسد :" هیولی قدیم است ، و روانیست  

 که چیزی پدید آید نه از چیزی .

ن ماده و محال ازاین نقل قولها کاملاً روشن است که رازی به ابدی بود 

 (  18) عدم ، یا به اصطلاح فلسفی  ) ابداع  ( معتقد بوده. " بودن خلق از 

مرتضی راوندی در کتاب»  تاریخ فلسفه در ایران  « می نویسد : "...  

بودن زمان و  قدیم  قدیم می شمارد ،  آنرا  بر هیولی که رازی  برعلاوه 

مکان که از صفات لاینفک ماده اند پس از قبول قدیم بودن ماده ) هیولی 

( حکمی است احتراز ناپذیر ، اما نفس کلّی را رازی وسیله ارتباط مبدأ  

کان عملا برای  الهی و هیولی قرار میدهد ، قدامت هیولی در زمان و م

ا سلب وظیفه خلقت برای  عملی باقی نمی گذارد ، زیرمبدأ الهی وظیفه و

 حکم نفی آن است. خالق ، در
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می  لایتجزی  اجزای  از  مرکب  را  جهان  زادالمسافرین  بقول  رازی 

اجزای   آن   ) انبساط   ( شدن  گشاده  و  انقباض(   ( آمدن  فراز  که  دانست 

کیفی  تنوع  یعنی  است  جهان  در  کیفیت  تنوع  و  بروز  موجب  لایتجزی 

 (19)ناشی از تنوع در کمیت است.... " 

 :  دکتر ذبیح الله صفا در کتاب »  تاریخ ادبیات در ایران  « مینویسد 

اهمیت رازی در فلسفه بیشتر از آن جهت است که او خلاف بسیاری از 

معاصران خود در فلسفه عقاید خاصی که غالباً مخالف با آراء ارسطو 

 بود، داشته است.

بر مذهب  کتبی  متأخران  از  : " جماعتی  میگوید  اندلسی  قاضی صاعد 

تأیید  را  قدیم  طبیعت  فلسفۀ  آنها  در  و  نگاشته  او  پیروان  و  فیثاغورث 

فرزند   محمد  ابوبکر  دارد  تألیفی  باب  این  در  کسانیکه  از  و  اند  کرده 

لیس شدیداً منحرف بود و او را به  تااتزکریاء رازی است که از رأی ارس

ون و دیگر فلسفۀ مقدم بر او  ت سبب جدا شدن از غالب آرأ معلم خود افلا

و بسیاری از     را عیب می کرد و می پنداشت که او فلسفه را تباه کرده

 اصول آنرا تغییر داده است... " 

: من کتاب محمد بن زکریای رازی را در   ابوریحان بیرونی می گوید 

مدنی و خاصه   هایی  کتاب  تآثیر  تحت  آن  در  او  و  ام  خوانده  الهی  علم 

 (  20)و موسوم به سفر الاسرار است. "کتاب ا

 

 :  ذکریای رازی از آثار فلسفی 

 ،  هوانین الطبیعة فی الحکمة الفلسفیـ الق 1

 ـ الطب الروحانی ،  2

 ،   هـ السیرة الفلسفی 3
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 فی ما بعد الطبیعة ، هـ مقال 4

 ـ قطعاتی از کتاب اللذة ، 5

 ـ العلم الالهی ،  6

 ، هـ القول فی القدماء الخمس 7

 ـ القول فی الهیولی ، 8

 ـ القول فی الزمان والمکان ، 9

 ـ القول فی النفس و العالم . 10

ه  مجموعه یی بنام  » رسائل فلسفی  »  پاول کراوس «  از آثار فلسفی  او

 ! لابی بکر محمد فرزند زکریا ء رازی  « ترتیب داده است.

 :  وی مهمترین تألیفات طبی 

امُّهات    1 از  ببعد همواره  از قرن چهارم  الحاوی « است که  ـ کتاب » 

کتب طب شمرده می شده است . و در طب بنام های ) الجامع الحاصر 

لصناعة الطب  یا حاصر صناعة الطب و الجامع الکبیر ویا الجامع  ( یاد 

می شود . این کتاب را ابن العمید وزیر رکن الدوله پس از وفات رازی 

به   وآن  کرد  مرتب  رازی  شاگردان  وبتوسط  آورد  بدست  آنرا  مسودات 

المعارف   دایرة  ( منزلۀ  آن    )دانشنامه  از  متعدد  ونسخ خطی  است  طبی 

 است .    بزبان عربی و لاتینی در دست 

یف شده ودر قرون وسطا  ـ کتاب المنصوری ،این کتاب در ده جزء تأل  2

 بان لاتین در آمده وبعد بدفعات متعدد چاپ شده است.  چند بار بز 

   .اندیشه های جالینوس وارد دانسته است ـ کتاب الشکوک ـ  ایراداتی بر 3

 ـ کتاب من لا یحضره الطبیب مشهور به طب الفقرا   4

امراض   5 برای  سریع  معالجات  متضمن  که  است  الساعة  بره  کتاب  ـ 

 است . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   124                                               فرهنگی خراسان عظمت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ الفاخر فی الطب ، 6

 ،  هـ دفع مضار الا غذی 7

 ـ المدخل الصغیر ،   8

 ( 21)ـ الفصول فی الطب . معروف به محمد زکریای رازی است .  9

 

و   دنیا  وترک  زهد  به  معتقد  خویش  اخلاقی  های  هنجار  در  رازی 

انزوانیست و اذعان مینماید که فرد باید در حیات اجتماعی شرکت جوید 

که   بمقداری   چیز  هر  از  و  کند  خودداری  شهوات  در  فرورفتن  واز 

حاجت جسم است وایجاد الَمَی بیشتر از لذت حاصل از آن نکند ، بهره  

 بر گیرد. 

بحالت  بازگشت  عبارتست  و  نیست  وجودی  امری  رازی  بعقیدۀ  لذت 

 طبیعی بعد از خروج از آن ویا رهایی از الَم .  

نبوّت  به  بندگان خود    رازی راجع  میگفت چون خداوند عادل است همۀ 

است  نداده  برتری  دیگری  بر  را  کس  وهیچ  کرده  خلق  مساوی  را 

را  همه  که  میکند  اقتضا  چنین  خلق  راهنمایی  برای  او  بالغۀ  وحکمت 

ندارد وحتی  بمیانجی حاجت  بمنافع و مضارّ خود آشنا کند ودراین باب 

نماید  خلق  میان  تفرقه  ایجاد  طریق  این  از  که  نمیکند  اقتضا  او  عدل 

وادارسازد ومعجزات  بجنگ وستیز  بادیگران  پیامبری را  وپیروان هر 

  .مدعیان نبوّت را نیز خدعه ونیرنگ میدانست 
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 بلعـــمی

 ــ  ـــــــــــــــــ
 

عبدالله فرزند  محمد  فرزند  محمد  علی  بلعمی   ابو  ابوالفضل  به    مشهور 

دانشنامه آزاد   بروایت  ود. و نم   (   22)  فوت م. (    996هـ.ق. /    363) بسال  

پدیا   دانشمند    ویکی  /    330  )  سالدراین  (     940هـ.ق.  را   م.  جهان 

از خاندانهای معروف خراسان بود و تاجیک تبار  . وی  وداع گفته است  

 وزارت امیر اسماعیل و امیر نصر احمد سامانی را عهده دار بود.  

بزرگ و ازرشمندی داشته  شایسته ،  خدمات  فارسی  وی در توسعۀ زبان  

   است.

شهرت ابوعلی بلعمی بیشتر به خاطر كتابی است به نام  » تاریخ طبری  

 ه بفارسی ترجمه شده است. ک (*) «

 بلعمی ترجمه تاریخ طبری را به فرمان امیر منصور فرزند نوح سامانی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
( » تاریخ طبری «  پس از » دیباچۀ شاهنامۀ  ابومنصوری « قدیمی ترین سند  *)

نثر فارسی است که در اختیار ما قرار گرفته و از لحاظ تاریخ آریایی ها  پیش از  

 .اسلام خاصه دوران ساسانی بسیار با اهمیت است

وع   » دخــویه  در  ــ»  را  آن  مستشرقین  از  دیگری  و    15دۀ   چاپ  لیدن  در  جلد 

شد چاپ  تجدید  مصر  در  سپس  و  کردند  معروف   .منتشر  دانشمند   » نوُلدکه   «

ساسانی و تاریخ عرب هم عصر ساسانی این کتاب را به آلمانی :    آلمانی ، بخش

 .ترجمه و چاپ کرد

پاینده آن را ترجمه و در سال   ابوالقاسم  ایران نیز  خورشیدی از طرف    1352در 

خورشیدی نیز انتشارات   1362در سال   .بنیاد فرهنگ ایران چاپ و منتشر ساخت

طبری«  اپسین چاپ و انتشار »تاریخنامۀ  و . رداساطیر این کتاب را تجدید چاپ ک

 .جلد است 5توسط انتشارات سروش در  1380در سال 
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سال   درباره   352از  دیگری  مختلف  منابع  از  اما  كرد،  آغاز  ق.   هـ. 

تاریخ خراسان استفاده كرد و مطالبی را نیز از كتاب  » تاریخ طبری«   

تاریخ طبری   ترجمه  تنها  بلعمی «  را  تاریخ   « ازاینرو   نمود.   حذف 

تاریخ   از»   غیر  دیگری  کتب  از  مطالب  بسی  زیرا  دانست  توان  نمی 

الامم والملوک طبری « در آن نقل شده وکتاب از صورت ترجمه بهیأت  

 تألیف درآمده است به این اساس  آنرا باسم »  تاریخ بلعمی « مینامیم .  

بار در هندوستان   این کتاب نسخ خطی متعددی دردست است ویک  از 

 بچاپ رسیده است .     

باب تاریخ ، علوم قرآن وکلام    اکابر ورجال نامدار خراسان دربلعمی از

قرن چهارم است. او مشاجراتی خطی درباب قرآن  با ابوسعید حسن  ،  

هـ. ( از ائمّۀ مشهور نحوولغت و فقه    368فرزند عبدالله سیرافی ) فوت  

که در فوق تذکر  وفات بلعمی را    ت حدیث وعلوم قرآن وکلام داشته اسو

 (  23.  )تائید می کند  نیزهـ.ق.   363به سال  آنرا » گردیزی  « رفت  

شدند شعرا، نویسندگان و  پروری محسوب می سامانیان که خاندان ادب  

فارسی   ادبیات  شکوفایی  و  مجدد  احیای  به  و  نموده  جمع  را  مترجمان 

دمنه« که    و  بلعمی »کلیله  بتوجه   دوره  در همین  قبلاتًوسط پرداختند. 

بود  شد  ترجمه  عربی   به  پهلوی  از  مقفع  فرزند                              )*(   عبدالله 

 دوباره بفارسی ترجمه شد.

..................... ............................. 
که قبلاً وسیله » بزرگمهر«  از متن هندی وارد و     » کلیله و دمنه « کتاب     )*( 

بزبان پهلوی ترجمه شده بود . بوسیله»  ابن مقفع  «  بزبان عربی برگردان شد . ابن  

ابتدا پیرو » مذهب مانی « بود   عقاید و آراء » مانی « در باب بروز  ،مقفع چون 

طبیب به »  کلیله و دمنه « گنجانید . همین موضوع ودیگررویکرد های آزاد اندیشی 

  36وی ، اورا درمظان اتهام حیله سازان اعراب متعصب قشری قرار داد ودر سن  

سالگی بجرم اشاعه افکار» مانویت « به حکم محکمه فرمایشی مجرم شناخته شد و  

بسال   وضع  ترین  فجیع  آوری   145یا    142با  ونو  حقیقت  دانش  راه  شهید  هـ.ق. 

 ( 24)گردید. 
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هـ.    310فوت     همچنان دو اثر مهم دیگراز محمد فرزند جریر طبری )

تفسیر   فی  البیان  جامع  و»   » والملوک  الرسل  تاریخ   « نامهای  به   ،   )

 از عربی به فارسی ترجمه شد.                           *(*)آلقرآن «
.................................................................  

البیان فی تفسیرالقرآن    (**) این کتاب ترجمه ییست ازجامع  ـ  ترجمۀ تفسیر طبری 

بر   و  سامانی  نوح  فرزند  امیرمنصور  بفرمان  که  جریرطبری  فرزند  محمد  از 

اثرتلاش عقلانی وهدفمند ومعارف پرور بلعمی از عربی بزبان فارسی ترجمه شد .  

در مقدمۀ این ترجمه چنین آمده است : " این کتاب تفسیر بزرگست از روایت محمد 

فرزند جریر طبری ) رح ( ، ترجمه کرده بزبان فارسی دری ، راه راست ، واین 

ازبغداد ، چهل مصحف بود نبشته بزبان تازی )عربی ( وباسناد  کتاب را بیآوردند 

احمد   فرزند  نصر  فرزند  نوح  فرزند  منصور  امیر  سوی  وبیاوردند  درازبود،  های 

فرزند اسمعیل ) رح ( ، پس دشخوار آمد بروی خواندن این کتاب وعبارت کردن آن 

، پس علمای  فارسی  بزبان  . وچنان خواست که مرین را ترجمه کنند  تازی  بزبان 

این کتاب را  فتوای کرد کی روا باشد کِما  ایشان  از  ماوراءالنهر را گرد کرد واین 

بزبان فارسی گردانیم ؟ گفتند روا باشد خواندن ونبشتن تفسیر قرآن بفارسی ، مرآن  

که او تازی نداند ، از قول خدای عزوجل که گفت : ما ارسلنا من رسول  کسی را  

الابلسان قومه ، گفت من هیچ پیامبری را نفرستادم مگر بزبان قوم او ، وآن زبان که  

ایشان دانستند ، ودیگر آن بود کاین زبان پارسی  از قدیم باز دانستند ، از روزگار  

آدم تا روزگار اسمعیل ، وهمۀ پیامبران وملوکان زمین بپارسی سخن گفتندی ، واول  

سخن   که  عرب کسی  از  )ص(  ما  وپیامبر  بود  پیامبر  اسمعیل  پارسی  بزبان  گفت 

بیرون آمد واین قرآن بزبان عرب براو فرستادند واین بدین ناحیت زبان پارسی است  

 وملوکان این جانب ملوک عجم اند . 

علم تا  منصور  ملک  بفرمود  شهربخارا  ـــپس  از   ، آورند  گرد  را  ماوراءالنهر  ای 

احمد سجستانی واز شهر   فرزند  ، خلیل  فرزند حامد  احمد  فرزند  ابوبکر  فقیه  چون 

فقیه حسن فرزند علی مندوسی ،  الهند  بلخ جعفر فرزند محمد فرزند علی واز باب 

جهم خالد فرزند هانی المتفقه ، واز شهر سیچاپ وفرغانه واز هر شهری کی بود در  

ماوراءالنهر ، وهمه خطها بدادند برترجمۀ این کتاب که این راه راست . پس بفرمود  

امیر منصور این جماعت علماء را تا ایشان ازمیان خویش هرکدام فاضلتر وعالمتر 

    ( 25)ترجمه کنند" ، اختیار کنند تا این کتاب را
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 فارابی ابونصر

 ــ  ـــــــــــــــــــــــ  ــــــــ

 
محمد فرزند محمد مشهور به فارابی فیلسوف بزرگ خراسان و  ابونصر

   874هـ  ق /    260اسلام در نیمۀ دوم قرن سوم ونیمۀ اول قرن چهارم )  

ر م . ( د   950هـ ق ./    339)  درفاراب  بدنیا آمده ودر سال    (  میلادی  

شمس  شهرزوری   . نمود  وفات  قرن  ا  دمشق  حکیم  محمد   7و   6لدین 

ازسرداران سپاه سامانی  یخ حکما آورده است که پدرفارابی  هـ.ق. درتار

 بوده است.  تاجیک واز سلالۀ فارسی 

آموختن عربی در حلقۀ درس    از زادگاهش به بغداد رفت وبعد ازفارابی  

هـ ق . ( حضور     329فوت /     (   )*(متی فرزند یونس القــنُائی  ابوبشر

 .   (26)یافت ، بعد به تکمیل فلسفه مشغول شد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

القــنُائی از مشاهیر مترجمان ودانشمندان اوائل قرن چهارم بود. وازآثار منقول او کتب    )*( یونس 

ذیل باقی مانده است : ترجمۀ کتاب الشعر ) ابوطیقا ( ، ترجمه انالوطیقای ثانی از ارسطو و ترجمه 

 های متعدد دیگر. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   129                                               فرهنگی خراسان  عظمت 

 ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارسطو)حدود/   کتب  همۀ  بدقت    322ــ    387فارابی  را   ، میلادی(  ق 

درنزد  مورد مطالعه و تحقیق قرار داد وبزرگترین شارح فلسفه ارسطو  

بوده است  . م .  (  ق    348ــ    428ون)حدود  تمسلمانان ومفسر فلسفۀ افلا

 « نامیدند.  دوم« یا    » معلم  دوم وی ت ، وبدین جهت اورا » ارس

بتعلیم وتألیف مشتغل    خویش در دمشق و حلب ،دردهۀ اخیرعمر  فارابی

یر مقام با عظمتی را در در بار  ـــــبود و بعنوان فیلسوف و دانشمند شه

  333» سیف الدوله ابوالحسن علی فرزند عبدالله فرزند حمدان التتغلبی ) 

 (  «  داشت.  356ـ 

پیشه و عزلت   فارابی فردی زهد  که  و  مورخان اسلامی معتقدند  گزین 

حدی بود که با آن که سیف اهل تأمل بود. اعراض او از امور دنیوی به  

برایش از بیت المال  حقوق بسیار تعیین کرده بود، به چهار درهم  الدوله  

 ورزید.در روز قناعت می  

علو انواع  در  هرعلمیفارابی  درباره  چنانکه  بود.  همتا  بی  علوم  از   م 

شود که در علوم  های وی معلوم می زمان خویش کتاب نوشت و از کتاب 

زبان و ریاضیات و کیمیا وهیات  و علوم نظامی و موسیقی و طبیعات و 

 الهیات و علوم مدنی و فقه و منطق دارای مهارت بسیار بوده است.

پرابلم های جامعه   تبیین  به  تنها کسی است که  میان فلاسفۀ شرق  اودر 

 :   شناختی پرداخته است. او جامعه را بدونوع تقسیم میکند 

                                           

که در آن عدالت و سعادت واقعی حکم روا است   یکی » مدینه فاضله «

، اعضای رهبری چنین جامعه باید دارای جسم وجان نیرو مند ،  هوش  

  ، هوس  از  عاری   ، شهوت  کم   ، دوست  دانش   ، بیان  قدرت  وزیرکی 

بزرگ منش ، بی اعتنا به همۀ امور دنیوی  دوستدار عدالت ، متنفر از  

                      ظلم ، نرم مزاج ، شجاع و مدافع حق باشد و نظم و ترتیب وتعاون بین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 130                                                 فرهنگی خراسان عظمت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 افراد برقرار کند و منافع کل را تأمین نماید .  

 

جاهله  یا   » نازله  مدینه   « ،     دیگری  ورزی  سود  اصل  بر  که  است 

و    و.  جوی ، شهرت پرستی ، تقلب و ستمگستری ، لذتگرایی و.برتری  

 ، استوار می باشد. 

 

است اخلاق  سعادت  ومقدمۀ  علم  حاصل   : میگفت  از    او  که  عالمی    ،

 مبانی اخلاقی پیروی نکند از سعادت کمال برخوردار نیست .     

ونظام   جامعه  مورد  در  فارابی  تحلیلی  های  اندیشه  و  فلسفی  آموزش 

  ( قرن  از  اجتماعی  مورد   19ــ    17عادلانه  اروپا  در   ،   )  . میلادی 

 استفادۀ عظیم قرار گرفته است . 

م .   ( نویسنده ودانشمند فرانسوی ، از    1755ــ    1675سن سیمون  )  

فاضله «طرفداران   مدینه  فیلسوف      »  نظریات  به  اتکأ  با  وی  که  بود 

خراسان   ابونصر فارابی ،  شور و هیجان اصلاح طلبی ) تورگو آن  

م .( اقتصاد دان فرانسه و) کندرسه ( را به )   1781ـ    1727ربرژاک /  

 / کنت  فرانسوی    1857ــ    1798اگوست  دان  وریاضی  فیلسوف   )  . م 

منتقل ساخت . وبه او تلقین کرد که اجتماع باید مانند امور طبیعی تحت 

قوانین علمی در آید وهدف اصلی هر فلسفه باید پیشرفت وترقی سیاسی  

   ( 27)واخلاقی بشریت باشد . 

فارابی افضل حکما در رویکرد های پژوهشی اش نه تنها علوم را طبقه  

خود می بندی می کند ، بل علوم اسلامی را نیز در ترتیب و طبقه بندی  

برهآورد  و  منطقی  صورت  علوم  تمام  فیلسوفان  وبه  میدهد.  انی 

اساس    ودانشمندان را  اسلام  فلسفه  فارابی  که  اند  معتقد  اصل  این  به 

 (  28گذاشت و  مجدد علم برهانی و مؤسس آن در عالم اسلام است . )
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فارابی «   تدوین  سیستم نظریات فلسفی »  باب  ازجملۀ کسانی او  ،  در 

خواست است   همه    که  بر  راه  این  در  دهد.  وفق  هم  با  را  مختلف  آراء 

در این اسلوب و گزینش فلسفی تا آن  وگذشتگان خود نیز سبقت گرفت.  

، یکی بیشتر نیست و حقیقت فلسفی ـ هر    : فلسفه  جا پیش رفت که گفت 

 . چند مکاتب فلسفی متعدد باشند ـ متعدد نیست 

فارابی به وحدت فلسفه سخت معتقد بود و برای اثبات آن براهین و ادله 

ب »الجمع  بسیاری ذکر کرد و رسائل متعدد نوشت که از آن جمله، کتا

 و« دردست است.ت ون الالهی و ارستبین رأیی الحکیمین افلا

ب باید  است،  واحد  فلسفی  حقیقت  اگر  که  بود  معتقد  میان  وی  در  توان 

ً   و توافقی پدید آورد ت ون و ارسته ویژه افلابافکار فلاسفه بزرگ    . اساسا

وقتی غایت و هدف این دو حکیم بزرگ، بحث درباره حقیقتی یکتا بوده 

 . ؟ است، چگونه ممکن است در آراء و افکار، با هم اختلاف داشته باشند 

ای اختلافات یافته بود، اما معتقد  فارابی میان این دو فیلسوف یونانی پاره 

بود که این اختلافات، اختلافاتی سطحی است و در مورد مسائل اساسی  

آن  آنکه  مخصوصا  همه نیست.  و  بوده  فلسفه  پدیدآورنده  و  مبدع  ها 

 حکمای بعدی کم و بیش، به این دو متکی هستند.

افلامسائل مبانی  اختلاف  عنوان  به  که  ارستی  و  و  تون  بود  مطرح  و 

 فارابی درصدد هماهنگ ساختن بین آنها برآمد، عبارت بودند از: 

و، نظریه»  تون و ارستو، روش فلسفی افلاتون و ارستروش زندگی افلا

وعقاب  ثواب   ، نفس  موضوع  تذکر،  یا  »معرفت«   نظریه   ،  » مثل 

   (29)حدوث و قدم ، نظریه طبع وعادت. 

 افزون بر باز  حوزه تمدنی خراسان  فارابی این فیلسوف توانا و نابغه  
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فکری  اندیشه    شناختی ارسوخطوط  ،  ت »   قدیم  یونان  فیلسوف    » و 

 ، ، طبیعات  های مهم اخلاق  در عرصه  فلسفی و علمی جدید  نظریات 

 منطق از خود به جا گذاشته است . 

جلیل   نابغه  این  فارابی  بینشی  هنجار  در  فلسفه  از  غرض  و  غایت   "

اشراق   و  فیض  بطریق  را  عالم  که   . است  خالق  معرفت  القدرخراسان 

خلق کرد بدین طریق که نخست عقل اول از او افاضه شد واز عقل اول  

همه   که  افلاک  عقول  ترتیب  وبدین  آمد  بوجود  دوم  عقل  و  اعلی  فلک 

نفوس   وجود  سبب  که  فعّال  عقل  تا  گراییدند  بوجود  اند  ماده  از  مجّرد 

 ارضیه وارکان و صورت و هیولی گردیده است. 

وجود  حقیقت  گیرد  می  مدد  فعّال  عقل  از  که  ناطقه  نفس  فارابی  بعقیده 

باقی می ماند . نفوس زکیّه بعد از فنای  فنای جسم  آدمی است وبعد از 

جسم بعقل فعّال متصل می گردند واین اتصال بعقل فعاّل تنها در نتیجۀ  

تهذیب اخلاق و  باین کمال  نفسانی میسر است ومقدمۀ وصول  ریاضت 

است   اخلاق  سعادت  مقدمۀ  و  علم  حاصل  که  یعنی   .  ... است  روح 

برخوردار   کمال  و  ازسعادت  نکند  پیروی  اخلاق  مبانی  از  که  وعالمی 

 نیست ... . " 

و در فلسفه و منطق  ت تفسیر وتعبیر بخش بزرگ آثار ارس  فارابی ازجهت 

اورا نزد مسلمین بزرگترین استاد این فن معرفی کرد . وی بر مجموعۀ  

 و ) ارُغنـوُن ( تفسیر ایساغوجی فرفوریوس را بیفزود. تارسمنطقیات 

و کتاب »  ایثیقون نیقوماخس « ودر علم النفس ، ت فارابی از خلقیات ارس

م  و( ودر مسایل عل ت سکندر الافرودیسی ) منسوب به ارسکتاب النفس الا 

والـآثارالعلوی الطبیعی  ارسو  ه السماع  الحروف  وکتاب  والعالم  و  ت السماء 

ب تفسیر  توالمجسطی  ترتیب جای شارحان بزرگ    نمود لیموس را  وباین 

 اسکندریه را گرفت وخاطرۀ آنان را تجدید کرد .
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اما فعالیت علمی وتحقیقی این فیلسوف بهمین جا بسنده نکرد بل خود نیز  

آنها دردست است   از  بجا گذاشت ،  وقسمت مهمی  آثار مهمی از خود 

شده   ترجمه  مختلف  های  بزبان  ویا  طبع  تاکنون  آثارش   از  وبسیاری 

 است.       

فارابی را در حدود صد تألیف است  . ومهــــــم ترین آنهـــا عبارت اند 

 از : 

رسال  1 المدین  هـ  اهل  آراء  مبادی  انگلیسی    هالفاضل  هفی  ترجمه   (

میلادی    1900» فردریک دیتریسی « در سال     وبدست   میلادی ،1959

 به آلمانی ترجمه شد.( ، 

 ـ کتاب  فی معانی العقل ، ترجمه لاتینی قرون وسطا . 2

 ـ عیون المسائل ، 3

های حکمت(: این کتاب در مورد حکمت  )جداکننده  ،ـ فصوص الحکم    4

 باشد .زمینه و مباحث نفس می بحث در این  74الهی و شامل 

 فی السیاسة ،  هرسالـ  5

 ، هـ المسائل الفلسفی  6

ـ احصاء العلوم ، این کتاب فارابی را :  را ژراردوس کرموننسیس ،   7

به   وسطا  قرون  در  گوندیسالوی  نیکوس  دومی  و   ، ویوحناهیسپالنسیس 

لاتینی ترجمه کرده اند. گوندیسالوی کتاب » مراتب العلوم « فارابی را  

 هم که اصل عربی آن مفقود است به لاتینی در آورد . 

افلا  8 الحکیمین  رأیی  بین  الجمع  وارست ـ  الالهی  اغراض   وت ون  فی  ــ  

روف معروف به اغراض من الکتاب الموسوم بالح  هالحکیم فی کل مقال

 میلادی(    1929) ترجمه آلمانی    همابعد الطبیع

 فی اثبات المفارقات ،   هـ رسال 9

 میلادی ( ، 1975فی المنطق ) ترجمه بزبان ترکی  هـ التوطی  10
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 میلادی ( ،  1955ـ کتاب المدخل الی المنطق ) ترجمه انگلیسی 11

انگلیسی    12 ترجمه   ( فرفوریوس  ایساغوجی  کتاب  شرح    1965ـ 

 میلادی ( ، 

و ــ )ترجمه انگلیسی تیغوریاس ( ارستـ  شرح کتاب المقولات )  قا  13

 میلادی( ،  1958

آنالوطیقا الاولی ارس  14 تعلیمات   1958و ) ترجمه ترکی وانگلیسی  تـ 

 میلادی ( ، 

انگلیسی    15 و  ترکی  ترجمه   ( والقوافی  الشعر  فی  له  کلام    1938ـ 

 میلادی ( ، 

 میلادی ( ،   1951ـ کتاب فی الخلاء ) ترجمه ترکی و انگلیسی   16

النجوم ( ترجمه    17 النکت ) میما یصح ومالا یصح من احکام  ـ کتاب 

 میلادی ،  1892آلمانی سال 

 والواحدة ) ترجمه انگلیسی (  هـ کتاب فی الواحد  18

ـ التنبیه علی سبیل السعادة ) ترجمه لاتین قرون وسطا » چاپ زالمن    19

 میلادی . ،  1940« سال 

 میلادی(   1961ـ فصول المدنی ) ترجمه انگلیسی 20

 میلادی ( ، 1952ون ) ترجمه لاتین  ت ـ تلخیص النوامیس افلا 21

میلادی     1938و    1904) ترجمه انگلیسی سالهای     هـ سیاسة المدین  22

 میلادی ( ،       1927و ترجمه آلمانی 

 میلادی ( ،  1926) ترجمه انگلیسی   هـ فی تحصیل السعاد  23

 ـ فی مایصح ومالایصح من احکام النجوم ، 24

 ـ فی ماهیت الانسان ،  25

 ،  هـ الدعاوی الفلسفی 26

 ـ الالفاظ الیو نانیة وتقویم سیاسة الملوکیة والاخلاق ، 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 135                                                فرهنگی خراسان عظمت 

 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فی العلم الاعلی  ،  هـ رسال 28

 ـ تعالیق فی الحکمة ،  29

 ـ کتاب الطبیعیات  ، 30

 فی الماهیة والهویة ،   هـ رسال 31

 فی علم الفراسة  ، هـ رسال 32

فارابی فیلسوف ، دانشمند ،  سخنورعصر خود با فهم ژرف  از  فلسفه 

ونی اسلامی را ایجاد نمود ت تلفۀ عهد اش ، روش فلسفی نو افلاوعلوم مخ 

، واین همان روشی است که پیش از فارابی بوسیلۀ یعقوب فرزند اسحق 

فوت    ( اخوان 285کندی  آثار  در  وبعدازوازطرفی  شد  شروع   ) هـ.ق. 

مدون  بنحوی  بلخی  سینا  ابوعلی  کتب  در  دیگر  وازطرف   )*( الصفاء 

که   شد  داده  تطبیق  مسلمین  معنوی  حوائج  و  افکار  وبا  گشت  ومرتب 

میتوان این عهد را دورۀ تسلط  روش مذکور وپابرجا شدن آن بصورت  

 اسلامی دانست. سمی و عمومی حکمای طریقۀ ر

یی کامل  فارابی بزبان های متعددی همچو فارسی ، عربی ، یونانی آشنا 

مهارت داشت . بگونۀ مثال دو رباعی ازو را  داشته ودر شعر وادب نیز  

در کتاب » تاریخ ادبیات درایران « ودر لغت نامۀ » علی اکبرفرزند  که  

 هـ.ق. (  مشهور به »  دهخدا «  1375ـ  1297خان بابا « ) 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

عقلی    علوم  نشر  برای  که  فکرافتادند  باین  گروهی  هجری  چهارم  قرن  در   : الصفاء  اخوان    )*(

ونزدیک کردن دین وحکمت به یکدیگر و آگاه کردن عامه از مبانی حکمت نظری و عملی رسالات  

الصفاء   اخوان   « خودرا  وعدۀ  این   . دهند  وانتشار  بنویسند  ـ  مؤلف  نام  ذکر  بدون  ـ  وسادۀ  مختصر 

 وخلان الوفاء« مینامیدند. ...   
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 در اینجا نقل می کنیم :  آمده است 

 اســــرار وجـــــود خـــــام و نا پخــته بمــاند 

 وآن گـــــوهــــر بس شریف ناسفته بمــاند               

 هـــــرکــــس به دلیل عــقــــل چیـــزی گفتند 

 آن نکــــته کــــه اصل بـــــود ناگفته بماند                 

 **** 

 ای آنــــکه شمــــا پــــیر جــوان دیـــدارید 

 ارزق پــــوشـــــان این کهــــن دیـــــوارید                

 طفـلی زشمــــا دربـــرمـــا محبوس اسـت 

 (  30)اریـــد ـــاورا بــــخلاص همتی بگــم               

 **** 
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 دیـابو حفص سغ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــ

 
 

فرزند  از  احوص  ابوحفص حکیم  قرن   سغدی سمرقندی  اوایل  شاعران 

  است.    یخراسان تبار  تاجیک چهارم هجری

 قول رضاقلیخان هدایت در کتاب » مجمع الفصحاء « آورده است :

" ... درتواریخ کهن از شعرای زمان باستان سخنان موزون ذکر کرده 

برگشاد   موزون  بسخن  زبان  که  کسی  اول  که  اند  گفته  وبعضی  اند 

گــــه بهرام  وشعر  دوم  شعــــوشنگ  همچنین  و  ابـــور  وحفص ــــر 

 فته :  ـــسغدی که گ

 

 آهــــــوی کـــــوهی در دشت چــگونه دودا 

   ( 31)چــــو ندارد یــــار بی یار چــــگونه رودا ... " 
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تاریخ شاهد آن است که اشعار قدیم شعرای فارسی زبان به سبب   مگر 

عُمال عرب از میان رفته  وتمام کتب وتواریخ خراسانیان ) عجمیان ( 

تحمیل   با   . گردید  ونابود  ومحو  شد  سوختانده  ستمگستر  اعراب  بوسیلۀ 

سخن   قاعدۀ  نمودند  بلیغ  قدغن  را  مردم  تباری   عرب  سیاست  چنین 

فارسی وشعر متروک شد تامدتی گذشت که اوضاع بنوعی دیگر گشت . 

با آموزش درسهای تاریخی  پدران مان این دستور عقلانی را بیاد گار  

گذاشته اند که : برای نابودی یک ملت ، مسخ زبان و فرهنگش  کفایت  

کند   را  می  سیاست  این  برهۀ   تازی  .  درهر   مان  وطن  ودشمنان  ها 

جبراً   ما  مردم  بالای  شان  حاکمیت  قدرت  های  پایه  تقویۀ  جهت  تاریخ 

بهیچ سغدی  حفص  ابو  بناً  اند.  نموده  اولین    اعمال  از  نمیتواند  روی 

 شاعران فارسی گویی باشد.

دانان مشهور بود  و آلت  » شهرود « سیم    ابوحفص سغدی از موسیقی 

بزرگ وبم در آلات موسیقی ونوع ساز است ،  از مخترعات اوست که  

آن را ساخته است، ابونصر فارابی  درنوشته های    307یا    300در سال  

خویش  ذکر او آورده است وصورت آلتی موسیقاری نام آن » شهرود «   

که بعد از ابوحفص هیچ  کس آنرا در عمل نتوانست آورد برکشیده واز  

 این  خردمند و موسیقیدان ستایش  نموده است .

رساله ای در لغت فارسی قرنها به وی منسوب بوده است . ازاین کتاب 

جمال الدین حسین اینجو ، در فرهنگ جهانگیری ومحمد قاسم سروری  

 (   32)کاشانی ، در مجمع الفرس خبر داده اند . 
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 منابع ومآخذ بخش سوم الف ـ  
 

 . 226ـ  ترجمه : » مفاتیح العلوم «  ص  1

 . 201ـ »  المعجم « شمس قیس رازی ،  ص 

 . 131هدایت  ، ص رضا قلی خان  » مجمع الفصحا «  ، ـ 

 .1154-1150ص  3ـ » احوال واشعار رودکی« ، نفیسی ، ج  

 . 1ـ » تاریخ نظم و نثر در ایران «  ، نفیسی ، ج 

   . 178ص  1صفا، ج ،ذبیح الله » تاریخ ادبیات درایران « ـ 

ج    ، مقدسی  طاهر  بن  مطهر    ،  » التاریخ  و  البدء    « و  138ص    3ـ 

173 . 

ـ »  شاهنامه ثعالبی « ، مؤلف :  ثعالبی ، ترجمه محمود هدایت ص   2

  . 178و   5
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 مؤلف : داکتر محمود مدبری .

  2بخش    1» مجمع الفصحا «  ،مؤلف :  رضا قلی خان هدایت ، ج  ـ  

 . 1184ص 

ج  ـ   ذبیح الله صفا،  دکتر    : مؤلف   » ایران  در  ادبیات  تاریخ  ص    1» 

180 . 

،    ـ »  مجله معارف «  نویسنده : صادقی : نخستین شاعر فارسی سرای

 .2،   شماره   1362سال 
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ـ فرهنگ فارسی ، مؤلف : دکترمحمد معین ، چاپ یازدهم ـ چاپخانه    4

 .  95، ص  1هـ. ق. ،ج  1374سپهر ایران  ، 

  ـ صفحه : 5

 (amb-iran.fr/.../2.jpg%20?lang=fa&page=08-03-04-04-

08& 

PHPSESSID=09feb3d846dae2ec9e5fedd73103bac8  -  

28k -  .  یافته های تكمیلی 

 .  173  و 138، ص  3ـ »  البَدءِالتاریخ « چاپ هوآرت ، ج 

تاـ   ذبیح الله صفاریخ ادبیات در ایران « مؤلف :  د »  ص    1، ج    کتر 

269  ،270  . 

 .  1977، ص  6ـ فرهنگ فارسی ، دکتر معین ، جلد 

 .  621،  ص   5ـ فرهنگ فارسی ، مؤلف : دکتر محمد معین ،جلد  6

، نشریه سیاسی ،   اجتماعی ،     1383، سال   75ـ  مجله میهن: شماره   7

 فرهنگی ،  سردبیر : علی کشتگر ، صفحه : 

 www.mihan.net/75/mihan-75-01.htm - 31k 

 . 621، ص  5ـ  فرهنگ فارسی ، مؤلف : دکترمحمد معین ، جلد  8

9     :  - www.paarsi.com/article_view.asp?ID=89ـ صفحه 

49k –      

 . 7، ص  2ـ لباب الالباب ، عوفی ، ج  

  371ص کتر ذبیح الله صفا ، جلد یکم ،  تاریخ ادبیات در ایران «  ، د ـ »  

 . 388ـ 

   . 189ـ المعجم فی معابیر اشعار المعجم ، چاپ تهران ، ص 

پول   10 آوردۀ  ـ منقول از رسائل فلسفیة لابی بکر محمد زکریا ، گرد 

 .   147ص  1کراوس ، ج 
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چاپخانه   11  ، یازدهم   : ،چاپ  معین  محمد  دکتر   ، فارسی  فرهنگ  ـ  

 .   944 ، ص   5هـ.ق. ج  1376سپهر ، ایران ، 

ـ    389 ـ تاریخ ادبیات در ایران ، دکتر ذبیح الله صفا ، جلد یکم ، ص  

393  . 

.  و » تاریخ    15، ص     4ـ  ثعالبی ، یتیمة الدهر ، چاپ دمشق ، ج   12

ذبیح الله صفا ، ج   ایران « دکتر  . و   294و    293، ص    1ادبیات در 

 .   1991فرهنگ معین ، ص 

 .  278ـ  277و کتاب تاریخ بیهقی ، دکتر غنی و دکتر فیاض ، ص 

 .   5، ص  2ـ  لباب الالباب ، ج  13

 .  65ص  1ـ مجموع الفصحاء ، ج 14

 .  93ـ فرهنگ فارسی ، دکتر محمد معین ص  15

 پدیا، دایرةالمعارف آزاد. ـ صفحه :  ویکی 
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،   271ـ تاریخ ادبیات در ایران ، دکتر ذبیح الله صفا ، جلد اول ، ص  

279  . 

ـ »  تاریخ اجتماعی ایران «  ، مؤلف : مرتضی راوندی ، جلد دهم    16

 .   330 ، ص 

 .  117ـ  116حلاج « ، مؤلف : علی میرفطروس ، ص ،  ـ   »  17

 . 188 ـ  تاریخ اجتماعی ایران ، مرتضی راوندی ، جلد دهم ، ص   18

  188 ـ   تاریخ اجتماعی ایران ، مرتضی راوندی ، جلد دهم ، ص      19

  . 189ـ 

ـ    289ـ تاریخ ادبیات در ایران ، دکتر ذبیح الله صفا ، جلد یکم ، ص  20

292  . 
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ـ   570،    452،  ص    5ـ فرهنگ فارسی ، دکترمحمد معین ،جلد    21

571  . 
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 .226ـ  »  ترجمه مفاتیح العلوم « ،  ص  31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%A8%D9%84%D8%B9%D9%85%DB%8C#column-one#column-one
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%A8%D9%84%D8%B9%D9%85%DB%8C#searchInput#searchInput


 143                                                 فرهنگی خراسان عظمت 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 201ـ » المعجم «  ،  شمس قیس رازی ، ص 

 . 131ـ » مجمع الفصحا « ، هدایت ، ص 

 . 1154ـ  1150ص   3ـ  » احوال و اشعار رودکی « سعید نفیسی ، ج 

 . 1ـ » تاریخ نظم و نثر در ایران « ،  نفیسی ، ج 

  .178ص  1ـ » تاریخ ادبیات در ایران « ،  صفا، ج   32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 144                                                  فرهنگی خراسان عظمت 

 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ادامۀ عظمت فرهنگی ، ادبی و علمی خراسان  ب ـ 

 درقرن چهارم ونیمۀ اول قرن پنجم هجری 

 

 خسروانی 

 ــــــــــــــ  ـــ
 

خسروانی  ابوطاهرطیّب  محمد  تبار  فرزند  شاعران  ایرانی    تاجیک  از 

قرن  دوم  نیمۀ   اواخر  از  وپیش  است   بوده  خراسان  در  سامانی  عهد 

رابعه    مانند شاعران و غزلسرایان ،    ردیفاودر    .چهارم میزیسته است 

مقام   بخارایی   وآغاجی  بلخی  معروفی   ، لوکری   ، قزداری  کعب  بنت 

 باارزشی را احراز می کند.  

م خسروانی  وادبی  فرهنگی  های  وفرهنگی  داشته  آثارتاریخی  انند 

وبزرگان  بسیاری فرورفته   حوادث   درکام  خراسان  ازسخنوران 

کارکرد  و  زندگی  از   اساس  بدین  نرسید.  آیندگان  به  آن  از  وجزاندکی 

وبقول    ( عبده  محمد   . نیست  دست  در  بیشتر  معلومات  او  علمی  های 

 فردوسی ( از او بیتی را در قطعه یی تضمین کرده است : 

 نون مـــــویه دارمـــــــبـــــیاد جـــــوانی ک

 وطــــاهر خســـــروانی ـــیت بــبـــــرآن ب

 ه بیهــــودگی یــــــاد دارم ــــــجـــــوانی ب

 غـــــا جــــوانیـــدریغــــا جــــــوانی دری
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 145                                                فرهنگی خراسان عظمت 

 ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چند نمونۀ اشعار وی را اینجا نقل می کنیم : 

 

 یرـد مـــــــرا ز مــــردم پــــــــــعجب آی

 اب کندـــــــــکــــــه همـــــی ریـــــش را خض

 د ـــاب از اجــــل همی نــــرهـــــبه خض

 دـــــــــخـــــویشــــــتن را هــــمی عــــذاب کن

 **** 

 تاباز کردم از دل زنگار آز و طَمـــــــــع

 ردری که روی نهم در فراز نیست ــــــــزی ه

 مع نیست ــجاهست وقدرومنفعه آنرا که ط

 درومرتبه آنرا که آز نیست ــــزّست و صـــــع

 **** 

 ار گـــــونه کس از من بعجزبنشستند ــچه

 ار بمن ذره یی   شفــــا نرسید ــــزان چهــــــک

 ــر ـــطبیب و زاهد واختر شناس وافسونگ

 دعـــــا و بطالــــــــع و تعویذ ـدارو  و بــــــــب

 **** 

 ون باد بی وصال بود ــــشب وصال تو چ

 راق تو گویی هــــزار ســــال بودـــــــم فــــغ

 نگ درازـــو ج شب درازو غمـــان دراز

 و تا مرا چه حال بود ــار بگـــن سه کــــدر ای

 ـدم ــبسا شبا کــــه فراق تـــــــــرا ندیم ش

 ید آنکه مگـــــربا تــــــوام وصال بود ــــــــام

 ن آید ای عجبی  ــخیال تو همه شب زی م

 ب خــــادم خــیــال بود ـــــن همه شـــروان م

 **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 146                                              فرهنگی خراسان  عظمت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رده بدُی ــــمرا زخال سه بوسه تو وعده ک

 پای تا بدهم پیش کــــت و بــــــــال بود ـــــب

 دانستم ـــسیـــــاه چشمــــا ماهـــا من این ن

 اه چـــارده را غمزه ازغـــزال بود ـــه مـــک

 ن صنما ـــتــرا مطیعــــم نامـــــردمی مک

 زخــــوبــــرویان نامـــــردمی محـــال بـود 

 وانده بوی ــــــمگر بنامۀ عشق اندرون نخ

 ون دلشد گان پیش تو حلال بــــــودـــکه خ

 ـال کنیــــــطمع بجان کنی وخیره قیل وق

 و جـان و دل بتو دادم چه قیل و قال بود ــچ

 وفای و مردمی امروز کن که دسترسست 

 ( 1) ود ه فـردا این حال را زوال بـــــــــبود ک

 **** 

 

  :  شاکر بخاری

نام  که  است  خسروانی  وهم عصر  چهارم  قرن  شاعران   ازجمله   نیز 

 دو معاصر دیگر خود در این بیت بیان کرده است. :  اورا همرای نام

 اه رشک برم ـــال و مــــنم و ســـــهمی حسد ک

 رگ شاکر و جُلا ّب ـــرگ بوالمَثـلَ ومـــــبم

 **** 

دلیل بزرگ شهرت این شاعر باستادی و اشعار رائع ، ذکر نام وی در  

کتب بلاغت و لغت واستشهاد اشعار اوست در آنها . با تأسف ودرد که  

اشعار وی نیز مانند آثار بسیاری از شاعران بزرگ قرن چهارم طعمۀ  

 حریق جبر تاریخ گردید. 

 از اشعار موجود شاکر بخاری : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 147                                                فرهنگی خراسان  عظمت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رد نیـــــار و دل از مهر ســــسردست روزگ

 ا سالخورده نی ـــــد و مـــــورده بایــــمی سالخ               

 د هزار دوست یکی دوستِ دوست نی ــــاز ص

 مرد نی  رد یکی مردِ ـــــــزار مـــ ـد هـــــوزص               

 **** 

 انه را ـــــــال زمـــــنم زدرد فعـــــرین کـــــنف

 را  )*(وفشانه ــبر داد و مرتبت این کـو کــــک

 ار ـبود شم )***(و کلابه   )**( آنرا که با مکوی

 ( 2)ا شناسد و چنگ و چغانه را ــــــــبربط کج

 

 **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )*( کوفشانه : جولاهه 

 )**( مکوی : افزار جولاهکان که ماسوره را در میان آن نصب کنند . 

 )***( کلابه : از افزارهای جولاهکان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 148                                                فرهنگی خراسان  عظمت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ابوالمؤید بلخی 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــ
 

تبار   تاجیک  بلخی  ومؤید  چهارم  مشهورقرن  نویسنده  و  معاصر  شاعر 

» تاریخ بلعمی « که  به اساس ذکر نامش در.  سامانیان و متولد بلخ است 

هـ ق. تألیف شده است واضح می گردد که او در نیمۀ    352مقارن سال  

 اول قرن چهارم زندگی می کرده است. 

بهمین صورت کنیۀ  مؤید بلخی در » لباب الالباب « عوفی ، » مجمع  

الفصحا  « ، ترجمۀ » تاریخ طبری « ، » مجمع التواریخ « ، » لغت 

  » قابوسنامه  و»    » سیستان  تاریخ   «  ، اسدی    » شده   (3)فرس   بیان 

   است. 

كسی   نخستین  او     . است  منثور  و  منظوم  آثار  دارای  بلخی  ابوالمؤید 

از   اگرچه   . نظم كشیده است  به  و زلیخا« را  داستان »یوسف  است كه 

ازنسخ  بعضی  مقدمۀ  در  نمانده،  باقی  چیزی  او  منظومۀ  این  اشعار 

 منظومۀ یوسف زلیخا در ذکر سابقۀ نظم این داستان چنین آمده است : 

 

 د  ـــ ـمــــر این قصه را پارسی کـــــــــرده ان

 ـدـبــــــدو در معــــــانی بگـــــــــسترده ان

 بــــــه اندازۀ دانــــش و طبع خــــــــــویش 

 د ونه بــیش ــنه کمــــــــتر از آن گـــفته ان

 اند اعــــر كــــه این قصــه را گفـــتهــــدو ش

 انـــد ای معــــروف وننهفـــــته ـــبهــــرج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 149                                                 فرهنگی خراسان عظمت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كــــه ازبلـــــــخ بــود    بوالمــــؤیدیكــــی 

 بــــــدانش همــــی خویشــــتن را ســــتود  

 نخـــست او بــــدین در سخــــن بافـــتست   

 بگفــــتست، چـــون بانـــــگ دریافـــتست  

 پـــــس از وی سخـــن بـاف این داســـتان  

 یکی مــــرد بـُـــد خــــــوب روی و جوان 

 لقـــــب   بخــــــتــــــــــیاری نهـــــاده  ورا 

 گـــــشادی بـــــر اشعــــــار هــر جای لب 

 بچـــــاره برِ مهتــــران بــــــــر شــــــدی

 دی...    ندی ثــــنا و عطــــــا بســـــبخــــــوا

 **** 

غیر از یوسف زلیخا ،  ابوالمؤید بلخی اشعار دیگری نیز داشته است که 

 :  ذکر می کنیم نمونۀ از آنرا

 

 انگشت را  زخــــون دل مــــن کند خضاب 

 کفـیّ کــــزو بلای تن و جان هـــرکس است 

 بود مـان روا بود ــعنّاب و ســــیم اگــــــر ن

 عنّاب بــــــر سبیکۀ سیمین او بــــس است 

                      **** 

 صفرای مـــــرا ســــــود ندارد نلِــــــکا)*(

 دردِ ســـــــرِ من کجــــــا نشــــاند عِلکـــا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 )*( نلِک : آلوی کوهی  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ســــوگند خــــــورم بهـــرچه دارم مِلکـــــا 

 ( 4) کـــــزعشـق تو بگداخته ام چون کِلکا 

 **** 

اند یكی شاهنامه منثور اوست كه آن  از دیگر آثاری كه به او نسبت داده

اند. این شاهنامه  را  » شاهنامه بزرگ« و »شاهنامه مؤیدی« هم خوانده

از  بسیاری  شامل  و  قدیم  خراسان  داستانهای  و  تاریخ  شرح  در  كتابی 

در   پادشاهان است كه بعداً  روایات و داستانهای خراسان از پهلوانان و 

دیگر آثار حماسی ، از جمله »شاهنامه«  فردوسی، از آنان سخن گفته  

 شد.

ترین كتابی كه از این اثرمعتبر ادبی  نام برده »تاریخ بلعمی« است   قدیم 

 كه در بالا از آن ذکری رفت .  

 

آثا نیز از  ابوالمؤید بلخی هستند كه  ر»گرشاسپنامه« و »اخبار نریمان« 

 اند. شاید هم هر كدام جزئی از شاهنامۀ او بوده 

»عجایب البلدان« اثر دیگر اوست كه در قرن چهارم و اوائل قرن پنجم  

 ( 5)» تاریخ سیستان « نیز چند بار از آن یاد شده است. مشهور بوده و در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 151                                                فرهنگی  خراسان عظمت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ابوشکور بلخی 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــ

 
 

خراسان است که به زبان  تاجیک تبار آورِ  ابوشکور بلخی از شعرای نام

فارسی و عربی  شعر گفته است واز اشعار او ابیات پراگنده ای دردست  

چهارم   قرن  اول  نیمۀ  در  و  برده  سر  به  دردربارسامانیان  و  است.  

هـ.ق. در بلخ (  دانسته    303زندگی می کرده است .   سال تولد او را  )  

 اند.

 منوچهری در مورد او چنین میگوید : 

 

 از حکـــیمان خراسان کو شهید و رودکی 

 تح بستی هکذی ــوشکـــوربلخی و بوالفـــب                   

 **** 

اوایل عهد   بااواخر عهد رودکی و  او مصادف  فردوسی  است . عصر 

 واضح است که فردوسی مضمون ابیات ذیل : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 152                                                فرهنگی خراسان  عظمت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 رشت  ـــــه تلخست ویرا ســـــــدرختی ک

 باغ بهشت ...ــانی بــــــــــرش بر نشـــــگــ

 ار آوردـــــام گــــــوهر بکـــــســــر انج

 ـار آورد  ـــــــــیوۀ تلــــخ بـــــــهمــــــــان م

 **** 

 را از ابیات ذیل ابوشکور بلخی اقتباس نموده :  

 

 را ــــوَهَ ــــــش بود گ ـــدرختی کــــه تلخ

 ی مروراـــیرین دهـــرپ و شــــــاگــر چ                         

 دــــــدیــــهمـــــان مــــیوۀ تلـــــخ آرد پ

 واهی مزید ــــیرین نخــرپ و شـــــازو چ                        

 **** 

ابوشکور بلخی از موطن خود بلخ روزگاری چند ببخارا مهاجرت کرده  

ودر این شهر غریب بوده است ویک بیت از قصیده یی که بشاه سامانی  

 : اید ـــخطاب نموده این ادعا را ثابت می نم

 

 یر ـــیر و فصاحت مگیر و شعر مگــــادب مگ

 ـن غریبم و شاه جهان غریب نوازـــنه م                    

 **** 

دیوانش از   کل  از  معلوم  است.  بیت    192قرار  مثنوی موجود  چهار 

سروده که از آنها فقط » مثنوی آفرین نامه « باقی مانده است.این مثنوی  

 قدیمی ترین مثنوی های زبان فارسی است ،  كه به بحر متقارب  یکی از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 153                                                فرهنگی خراسان عظمت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سروده    336تا     333انی« ازسال  ـــــامـــنوح فرزند نصر س  »و به نام  

 گوید:  كه خود می، چنان  (6) است 

 مـــــــر این داستان كـــش بگفـــت از فیال     

 ابر سیصــــد و سی و ســــه بـــــود ســـال            

 آغـــــاز ایــــن نـــــامه كرد  وســرانجام كه

 جوان بود چــــون سی و ســـــه سال مــرد                                 

****                                            

 بخوانش می گیریم :  باری ابیات ذیل را از اشعار آفرین نامه  

      

 باد ـــــتواری مــــــدشمن بــــرت اســـــــــب

 تی است تلخ از نهاد ـــــن درخـــــه دشمــــــک

                           ــراـــــوَهَــــــش بود گـــــــــدرختی که تلخ

 رپ و شیرین دهی مرورا ــــــر چـــــــــــــاگ                          

 دـــــــــدیـــهمــــان میـــــوۀ تلـــــخت آرد پ

 واهی مزید ــــیرین نخــــــرپ و شـــــازو چ

 ـــرــــه یابی شکـــــــــزدشمن گــــراید ونک

 ه زهرست هر گز مخور ــــــــان بر کـــــگم                      

 **** 

 اه استــــــــرد پادشـــــخردمند گـــــوید خ

 ام فرمانرواست ـــاص وبرعــــــه بر خـــــک                     

 ت  ــــــــی لشکـــر اســـــخـــــرد را تن آدم

 تــــــاکـــر اســــــهمه شهــــوت و آرزو چ                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 154                                               فرهنگی خراسان عظمت 

 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ن ــــتــوان یافـــــش تــــــجهـــــان را بــــدان

 ـتنـــــوان رشـــتن و بافــــــه دانش تـــــــــب                      

 **** 

 رانمایه ترــــد گــــــه باشـــــسخـــن گـــــرچ

 ه تر ـــــم پایـــــــرومــــایه گـــــــردد زکـ ـفــ                     

 ان رود ـــــــز دهـــــان بزرگـ ـن کــــــــــــسخ

 تانی شود...ــــی بــــــود داســــــــو نیکــچـــ                     

 هــــد ـــــان نا همایون جـــــــن کــــزدهــــسخ

 انه بیرون جهد ــزخـــــست کـــومـــاریــــــچ                     

 زدــــــــــون ســــــنگــــه دار خــود را ازو چ

 زد  ــــبک تر گــــــه نزدیک تـــــر را ســــک                     

 **** 

 ا شـــــــویـــــا زود دانــــدان کــــوش تـــــب

 وی ــــا شــــــوی زود والا شـــــو دانـــــچــــ

 ه والاتر است ـــــــس کـــــــا تر آنکــــــنه دان

 ا تــر است... ـــت آنکه دانــــــه والاترســـــک                       

 ارـــــــود مـــــــرد پرهیــــزکـــش شــــــبدان

 یارـــــــــرد هــــوشـــفت آن بخــــــچنــــین گ

 آورد   نگی پــــناهـــــــــش زتــــــه دانــــــکــ

 راه آورد ــــــ ـــردی بــــــیراه گــــــچــــو بـــ                        

 **** 

 غیر از مثنوی » آفرین نامه « شکور بلخی  دارایی مثنوی های دیگری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 155                                               فرهنگی خراسان عظمت 

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحر  نیز  وزن  بر  که  است  سروده     هزجبوده  خفیف  وبحر  مسدسّ 

، و ومتضمن   هایش  مثنوی  بر  افزون  او   باشد.  می  نصیحت  و  عظ 

نقل می    قطعات و قصایدی جداگانۀ نیزسروده  که یک بیت آنرا در اینجا

 کنیم :  

  

 تمــــرِســــدر نگـــــدیدار تـــــــو انــــاز دور ب

 د آن چهرۀ پر حُسن ملاحت ـــــروح شــــمج                  

 نـــــته شد آزرده دل مـــو خســـزۀ تـــــــاز غم

 راحت بجراحت ــــم قضاییست جــــوین حک                  

 **** 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 156                                               فرهنگی خراسان   عظمت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ
 

 ابو منصور دقیقی 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 

احمد   فرزند   محمد  منصور  (   369ـ    367)مقابل    دقیقیابو  هـ.ق. 

تبار شاعروادیب   روایات  تاجیک  به  بنا  وی  زادگاه   . بود  خراسان 

نیمۀ اول قرن  بلخ    :اگون  گون اواسط  بخارا ذکر شده و در  ، سمرقند و 

 چهارم متولد گردیده است . 

ادبیات  زندگی   در   » سرایی  شاهنامه    « پیشگامان  از  یکی  وی  نامه 

ار  ـــسامانیان  ک  شاهنشاهی ان  ــــگردد. دقیقی در زمفارسی محسوب می 

سامانی   امیران  دربار  در  که  او  کرد.  آغاز  را   » سرایی  شاهنامه    «

زیست ، شاهان سامانی و امرای چغانی را مدح میگفته . پس از یک  می

دوره طولانی سکوت از ترس سرکوب بیگانگان، سکوت را شکست و  

 (  7) .این کار شگفت را آغاز نمود 

ادی به  ــــــــرایش زیـــــــــــــه وی گــــــــــــآید کاز اشعار دقیقی بر می

» می «  و» دین زرتشتی «  داشته است. باور متقدمان این است که وی  

آغاز  نظم شاهنامه  نوح فرزند منصورسامانی «  امیر   « بدستور  اش را 

تذکره وقطعات و  ابیات پراگنده ای در    نموده است. از وی قصاید غزلها

 ها خاصه در :  

لباب الالباب ، مجمع الفصحا ، تاریخ بیهقی ، ترجمان البلاغة ، حدائق  

السحر والمعجم ، کتاب لغت فرس اسدی  نقل شده و همه متفقاً دلالت نام  

اویدان او  ــــــــــبر استادی این شاعر توانا می کند. اما اثرپرارزش و ج

 » گشتاسپنامه « که قسمتی از شاهنامه فردوسی است در شرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 157                                                 فرهنگی خراسان عظمت 

 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و گشتاسپ  و    سلطنت  گشتاسپ  میان  مذهبی  جنگ  و  زرتشت  ظهور 

ارجاسپ تورانی می باشد ، مهارت و دقت خیال ، تعبیروتبیین اورا در  

 مقام شناخت تاریخ وادب وقت بنمایش می گذارد.  

عدد ابیات » گشتاسپنامه « دقیقی را ، » فردوسی« هزار و» عوفی «  

 بیست هزار و»  حمدالله مستوفی« سه هزارگفته اند.   

هزار بیت دقیقی ، که فردوسی در شاهنامۀ خود آورده است به این بیت 

 آغاز میشود : 

  

 چـــــوگشتاسپ را داد لهـــــــراسپ تخـت  

 فــــــرود آمــــد از تخت و بر بست رخـت             

 بــبـلخ گـــــــزیـن شـــــــد بـران نـوبـهــا ر

 که یــــــزدان پـــــرســتـان بـدان روزگــار             

 مـــرآن جــــــای را داشـتـنــــــدی چـــنـان

 که مــر مـکه را تــازیــــان ایــن زمـــــــان

 **** 

 وبدین بیت ختام می پذیرد : 

 

 د گــــــــوش ـبـــــآواز خــــسرو نهـــــادن

 ـــوشــوش و هــــــه گـســپردند اورا همــ          

 **** 

گف  فردوسی پایان  آورده   ــدر  چنین  او  بیت  هزار  نقل  از  پس  دقیقی  تار 

 : است 

 سخـــــــن قــــــیقی رســــــانید اینــجا د 

 زمــــــانـــه بـــــــرآورد عمـــــرش ببـــنُ             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 158                                                 فرهنگی خراسان  عظمت 

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نج  ــربــــــــودش روان از ســــــــرای سپ

 ـود بســــیار رنج ــــــاز آن پــــــس کــــه بنمــ            

 ار  ـــگ بگیـــــتی نمــــانـــــدست ازو یــــــاد 

 ای نــــاپــــایـــدارــــــمگـــــر این سخــــــن ه             

 ه را ــنمـــــانــــدی کـــــه بــــردی بسر نام

 ( 8) دی  بـــــر او ســــر بسر خامه راـبـــــران           

 **** 

 

ورود » دقیقی « در انواع مختلف شعر وقدرتی که در همۀ ابواب نشان  

داده دلیل آشکاریست بر فصاحت کلام وروانی طبع وقوت بیان و ذهن  

ان « و  ــــــادگی زبشـــــاو را به » گ  او . بیهوده نیست که » فردوسی «

قصاید   کند. وی  می  روانی طبع « وصف   « و   » گفتن خوب  » سخن 

مورد  بار  چند  ها  بعد  او  قصاید  از  بعضی   . بخشید  کمال  را  مدحی 

 استقبال شعرای استاد قرار گرفته است .  او بدین زرتشتی بود. 

 ت  ــــدقـــیقی چار خــصلت بر گـــــزیده س

 ـوبـــی و زشـــتی  ــــه خــــــبگیــــتی ازهم ـ                

 لب یاقــــوت رنـــگ و نـــــــالـۀ چــنگ  

 ( 9)  گ وکـــیش زرتشــتیــی خـــون رنــم                

 **** 

ویکرد های فکری »  دقیقی بلخی « در رسپنتمان  زرتشت    پیام ظهور

تعقل  پایۀ  بر  نظم زندگی  ها و  باور  از شناخت  است.  حضرت   مرحلۀ 

  رزش معارف انسانگرایی سیستم فکریدقیقی بلخی با شناخت دقیق از ا

گذار بنیاد   ، در  زرتشتیان  اوستایی  خرد  های  نهادینه  سرایشگر  و 

 شاهنامه میباشد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 159                                                  فرهنگی خراسان عظمت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بابیان حرمت ـ  کلام آسمانی اش را از زادگاه نزول فرۀ یزدی    دقیقی 

و   خرد  پیامبر  شناسی   باز  به  بصیرت  با  آنگاه  و  میکند  آغاز  بلخ 

 او می پردازد، وچنین بیان میکند :   خردمندی رسالت 

 

 پـــــیغمبــــــرم    ... به شـــاه جهان گــفــت 

 تـــــــــرا  ســــوی یــــــزدان همی رهــبرم              

    ایـــن جهـــــان آفــــــــرین گـــــفت بــــپذیر

 نگه کــــــــن بـــــدین آسمـــــان و زمــــــین             

   کـــــه بی خـــــاک و آبــــــش بــر آورده ام

 نگــــــه کن  بــدو تـــاش چــــــون کـــرده ام            

   نگـــــــــر تا تـــــواند چــــــنین کــــرد کس

 کــــه هســـــتم جهان دار و بس  گر مــــنــ ـم            

   ردم این ــــدانــی که من ک ایــــدونک گـــــر

 اید جهـــــان آفـــــــرین ــــرا خـــــواند بـــــــم                 

  ــن اویـــزگــــویـنـد ه بــــپـذ یربـــهِ دیـــــ

 و آئـــــــین اوی   ــــوز ازو  راهــــامـــــــیــبــ                 

 ن  ــنگـــــــر تا چه گـــــوید بریـن کـــارکــ

 ــزین این جهـــان خوار کنــــــــرد بر گ ــــخـ                 

 یامـــــــوزآئــــــــیـن  دیـــــن بـهـــــی    ـــــبــ

 ه  خوبست شـــــاهنشهیـــــه بـی دیـــن نـــــک                  

 ـهِ ــــــچـــــو بشنید ازو شــــاه به دیـــــن بـ

 ــن و آیــــــین بـــهِــــــت ازو دیـــــپـــــذیرفـ ـ                

 ـرادرَش  فـــرَّخ  زَریــــر ـــــــ ـنبــــرَده  بـــ

 ـیل آوریــــدی بزیـــر ــــــکجـــا   ژَنـــده  پـــ                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 160                                               فرهنگی خراسان عظمت 

 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـخــــته ببلـــــیر گشـــــپـــدرَش  آن شــــه  پـــ

 ـدرون بود تلــخـــدلِش انــــتی بـــــکــــه گیـــ                 

 وران ـــــــــران بــــزرگ از همـــه کشــــــســ

 ــا و گــــــــند آوران ــــزشکـــــان دانــــــ ـپــ                 

 دـــــــ ـین آمــــدنـــــهمـــه ســــــوی شــــاه زم

 ـــدــــشتی بــــــدیــن آمـــدنــبستـــــند کُـــــب                

هِ ایــــــــد آن  ف ـــــد آمـــــــپــــدی  ــــزدی ـــــــَـرَّ

  ( 10)ـالان بـــدی ـرفت از دل بـــــد سگـــــبـ                

 **** 

دقیقی بلخی با بیان نام پاک زرتشت راه را به اعتقاد ات اهورایی تاریخ 

آن   در  که  سبزی  باغستان  کشاید،  می  آریایی  مردم  سالۀ   هزار  چند 

مشک   زیبای   و  لطافت  خوشبختی،  رمز  و  راز  از  گل  شاخه  هزاران 

 :  نماز انسانگرائی، شمیم می افشاند   ومعطر با شبنم

 

 رد  ـــــــــند و بـــارش خـــــهمـــه بـــرگ وی پ

 ردـــرورد کــــــی مُ ـــــسی کــــوخــــرد پــــک                  

 شـت ـــــی و نـــــــــام او زرتـــــسته پـــــخجــــ

 ــرمن بــــــــد کنش را بکـشـت ـــــه آهـــــــــک                  

 **** 

بدست   نامعلومی  علت  به  جوانی  در  و    خدمتگارشدقیقی  شد  کشته 

 علت وواقعه قتل اورا چنین یاد می کند.: فردوسی 
 ود ــــــار بــــد یــــــجـــــوانیش را خــــــوی ب

 ودــــــد بپــــیکار بــــه ســـــاله تــــابُ ــــــهم                       

 رگ         ــــاه مـــــاگــــــ ـبـَـــرو تاخــــتن کــــرد ن

 ی تیره ترگ ـــیکنهادش رــــــر بــــــ ـبس                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 161                                             فرهنگی خراسان  عظمت 

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رین بداد ــــان شیــــــد جــــــبـــــدان خــــوی ب

 ان دلش یک روز شاد ــــــود از جهـــــنـــب                       

 دــــته شـــر گشــــــــیکــــایک از او بخـــت ب

  ( 11) نده بـــر کشته شد ــــبـــدست یکـــی ب                 

 **** 

دقیقی بدون شک یکی از بزرگترین خردمندان ادب و فرهنگ خراسان  

زمین در قرن چهارم است . شاعران بعد از او مقام فرهنگی و استعداد 

 ادبی اورا نغز وشایسته ستوده اند . 

معروف ادیب صابر با پاکیزگی نیت عظمت دقیقی را اینطور بیان  شاعر

 می کند: 

 

 ی  ــــرخـــگـــــر نیســــتم بطبع دقیقی و فــ   

 دمۀ کاروان خویشــــــهســـتم کـــــنون مق                   

 **** 

 اینجا گونۀ از انگارۀ های  زیبا شناسی دقیقی را بخوانش می گیریم : 

 ـبرـــــیّار و دلــــــــری چهــــره بتـــی عــپــ

 اه منظرـــــدّ و مـــــــــنگـــــاری ســـــرو قـ                   

 م ــــــــــش بدیــــسیـــه چشـــمی کـــه تا روی

 ـم خون شدست و بــرَ مُشَجَرـــــرشکــــــسـ                  

 پردن ـــــــواهی ســــاگـــر نـــــه دل همی خ

 ود منگر...  ـــــبـــــدان مـــــژگان زهـــر آل                   

 شـــان آتـــش تــــیز است عشـــــقــــــــبســ

 رنگ آذرــــش همـــون دو رخــچنـــان چـ                   

 ینست قـــــدشّ ـــــــرو سیمـــــبســــــان ســـ

 ر ســـــــــرش مــاهِ منوّرــــــولیـــــکن بـــ                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 162                                               فرهنگی خراسان عظمت 

 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ینی ــــــبا رنــگ چــــــفــــریش آن روی دی

 ه رشـــک آرد بر او گلـــبرگ تـر بر ـــــــک                 

 د  ـــــدر نیامـــــــفــــریش آن لب کــــــه تا ای

 ـوســـه نامــــد ایـــدرــــن بـــــ ـز خُلــــد آیی                 

 نکه دایـــم ــــانست ایــــر لبـــــــــاز آن شکــ

 ـو انـــــدر آب شَــکّــرَ...ـــــدازانم چــــــــگــ               

 **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 163                                                  فرهنگی خراسان عظمت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 معروفی بلخی 

 ــ ـــــــــــــ  ــــ  ــــــ
 

از شاعران عهد سامانی    تاجیک تبار  ابو عبدالله محمد فرزند حسن بلخی

  ( نوح  فرزند  عبدالملک  رشید  امیر  مداح  بوده   350ـ    343و   ) هـ.ق. 

 (  21)   قرن چهارم میزیسته . بنابرین در نیمۀ اول

 چند نمونۀ از اشعار اورا نقل می کنیم :  

 

 ــدو را صبری و حنظلی ــــه مرعــــای آنک

 ری ــه مرولی را شهدی و شکــــــوی آنک

 ه پیش بینی باید مــــوفـــّقیـــــــــآنجـــــا ک

 ا که پیش دستی باید مظفـــّـری ـــــــــــوآنج                     

 **** 

 دوست با قامت چون سرو بمن بر بگذشت  

 تم چـــو گل وتازه شد آن مهر قدیم ــتازه گش

 میّ بر ساعدش  از ساتگِنی سایه فــــــگند 

 (  13)ه پشیزستی بر ماهی شیم ـــگفتی از لال               

 وآن دو زلفین برآن عارض اوگویی راست  

 بر گل خــــــیریست از غالیه سرتاسر سیم  

 کشت پر کشت سیه جعد چو عین اندر عین  

 گشت پرتاب سیه زلف چو جیم انــــدر جیم               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 164                                                فرهنگی خراسان  عظمت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یم است آریـــــمردمان گویند این عشق سل

 ان عربی مــــــار گـزَیدست سلـــــیمـــــبزب

 مـــن همی خندم جایی که حدیث تــــو کنند  

 ( 14)  و انــــدرون ِ دل دردی کـه هُواللهُ علیم             

 **** 

 وا شد ــــیر هـــــن من اســــاین دل مسکی

 ونه بلا شد ــــــزار گـــــــــزاران هـــــپیش ه

 

 رما  ــــــوحیلت برد ـــــادو کی بند کــــج

 ت و حیله روا شد ـــــــ ـا برفــــــــدش برمــــبن

 

 ود، وین قضا به دلم بر ـــــم قضا بـــــحک

 د که یار یار قضا شد ـــــــم از آن شــــــــمحک

 

 ه بگویم  زمن نگر که نگیری ــــــــــهرچ

 د زمن که یار جدا شد ـــــــدا شــــــــل جـــــعق

****  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   165                                                 فرهنگی خراسان عظمت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 دیع بلخی ــب

 ــ  ـــــــــ  ــــــــــ
 

فرزند محمود   ابو محمد   ، تباربلخی  معاصر طاهر  تاجیک  از شاعران 

فوت    ( چغانی  محمد  فرزند  فضل  معاصر    381فرزند  و   ) ق.  هـ. 

ترم میزیسته  ــــــمنجیک  چهارم  قرن  دوم  نیمه  ودر  بوده  دقیقی  و  زی 

 ( 51)است. 

 

 از اشعار اوست :

 د مطّـــرِز ــــــن را ش ــوای روی زمیـــــه

 ـرمزـــــافی آب دریــــــــــای بقـــــــبص                       

 ر ورَدی بــــــر آمدـــــــــر فـــــیرِ ابـــــنف

 اجز ـــرغ بانگ رود عــــــانگ مــــــزب                 

 ورــــــــر که می منعست میخــــبدان منگ

مرِ  جایز ـــــوقتِ الـــــل ََ  وردِ شُربُ الخـــَ

 د اکــــنون خلخّی زاد ـــــــــری بایــــــنگ

 اره بت چین را مجــاهزــــــــه رخســــــب                   

 دــــــ ـاط اندر خــــــــرامـــــبمـــــیدان نش

 ــدح هَل مِن مبارزـــــ ـر قـــــــنبـــــشته ب                       

 ــرُان عالــــــــــــم ــــــیاد ســــــیّد حـــــب

 ذی یحُیی بهِ العـــزّ ــــــــّ ــو یحَیی الــــابـــ                   

 تـــــــام اورا آفــــــرین جفـــــهمیشه نـ

 ــال مُحُرِز ــــــرض اورا مـــــــیشه عِ ـهم
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 166                                               فرهنگی خراسان  عظمت 

 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ردان جز بنیکی ــــرخ گـــــمگرد  ای چ

 وایزــــــاتـــــم جــــبــــرین رســــتم دل ح                  

 اد ـــرش بکــــــام دل روان بـــــهمه ام

 ز ـــــر موجـــــه آهنــــــگ اورا دهــــــهم

 اری ــول ِ بـــــــای او بمعنی قبقـــــــــ

 ت راجزــــون بیــــنان چــبقـــــــــای دشم                   
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 167                                                   فرهنگی خراسان عظمت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 منجنیک ترمزی 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 

  380یا    370ابوالحسن علی فرزند محمد » منجنیک ترمزی « ) وفات  

از شعرای نیمه دوم قرن چهارم است. وی بعد تاجیک تبار  (  16)(  هـ.ق.  

و    سر میبرده واشعار او در تذکره هااز » دقیقی « در دربار چغانیان ب

در : » لباب الالباب « ، » هفت ا م « ، » لغت یلقکتب لغت خصوصاً 

  «  ،  » قیس  شمس  المعجم   «  ،  » البلاغه  ترجمان   «  ،  » اسدی  فرس 

 مجمع الفصحا « ، » حدائق السحر «  پراگنده است.

دارای استعداد طبیعی قدرت بیان  نجنیک شاعرنکته دان  وسخن پرداز  م

شاعران   سرآمد  هزل  و  هجو   ، مدحی  بزرگ  قصائد  و  مدح  ودر  بوده 

عهد خود بشمار می رفت. دیوان او در قرن پنجم هـ.ق. ، در خراسان 

خسرو   ناصر  چنانکه  است.  بوده  وادب  شعر  اهل  استفاده  مورد  زمین 

داستان» استفادۀ قطران  « را از آن دیوان در » سفر نامۀ « خود آورده 

 ازنمونۀ  اشعار اوست :  است.

 ناء   ـــــرده شـــــــای بـــدریای عقــــــل ک

 اه  ــــــــــــــــوز بـــــد و نیک روزگـــار آگ                           

 ــچون کنی طـــبع پاک خ  ید ــــــویش پلـــ

 ویش سیاه ــــــ ـرخ خـــــه کنی روی ســـــچ                           

 ویشــــــآب دیدۀ خـــــنان  فــــرو  زن ب

   ( 17) واهـه شـــیر مخــــچ سفــلـــــوز درَِ هی                      
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 168                                                 فرهنگی خراسان عظمت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ای خـــوبــــتر زپیکـــــــر دیبای ارمنی  

 اکـــــتر زقطــــــرۀ باران بهمنی  ــــــــــ ـای پ                     

 آنجا که موی تو همه بر زن بزیر مشک 

 و همه کشور بروشنی ــــــــا که روی تـوآنج                   

 رات غــــرقم تا دیده بـــــــا منست ـاندر ف

 و بر ِ منی  ـــــــار حُســــــــنم تا تـــواندر بهـ                   

 ر چـــراست ؟ ـــار انگبین لبی سخن تلخ م

 ونکه آهنی ؟ ـــــری تو بدل چــــور یاسمین ب                    

 ورش تیره شود زرشک ــــــمنگر بماه ، ن

 نی  ـــذر بباغ ، سرو سهی پاک بشکـــــــ ـمگ                   

 ه تو ـــــخرّم بهار خـــواند عاشق تـــــرا ک

 ین تنی  ـــــط و یاسمـــــه رخ و بنفشه خـــلال                    

 ر بتیر فراق تـــو خسته گشت ـــــمارا جگ

  (  18)وشنی ـــراق بتان نیک جـای صبر بر ف               

     ابن ندیم 
هـ .   378در )    محمد بن اسحاق الندیم وراق، معروف به » ابن ندیم «  

روف » الفهرست «   ــــمؤلف كتاب مع  اهــل خراسانق. وفات نموده ( ،  

 است.

الفهرست، كتابی است به زبان عربی و مجموعه ای است از اطلاعات 

گرانبها راجع به لغات ملل مختلف و خطوط آنها و كتب شرایع و ملل و  

نحل و بحث در باره علوم و ادبیات اسلامی . این كتاب بارها به چاپ  

 ( 19) است. رسیده و به فارسی نیز ترجمه شده

 ابـــوعــلی احمد بلخی  
. وی پیش وادیب وتاریخدان    شاعر  تاجیک تبار  محمد فرزند احمد بلخی

این  بود.  ای  شاهنامه  مؤلف  واو  میزیست.  چهارم  قرن  آخر  دهۀ  از 

. ومؤلف   بود  باسناد مهم زمان  متقن و معتبر و مستند  شاهنامه وکتابی 

 ( 20) سیر الملوکها وتواریخ در تألیف کتاب خود استفاده کرده بود.

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 



 
 169                                                فرهنگی خراسان عظمت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ابوالعلاء شوشتری 

 ــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
 

تبار  ابو  تاجیک  پارسی  علاءشوشتری  شاعران  سامانی از  عهد  گوی 

بنا به قول رادویانی، ابوالعلاء از علمای ادب بوده  در عروض  است. 

كسانی   قدیمیترین  از  اینصورت  در  كه  است،  داشته  فارسی   به  كتابی 

 است كه در علوم ادبی كتابی به فارسی نوشته است.

شاهد مثالهایی در ترجمان البلاغه و حدائق السحر از او آورده شده است  

 كه نشان از شهرت او در قرن پنجم دارد.

ابوالعلاء از علماءِ  ادب بوده و کتابی در عروض بپارسی داشته است  

اند.    نوشته  کتاب  پارسی  بزبان  ادبی  علوم  در  که  کسانیست  اقدم  واز 

 منوچهری نام اورا در شمار شاعران قدیم آورده است : 

» بو العلاء و بوالعباس و بو سلیک و بو المَثلَ ... « و در کتاب » لغت 

 فرس اسدی « و تذکره های مختلف دیگر از او نام برده شده است . 

 از اشعار اوست: 

 ه منــــام کـــــواهی دهد زجـــه گـــبیاور آنک

 ای مدام ـــار جـــچه رم اندرـــــوهــــچهار گ                         

 )* ( م عقیق اندر غــژب ــــــــــزُمُرّد اندر تاک

ان                          خــــــسهیلـــــم  جــــدر  اندر  آفتابم    امــــــــم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 )*( غژب : دانۀ انگور 
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 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انه  ـــــش نشــــانی ویکــــی نقــــیری و کمــــت

 ی تیر ــــــو فار یکــــــیوند بســـــنگار و پــــب                        

 امی ِـــــناسی به تمـــــــن باز شـــــنامی بت م

 ( 21)رـه بخوبیش قرین نیست به کشمیـآن بت ک           

 **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 171                                                 فرهنگی خراسان عظمت 

 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 کسائی مروزی 

 ــــــــــــــــ  ــــــــــــ
 

و لقبش  اسحق  ابوهدایت  شاعر تاجیک تبار آریایی نژاد    مروزیکسایی  

 ولادتش بنابر ابیات ذیل :  مجدالدین

 بسیصد و چهـــــل و یک رســـــید نوبت سال  

 به و ســــــه روز باقی از شوال ـــــچهـــار شن

 ه کنم  ـــــــه گویم و چـــــدم به جهان تا چــبیآم

  بنعمت و مال  رود گویم و شادی کنم ســــــــ

افتاده وبسال  در مرو    هـ.ق.  341  بسال   نموده   فوت   .هـ.ق  394  اتفاق 

   است . 

شاعران قرن چهارم و معاصر اواخر عهد سامانی و اوایل عهد وی از 

 غزنوی است. 

تشبیهات   با  را  طبیعت  وزیبایی  دارد  شیوا  های  چامه  و  قصائد  کسائی 

مجموعۀ   از  که  کرده  وصف  خود  اشعار  در  شیرین  و  جذاب  و  دقیق 

 (  22) بیت باقی است. 200اشعار او در حدود 

   یکی از ابیات او بمعنی : همچنان  و 

 انـــــدران ناحیــــــت به معـــدن کــــــــــوچ 

 کـــــوچگه داشتـــــند کـــــــوچ و بلــــــــوچ

 

ازبیان  اشعار    ببحر خفیف داشته است .    نیز  شهودیست که وی مثنویی

موجود کسائی بخوبی معلوم است که او از استادان مسلم عهد خود بوده  

 را در   ودر موعظه و حکمت نخستین شاعریست که این نوع اشعار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 172                                               فرهنگی خراسان عظمت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اواخر قرن چهارم به پایۀ کمال رساند ومقدمۀ ظهور شاعرانی از قبیل 

قبادیانی شود.   ابیات را که دراثر »  ازمواعظ کسائیناصر خسرو  این 

 لغت فرس « اسدی پراگنده است می آوریم : 

 

 درون سفر مگسالــــــاهــــــراه نیاز انــــــبش

 وفته گردد بدان ره اندر سخت ــرد کــــه مــــــک                 

 وهم بروی   ع راـــــلاف کنی طمــــر خـــــوگ

د ار بمَثـلَ آهــــــــنین بـــــب                  )*( ـود همـلـخَت ــدرَّ

 ه بود ــــــــردم ترا چــــــای طبع ساز ارچه ک

 ( ** با مـــــن همی نسازی و دایــــم همی ژکی )

 رام ـــوشی آن می حـرو کشی بخــــــــایدون ف

 یر مام ز پستان همی مکــیَــــه شـــــــگـــوی ک                

 **** 

 ل نعمتیست هـــــدیه فــــــرستاده از بهشت ـگ

 ود اندر نعَیم ِ گــلُ ــــــــــــمـــــردم کـــــریم تر ش               

 ای گـلُ فروش ! گـلُ چه فروشی بجای سیم  

 ل ؟ ـُ ــم ِ گـــــه ستانی بسیـــوز گـلُ عـــزیز تر چ                   

 **** 

 نیلـــوفــرِ کــــبود نگه کــــن مــــــــیان ِ آب 

 ـدار ـــــــداده و یــــا قوت آبـــــــون تــــیغ ِ آبـــــچــــ              

 ـردار ِ آسمـــانــهمـــرنـــگ آسمــــان و بکِ ـ

 ار ــــهــــاهِ دهَ و چـــــــش برمــــیانه چـــــومــــزردیـ              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 )*( هملخَت : تخت کفش  

 ( ژکیدن : چغیدن ، شور غوغا کردن وآوا برآوردن  ** )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 173                                                فرهنگی خراسان عظمت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـاه زردــون راهبی که دورُخ او سال و مـــــــچ

 رده و اِزارـــــــردا کــکــــبود  ِ(* ) رَفوز مِطـــ              

 **** 

   (23) روز آمــــــد و علامــــــتِ مصقول برکشید 

 افـــــــور بردمــــید ـــــان شمـــــامۀ کــــــوز آسم             

 بودِ خویش ــــه دوست قرطۀ شَعرِ کــــگــــویی ک

 ــاف  ِبـعـَمدا فــــرو درَیـد ــــــــــتاجـــــایگــــاهِ نـ             

 ـروسی کند همی ــــــید با سُهَـــــیل عــــخــــورش

 داد  کِلـّـۀ  مَــصقول برَ کشـــــید ـــ ـکــَـــــز بام             

 ن عَلــمَ عَلــمَ  ــــه کـــتاب نگــــوآن عکــــــــس آف

 ورد می ســـرخ بر چکـــید  ـــــگـــویی بـــــلاج             

 ردـــــایه کــــار ســــیا بـــر بــنفشه  زار گـــــل ن

 زار همی بر فتد بخـــــــویــد  رگ لالــــه ـــــیا ب             

 ند ــــرق فـــــــــــروختـــــش شعـــاع ز مشــــیا آت

 ـاز گـــــسترید ...ـسی بـــــــل کـــــیا پرنیان لعـ            

 **** 

 

 

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 )*( مطرف :  ردا  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 174                                             فرهنگی خراسان عظمت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 را بعه بلخی 

 ـــــــــــــ  ــــــ  ــــــ

 
  

ست ،  کره ها ا زآن  نام برد ه شد ه ا رتذ ه د کفارسی ولین شا عره زبا ن ا

رابعه بنت کعب قزداری بلخی میباشد  که هم عصر شاعر و استاد شهیر  

در  پارسی  زبان   کعب  پدرش   . است  سامانیان  و   » کی  رود    « دری 

او  بنام  حارث جانشین  پسر کعب   . داشت  و مکانتی  امارت  بلخ  حدود 

د . رابعه عاشق بکتاش غلام برادر خود گردید و حارث ببدگمانی »  ـــش

بود.    ماهر  هردو  تازی  و  پارسی  شعر  در  وی    . بکشت  را   » رابعه 

 (  24)وسخن او بلطافت و اشتمال بر معانی دل انگیز متصف بود است. 

 

 » غزل رابعه بلخی  « 

 

 بر بر     ـالا ای بــــا د شبگـــــیری پـــــیام مـــن به دل

 ـه جان با دل برابر بر ـاه خـــــوبان را کــبگو آ ن م

 یدار مهـــرویایک د ـن فگــــندی دل بـــــبقهر از م

 ان حصـــــن خیبر بر ون حید ر کرار درـــچنان چ

 **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 175                                                 فرهنگی خراسان عظمت 

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ون ماهی و من ماهی همی ســـــوزم بتابد بر ــتو چ

 ت نه بــــس باشد جفا بنها دی از بربر ـــغـــــم عشق

 نم چــــون چنبری گشــــــته بـــدان امید تا روزی  ــت

 نبر بر ـــززلفـــت بـــــرفتد ناگـــــــه یکی حلقه به چ

 **** 

 بو ل دارم ــــوقم همه غــــم زین قــــــــستمگر گشته معش

 ود نکند کس بمعشوق ستمگـــــــر برــــگز سرــــه هـــــک

 ز آری ـــــواهی که خوبانرا بروی خود به عجــــرخــــــاگ

 وبان برابر برــــار خـــــــــوبت را بدان خـــــــیکی رخس

 ق گر خــــــبر داری ــــــار و حا ل عـا شـــــن بک ایا موذ 

 و بدان  الله اکبر برــــــاه کــــن تـــــسحـــــرگـــــاها ن نگ

 ه یار از تو جدا مـاند ـــــــدارای ) بنت کعب( اندوه کـــــم

 نبر برــــــــذ ردارد به چــــــرچه دراز آید گــــــرســــن گ

 **** 

 چند بیت دیگراز اشعار اورا در این جا نقل می کنیم : 

 

 اد ـــــــب م وزرـــــــل سیــــاند از سوسن و گــــفش

 ر بادـــــــــــاد بــــــت بـــــه رحمـــــزهی بادی ک

 ان آبــــــــد نشـــــــش آزر صــــــبــــــــداد از نق

 ادـــــــر بــــــد اثـــــر مانی صـــــود از سِحــــــنم

 ر ــــر ابـــــــــگــــــــــــثال چشــــم آدم شــــد مــــم

 ادــــــــر بـــــــد مگـــــــف عیسی شـــــل لطــــدلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 176                                              فرهنگی خراسان  عظمت 

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ر ــــــــــن ابـــــــــردم در چمــــــکــــه درُ بارید هـ

 وش خوش در شجر باد ــــ ـزود خــــــان افـــــکه ج

 د چــــــرا پس ــــ ـوانه ابــــر آمـــــــــر دیــــــــاگـــ

 ی جــام زرباد ـــــــبوحــــــرضه صـــ ـکـــــند عــــ

 گ  ــــــم آورد رنــــــبوی ترســــــــل خــــوشــــگــ

 ـــرده در بـاد  ـــــاز صـــبح پــــــــن غـــمّ ـــــاز یـــ                 

 **** 

 ویی ـــــــل گــــــــــبــــرای چشـــــم هـــــر نا اه

 ر باد ــــــد جـــلوه گــــــــعــــروسی بــــاغ را ش

 وشترمی بردخواب ــــون صبح خـــــــــــعجب چ

 ادـــــر بــــــــند گــــل را در سهـــــــچـــــرا افگـ

                           **** 

 ـد کایزدت عاشق کناد ـــوت من برتو آن شـــــدع

 ربان چون خویشتن ـــــــبر یکی سنگین دلی نا مه

 ر و غم خوری ــــق وداغ مهــــــتا بدانی درد عش

 ( 25)ر اندر بپیچی وبدانی قـــــدر منــــــتا بهـج

 **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 177                                                 فرهنگی خراسان عظمت 

 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     

 بزرگ  یــردوســــف

 ــ  ــــــــــــــــــــ  ــــــــ

 
 متولد )قرن چهارم  وشامخ مقام  شاعرعالیقدر    حکیم ابوالقاسم فردوسی ــ

  (  26)   میلادی (  1020هـ.ق. /    399میلادی ـ فوت    935هـ.ق. /    314

می    (27)  هـ.ق. (  416یا    411هـ. ق. ـ فوت    330یا    329ویا  )متولد  

 باشد.  

ن مشهورعالم وازستارگان  سرای وگویندگابزرگترین حماسه  از  فردوسی

آسمان نامبردارسرزمین    درخشندۀ  وازمفاخر  فارسی  آریان  ادب 

ادبای  و و  تمام شعرا  میان  در  است.  و خراسان  از  آریانا  خراسان زمین 

 کند.ای بر خوردار است که او را از سایرین متمایز می ویژه جایگاه  

از   و  گذرانید  ادب  و  علوم  مقدمات  کسب  به  را  حیات  اوایل  فردوسی 

احیای   اوبرای   . درسرداشت  شاعری  شور  جوانی  ارزشهای  همان 

 پیشدادیان  پادشاهان وآریان  خویش تاریخی و فرهنگی وملی ملت سربلند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 178                                                   فرهنگی خراسان عظمت 

 ـ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بزرگ   مفاخر پهلوانانو کیانیان اجداد ) تاجیکان و فارسها و کُرد ها(  و

 بسیار کوشید و همین طبع و ذوق شاعری و شور و دلبستگی او بر زنده

، باعث بوجود آمدن  باستانی پدرانش    مفاخر ملیهویت تاریخی و کردن  

 رگ به نام »شاهنامه« شد . زشاهکاری ب

هـ.ق. پنداریم ، در آنصورت   330یا    329سال تولد فردوسی را به  اگر

سالگی ( نظم شاهنامه را آغاز   35هـ. ق. )  بسن    365وی در حدود  

  400سال یعنی در هفتاد ویا هفتاد ویک سالگی بسال    35کرد وپس از  

 ( 28)هجری آنرا بپایان رسانید. 

شاهنامه فردوسی چنانکه میدانیم منظومۀ بسیار مفصلی است که مجموع 

( می رســـد و شامل بحث های ذیل از   60000ابیاتش بشصت هزار )  

 قرار : 

 تهمورث ،  پادشاهی  هوشنگ، یومرث، پادشاهیک  آغاز نامه ، پادشاهی

 پادشاهی فریدون ، پادشاهی ،بیگانه ضحاك  پادشاهی ، جمشید  پادشاهی

  گرشاسپ ،  پادشاهی  هماسپ ،ت نوذر ، پادشاهی زو پادشاهی  منوچهر،

 هفت خوان به مازندران ، كیكاوس و رفتن اوپادشاهی  كیقباد ، پادشاهی

داستان سیاوش     سهراب ، داستان  هاماوران ، رزم كاوس با شاه  رستم ،

 كشانی ،  داستان كاموس  سیاوش ،  داستان فرود   ،    چین داستان خاقان  ،

اكوان پادشا  ، پاد شاهی  دیو ، داستان  بیژن و  لهراسپ  ،    منیژه داستان 

، پادشاهی خوان  گشتاسپ  هفت  ،   داستان  و  اسفندیار  رستم   داستان 

، و   اسفندیار   ، داستان رستم  بهمن  شغاد  ، پادشاهی  پادشاهی    اسفندیار 

 پادشاهی  اشكانیان ، پادشاهی  ،    داراب  دارای  پادشاهی  چهرزاد ، همای

 پادشاهی شاپور  بابكان ، پادشاهی اردشیر  اسكندر ،  پادشاهی  داراب ،

اورمزد ، پادشاهی  پادشاهی بهرام  شاپور ، پادشاهی اورمزد   اردشیر ،

، بهرام بهرام  بهرام  ،    پادشاهی  نرسی  بهرامیان  ،  پادشاهی   بهرام 

  پادشاهی اردشیر  ذوالاكتاف ، پادشاهی شاپور نرسی ، پادشاهی اورمزد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 179                                                 فرهنگی خراسان عظمت 

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پادشاهی یزدگرد ،    پادشاهی بهرام شاپورسوم ، پادشاهی شاپور  ،نكوكار

 پادشاهی هرمز  بهرام ، پادشاهی یزدگرد   ،گور پادشاهی بهرام  ،گر بزه

 پادشاهی قباد   پادشاهی بلاش پیرو ،    یزدگرد ،  پادشاهی پیروز  یزدگرد ،

کسری  پیروز، ، پادشاهی  ،  نوشیروان  هرمزد   پادشاهی  پادشاهی 

پادشاهی  ،    شیرویه پادشاهی اردشیر  شیرویه ، پادشاهی  خسروپرویز ،

فرایین،    دخت  آزرم فرخ  گراز، پادشاهی  ، پادشاهی   پادشاهی   زاد 

 میباشد.    پایان نامه  ،، سوم  یزدگرد 

های   سلسله  شاهان   پاد  سرگذشت  از  که  است  معلوم  داستانی  شاهنامه 

 از سلسله شاهنشاهی   وساسانیان اشکانیان  پیشدادیان و کیانیان    تاریخی و

میکند  هاوفارس  انتاجیک  مثال  *.  حکایت  بیت  بگونۀ  اینجا  چند  در  آنرا 

 ذکر می نمائیم :  

 

 » سرآغاز شاهنامه « 

 ـداوند جــــــان و خـــــــرد        ـــبــــــــنام خــــــ

 ـــــذردـــگـــــزین بــــرتــــر اندیشه بر نگـــ              

 ـای      ـــــداوند جــــ ـخـــــــداوند نــــــام و خـــــ

 ــایــــخـــــــداونـــــــد روزی ده رهـــــــنمـ              

   ـرــهـخــــــداوند کــــــــیوان و گـــــردان سپ

 ــرـــفــــــــروزندۀ مـــــــاه وناهــــــید و مهـ               

 ر است ـــزنــــــام و نشــــــان و گمـــان برت

 ر است ــــــنگـــــارنـــــدۀ بـــــرشــــــده پــیک              

 ـه بیــــــنندگـــــــان آفـــــــــریـننده را     ـــبـــــ

 ــرنجـــــــان دو بیــننده را ـــــنبـــــــینی مـــــ              

 نیــــــابـــــد بــــــــدو نــــــیز انــــدیشه راه   

 کـــــه او بـــــرتــــر از نــام و از جــایگاه              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
    تحریر و به نشر سپرده ایم .این مبحث را  * که ما در کتاب علیحده زیر نام " پادشاهان آریایی " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 180                                               فرهنگی خراسان عظمت 

 ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سخـــــن هــــرچه زین گوهــران بگـــذرد  

 ـدو راه جــــان و خـــــــرد ــنیــــابـــــد بـــ ـ             

 خـــــــرد گــــر سخــــن بر گـــزیند همــی   

 ـــزیند کــــــه بیـــــند همـی ـــهمــــان را گـ             

 و هست    ــــستـودن نــــداند کــــــس او را چ

 بایـــــدت بـــــستــــمـــــیان بنـــــدگی را ب             

 د اوی ـــــخــــــرد را و جـــان را همی سنج

 د اویـــته کــــی گـــــنجـــانـــــدیشۀ سخدر               

 ـان  ـــــی و جــــــــان و زبـــأبــــدین آلت ر

 ـــریننده را کــــــی تــــــوانــــــســــتود آفــ               

 ـه هستــــیش بـــــاید که خستو شوی    ــــبــــ

 ـوی ـــــــــزگــــفتار بـــــیکار یکـــــــسو شــ               

 ـوینده راه     ـــــرستنده بــــــاشی و جـــــپـــــ

 ه ژرفــــی به فــــــرمانش کـردن نگاهـــــــــب                

 ود       ــــتـــــوانا بــــــود هــــــرکــــه دانــــا ب

 (29)ـــرنا بــــــــود ـیر بـــــزدانــش دل پـــــ ـ             

 **** 

 همچنان در بحث آغاز شاهنامه از خرد و عقل چنین ستایش می کند : 

 ـردــــف خــــکــــنون ای خــــرد مند وص 

 ـوردــــه  گــــفتن انـــدرخــــبــدیــن جـــایگ            

 ه داری بــــیار از خـــــردــــــون تا چـــکن

 ر خــــورد ـــــوش نیوشنده زو بــــــه گـــــک                  

 رد بهـــــــــتر از هـــرچه ایزد بداد ـــــــــخ

 ــه ازراه دادـــــــــــرد را بــــــســــــتایش خ                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 181                                                فرهنگی خراسان عظمت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــرد رهــــنمای و خـــــــخ  رد دلــــــگشایـ

 ردو ســرایــــــیر به هــــــــرد دست گـــــــخ                   

 ست ـــانی وزویـــــت غمیــــــــازو شـــادم

 ت کمــیست                  ـــزونی وزویــــــــــــت ف ـــــوزوی                   

 ن روان ــــــرد روشـــــخــــرد تیـــره و م 

 اد مان یـــک زمــان ــــــــی شــــــباشد همـــــن                  

 ردــــرد مند مـــــــرد خـــــــچه گفت آن خ

 تار از بـــــــر خــورد ـــــا ز گفـــه دانــــــــــک                  

 دارد ز پیشـــــــــرد را نـــــکسی کــــو خ

 شـــردۀ خویــش ریــــــــردد از کـــــ ـش گـــدل                    

 ـواند وراـــــــوانه خـــــــیوار دیــــــــهشـــ

 د وراــــــیگانــه دانــــش بـــــویـــــهمــــــان خ                   

 ـمند ـــرای ارجـــــــ ــردو ســـــازویی به هـ

 ندـــــــــــــای دارد ببـــته خــــــرد پـــــــــگسس                   

 ون بنگری  ــــــم جانست چــــــرد چشـــــخ

 ان نسـپری ـــــــادان جهــــــم شــــو بی چشـــــت                   

 ناســــــرد را شـــــــرینش خــــنخست آفــ

 اســـــه پ ـــــــبان جـــــانست وآن ســـــــــگهـن                    

 وش وزبان ــه پاس تو چشم است وگـــــــس

 د نیک و بد بی گمان ــــــــه رســـــزین ســــــک                  

 ه یارد ستود ــــــخـــرد را وجــــــان را ک

 نود ــــــــه یارد شــــــم کـــــــر من ستایــــوگـــ                      

 و کس نیست گفتن چه سود ـــــما چــــحکی

 ه بــود ــــرینش چـــافــــو کــــــــن پس بگــــاز ای                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 182                                                 فرهنگی خراسان عظمت 

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ارِ جهان ـــــتــــویی کـــــردۀ کـــــــــردگ

 ـار و نهـــــان ـــــــــــکــــــی آشــــمــــببیــــنی ه                       

 ــــویــــان راه جــــــبـــه گفــــتار دانندگ

 رکس بگــوی ــــــه هــــــوی وبـــه گیتی بـپـــــــب                      

 ن بشنوی ــــــــزهـــــر دانشی چـــون سخ

 ان نغـــنوی ــــــــــک زمــــــــــــاز آمــــــوختن ی                      

 نــــــــچــــــودیدار یابی به شـــــــاخ سخ

 ه مــن ـــــیابد بـــــه دانــــش نـــــــــــدانی کـــــبــ                      

 **** 

جاویدان   این شهکار  در  است.  بیان شده  متقارب  بحر  وزن  به  شاهنامه 

فردوسی معانی دقیق ومطالب عالی فلسفی واجتماعی و اخلاقی را طی  

   . داستان های خود آورده است 

 و حالات   و تاریخی   داستانی   پادشاه   پنجاه   زندگی  شرح  بردن  از نام   و پس 

با شكست   كتاب   آنان   و وزیران   پهلوانان   و بزم   و رزم یزدگرد    خود را 

رساند. می پایان  به فارس و خراسان ، توسط اعراب   و فتح ساسانی  سوم 

آهنگر،   ، كاوه بشر، ضحاك  آغاز تمدن   منوچهر و بیان   پادشاهی   داستان 

سام فریدون  زال  ،  رستم   ،   ، رودابه  افراسیاب   و  نوذر،  سهراب،  ، و 

،  ، رستم و اسفندیار ، سهراب   رستم   خوان   ، هفت ـ كیكاووس   های جنگ 

بیژن   سیاوش  ، اسكندر و ، ظهور زرتشت و منیژه   وسودابه ، كیخسرو، 

 و جذاب   بسیار زیبا، شیرین   های از داستان   هر یك  و ساسانیان   اشكانیان 

به  خواننده  باشند كهمی  شاهنامه    سرزمین   وحماسی  یمل  تاریخ   عمق  را 

 بزرگ   افتخارات و  وغرور  برده     «  خراسان»  آریائیان قدیم  و نیاکان ما  

 رابه معرفی گرفته است.        ملت سربلند ما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 183                                                فرهنگی خراسان  عظمت 

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بادی   اگرچه  شاهنامه  داستان   در  ماست رزمی    امر   حكیم  ولی   نیاکان 

این لابه در  فردوسی رزمی  لای  مطالب   باریك  معانی   اشعار   عالی  و 

اجتماعی   فلسفی ارزشیبسیار   واخلاقی  و  بیان   پر    كه  است   كرده  را 

چندان  بزرگ  كتاب   این   جذابیت  دو  سخنان است   ساخته   را  و  پرمغز   . 

و    خود آموخته   خوانندگان   را به   عملی   . او حكمت   است   بزرگمهر آورده 

سرمشقی  آن گرفته   برای   را  نظر  در  بشر  ستایش است   زندگانی  او   .  

وراستی  گسترش  صداقت   دانش  را  و  زندگانی   پرداخته  داد  دستور   و 

 تمامی  جهانیان  برای   می توان   را كه  و عدالت   و آرامش   با صلح   توأم 

 . ها قرار داده است قرار گیرد در اختیار انسان  سرمشق

 :  اینک شعری از داستان رستم و اسفندیار را با هم می خوانیم

 

 » داستان رستم و اسفندیار« 

 

 ـوار ــــــوشگـــــی خــــاید مـــــکـــــنون خــــورد ب

 ویـبار ـــک آید از جــــی بــــوی مشـــکـــه م                                    

 وش ــــین پر ز جــــروش و زمـــــر خــــــهـــوا پ

 وشـــنــــــاد دارد بــــه دل شــــخـــنک آنــــک                                  

 ـــیدــــــــام نبـــــــــل وجـــــــــــــدرم دارد و نقـــ

 رید ـــــــــواند بــــــر گــــــوسفــــندی تـــســــ                

 مــــرا نیست فـــــرخ مــــــــر آن را کـــــه هست

 بـبخشـــــای بــــــــر مــــــــردم تنگـــــــدست                                  

 همـــــه بــــوســـتان زیـــــر بــرگ گــــــــلست  

 همـــــه کـــــــــوه پـــــــــر لالــه و سنبل است                                 
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 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـی ــبـــــــــه پالیــــــز بلـــبل بنالـــــــــــــــد همـــ

 گـــــــــل از نــــالــــــه او بــــبالـــــد همــــــــی                

 م ـــــــاد و نـــــی بــــر بیــنم همــــچـــــو از ابـــ

 د دژمـــــرا شــــــرگس چــــــه نـــنــــدانــــم کـــ                               

 مـیــــــره بلــــبل نخــــسبد هـــــب تیــــــــــــــش

 نبد همی ـــــاران بجــــــــاد و بــــــــگــــــل از بــ                              

 دوانر ــــــــــــــــــهی بلـــبل ازــــبخــــندد هــــم

 اید زبان ـــــــــــل نشیند گشــــگــرــــ ــو بــــــچــــ

 ل آمد گر ابرـــــاشق گــــــــه عـــــــنــــدانــــم کـ

 ژبرــــــــــــروش هـــــر بینم خـــــــــ ـچـــــو از اب                

 ش  ــــــــیراهنــــــدرد همــــی بـــــاد پــــــــــــبـــ

 نشـــــدر تــــــــــــــود آتــش انـــــدرفــــشان شــــ                

 وا ـــــــد گــــــین شـــــبه عشــــق هــــوا بر زم

 رواــــانــــرمــــــــورشید فـــــه نــزدیک خـــــــبــ                

 وید همیـــــــه گـــــــه بلبل چــــکــــه دانـــد کـ

 وید همی  ــــــــ ـه مـــــــدر چــــــبــــه زیر گــــل ان                

 نوی ـــــا بشـــــاه تـــــنگــــه کـــــن سحــــر گ

 ـــویــــــلــــتنی پهــــــن گفــــــبل سخـــــــــبلـــز                            

 ندیار ــــــــرگ اسفـــــــــهـــمی نـــــالد ازمـــ 

 ار ــــــــــه زو یادگــــــــــدارد بجـــــز نـــــالــنــــ                            

 ر  ــــــ ـیره ابـــــب تـــتم شـــــو آواز رســــــــچــــ

   (30)ژبرــــــران هــــــــوش غــــــدرد دل و گــ ـبـ

 **** 
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                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمود ه  فردوسی پس از ختم شاهنامه ، آنرا از طوس به غزنین برد وب

 غزنوی تقدیم کرد. 

با    بود ه است كه   بزرگ  خراسان     شاهكار پیر فرهیخته   این بزرگترین  

 زبان  از افتخاربرفراز گنبد رفیع   سندی   همچون   دهها قرن   وجود گذشت 

 با نگارش  شد فردوسی   اشاره  كه   درخشد و همانگونه می  فارسی    و ادب 

حاکمیت » غزنه    به  را  یان  خراسان  ملی  هویت و عظیم   رزندها  كتاب   این 

  داد بل   تنها از انحطاط نجات   را نه فارسی    شیرین   «  باز شناساند و زبان 

   ( 31)وافری  بخشید .  اعتبار ورونق  آن به 

                                                     

     فردوسی میفرماید :  

 

 رد خرد  ـــــر مـــــــر یار است اگــــاگــــــر شهـ

 ر آنکـــــس کـــه زاید ؛ ببایدش مـرد ــــــــه                                    

  انــــــــــا کـــه بینی به گــــــرد جهــــــنگـــــر ت

 سته روان  ـــــــکه او نیــــست از مـــرگ خ                                     

                                              **** 

 م  ـــــــاک را زاده ایــــــــز خاکــــیم و هــــــم خ

 م  ــــــارگــــی دل بـــــــدو داده ایـــــبه بــــیچ                                     

 وان  ــــــــه مـــــرگ رایـــیم ؛ پیر و جــــــــهمــ

 ان ــــرد بادمـــان قهـــرمـــــه رفــــتن  ، خـب                                     

 تی در است ــــــا رابه گیـــــــــــارهـــهمــــــه کــ

 ان را دری دیگـر استــــرگ ؛ ک ـــر مـــمگ                                    

 **** 
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 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بغداد سفرنمود  و متباقی تمام عمرخویش را ه  فردوسی صرف یک بار ب

خود  در  ایکه  قلبی  بخاطرآرزوی  او  کرد.  سپری  زمین  خراسان  در 

وخراسان    آریایی  داشت جهت آموزش دقیق از فرهنگ ومعارف اصیل  

به بلخ ، غزنی ،   میهنشو شناخت ومعرفی  بهتر ازداشته های تاریخی  

 خراسان شمالی ) آمو دریا ( سفر نمود .

فردوسی محققاً وطن پرست بوده ، درراه تثبیت پاکیزگی هویت ملی گام 

عقلانی گذاشت و در» شاهنامه « نیز بحکم شرایط حماسۀ ملی ناگزیر 

  سایرین را دشمنان میهن خود را در آن زمان مانند تازیان ) عربها ( و

از   مقابل  ودر  است  کرده  یاد  وخراسان  ببدی  سخن   آریائیان  نیکی  به 

فردوسی در نظم شاهنامه از مآخذی نظیر شاهنامۀ ابو منصوری )    .گفته

هایی را که در باب رستم ابو منصور محمد فرزند عبدالرزاق ( وداستان

مانند گوخاندان   عهد  آن  متفرق  وداستانهای   ، داشته  وجود  رشاسب 

داستان رزم  بیژن و گرازان وکتابی که در شرح داستان اسکندر متداول  

 برده.   بوده است، استفاده

هش سن  در  در  تفردوسی  وی  مدفــــن  و  گفت  حیات  بدرود  سالگی  اد 

 ـوس میباشد.  ت

های فکری فردوسی چنین   دررویکرد  ناب خودی  ادب و فرهنگ  مقام 

 تجلی می یابد .: 

 ـــد بــرمنش        ــــــبیاموخت فـــــــرهنگ وشـ

 رآمـــــد ز بیغـــــاره و ســـــــرزنــشــــــب                  

 سی کــــش خــرد   ــــــبه فــــــرهنگ یازد ک

 ـود در ســـــرو مـردمــی پـــــــرورد ــــ ـبــ                 

 ـود ــــــگـــــرانمایه را نـــام هــــــوشنگ بــ

 ــوش و فــــرهنگ بود ـــو گفتی همه هــــت                 
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 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـه فــــرَکــــیان دارد و چنگ وشــــیر ــــــکـ

 ـیرــــدل هـــوشمــــندان و فـــــــرهنگ پــ                 

 وزان فزونی به فـرهنگ وبخت  ــــــــت هکـــ

 ه تخـــت ــــه تـــاج وبـــبه فــــرَو نـژادو بـ                  

 ـــوهــــــر نامــــدار  ــــــهـــــنر بایــــــدو گــ

 وزگارـــرهنگ و آمـــــــخــــرد یـــارو فـ                 

 ت و نـــــــژاد   ـــــــمــــزدی وبخ به رادی و

 نگ و دادــــگ وفـــــرَوبه فـــرهــبه اورنـ                 

 ر نیرنگ ورنـگ  ــــــــپس از چــــاره ومهـ

 گ ـــــرهـــنگ و سـنه از در مـــرد فــــهم                

 یلان کـــی داد   ـــــــتــــرا ایـزد این زور پـــ

 رهنگ وفـــرخ نـــــژاد ــــــدل شـــیر و فــــ                

 ـــوش  ـــالا ودیدار وفــــرهنگ و هـــــــبه ب

 ید گـــــــوشـــامـــــور نــــیز نشـنـو نچــــ                

 ـرانمایــــه بـــــود  ـــــســـتاره شـــناسی گـ   

 ه بــــود ـــــش ورا پــایــــبه فـــرهنگ و دان                     

 **** 

اندیشه فردوسی در ستایش خالق و اثبات وجود گواه بر موحد بودن وی  

می باشد . مهمترین ستایش وی ازخالق در آغازشاهنامه است که ابیات 

 مشهور آن گواه اعتزال فردوسی است وچنانچه که مینوسید:  

 وایـــــــی تـــندی و پست ــــهــــان را بلــج

 ه ای هرچه هستی تو ای ــــــم چــــــدانــــ ـن                         

 **** 

خوانش   حکبا  بعقاید  بار  چندین  ما   که  شاهنامه  خوریم  می  اوبر  یمانۀ 

 انگاره های فکری اوست که در موضوع خلقت جهان هستی و بیانی از
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 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شده  پیروی  فلاسفه  عقاید  از  افلاک  عناصر  و  زمین  تشکیل  چگونگی 

غیر قابل    است. مگر در بسا موارد از عقاید فلاسفه انتقاد نموده و آنرا

 :  قبول شمرده و در رد آنها چنین گفته است 

 ـــوی  ــــه دان بســـــیار گـــــــا فـــــلاسفـــــای

 وی ــــویی بـپـــــنـــــپویم بـــــراهی کــــــه گــ                

 ید نیست ـــــچ بهــــتر ز تــوحـــــــن هیـــــسخ

 زد یکیست ...   تاآخرــــتن ایــــتن و گف ـــبنا گف                

 **** 

که   از حقا  علاوه  فردوسی  شاهنامه  تاریخی  و  فرهنگی  و  ادبی  اهمیت 

ـــ  سرزمین   بسرعت ایران  جهان  دیگرکشورهای  ادبیات  در  خراسان 

برجای   تأثیرمندی  این  از  نابی  وآثاری   . نمود  احراز  را  شایستۀ  مقام 

 گذاشت .     

فتح   الدین  قوام  اجلّ  فقیه   « بدست  فردوسی  شاهنامه  ترجمه  قدیمترین 

هـ. ق. (    642ـ    620فرزند علی فرزند محمدالبنداری « میان سالهای )  

ترجمۀ   ــ  گرفت  انجام  شاهنامه  نسخۀ  نخستین  روی  از  دمشق  در 

هـ.ق. ( بدست علی افندی از شاهنامه    916منظومی هم بترکی بسال )   

شده و در دست است. بزبان های ارمنی ، گرجی ، گجراتی ، انگلیسی ، 

فرانسوی، آلمانی ، روسی ، اسپانیولی ، ایتالیایی ، دانمارکی ، لاتینی ، 

پولندی ، سویدنی ... هریک ترجمه یی از تمام یا قسمتی از شاهنامه شده 

 است که بیان همه آنها موجب بسط مقال خواهد شد .  

ـ   شاک   « ترجمۀ  مشهورترین  آنها  همۀ  میان  از  است   Schackاما   »

ـ   مول  ژول   « ترجمۀ  ودیگر  ،    J.Mohlبآلمانی  بفرانسوی  است   »

ـ   اتکینسُن   « به    Atkinsonوترجمۀ  سهراب  و  رستم  داستان  از   »

ـ   پیتزی   « وترجمۀ  ایتالیایی    «   Pizziانگلیسی  بنظم  شاهنامه  تمام  از 

ـ   ژوکوفسکی   « سهراب    Joukovskyوترجمۀ  و  رستم  داستان  از   »

 بشعر روسی وجز آنها . 
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محققا اروپایی  تحقیقات  متتبعّان  وخاصه  خارجی  شاهنامه  ن  بارۀ  در 

وفردوسی نیز بسیار زیاد است بیان همۀ آنها مارا از بحث بدور می برد 

از جملۀ تحقیقات عمیق که در زبان فارسی راجع بفردوسی شده  ،     ( 32)

شاهنامه   بعنوان  کاوه  مجلۀ  در  که  است   » زاده  تقی  سید حسن   « مقالۀ 

 وفردوسی بچاپ رسیده .   

همتراز   خاکی  کره  پهنه  در  نامش  که  فردوسی  از  احترام  و  عزت  به 

به آن ارج شکسپیر و دانته گسترده است باید یاد کرد وافلاتون و ارستو و

ش فرهنگی او  معلوم  و کارکرد های با ارز  گذاشت . از عظمت معرفت

سرزمینی و گوشه و کنار جهان ، پژوهشگرا ن  فردوسی  است که درهر

خراسانی و هر پارسی  ایرانی ،  وجود دارد. فردوسی کسی است که هر  

زبانی که در هر گوشه ای از عالم که باشد، خود را وابسته و مدیون او 

نص   به  نبود،  او  شاهنامه  اگر  و  نبود  فردوسی  اگر  که  چرا  داند.  می 

و خراسان  بزرگ    آریاناییفرهنگی هویت ملی    دانشنامهصریح تاریخ،  

زبان   امان  فارسی  وخاصتاً   بی  حمله  از  امروز  مهاجم    عرب هم، 

ستمگستر ، جان به سلامت نمی برد و تا به امروز جاویدانه وسرفراز 

 ( 33) باقی نمی ماند.

 

 ــار  ــــوسمــــــز شــــیرشـــتر خـــوردن و س

 ائی رسیده است کـــارــــــه جـــــعـــرب را بـ                   

 یان را کــــــــند آرزوــــــــــکــــ کــــــه تـــاج

 ـوــر چــــــرخ گـــردون، تـفــــــــتـفـو بــــاد ب                  

 ـر دیـــو نیست ــــــارتـــــــازی ســــتمکــــت ز

 گریخـت  د ــــه یــــزدان ، ازاین دیـــــو بایــــــب                 

 **** 
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از فردوسی افزون بر شاهنامه از قطعات وابیات وغزلهایی سخن رفته  

که در جنگها وتذکره ها باو نسبت داده شده و دکتر » اته « همۀ آنها را  

جمع آوری کرده است . ولی در انتساب غالب این ابیات بفردوسی تردید 

 :  است واز این استاد خبیر چند قطعه ویک غزل بمَطلـعَ

 ودمـی ــــــــر بر آســـــ ـشــــبی در بــــــرت گــ

 ـی  ـــــــان ســـــودم ـــــــســـــر فخـــــر بر آسمـ                 

 **** 

شاعر حال  ،   بهر  گرامی  فردوسی  توانا  حکیم  شهیرو  خردمند  و  نستو 

پاکدل و نوعدوست و مهربان بود و نسبت به تمام مردم محبت   مردی 

را بهیچ   بزرگ  خراسانآریان وداشت، اما دشمنان  فرهنگ ادب وزبان 

تاریخ  به جاویدانه ساختن   نسبت  او  . عشق و علاقه  بخشود  نمی  وجه 

آنها گفته،   از هرما  پهلوانان زمین   نیاکان  وشاهان و باب  بیتی که در 

 فرهنگی و مبشر آشکار است و بهمین علت باید او را دوستدار عظمت 

 .شمرد  خراسانیان آریان ــ وحدت و شوکت و عزت وجلال 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 فرخی سیستانی 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــ

                                  
 

بزرگترین شاعر قصیده  فرزند جلوغ  علی  ابوالحسن   ، فرخی سیستانی 

تبارسرای   پارسی  تاجیک  زبان  پنجم   قرن  اوایل  و  چهارم  قرن  اواخر 

دری   و یكی از ستارگان قدر اول آسمان سخن در عهد خویش ودر همۀ 

است. وی در سیستان خراسان  دیده به بزرگ ادوار تاریخ ادبی خراسان 

جهان گشود و پس از گذشت كودكی به دانش آموزی پرداخت و با داشت  

بلند  به كمال    علاقه وافر استعداد  و همت  ادبی و موسیقی  در علوم  او 

تاریخ   در  را  خود  فرهنگی  مقام  ـ   سخن  سرآمدان  قطار  در  و  رسید 

در   مقاله  چهار  عروضی صاحب  نظامی  چنانكه  و    . ساخت  جاویدانه 

 مورد او نوشته است :»شعر خوش گفتی و چنگ تر زدی«.  
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و   واستحکام  روانی  و  بسادگی  سرایان  قصیده  میان  در  فرخی  سخنان 

متانت ممتاز است . وی در بیان وتعبیر افکار و احساسات عادی مهارت  

بپایۀ درست  گاه  این حیث  از  که  داشت  دو    خاص  بزرگ  سعدی شاعر 

یعنی همان سادگی و لطف ذوق ورقت  بعد از خود میرسد ،  قرن ونیم 

احساسات وشیرینی بیان را که سعدی در میان غزل سریان دارد فرخی 

بسال    فرخی  وفات   . دارا ست  خود  عهد  گویان  قصیده  میان    429در 

 اتفاق افتاد چنانچه از شعر »  لبیبی « :  (34)هـ.ق. 

 ری نمرد  ـــرخی بمرد چرا عنصـــــــر فــــــــگ

 اند دیر و جوانی برفت زود ـــــــیری بمــــــپ                  

 ــــرزیان ــــرفت وزرفتنش هـــــــــرزانۀ بــــــف

 یچ ســـود ــــاند و زماندنش هــوانه یی  بمــدی               

 **** 

در  اشعارش  دیوان   . است  نبوده  پیر  مرگ  هنگام  در  وی  که  برمیآید 

 بیت دارد وبطبع رسیده است .            9000حدود 

تلخی  روزگار را  وفقرو  برخاسته ورنج  دهقان  از یک خانواده  فرخی 

دیده وچشیده است. او که شهرت نیک سرشتی وبخشش ابوالمظفر احمد  

اش   مادی  حیات  بهبود  جهت   ، بود  شنیده  را  چغانی  شاه  محمد  فرزند 

 بسوی چغانیان رفت با قصیده ای بمطلع : 

 

 ه بـــرفـــتم ز ســـیتان     ــــبـــا کـــاروان حـــل

 ته زجــــــان ــــــبا حــــلّۀ تـــنیده زدل بـــافـــ                

 **** 
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 :  ودر آن بدین بیت بمدح امیر تخلص کرده بود 

                        

 وشت ــــهــر نقش بر نتانقش کـــرد بر سر

 انیان  ــــــــمــــدح ابــــو المــــظفر شـــــــاه چغ               

 **** 

شاه   ابوالمظفر  آن  در  که  را  فرخی   » داغگاه   « معروف  قصیده  اینک 

 چغانیان را ستایش نموده بخوانش می گیریم   : 

 رند نیلگون برروی پوشد مرغزار ـــــچــون پ

 پرنیان هفت رنگ اندر سر آرد کــــوهسار              

 خاک را چون ناف آهومشک زاید بی قیاس  

 بید را چون پرّطوطی برگ روید بی شمار             

 شب بــــوی بهــــــارآورد باد  دوش وقت نیم

 حبّذا بـــــاد شمـــال و خـــرّما بـــــوی بهار             

 باد گویی مشک ســــــوده دارد انــدرآستین  

 ـنارــباغ گــــویی لعبـــتان ســـاده دارد در ک            

 ارغــــوان لعـــل بدخشی دارد اندر مــرسله 

 وی مکنون دارد اندرگــــوشوارــؤلــنسترن ل            

 ای سرخ رنگ ازشــاخ گلــــتا  رباید جامه

 ردم سربرآورد ازچنار  ــپنجه ها چون دست م        

 ون لباس و راغ بوقلمون نمـای ــــــباغ بوقلم

 ـــروارید بار...  ـــآب مـــروارید رنـگ وابر مـ         

 **** 
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» فرخی سیستانی  «  در دربار سلطان محمود غزنوی نیز خدمت نمود 

در قصیده سرایی چیره دست است ودر   گفته است. وی  واو را مدح   ،

استفاده از افکار و احساسات عادی وبیان آنها بزبان ساده وروان مهارت  

سادگی وصراحت لهجه درابرازاحساسات عاشقانه وی، درغالب   دارد،

مانده   گیر  گرو عشق خوبان  در  دلش  وهمیشه   . گراست  جلوه  اشعاراو 

 است :

 ای  ـروگان عشق چندین ج ـــمرا دلیست گ

 ریده خــــدای ـــفا یـــــعجــبتر از دل مـــــن دل ن             

 **** 

 سَرِ زلف تونه مُشکست وبمشکِ ناب ماند 

 تاب مــاندــــــــرخ روشن تــــو ای دوســـت بآف

 همه شب زغم نخسبم که نخسبد آن که عاشق 

 م آن کسی کــــه بیداری من بخـــــواب ماند ـــــمن          

 راق روی وموی توزدیده خون چکانـم ـــــزف

 ت خونی که بروشن آب ماند ــــــعجبست سخ

 زلف را متابان ســــر زلف را چه تابی رــــس

 ه در آن دو زلـــف نا تافتگی بتاب مـــــاند ــــک            

 انی و زعشق روی خـــــوبت ــــتو بآفتاب م

 و ای دوست بماهتاب مــاند ــــرخ عـــاشق ت

 **** 

زلات  ـــــــفرخی در موسیقی مهارت داشت . چنگ نیکو مینواخت . تغ

» فرخی « از حیث اشتمال بر معانی بدیع عشقی واحساسات بی پیرایه ـ 

 (  35)که گاه بی پرده اظهار شده ـ مشهور است . 
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پایان قرن  تا  شعر فارسی دری را در فاصله سه قرن آغازین آن یعنی 

پنجم هجری شعر طبیعت گفته اند. هرچند طبیعت همواره منبع بی پایان  

ت آغاز شده باشد با  طبیع   الهام شاعران بوده و شاید هم شعر با توصیف

رسی دری در این دوره چه از نظر پرداخت به طبیعت  پااین حال شعر  

 به نظر می آید . و توصیف آن بسیار گسترده و غنی 

نگرش شاعرانه در این دوره نگرش بیرونگرایانه است که شاعر بیشتر  

به مشاهده متکی است تا تأمل. جریان دید او در سطح اشیاء متوقف می  

سوی پردۀ مشبک طبیعت و عناصر مادی کمتر به مسایل    شود و درآن

انفسی   و  پردازد.   عاطفی  نیروی   می  و  همت  تمام  شاعر  عوض  در 

تا به   نقاش چیره دستی   فکری خویش را چنان به کار می اندازد  مانند 

کمرنگ   و  ساده  نسج  در  دهد.  دست  به  ها  پدیده  ظواهر  از  تصویری 

با   توان  می  کمتر  دوره  این  گان  گوینده  از  بسیاری  پردازیهای  تصویر 

رشته های رنگین عاطفه ودرد و تأمل ذهنی و انفسی رو به روشد. این 

که چرا توصیف طبیعت در شعر این دوره بدینگونه سیر می کند، باید 

شعرهای   ازآن  سهم  بیشترین  موضوع  نظر  از  دوره  این  در  که  گفت 

درباری و حماسه است که طبیعتاً در این دو نوع شعر این شاعر مجال  

 چندانی برای بازتاب نمی یابد.

 :  بناً شعر نمی تواند راهی به زمینه های ذهنی و انفسی بگشاید 

بیان در تشبیه،  از  استفاده  با  بیشترینه  طبیعت  دوره  این  شاعران  شعر 

تصویری خویش را یافته است و ما میدانیم که در تشبیه سهم ذهنی شعر  

 کمتر است.

را  تشبیهات  چنین  شعرخویش  در  بهار  و  باغ  از  سیستانی  فرخی  مثلاً 

 بکار می برد:  

 ندید و بـــــاغ شـــــــد پــــدرامـــگــــل بخ

 ا این جهان بـــــدین هنگـام ـــای خـــــــوش               
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 ـد باغ ـــچــــون بنا گــــوش نیکــــــوان ش

 ـــل بـــــــادامــاز گـــــل سیــــب و از گــ               

 چــــو لــــوح زمــــردین گشـــته ست ـــهم

 ـون صحــــیفه زر خــــام ــ ـدشـــت همچــ               

 ـای دیـــبا گشــت ــــباغ پــــر خیــــمه هـــ

 ــــان درون شــــــده به خیـام ــــزنــــد وافـ               

 ـت باد صباـــگـــــل ســـــوری بــــه دســ

 ـوی بــــــاده همی دهـــــد پیـــــغامـــــســــ               

 **** 

 چند نمونۀ دیگر از اشعار اوست :  

 و بفضل و هُنرست ـــشرف و قیمت و قدر ت

 ود و بزیان ـدینارو بســـــــــدیدار و بــــنه ب                  

 ربزرگی که بفضل و بهنر گشت بزرگ ــه

 رد ببد گفتن بهمان و فلان ـــُ ود خـــــــــــنش                  

 یام اندر تیغ ــــار بمــاند بنــــــرچه بسیـگــ

 نر تیغ نهان ــــردد هـــــند و نگــــــ ـنشــود کُ                   

 م نهان گردد ماه اندرمیخ  ــــــورچه ازچش

 یان  ــــــد بمـــروخته باشـــــ ـنشــود تیره و اف                  

 رچه بزنجیر بود ــــــر بود گــــهم شیشیر

 یر ژیان ـــــرفِ شــــــرد بندو قـلِاده شـــــــَ نَب                  

 م باز بود گرچه که او بسته بود ــــــباز ه

 ( 36) از فگندن نتوانـــــازی از بــــرف بــــش                

 **** 
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 لبیبی 

 ــ  ـــــــــــــ
 

تاجیک  مشهور اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری  شاعر  لَبیبی

بوده ولی   فارسیلبیبی از استادان مسلم زبان  خراسان زمین است.  تبار  

 ( 37) از اشعار جز اندکی در دست نیست.

خود   زبوده و در میان شعرای بعد البیبی ازمعاصران و دوستان فرخی  

و  شهرتی است  داشته  سعد    خوبی  مسعود  قصیده»  در  به  «   كه  ای 

 شعرا خوانده است: سید الساخته او را در ذیل نیز استاد و استقبال او

 ردمــــــدر این قصیده کــه گفتم من اقتفا ک

 ید الشعراستـــــــــباوستاد »  لبیبی « که سّ 

 بــر آن طریق بنا کردم این قصیده که گفت 

 سخن که نظم کنند آن درست و باید و راست             

 **** 

، مجمع  در  ازاشعارلبیبی البلاغه  ترجمان   ، بیهقی  ولباب تاریخ    الفصحا 

عالا ش  وفیـــلباب  وازـــــبیان  جملده  بخـــآن  را  ذیل  ابیات  وانش ـــــه 

 :  یریم ـــــی گــــم

 کاروانی همی از ری بسوی دسکره )* ( شد 

 و مردم همه بر قـــــــنطره)**( شد  آب پیش آمـــد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 )*( دسکره : یکی از قراء خراسان و نام چند قریۀ دیگر

 )**( قنــطره : پـُـــل 
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 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــو آن ـدیدنـــــد چـــاز دور بـ گـــــــلۀ دزدان

 ریکی زایشان گفتی که یکی قسوره ) ***( شد ـــه      

 دندــــــد همه بردند و شـــــ ـه دزدان رارای آمـــآنچ

 سره شد ؟ـــــه با دزد همی یکـــــیز کـــــــبدُ کسی ن

 ت بسی  ـــود در آن راه درم یافـــــــروی بـــــــــره

 ادره شدـــــنش نــتی سخـــد گفـشرـــون توانگـــــچ              

 واب ـــــه پرسیدند اورا همه این بود جـــــرچــــــچ

 دـــروهی سره شــــــــد کار گ ــــاروانی زده شــــک

 **** 

 بر ـــــــلد دارِ ـــــندم دل از دیـــــر کـــــو بــــــــچ

 ر ـــــــدل بَ ـــــندی بـــــرســـــ ـر خُ ــــادم مُهـــــنه

 ادم  ــــــوزان بر نهـــــــویی داغ ســــــــو گـــــــت

 ده در زد آذر ــــ ـدیــــــــز دل بـــــــدل، کـــــــــ ـب                    

 ی جَست ـــــه بر رویم همـــــدم کــــــ ـرَ دیـــــــَ ش

 ونشِ ِ زر ــــوزان سُ ــــــو ســـــژگان همچــــــزم

 ریانـــــــم گــــارین چشــــــرا دید آن نگــــــــم

 ارض و برَ ــــــون عـــــخان ،پر ازـــــر بریــجگ                    

 ق ـــــــش عشــــرارِ آتــــَ در شـــــم انـــــچشــــب

 برَـــــــنگِ رَهـــــنان خِ ـــــدر عــــــــنگ انــــبچ

 ی آرامــــــت آن دلارام ای بــــــــرا گفـــــــــم

 وَر ـــــواب وبی  خُ ــــی خـــازیان بـــــشه تــــهمی

 یدی  ــــــا رســـــابلقــــه جـــــا بــــابلُســــــزج

 اور...ــــتی به خــــتر رفـــــــاخــــــان از بـــــهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 )***( قسوره : شیر درنده  
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 زینبی علوی محمودی

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

نژاد محمودی    علوی  زینبی  عبدالجبار آریایی  تبار  از    تاجیک  یکی 

مسعود   سلطان  و  محمود  سلطان  عهد  استاد  ابوالفضل اشاعران   . ست 

بیهقی نام اورا در شمار شاعران بزرگ عهد آورده است که از لطف و 

 ( 38)عنایت سلطان مسعود برخوردار بود. 

تبار  شاعر  ازاین   ابیات  تاجیک  با گذشت زمان  خراسانی »  زینبی  « 

   معدودی در دست است که ازآن نمونۀ را بخوانش می گیریم .:

 

 رــــــوان بـــــــارغـــــاران بـــــرۀ بــــآن قط

 ــوی ببنا گـــــــون خـــــچ  وان بر ـــــوش نیکــ

 ته ــــــاخ او نشســـــر شـــــته بـــــــاخـــــآن ف

 ده بر وصف این و آن بر  ــــــــق شـــــاشـــــع

 رده ـــــــم باز کـــــین چشـــــرگس بــــــوان ن

 تان بر  ـوســـــاغ و بـــــــه بــــمــــازان بهــــــن

 دا ـــــمـرد عــــل کــــ ـر وصـــــــاّرمگـــــعط

 ران بر ـــزعفـــــن بــــــاحیـــــور ریــــــافــــک

 ارانــرشک بـــــیده س ـــــوید چکـــــــرخـــــب

 رــر آسمـــــان بــــــتاره بـــــند ســـ ـــــانــــــم

 **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 200                                                 فرهنگی خراسان عظمت 

 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  39)اده ــــــــام بــــــــدر آن جـــــنا انـــــن و آشـــــم

 نایی ...ــــــــن آشــــــتادم ایـــــه افـــــــاز آن پس ک

 اـــارسی هـــــا آورد پــــــه کجــــــــرآنکــــــــه

 ارسایی ...ـــــــسی پـــــاکــــــی بـــــد همـــــانــــنم

                         **** 

 ته انباز باز ـــــــدارا فاخــــــزمت نامـــــــروز ب

 یر شاگرد شبان ـــارا شــــت کامکـــــــروز رزم

 رادـــعهد و قوّت را مداری سعد و نصرت را م

 نی ملک و ملت را مکانـزّ و دولت را مکیــــع

 ن تازی را همی ـــت تازه دارد دیـــیر و تیغـــــت

 ان بد گمان ــــانت برگمـــون کمین دارد کمـــــچ

 ر گردد بی گره گردد زره ــــره در تن زهــــزه

 ره گوید  ِزه امیرا ! چون بزه کردی کمان  ــــزه

 و جواز ــری از تـــتــیابد مشــــتابد تا نــــی بــــک

 )*(  و امان ـــد تا نخواهد تــوَ امَان از تــــکی بر آی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ، دو پیکر       )*( توَامَان : جواز 
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 ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 مسعودی غزنوی 

 ـــــــــــــــــ  ــــــــــــ
 

  » غزنوی  مسعودی   « مسعود  فرزند  محمد  ابوالمجاهد   ( 40)ظهیرالدین 

از بزرگان ریاضی و ادب خراسان است.  درکتب تذکره و  تاجیک تبار  

 ادب از او اشعاری ثبت است که ما بنقل این چند بیت مبادرت میکنیم : 

 

 ار شدندـــــوران بدُند و مــــــالفان تو مــــمخ

 ــارـته دمـــار گشـــ ـوران مــــــبرآر زود ز م

 ار مبر ـیش و روزگـــان زین بــــده زمانشــــم

 ار یابد مار   ـــود ار روزگــــا شــــکــــــه اژده

 **** 

 ه می بجــــویی سیم ــــوی ای کـــــای جــــج

 اه درستـــــــــز سیــــم زیر جـــیم و جـــــس

 ازـــــــیابد و بــــســـیم را هــــــر کســــــــی ب

 ـتــــا اژدهـــــــا بچــــــاه درســــــجـــــــاه ب

 **** 

 یم ــــر رُخ آن درَُ یتــــــگــــــر بــــف نآن زل

 یم  ـنانکه از غالیه جـــــاری چـــــون بنگـــــچ

 ارض چون ماهی شیم ــــال بر آن عــــوآن خ

 ( 41)ک بر تخـــتۀ سیم ـون نقطی زمشــــهمچ

 ** ** 

بزرگان   نیرالد یظه از  غزنوى  مسعودى  مسعود  بن  محمد  ابوالمجاهد 

جمله   اضىیر آن  از  است  باقى  او  از  متعدد  كتابهاى  است.  ادب  و 

التنج  میالتعل   ةی»كفا  اءالحق«،ی»اح صناعة  فارسى   م«ی فى  بعثت  در 

بطلم  ایالثمرة«  »نافع  دانش« درباره آسمان  وس«ی »شرح ثمره  . »جهان 

  ة ی»معرفت عناصر و كائنات جو«. كتاب »كفا   ىكتابى درباره   نیو زم

 است. دهیگرد  فیتأل  540در حدود  م«ی فى صناعةالتنج میالتعل
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 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ازمسعودی غزنوی کتاب های متعددی باقی است از آنجمله : 

 ـ احیاء الحق   1

  540در حدود  ـ کفایة التعلیم فی صناعة التنجیم) در بعثت فارسی (      2

 است. دهیگرد  فیتأل

  ـ نافع الثمرة یا شرح ثمره بطلیموس  3

 ـ جهان دانش   4

...  می   ـ معرفت عناصر و  5  ) باره آسمان و زمین  کائنات جو ) در 

 باشند . 

جلوس       ( غزنوی  مسعود  امیر  زمان  در  مقتول    421او    432هـ.ق. 

مطلوب   نا  های  کرد  کار  از  انتقادیی  های  سروده  و  میزسته    ) هـ.ق. 

 امیرمزبور دارد. 
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 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 عنصری بلخی 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــ

 
 

  ( ، فرزند احمد، هـ.ق.  431  ابوالقاسم حسن عنصری بلخی )وفات سال

سرآمد و  بلخ نوشته  و گفته اند که    را  مولد اوتاجیک تبار وآریایی نژاد  

فارسی در دربار سخنوران  و عهد و پیشوای فضلاءِ زمان و  مقدم شعراء

د ـــــمدح و غزل و قصیده بعاستاد مطلق درو   محمود و مسعود غزنوی

 ( 42) است .بوده از رودکی 

 

اشتغال یافت. عنصری در کار تجارت  ابتدایی به کار    آموزشاز  او پس  

توسط   اموالش  سفرها  از  یکی  در  و  نشد  موفق  چندان  قاطعان تجارت 

 افتاد.  آموزشپس به ناچار باز به فکر  ، غارت شد طریق 

برادران   از  یکی  توسط  نخستین  عنصری  در  غزنوی   محمود  سلطان 

راه یافت و پس از گذشت زمان دربار او  به  سال های سلطنت آن پاد شاه  

از آن خود کرد  ملک شاعران    کوتاهی عنوان عنصری در  .  دربار را 

ودرغالب سفر های جنگی  محمود دربار محمود چنان ثروتی جمع کرد  

 همرای او بود .  در دوره مسعود نیز همچنان مقام خود را حفظ کرد. 
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وی شاعر بزرگ منش بود. وقار و متانت او حتا در تغزلها و غزلهایش  

مهارت   باریک  وخیالات  دقیق  معانی  بیان  در  عنصری  است.  آشکار 

است  فراوان  او  اشعار  در  تازه  مضامین  بزرگترین   یعنصر  .داردو 

فارسی  است و در زبان    یقرن پنج هجر  یاستاد قصیده سرا و مدیحه گو

 او نرسیده اند.  یۀبه پا  یهیچیك از شاعران قصیده پرداز و مدح سرا

شاعر   در  و  رو  میانه  مدح  در  و  استاد  سخن  است.   یدر  دست  چیره 

معان  و  آستین  در  را  فخیم  و  اصیل  منطق  یالفاظ  و  ومضامین    ی  بدیع 

استوار و خرد پسند را در جیب دارد. عباراتش در حد اعتدال و دور از 

شاعر  است.  زوائد  و  و   یحشو  حكمت  سرچشمه  از  شده  سیراب  است 

چرائ  است   یسخنور  و  چون  مردم  مشرب  به  دلیل   ی.  نزدیك  بدین 

پ بر  نیز  فلسفشعرش  استدلال  و  برهان  استوار  و    یایه  است  آمده  نهاده 

 . مدایحش تحت الشعاع علو همت و شهامت اوست 

بوده است،    گویند که دیوان شعر عنصری مشتمل بر سی هزار بیت می

اس رفته  بین  از  گذشت زمان  اثر  در  دستکه  در  که  دیوانش  ولی   .   ت 

مشتمل است بر قصاید و چند    (43)بیت تجاوز میکند.  (  2000)  ازت  سا

 غزل ورباعی و ابیات پراگنده از مثنویهای اومانند : 

از    ـ    1 مأخوذ   ، ست  مثنویی  موضوع   » الحیات  بهروعین  شاد   «

داستانی بود که » ابوریحان بیرونی « آنرا بنام » حدیث قسیم السرور و  

 بعربی ترجمه کرد .   فارسی « از  هعین الحیو

در بحر    2 آنرا  بود که عنصری  داستان کهن   ، ـ  » وامق و عذرا «  

را آن  ابیات  از  برخی  و  کشید  بنظم  ها    متقارب  فرهنگ  ودر  دست  در 

 پراگنده است اینجا بیان می کنیم :  

 ق بجـــنگ ـــــاند وامــــژگان مــــــا ویـــــاب

 ای درنگ ـــــه جــــریزو نـــــه روی گـــــن 
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 اهــــــا آسنستان )*( پگـــود تــــــرمـــــــــبف

 اه ـــــنده مـــــک رخشــــزدیـــــامـــــد بنـــبی

 ترش را ــــــــنده دخــــــدو داد فـــــــرخـــــب

 ترش را  ـــت اخـــــ ـیاراســــر بــــــبگـــــوه

 و مردان جنگ  ــــذرا چــــــید)**( عــــبتنج

 ارگی بی درنگ  ــربــــــرنجــــید)***(بـــــت

 **** 

تندیس هایی  ـ  » خنگ بت و سرخ بت « داستانی بوده محلّی مربوط    3

های    تاریخی   تندیس  و  بودایی  معابد  آن   مورد  در  یعنی   ، بامیان  در 

ما   سنگی کشور  قلب  در  سرزمینی  های  صخره  دل  در  شده  تراشیده 

که از دوره شاهنشاهی کوشانیان تجیک ایرانی به میراث   موقعیت دارد.

  مانده اند. 

ودرد    سف  تأ  ارتفاع  تندیس  دو  این  با  به  بودا  بنام    متر   53  عظیم 

آنها ،  بنام شمامه  متر    35و  صلصال   تندیسهای کوچکتر در اطراف  با 

» ملیشه های طالبی « )  این   بوسیلهمیلادی    2001در ماه مارچ سال  

لشکر بربار صفت ضد انسان و تمدن وفرهنگ وافتخارات تاریخی ما (  

برهبری مشترک : به اصطلاح امیر المومنین ملا محمد عمرو اسامه بن  

لادن عرب ـ رهبر سازمان اسلامگرای القاعده وسازمان جاسوسی) آی  

بی شرمانه ، دشمنانه و مغرضانه  با    وعمال اهریمن  اسِ آی ( پاکستان ـ

نابود   منفجرو  استکبار  قسم خورده  نوکران  به حکم  نما  جاهلانه  افتخار 

  .گردیدند 

داستان » خنگ بت و سرخ بت « را هم ابوریحان بعربی ترجمه کرد و  

 نام آنرا » حدیث صنمی البامیان « گذاشت.     

  الش از نیکی مثالــرفته فــــــــــد گـــان آمـــــمهرگ

 ل ن و نیک بخت و نیک حاـــیک جش ـونز یک روـــن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 )*( آسنستان نام پدر زن » وامق « است

 )**( تنجیدن : بمعنی ترنجیدن 

 )***( ترنجیدن : در هم آمدن ، ترنجیده : در هم کشیده  
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 اوبر درــــه عنــویی بیضــــیروزه است گـــام پـــــج

 ــشاه پـــاهنـــش شــــپی  و خصال ـــــتر نیکــیروز اخـ

 ار ملک اوـــروزگادت باد مروــزیرـب

 ( 44)اه سالـاه و مـاد و روزمـبروز اعت اوس

 

 «  كار بزرگان» 

 ار ـــسروان آثـــنین نماید شمشیر خــــــــچ

 ان چو كرد باید كار ــــند بزرگــین كنــــچن              

     وانـگذشته مخ  هــــر نامــــیغ شاه نگـــبه ت

 یار ـیغ او بســـر از نامه تـــتگو تــــكه راس               

    دارد  یویش ایمن ـرد بر هنر خــــــو مـــــچ

 ار ــكـــین بجستن پـــره دشمــــود پذیــــــش             

   رـدش نه اختر گــــــار آیــــبك ینما ـــنه ره

 ار آیدش نه خوابگزار ــبك یوــــال گـــنه ف             

  رزمــرق رفت بـــداوند شـــرود چنانكه خ

 ارـر او را دلیل و ایزد یـــشت مــانه گــزم             

   یل صفت ـــپه گجوه صف سـبه پیش آن س

 ار ـار زخم و مور شمـتن و مــــر تاخـــسپه             

 بر ـره بـپیل و زه ییرو ــــبارزانش به نـــم

 نارــــد چـــــــو و كبر پلنگ و قـــآه یبه پا             

 شت ــگـیرانـــهمه سپرتن وشمشیردست وت

 كار ــن و دیو بند و شیر شــــــ ـهمه سپه شك             

 ومــــــد ز باد سمـكه زمین تفته بــــبوقت آن

 رارــــش یو آتش و گرد اندر و بجاـوا چـــه           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 207                                                فرهنگی خراسان عظمت 

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ون ـیحــب در جآوش آید ـــــز تف بروز بج

 رار ـــــرفت قــــبه شب ز پشه درو بد توان گ          

 ادت او  ــــــــــرق و سعــــــدولت ملك مشـــب

 ارـــــــنه پشه بود ونه گرما، نه زین دوهیچ آث         

 ان ـــار جهـشهری یوــــذشت به آمـــرو گـــف

 رت دادار ــــــیك و به نصـتر نــــال اخــــــبف                               

 ت زوالـو روز وقـــروغ دولت او همچـــــف

 ...ارـو كوه وقت بهــــر او همچـــاف لشكـــمص                         

                                          **** 

های   گونه  عقلی  علوم  معرفت  به  ومهارتش  آگاهی  بنسبت  عنصری 

ت دانشی و علمی در اشعارش راه یافته ، که این مفاهیم  لاازافکار و جم

تخیّ  با  آمیزش  طریق  از  بهدف   لات علمی  ویا  گرفته  صورت  شاعرانه 

 بیان آرزوهای شعری از این واژگان استفاده برده شده است بگونه مثال

 : 

 

 رد باشد خرد ـگـــرچه سامان جهان اندر خ

 تا از او سامان نگیرد سخت بی سامان بود                

 رد خویشی بود  ـتا باصل اندر روان را با خ

 ا بطبع اندر زمستان ضد تابستان بود ...ـت                

 مردمی چیست مردمی عــــــــــرض است

 وهر نیست  ــجــــــــــز دل پــــاک اوش ج                

 ذات آزادگــــــی اســـــــــت صـــــورت او

 گـرچه آزادگـــــی مصّور نیســــــــــت...                

* *** 

 ان زاغ ِ ســـــیاه و میان بازِ سپـــــــــید ـــمی

 شــنیده ام ز حکــــیمی حکـــــــــایت دلبر               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 208                                                فرهنگی خراسان عظمت 

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بباز گفت همی زاغ هــــــــــردو یارانیم 

 که هردو مرغیم از جنس و اصل یکدیگر               

 جـــــــواب داد که مرغیم جُز بجای هنر 

 میان طبـع من و تو میان ییست مـــــــگر               

 خورند از آنکه بماند زمن ملوک زمین  

 تو از پلیدی ومردار پرُ کنی ژاغــــر)*(                

 مرانشست بدست ملوک ودیَروسَراست 

 بر...   ترا نشست بویرانه و سُـــتوُدان )**(              

 **** 

 تا نســــــــرای سخــــن دهــــــــانت نبود 

 تــــــا نگــــــشایی کـمر مـــیانت نــــــبود               

 تا از کمــــرو سخـــــن نشــــــــانت نبود 

 ســـــوگند خــــــــورم که این و آنت نبود               

 **** 

 ار گُل خود روی که دید ـــازمشک وحص

 بر گُـــل. خَطّی زمشک خوشبوی که دید               

 گُل روی بتی با دل ِ چون روی که دید  

 بر پشت زمین نیز چـــــنان روی که دید               

 **** 

 و کس پای ندارد جـــــز من ـــدر عشق ت

 بر شــــوره کسی تخـــــم نکارد جز من               

 ویم ـــبا دشمن و با دوست بـــدت میــــگ

 تا هیچ کـــــست دوست ندارد جــز من                 

 **** 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 )*( ژاغر : چینه دان 

 )**( ستودان : دخمه ، گورستان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 209                                           فرهنگی خراسان عظمت 

 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ی ــرامــهـب

 ــ  ــــــــــــــــــــ
 

سرخسیابوالحسن   بهرامی  نژاد    علی  ب  آریایی  شاعران  از  زرگ  ، 

 اوایل قرن پنجم هـ.ق. اتفاق افتاده  . عصر اول غزنوی است ووفاتش در

درعلوم ادبی ماهر ومعروف بود وگفته اند که هر کس بخواهد  بهرامی  

مورد نظر » نظامی  در شعر استاد شود بعد از فراهم آوردن مقدماتی که  

ید در گرد تصانیف استاد ابوالحسن سرخسی بهرامی عروضی « است با

   « نام   عروض  بزرگ  استاد  قیس  فرزند  محمد  الدین  شمس   . گردد 

 (  45) بهرامی « راچند بار در شمار عروضیان عجم آورده است .

 وم ادبی :ــــعلاز کتــب او در

 ـ غایة العروضین یا غایة العروضیین   1

 ـ کنزالقافیة   2

اروی در تذکره ها و  ـــــرده اند. اشعــــه ،  را ذکر کـــــ خجسته نام  3

کتب ادبی پراگنده است  واز آن جمله ابیات ذیل را بطور نمونه بیان می  

 نیم :    ــــک

 

 مـــــــا هردو بـــــــتا گل دو رنگـــــــیم 

 بنگـــــر بچه خــــواهمت صفت کـــــرد  

 مۀ آن تــــــــــویی بســـرخـــــی  ـــیک نی

 م دگـــــــر منـم چـــــنین زرد ـویـــــن نی                 

 **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 210                                           فرهنگی خراسان عظمت 

 ـ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 آن خوشه بین چنانکه یکی خیک پر نبید 

 کس ــبسته و نبرده بــــــدو دست هیچســـر

 برگونۀ ســـیاهی چشمست غــــژب )*( او 

 هم برمثال مردمک چشم ازو تــکَــَـس)**(               

 **** 

   (46)همیشه خــرّم و آبـــــاد باد تـــــرکستان

 نانست و جایگاه بــتان ــــــکــــه قـــــبلۀ شم

 بـــــتان او همــــه گــویا و شکـرّین سخنند 

 ببــــوسه راحــت جان و بغمزه آفت جـــان               

 یامد از ایشان واین دلــم بربــود ـــــــیکی ب

 شی زبانه زنان ـــــــ ـبجـــان و دل بنهـــاد آت

 بتی شمن کش و جادو فریب و سِحـــر نما  

 برخ بهار )***( بهاروبقهر باد خــزان ...

 دو چشم تنگ و دهن تنگ و تنگدل بحـدیث 

 شکسته زلف وبگاه سخن شکـــــسته زبــان 

 ـامت تـیرمزه تـیر ومژه تـــیر و قـــدّ و قبغ

 برو کـــمان و بــــبازو فــــــرو فـگـــنده کــــمان                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 )*( غژب : دانۀ انگور تازه

 )**( تکس : هستۀ انگور 

 )***( بهار : در اینجا بمعنی گل است  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 211                                             فرهنگی خراسان عظمت 

 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ان کمان گشته پشت عاشــق او ــــــاز آن کم

 انش عدو گشته ازشمار کم آن...                 ــــوزین کم

 دلـــــم بـــــبرد و دل خــــــویش را نـــداد بمــن  

 برفت و ماند غـــم ِ عشـق و آتــش و هجــــران  

 ۀ آب ـــــردو چشـــم چشمــــــدلم تنور شـــد و ه

 وفان است گَــَهِ  نوح جز چنین ت ــــونه خـــــچگ

 **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 212                                              فرهنگی خراسان عظمت 

 ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 دیــعسج

 ــــــــــــ  ـــ
العسجدی  ابونظر منصور  فرزند  تبارمروزعبدالعزیز  تاجیک  آریایی  ی 

نیمۀ اول قرن  انشاعراز  نژاد  نیمۀ دوم قرن چهارم و  پنجم    خراسان ـ  

( .    اتفاق افتاده است  هـ.ق.  432و) فوت او پس از سال    (47هـ.ق. بوده )

وی از معاصران محمود غزنوی ومداح اوبود. وقصیده یی معروف وی 

هـ. ق. صورت گرفته بود ، ساخته بوده   416در فتح سومنات ، که بسال  

 :    است بدین مطلع

 

 رد ــــسروان سفر سومنات کــــاه خــــتاش

 (48)ردار خویش را علم معجزات کرد ــــک                

 **** 

بعضی ابیات او در کتب لغت و ادب پراگنده است. واز آنها کمال قدرت  

وی در سخن پردازی و صنایع شعری آشکار است .  اینک بنقل  برخی 

 از آ اشعاراو در اینجا  مبادرت میشود : 

 

 ارم ابر وار ـــــباران قطره قطــــره همی ب

 یره خیره ازین چشم سیل بارـــرروز خــــه                  

 رۀ باران شده خجلــــره قطره قطــزآن قط

 یره خیره خیره دل من زهجــریارـــــزآن خ                 

 اید مرا نظــــــر ــــیاری کــــــه ذرّه ذرّه نم

 اره باره بمـــــن بر نهــاد بار ــهجـــرانش ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 213                                            فرهنگی خراسان عظمت 

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و کوه آیدم بـــــــدل ـــــزآن ذرّه ذرّه ذرّه چ

 اره باره باره بچشــــم آیــــدم بخـار ـــزآن ب

 ـر ـــــنه رخنه بزاری بتیغ هجـدل گشته رخ

 وده توده بر آن گرد لاله زارــــزآن مشک ت

 را ـزآن رخنه رخنه رخنه شده عقل ودین م

 ارـــزآن توده توده توده بـــدل بر غــــــم نگ

 زایـــــــانفـــدندانــــــش دانه دانۀ درُّست ج

 دارـــلبهـــــاش پــــــاره پـــــاره عقیقـست آب

 ۀ درُّ یتیـمِ زرد ـــــه دانـــه دانـــــــــزآن دانــ

 وت سرخ خوار... ـــاره پاره پارۀ یاقـــــــزآن پ

 **** 

 ذردــــــــصُبحست وصبا مشک فشان می گ

 ـذردــــوی فلان می گــدریاب کــــــــه از ک

 ه خُسبی که جهان مـــی گذرد ـــــیز چــــبرخ

 اروان می گذرد ــــــــبــویی بســــــــتان که ک

 **** 

 زار چاره سازی می کرد ـــــــــدل دوش ه

 ـرد  ـــا وعــــــدۀ دوست عشقـــــبازی کـــــــب

 د مـــــالید  ــای تو تــــوانــــــتا بر کــــف پ

 ه شب دیــــــــده نمازی می کرد ــــــدل را هم          

 **** 
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 منــــوچــــهـــــری 

 ــــــــــــــــــ  ــــــــــ

                                    
 

احمد   فرزند  قوص  فرزند  احمد  نژاد  ابوالنجم  آریایی  جمله  دامغانی  از 

شعرای طراز اول خراسان درنیمۀ اول  قرن پنجم هجریست  ، در سال 

   (49) هـ.ق. (  وفات نمود. دولتشاه مولد اورا بلخ دانسته . 432) 

بر آثار  منوچهری  و  احوال  وبر  عرب  شاعران  واشعار  عربی  ادب 

او فارسی  شاعران   بود  دینی وادبی واقف  بر علوم  نیز  احاطه داشت و 

 خود بعلومی که در آنها تبحر داشت اشارۀ صریح دارد: 

 م طبّ و علم دین و علم نحو ـــــن بدانم علـــم

 تو ندانی دال و ذال و راءو زاء و سین وشین  

 **** 

های   داشته  از  منوچهری  تاریخی   ـ  ادبی  و  علمی  شناخت  وسعت 

این   با   . سازد  می  تر  برجسته  را  وی  بزرگی  نمود  عصرش  معرفتی 

  ( غزنوی  مسعود  سلطان  دربار  اودر  چندان    426شایستگی   ) هـ.ق. 

و   مقام  یی  قصیده  ودر  گرفت  قرار  اقران  محسود  که  یافت  منزلت 

 :  منزلتش را چنین به تصویر می گیرد 
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 حاسدان بر من حسد کردند و من فردم چنین 

 زّ میر مؤمنین ـــــــومان بده ای عـــــداد مظل

 **** 

قوی وذوق    است لطیف طبع و شیرین سخن با حفظمنو چهری شاعری  

 (  50) سرشار از عشق و محبت به مناظر طبیعت .

همه کس کمان رنگین قوس قزح را دیده و کم وبیش آن را ستوده است . 

استاد  و  شاعرانه  منوچهری  استاد  همچون  آنرا  توانسته  کس  کدام  ولی 

 پسند در قالب کوتاه ترین عبارت ، لطیف و زیبا بیان کند وبسراید: 

 زح   ــــبامـــــــدادان بــــــرهـــــــوا قوس ق

 هی ـــن شــاهنشـــــــــــرمــــثال دامـــــــب

 ـر تـــــــنش   ـــپـــنج دیــــــبای ملــــــون ب ـ

 ـردیبـهیــــــازجســـــته دامـــــن هـــــــبـــ

 **** 

نقش خواطر   با مهارت خاص  همچنان طلوع خورشید را از عقب کوه 

 سازد وبگوید: 

 ــبرز زد قــــــــرص خورشـید ــســـــرالـ ـ

 ن ـود دزدی سر ز ممکـــــون آلــچـــــــوخـ

 ـــردارچـــــــراغ نــــــیم مــــــرده    ـــبکــــ

 ( 51)که هـــر ساعت فزون گرددش روغن                            

 **** 

به اظهار   و  را به کمال رسانید سبک خراسانی    فارسی  شعر  منوچهری،  

درشعراصرارداشت   وفضل  شاعران علم  از  بسیاری  نام  اینرو  واز 

وفارسی   ولغات  آورده  خود  اشعار  در  را  تازی  هایو  مهجور   وواژه 

اینها از جذابیت شعر او  عربی را استعمال کرده است.اما هیچ یکی از 

بدیع وزیباست . وی ظاهراً مبتکر » مسمط   نکاسته است. تشبیهات وی

 « است. دیوان او مکرر بطبع رسیده است وقریب سه هزار بیت دارد.
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 :از اشعار اوست 

 

 م ــــــــوری به هـــد نوروز ماه با گل ســــآم

 یر بر گل سوری بچم ــــوری بگــــاده ســــب

 **** 

 امـــــدادـــــــــم از بـــــــــوروز و هـــــآمد ن

 ده بادــــــنرّخ و فـــرخـــــــــدنش فـــــــ ـآم

 تاد ـــــــــرّم و خوب ایســــــــان خـــــباز جه

 زادــــــــاران بـــــتان و بهــــــرد زمســــم

 وی راد ـــــن بـــــــــیه روی سمــــر ســـــزاب

 و دار القــــــرار ـــــــردید چــــــتی گـــــگی

 **** 

 ند ـــــاراستــــیـــــرخ بـــــــــل ســـــروی گـ

 ند ـــــــــــــیراستـــــپــــشاد بـــزلفـــــک شم

 استند ـــــــــــوه بتک خـــــــر کـــــــکبکان ب

 واستند ـــــــتا خــــــر و ســــــبلکان زیـــــبل

 شاستــــند ـــــر بنــــَ ان هَمبــــتگـــــاخـــــــف

 نارــــــــاخ چــــر شــــــای زنان بر ســــــن

 **** 

 ندــــتـــــیخــــــر آمـــــشاد بــــلالــــه بشم

 ندــــــتــــخـــگلــــــزار در آویـــه بـــــژال

 یختند ــــروبــــک فــــرآن مشـــــرســـــــب

 ند ـــــرو ریخــــتـــــــر این درّ فـــــــوز ب
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 ند ــــــگیخـتــــرانـــــاثیل بـــــنقــــش و تم

 ارــــــوهســــــاک و دورُخ کــــــاز دل خ

 **** 

 تند ـــوخــیامــــ ـای بــــان نــــــمـریکَـــــقُ 

 ت سوختند ــک تبـــــان مشــــکــــصُلصُل

 ند ـــروختــــرافـــــع بـــــلان شمــــزردگ

 تند ـدوخـــوت انــــــرخ گــــلان یاقــــــس

 ند ــــو دوختــــــرو بنان جــــــامۀ نـــــس

 بارــــویــــــب ج ـــــزیــنسوو زآنــــسوبل

 **** 

 ند ـــان تاختــــان برگُــلـکَـــــوطیکـــــط

 وش بر افراختند ـــــــان گــــــآهـــــــو ک

 ند ـــاختــــا ســـران میمنه هــــــگـــورخ

 ند ـــتــپرداخـــ ــان گلــــزار بــــــــزاغـــ

 تند ـــاخـــــان وروان بــــــان جـــــبیدلک

 ( 52)ارــــگل و قـــــندهـــان چــــــکبا تر

 **** 

 ن مهرگان آمد ـــــد که جشـــاد باشیـــش 

 دـــــاروان آمـــــگ و آوای درآی کــــبان              

 یزران آمد ــرگان از خـــــاروان مهـــــک

 دــــــــنیان آمــــلاد چیــــادی بـــیا ز اقص              

 دـــــد، بالله نه از آن آمــــن آمــــنه از ای

 ن وز آسمان آمد ــردوس بریـــــــه ز فـــک              

 ان در بگشاییدش ــــد، هـــــان آمـــــمهرگ

 یدش ـــع بنمایــــد و تواضــــ ــــدر آریــــان
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 دشـــاییـــربـــــدر بــــــــان راه انــــاز می

 اییدش ـــرو بخـــ ـب خســـه لـــد و بـــبنشان

 دشـــراوان بستاییــــد و فــــوب داریـــــخ

 دمت لختی بیفزاییدش ـــان خــــــرزمــــــه

 **** 

 نــدامـــته بـــــروهشـــو فـــیسـبی گـــــش

 رزنــــــــیرینه گــــر و قـــین معجــــپلاس               

 ه هر شب ــــی کــــزنگ یردارزنــــــبه ک

 اری آن زن ــــلغـودک بــــــد کــــزایـــــب               

 ویش بمرد و گشت فرتوت ـــــنون شـــــک

 ترون ــــد س ــــــرزند زادن شـــــــف ز آنو               

 ک ـون چاه بیژن تنگ و تاریـــی چـــــشب

 نــــــاو مچاه یان ــــــژن در مـــــو بیـــــچ            

 ــــــدیّ ـهمی برگـــشت گــــــرد قطب جـ

 چــــــو گــــــــرد بابــــــزن مــــــرغ مسمن             

 ـشتـــبنات النعــــش گــــــرد او همی گـ

 چــــو انـــــدر دست مــــرد چپ فـــلاخـــن            

 ــر کــــوه  ـــدم عقــــرب بتابـــــید از سـ

 چنان چــــــون چشم شاهــین از نشــیمن ...             

 **** 

  ارــنگام بهاراست و جهان چون بت فرخـه

 ارــخیز ای بت فرخار، بیار آن گل بی ــــخ                                      

 ل ــون گــگل باید خوردن می چ یۀاــــدر س

 ارــند اشعــوانــــوّالت برخـــــبل قــــــتا بل                                     

                                          **** 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 اران ممزوج ـــند می را با بــــر کــــــتا اب

 روار ــاد به می درفکند مشک به خــــــتا ب                                     

                                         **** 

 یدهــین از ابر چکــاران بـــــب ۀرــــآن قط

 ربار ــته سر هر برگ از آن قطره گهـــگش                                      

                                         **** 

 یر ــبارد شبگ اران که فروــب ۀرــــــآن قط

 ل نار ــر دو رخ سرخ گـرف چمن بــــبرط                                    

                                         **** 

 ر لالهـــد از بــــباران که چک ۀن قطرآو

 ه از آن باران بنگار ــــرف لالـــردد طـــــگ                                    

                                         **** 

 تـــردک بدمیده اسـی خینداری تبخاله ــپ

 ارـــــبر عیـــــب دلـــیق دو لـــرد عقــــبرگ                                     

                                        **** 

 رخــــباران که برافتد به گل س ۀ ن قطرآو

 خسار ر عروسی است برافتاده به  چون اشک                                   

                                          **** 

 :  و این هم یک دوبیتی بهاریه برای حسن ختام

 اورد ـیــود نــــــد گلی با خـــــــار آمــــــبه

 ل دردــــ ـا گـــــــل، امــــ ـرا آورد گـــــــچ                                      

 ت ـاران را گرفته اســای بهـــــزان جــــــخ

   ( 53) کرد؟ جاشان راعوض   ت ـین دسـدامـک                                     
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 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 امینی نجّار) بلخی ( 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 

النجّار   بلخی الامینی  تبارابو سراقه عبدالرحمان فرزند احمد  از تاجیک 

 شاعران خراسان و مداّح سلطان محمود غزنوی بوده است. 

 یک قصیده او را بخوانش می گیریم : 

 

 کرـــاه پیـــــــرک من آن مـــــوش تــــزره پ

 ورـــــــاه انــــــک بر مــــــزره دارد از مش                         

 ا ــــــسل زره ســـــ ـه دیدست مشک مسلــــک

 زره ور نوّرــــــــاه مــــــدست مـــــه دیـــــک                         

 رام وزهره ـــــیروبهـــــدرش تـــــبمشک ان

 وسن ومشک وعبهر ـــــتدرش ســـ ـاه انـــــبم                  

 وانم ـــــوانم لبش را؟ نخـــــــوت خـــــدو یاق

 کّرــــــوت را کی بود طعم شـــــاقــــه یـــــک                  

 ته روزی  ــــــر بســــد کمــــــن آمــــبنزد م

 یده یک رنگ اخضرــــدره پوشـــــی صــــیک                  

 ا بود تابان ــــواندمش زآن کجـــــک خــــفل

 ر چون دو پیکر ـــــو ماه و کمــــــانش چـــــرخ                  

 ش ـوفته راه دانـــــ ـت ای کـــــــــرا گفـــــم

 ر ــــراســــــرده و گشته گیتی ســـــــر کــــــــسف                  
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  54)نا بدنیا ــــه این اهل معـــــــویی کــــــنگ

 اور )؟(  ـــــان مجــــــدر جهـــــنه انمسافــــر

 ین ندانی  ـــــرو سیمــــتم ای ســـــدو گفــــــب

 ان از آنست همبر ـــــر مـــــــه رنج سفــــــک

 ن زان جم بسی اند ـرخ ساکـــــــه در چـــــک

 ود حکـــــم اخــــتر ــــــتِ مسافـــــر بـــــزهف

 انه  ـــــسروان زمــــ ـان واز خـــــــاهــــــزش

 ز آنک از مؤخر...ـــــــ ـآنک از مقدمّ جــــــزج

 **** 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 روزبه نکتی ) لاهوری ( 

 ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
 

ین شاعران فارسی زبان ابو عبدالله روزبه نکتی لاهوری یکی از قدیمتر

  مسعود فرزند سلطان می باشد . وی از مداّحان سلطان    خراسان بزرگ

بوده ودر نیمۀ اول قرن پنجم    (  55)  هـ. ق.  432ـ    421)  محمود غزنوی 

 میزیسته است . از اشعاراوابیات ذیل را نقل می کنیم : 

 )*(  روی آن ترک نه رویست وبرَِ او نه بر است 

 کــــه برین نار بیارســـت وبرآن گل ببرست 

 ر خـــیزی زلفین درازــــد و خـــــبطرازی ق

 وبان طراز و خزرست ـــه خــــــرستخیز هم                

 ود یار مرا ــــــه و خــــورشید بـــور بجای م

 ای حدیث و نظرست ـــــم جـــــاندرین معنا ه

 اه کی سرو قدو سیم تن و لالـــه رخست ـــــــم

 ( وجعد ورست * اه کی نوش لب ونار بر)*ــــــم

 ا مستقرست این نه عجب ـــــــر اورا دل مــــمه

 **(ست * قر)ـــا مستقر او ســـــآن شگفتست کج

 ب تر که طلسمیست هوا را که همی  ــوآن عج

 ــر اورا چو سقر مستقرست ...ـــبـــنسوزد اگـ             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 .  58ـ  57)*( در لباب الاالباب ص 

 ( بر : میوه ، بار *)* 

 **( در اصل مقر  *)
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 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 عَــیـّـوُقــــی 

 ــ  ــــــــــــــــــ
 

)*( )  عیوقی  محمود  سلطان  (     421ـ    378معاصر  از  هـ.ق.  یکی 

می باشد . سرزمین خراسان  دورۀ اول غزنوی ،  پارسی گوی  شاعران  

او داستان معروف » ورقه و گلشاه « را بنظم آورد. علاوه برآن مثنوی  

 دیگری به بحر رمل مسدس و قصایدی نیز داشته است . 

داستان ورقه و گلشاه سرگذشتی عاشقانه است از اصل عربی که پیش از 

بنی   قبیلۀ  بود . ورقه پسر شیخ  افتیده  اتفاق  پیغامبر اسلام  دورۀ رسالت 

 شبیه و گلشاه دختر عمّ او بود که از کودکی یکدیگر را دوست داشتند. 

شده  یاد  بلخی  جلاالدین  مولانا  آثار  در   » گلشاه  و  ورقه   « داستان  از 

وکتابی بنام » حکایۀ عجیبه از احوال گلشاه وورقه « از فارسی بترکی  

سال   ودر  ادبیات    1324ترجمه  در  قصه  وهمین  شد  چاپ  تاشکند  در 

 (  Floire  et  Blancheflor) :   (56)قرون وسطایی اسپانیا و فرانسه بنام  

مثنوی ورقه و گلشاه ببحر متقارب ساخته شده وشاعر نام خود و ممدوح  

 :  ( 57) خود را در ادبیات ذیل آورده است 

 وشست ورای ـــــرت هـــــا گـــیوقیـــو عـــــت

 رای  ــــــــدحت گــــــپای و بمـــــدمت بـــــبخ

 وی  ـــــازی بجـــــان غـــــر سلطــــــــبدل مه

 وی ــــود گـــان محمــــدح سلطــــــان مـــــبج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

)*( عیوقی : منسوب به عیوق : ] بعربی نگهبان [ ستاره ایست سرخ رنگ و روشن در کنار راست   

 کهکشان که پس از ثریا بر آید و پیش از آن غروب کند .  
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       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ن و دوَُل ــــاه دیـــــم آن شـــــاســـقـــــوالــــاب

 ل ــــــیر ملـــــــــم امــــــنشاه عـــــــــالــــشه

 ر ــــهـــــــد سپـــــزایـــــــان و نـــــند جهـــنبی

 وب چهر ـــرزانه و خـــــــو او راد و فــــــــچ

 نی ـــــر فـــــــل و در هــــدر اقبال و در فض

 یراهنی ...ــــــــــر پــــــــانیست در زیـــهـج

 **** 

 ن ــــــواه مـــــــل چهـــــر دلخـــــــایا ماه گ

 نــوتاه مــــر کــــد عمــــــو شــــــدراز از ت

 را  ــد تـــوار آیـــــــن خـــــم ر وصلــــــاگ

 اه من  ـــتری گـــــمشــــــرت بـــــــد بخــــنه

 ان  ــــــان جهـــــردنکشــــاه گـــــــنم شـــم

 ن  ـــــــــاه مــــــــم ـــــانی وریافـــاه ظــــشوـت

 منــــــارسل یــــتی ای دل گــــا رفـــکج

 ن ــــمــــدارتی زدیـــگشمــــگــــــــرســـــــیر

 و ــــــــز آزار تـــــــرگــتا هــنجســـــتم ب

 منــــت آزارتی ای دوســـــرا جســـــــــــچ

 و ــتارــــتا کن بـــــی مـــــونست بـــــچگ

 ید از عنا کار من ـــان رســـــه با جـــــــــــک

 راق ـدر فـــــردی انـــــن زار تر گـــــزم

 نـــۀ و زار مــــــــالــــــنوی نــــاگــــــر بش                   

 مــان و دلــــارِ ج ــــــت زنهـــــرتســــــب

 نــــار مــــــار زنهــــهــــــه دار زنـــــگـــن 

 واهی فگند ــــم نخـــــــه غــــــچــــرم درگ

 اه من ـــــدر زنخ چـــــــندی انــــرا کــــــچ
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 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الخیر و ابوسعید اب

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

تاجیک تبار  الخیر محمد فرزند احمد میهنی  ابوسعید فضل الله فرزند ابو

) خراسانی   پنجم   و  چهارم  قرن  مشهور  شاعربزرگ  و     -357صوفی 

، در میهنه از توابع ابیورد (  58)م.( خراسان    1048ـ    967هـ.ق./    440

 متولد شد و وفاتش هم در همانجا اتفاق افتاده است.

در   ابوسعید  ترتیب  بدین  و  تصوف  اهل  دوستدار  و  بود  عطار  پدرش 

مجالسی كه پدر ترتیب میداد با مبادی تصوف آشنا شد. پس از تحصیل 

مرو و سرخس، نزد ابوالفضل محمد   ،  در علوم دینی و ادبی در میهنه

بن حسن سرخسی در سرخس، ابوعلی عبدالرحمن سلمی در نیشابور و  

به ریاضت و سلوك پرداخت. سپس   ابوالعباس قصاب در آمل خراسان 

در خانقاه خود در میهنه و نیشابور به ارشاد پرداخت و نفوذ بی مانندی  

 در میان طبقات مختلف مردم به دست آورد.
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 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعظ    مجالس  تا  شد  باعث  ادبیات  و  فقه  حدیث،  تفسیر،  بر  او  تسلط 

همیشه همراه با اینگونه مسایل باشد. ابوسعید در مجالس خود همیشه او

از اشعار شاعران دیگر و گاه از اشعار خود بهره می گرفت و به این  

ترتیب او از نخستین بزرگان صوفیه است كه اندیشه خود را جامه شعر  

 می پوشیده و از این حیث پیشقدم سنایی و عطار بوده است .

و  است  بسیار  اند  داده  نسبت  ابوسعید  به  فارسی  و  عربی  به  اشعاری 

بیت میرسد.كه انتساب بسیاری از این اشعار به او مورد   1500بحدود  

حال این  با  است.  اسرار  تردید  درکتاب»   كه  را  رباعی  «  چند  التوحید 

 مستقیما به او نسبت داده است می توان از او دانست.  

ابو ابوسعید    « حال  اسراشرح   « كتابهای   در  تفصیل  به    » ر  الخیر 

ابو الشیخ  مقامات  فی  »  التوحید  نیز   و  منور  فرزند  محمد  از    » سعید 

  كه هر   -حالات و سخنان شیخ ابوسعید ابوالخیر «  از كمال الدین محمد 

 و نیز در » طبقات صوفیه « آمده است.  -دو از نوادگان او هستند 

 

 را بخوانش میگیریم : الخيروابوسعيد اب چند نمونه ای از ابیات 

    ـــریـــــــاداــــوا فـــریادا ز عشــــق، وا فــ

 ار افتاداـــكـــــــــارم به یكــی طـــــرفه نگ

        ـر دادِ مــــن شكـــسته دادا، داداـــگــــــــــــ

 ه بادا، باداـــورنه مــــن و عشــق هــــر چ

 **** 

 دن دوستـــــــه پر از دیــــچشمی دارم هم

 با دیده مرا خوشست چون دوست دراوست 

 ردن نتوان ـــرق کــــــت ف ـــاز دیــده و دوس

 یا اوست درون ِ دیده یا دیده خــــــود اوست 

 **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 227                                                 فرهنگی خراسان عظمت 

 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      جسمم همه اشك گشت و چشمم بگریست 

 در عشق توبی جســــم همی بــاید زیست 

  از مــــن اثری نماند ایـن عشق ز چیست 

 چون من همه معشـوق شدم عاشق كـیست 

 **** 

   از واقــــعه ای تـــــو را خبر خــواهم كرد 

 تصرخواهم كـــرد ـــوآنرا به دو حرف مخ

    با عشــــق تودرخـــاك نهان خـــواهم شــد 

                               با مهرتوســـــرزخــــاك برخـــواهم كــــرد                 

 **** 

 وش تورسید ــــل خمـــــانم به لب ازلعـــــــج

 ورسید ــــوش تـــــــــوش باده نـــــازلعل خم

               ه دردی دارد ــــــم که اید ـــــو شنــوش تــــــگ

 ورسید ـــوش تــــــربگــــن مگــــــم دل  دردِ 

 **** 

 قدرت اوست ۀه جهان به قبضـــــایزد ک

 را دوچیز کان هردو نکوست ــــدادست ت

 یرت آنکه دوست داری کس راــــــهم س

 ( 59) م صورت آنکه کس ترا دارد دوست ــه

 **** 

اعرابیی را کنیزکی   ...  "    از سخنان ظریف شیخ است که می گفت :  

، او را گفتند خواهی که امیرالمومنین باشی و کنیزکت    بود نامش زهره

. زیرا که زهره من رفته باشد و کار امت شوریده و   بمیرد؟ گفت نخواهم

    ."  ...  آشفته شود 
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اب ابوسعید  تصوف  وشیخ  تاریخ  در  اسلام    خراسان  الخیر  شخصیتی  و 

.  وی از قدیمترین کسانی است که اصول تصوف    بارز و درخشان است 

متداول   خانقا  در  را  سماع  و  وقول   ، داد  اشاعه  سرزمین  دراین  را 

. او بود که با معتقدات صوفیانه همبستگی و تحرک اجتماعی را ساخت 

می آمیخت و بر سر منبر بیت و غزل می خواند و از عشق و شوریدگی  

تنها   و  گیری  گوشه  و  دنیا  ترک  دوران  که  اوست  و  گفت.  می  سخن 

به را  وران  اندیشه  و  دانایان  مردم    زیستن  میان  به  را  آنان  و  سرآورد 

ر و ـــــــکشاند. ستایش شادی و شوق به زندگی و دوست داشتن یکدیگ

آداب د هم به  ابوسعید  بود که پس از شیخ  لی وهم نوایی عمومی رسمی 

   ( 60) تصوف رنگ و روشنی تازه بخشید.

ـ   1844ان اته « )   » هرم  خاورشناس بزرگ و نویسنده معروف آلمانی

 : چنین آورده است  ابوسعید ابوالخیر ۀ دربار( )*(   1917

میرود، بلکه صرف نظر  نه تنها استاد دیرین شعر صوفیانه بشمار یو "

رودک میتوان  یاز  معاصرینش،  رباع  و  مبتکرین  از  را  زایید   یاو    ۀکه 

دانست.خراسانیان  طبع   ا   است  این نوع شعر  او در  دو لحاظ    ز ابتکار 

 : است 

و  ییک منحصراً   یآنکه  را  خود  شعر  که  است  شاعر  شکل   اولین  به 

 از نو زد  یرا بر خلاف اسلاف خود نقش یسرود. دوم آنکه رباع یرباع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

قدم  میلادی     1844)*( » هرمان اته « در فرانکفورت آلمان در سال    

گذاشت   وجود  عرصه  باستانشناسی  به  در  را  خود  عالی  تحصیلات  و 

. بپایان رسانید ، سپس مسافرت های زیادی به نواحی خاور میانه کرد  

در   وی   . نوشت  ممالک  این  تاریخی  سابقه  درباب  ارزشمندی  تألیفات 

 میلادی وفات یافت .  1917سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 229                                                 فرهنگی خراسان عظمت 

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باق نقش، جاودانه  آن  آتش عرفان    ییع   ماند.  یکه  اشتعال  کانون  آن را 

نمودار  زمان  آن  از  شعر  نوع  این  و  داد  قرار  وجود  وحدت 

در   تصورات  بار  اولین  است.  بوده  چیز  همه  در  خدا  به  عقیده  رنگین 

تشبیهات  رفته،  بکار  عارفانه  اشارات  و  کنایات  که  اوست  از   یاشعار 

  ی ذکر شده و درین معن   خداوندیدر مورد عشق    یجسمان  و  یزمین عشق

ساق عاشق   یاز  را  خدا  راه  سالک  و  رفته  ور سخن  شعله  شمع  و  بزم 

شمع نامیده که خود را  ، و پروانه دور  حیران و جویان، میگسار و مست 

 افکند.  یبه آتش عشق م

و تاریک    مطالب مبهم  ابوالخیر  است در عقاید شاعرانه ابو سعید   یبدیه

زمین عشق  میان  مرز  خط  تعیین  و  است  آسمان  ی موجود  بین  یو   ،

به    یبس  خدایی    عشق  یو مست   یم یمست این قضیه  ولي  دشوار است؛ 

استادان نظیر حافظ که به طریقه اول تمایل دارد و  از  یمعدود   یاستثنا

که به دومي متمایلند، در حق اغلب غزل  بلخی  ، عطار و جلاالدین یسنائ 

میکند. از     سرایان و قصیده گویان متأخرتر هم صدق  در هر صورت 

 ، میدرخشد مانند اعراض   ی نور تصوف واقعابوالخیر    ابوسعید   یرباعیها 

علایق از  و    یزمین اعراض  جهان،  دو  هر  لذات  از  نظر  صرف  و 

به رسوم ظاهر نسبت  مجاهدات   یاستخفاف  تقدیس  و  مذاهب،  و  ادیان 

آزادمردان راه خدا که در نظر آنان کعبه و بتخانه و خالق و خلق یکیست 

و اعتقاد به اینکه این مظاهر کثیره در عالم ازل   یو عقیده به وحدت کل

وجود نداشته است. باید این    یو کثرت  ییجدا با ذات حق یکي بوده اند و

ها سروده  میان  که  گفت  هم  احساسات   یگاه  ابوالخیر    ابوسعید   یرا 

مؤثر  نغمه   یعمیق  و  امثال  و  حکم  کامل  نمونه  که  است  مشهود 

   (61). "  شاعرانه است  یها
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 ابوریحان بیرونی 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ
 

                            
 

بیرونی   احمد  فرزند  محمد  نژاد   ابوریحان  آریایی  تبار   تاجیک 

  973هـ .ق . /    362ریاضیدان ، اختر شناس  وفیلسوف جلیل القدر در)  

هـ .   440ودر سال )    م. ( در کاتح کرانه دریای » آمو « متولد گردید ، 

 م. ( در غزنین وفات نمود .  1048ق . /

ــ  شهیر جهان وابوریحان بیرونی ازدانشمندان   خراسان سرزمین آریان 

مقام   بود و  وریاضیات ،  تاریخ و جغرافیا اخترشناسیحکمت و در علوم

داشت  نصر،    شامخ  ابو  در   نزد  آموخت  علم  نوجوانی  منصور  از ایام 

  استفاده کرد تا ارتفاع  حلقه ای که نیم درجه به نیم درجه مدرج شده بود،

   .رصد کند  کاتحنصف النهار رادر خورشیدی

و جهات شمال و جنوب   نی زم  یگردش محور  د،یگردش خورش  یرونیب

سال  اپریل  هشتم    یدگرفتگیکرده است. خورش  فیمحاسبه و تعر   قایرا دق

 ی گرفتگ کرد و ماه یلغمان رصد و بررس یرا در کوهها یلاد یم 1019

 مطالعه برد.  ریسال را در غزنه به ز  نیسپتامبر هم 
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این متفکر شهیر با شناخت عقلانی خود  برای بار نخست ششصد سال 

م ( ریاضی دان وفزیکدان ایتالیایی    1642ـ    1544پیش از» گلیله «  )  

بیرونی در سن هفده سالگی  »  بود.  برده   بودن زمین پی  به کروی   ،

ممالک   جمله  او  ساخت.  بوده  متر  پنج  قطر  دارای  که  را  زمین«  کرۀ 

 شناخته شده آن وقت را همراه با شهر زاد گاهش  » کاتح « در سطح آن 

کره ترسیم وشناسایی نمود . بگمان اغلب این هم از امکان دور نخواهد  

نابغه   یک  بوسیله  اول  بار  که   ) زمین  بودن  کروی   ( تیوری  که  بود 

تبار آریایی نژاد درسرزمین خراسان شناسایی شده ، به اروپا    تاجیک 

آلمانی    زبان  به  منتشر   » تاریخی  دانش  مجله   « بقول  باشد.  رسیده 

 مینویسد که : 

ابوریحان بیرونی اگر حیات میداشت با دست آورد های شایستۀ علمی "  

اش در عرصه های گونه گون وبه ویژه » اختر شناسی « بدون شک 

   (62)"  م . ( می گردید. 1894ـ   1833سزاوار اخذ جایزه  الفرید نوبل ) 

خودرا عمر  اوایل  به    وی  معروف  خوارزم  مأمونیان  حمایت  کنف  در 

آن  خوارزم شاهیان گذرانید  ان مرتبت بزرگ و حرمت وافر  در دستگاه 

«    وبایافت   سینا  ابن  و  »  برجسته  به  بزرگ    آریانایطبیب  فیلسوف 

باره ماهیت  انتقال گرما و نورنیز    مکاتبات تندی در  وسپس    پرداخت و 

چند سال در گرگان ، دردربارقابوس فرزند وشمگیرفرزند زیار )جلوس  

هـ ق.(  بسربرد وکتاب » الآثارالباقیه « را بنام آن پادشاه    433ـ   388

 تألیف کرد.

فرزند  مأمون  ابوالعباس  ودردربار  بازگشت  خوارزم  به  چندی  از  پس 

سامان    زمانیکه بر آل  (  63) مأمون مدتی بزیست. وسلطان محمود غزنوی

هـ . ق. ( با چند تن از فاضلان    408دست یافت ، بیرونی را در سال)   

بغزنین برد . مدت زمانی در دربار محمود غزنوی   دربار خوارزمشاه 

م . (  در   1017زندگی کرد  ودرغالب غزوات محمود به هندوستان )  

 ملازمت او بود. 
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میدانست     یمطالعات فلسف  ونیرا مد   شیت نظر خولت و اصاقد   یرونیب

آن روش که به    یعن ی  شیروش متعارف عهد خو  روی، امّا او در فلسفه پ

شده بود نبود ؛ بلکه   نی و تدو  می آنان تحک  ریو نظا  یو فاراب  یکند   لهیوس

باورها او  ژهیو   ی به  و  جداگانه  ممتاز   رادات یروش  ارسطو  بر   خود 

 .   است 

دان   وتاریخ  ریاضیدان   ، شناس  ستاره  سال جهان  بیرونی  سیزده  بود. 

آموزش   به  زمان   مدت  این  در  او   . نمود  اقامت  هندوستان  درپنجاب  

 افکار فلسفی ،  نجوم ، مذهب وزبان پرداخت .

مختلف نقاط  به  گزید    هندوستان    بیرونی  اقامت  آنها  در  و  کرد  سفر 

می نویسد در او  .  را تعیین نمود ر هند  شه    11  حدود  عرض جغرافیاییو

 زمانی که در قلعه نندنه به سر می برد، از کوهی در مجاورت آن به

 منظور تخمین زدن قطر زمین استفاده کرد. نیز روشن است که او زمان  

گذرانده است تعداد زیاد رصدهای ثبت شده ای که به   زیادی را در غزنه

 خورشید   رشته ای از گذرهای توسط او در آنجا صورت گرفته است با 

سال   به تابستانی  انقلاب  شامل  النهار  و  398نصف  ماه    آغاز می شود 

روز   رصد  سنبله    30گرفتگی  به  او  دارد.  بر  در  نیز  را  سال  همان 

انقلابین و  انقلاب زمستانی   اعتدالین  آنها  آخرین  که  داد  ادامه  در غزنه 

  .بود  هـ. ق.  400سال 

بیرونی  اولین دانشمندی بود که  زبان » سنسکرت «  ) زبان هندی (  

را به زبان » عربی « ترجمه وگردان کرد. او دایرۀ معلومات خود را  

فراهم   » ماللهند  تحقیق   « کتاب  تألیف  برای  را  ومواد لازم  داد  وسعت 

 آورد.  

( سابق استاد   Sachau C.  Edwardبقول پروفیسور ادوارد ساخوو  )

  1879در دانشگاه » برلین « مترجم کتاب » بیرونی ـ هندیا « در سال  

 :     م . مینویسد 
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نه"   خرد   بیرونی  یک  زمان تنها  مدت  ودر  بود  نابغه  یک  بل  مند،  

اقامتش در هندوستان تمام اشکال شعور اجتماعی ورویکرد های فکری  

تاریخ    ، جغرافیه   ، ادبیات   ، مذهب   ، فلسفه  از)  اعم  را  سرزمین  آن 

 شناسی ، اختر شناسی ، قانون ... ( را دقیق آموخت ،  باز شناسی و  

بعد    نبیا  در هشتصد سال  میکند که  تأکید  پروفیسور » ساخوو«  کرد.  

با این وسعت اندیشه دست   نتوانسته  تا کنون هیچ کسی   بیرونی «  از» 

 "  آورد علمی داشته باشد .

را دانشمند همه قرون و اعصار    حانیابور   چاپ مسکو،  ـ    علوم دانشنامه

ها، را بر دانشگاه   یرونیاز کشورها نام ب  یاریخوانده است. در بس جهان  

 اند. به او داده د«یها نهاده و لقب »استاد جاو ها و تالار کتابخانه دانشکده

آنچه   یامفقود  موجود   ، کتاب  و  رساله  یا  مقاله  از  اعم  وی  آثار  شمار 

عنوان    25عنوان می شود، اگر مجموع    160است    بیرونی خود نوشته

رسالۀ دیگر از استادش ابونصر عراق ودوستش ابوسهل مسیحی را هم  

شمار  برآن  آورده  آثارش  در  وخود  ـ  اند  کرده  او  نام  به  هردو  که  ــ 

 عنوان اثر متـسّم به نام بیرونی یاد گردیده است.   185بیفزاییم ، روی هم  

  ، شمار  این  در   40از  خطی  نسخ  صورت  به  بیرونی  از  اثر  عنوان 

  25اثر تاکنون بطبع رسیده ؛ و   30کتابخانه های جهان موجود است که  

 اثر از این رقم به زبان های اروپایی وفارسی ترجمه شده است. 

 

 اینک فهرست عام آثار بیرونی در دو بهر : 

» الف « )فهرستی که بیرونی خود از آثار خویش نوشته ( ـ به شماره  

 ،   138تا  1ترتیبی    های

بازیافته های پسین است ( ـ به   » ب « ) فهرست پیوست از آثاری که 

 نموده می آید :   185تا    139شماره های ترتیبی 
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 : (   خود از آثارخویش نوشته   بیرونیکه ) فهرست   ــ الف
ـ المسائل المفیده والجوابات السدیده ) در علل زیج خوارزمی ساخته (   1

 صفحه .  250، 

2    ، زیجه  فی  الخوارزمی  اعمال  علی  البرهان  بایراد  البهتان  ابطال  ـ 

 صفحه .  360

 صفحه .  600ـ الوساطة بین الخوارزمی و ) ابوالحسن ( الاهوازی ،  3

   .صفحه 250ـ تکمیل زیج » حَبشَ «بالعلل وتهذیب اعماله من الزلل ،  4

دربارۀ  » سند   5  ( التنجیم  لخواطرالهنود فی حساب  الموجود  ـ جوامع 

 صفحه .  550هند « ( ، 

 ـ تهذیب زیج الارکند ) پیراستن ترجمۀ زیج هندی ارکند ( ،  6

 صفحه .   155ـ مقالیدعلم الهیئه ،  7

 ـ خیال الکسوفین عند الهند )دربارۀ دو مدار متحد و متساوی ( ،  8

 کتاب.

ـ امرالممتحن وتبصیر » ابن کـیَسوم «المفتتن ) در بارۀ » زیج ممتحن    9

 صفه . 100« ( ، 

 صفحه . 30 ـ اختلاف الاقاویل لاستخراج التحاویل ، 10

   .صفحه 70ـ التحلیل والتقطیع للتعدیل ) دربارۀ تعدیل خورشید ... ( ، 11

الفلک عند الموالید   12 الیها فی استخراج هیئة  ـ تهذیب الطرق المحتاج 

 صفحه .  60وتحاویل السنین وغیره ها من الاوقات ، 

 صفحه . 30ـ مفتاح علم الهیئة ) برای قاضی ابوالقاسم عامری ( ،  13

 صفحه .   200ـ تهذیب فصول الفرغانی ) برای ابوالحسن مسافر ( ،  14

 صفحه .  200ـ افِراد المقال فی امرالظلال ،  15

 صفحه .   100ـ استعمال دوائر السموت لاستخراج مراکز البیوت ،  16

 صفحه . 30ـ طالع قـبه الارض وحالات الثوابت ذوات العروض ،  17

 ـ اعتبار مقدار اللیل والنهار فی جمیع الارض لتعریف کـوَن السنه ّ   18
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 یوماً تحت القطب بغیر تشکیل ، مقاله .

 صفحه.  100ـ تحدید نهایات الاماکن لتصحیح مسافات المساکن ،  19

 صفحه .  200ـ تهذیب الاقوال فی تصحیح العروض والاطوال ،  20

 صفحه .  40ـ تصحیف المنقول من العرض والطول ،  21

 ـ تصحیح الطول والعرض لمساکن المعمورمن الارض ، مقاله . 22

 ـ تعین البلد من العرض والطول کلاهما ، مقاله . 23

24    ، الجبال  قلل  عن  الافق  انحطاط  برصد  قدرالارض  استخراج   60ـ 

 صفه . 

 صفحه .    40ـ غروب الشمس عند منارة اسکندریه ،  25

 صفحه .  20ـ الاختلاف الواقع فی تقاسیم الاقالیم ،  26

 ـ اختلاف ذوی الفضل فی استخراج العرض والمیل . 27

 صفحه . 30ـ الاجویة والاسئله لتصحیح سمت القبله ،  28

 صفحه .  25ـ ایضاح الادلّه علی کیفیه سمت القبله ،  29

 صفحه .   40ـ تهذیب شروط العمل لتصحیح سموت القبل ،  30

 صفحه .   15ـ تقویم القبله بـبِسُت بتصحیح طولها وعرضها ،  31

 صفححه .  45ـ الانبعاث لتصحیح القبله ، 32

 ـ تلاقی عوارض الزلّة فی کتاب دلائل القبله ، 33

 صفحه .   30ـ تذکرة فی الحساب والبعدّ بارقام السندوالهند ،  34

35    ، الحساب  مراتب  من  ماوراء ِه  واضلاع  الکعاب  استخراج    100ـ 

 صفحه . 

 ـ کیفیة رسوم الهند فی تعلم الحساب ،  36

الهند فیها ،    37 العدد اصوب من رأی    15ـ انّ رأی العرب فی مراتب 

 صفحه . 
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 صفحه . 15ـ راشیکات الهند ) = تناسب های هندی ( ،  38

 صفحه .  30ـ سکلیت الاعداد )؟( ،  39

ـ ما فی براهم سدهاند من طرق الحساب ) = ترجمۀ » برهمگپت سد   40

 صفحه .  40هانت « (  

 ـ منصوبات الضرب ، 41

42    ، المدوّنه فی الاسفار  الفضائح  الشعاعات والانوار عن    55ـ تجرید 

 صفحه . 

 صفحه . 10ـ تحصیل الشعاعات بابَعد  الطرق عن الساعات ،  43

 صفحه .  15ـ مطرح الشعاع ثابتاً علی تغیرّالبقاع ،  44

 صفحه .  60ـ تمهید المستقرّ لتحقیق معنی الممرّ ،  45

 صفحه .  80ـ استیعاب الوجوه الممکنه فی صنعة الاصطرلاب ،  46

الشمالی   47 من  بمرکباته  العمل  و  الاصطرلابی  التصحیح  تسهیل  ـ 

 . صفحه  10والجنوبی ،  

 صفحه . 10ـ تسطیح الصور وتبطیع الکور ،  48

 صفحه .  30ـ فیما اخرج ما فی قوّة الاصطرلاب الی الفعل ،  49

 صفحه . 10ـ  استعمال الاصطرلاب الکری ،  50

 صفحه .  15ـ تعبیر المیـزِان لتقدیر الازمان ،   51

 صفحه .   100ـ تحصیل الانّ من الزمان عند الهند ،  52

 صفحه .  30ـ تذکرة فی الارشاد الی صوم النصاری والاعیاد ،  53

 صفحه .  10ـ الاعتذار عمّاسبق لی تاریخ الاسکندر ،  54

55   ، وانتهائه  مبدأالعالم  البستی فی  الطبیب  ـ تکمیل حکایات عبدالملک 

 صفحه .  100

ـ دلالة الآثار العلویه علی الاحداث السفلیه ) در بارۀ ستارگان دنباله    56

 صفحه .  30دار ( 

امر   57 الاطباءفی  بعض  قلوب  علی  خطرت  فاسدة  ظنون  ابطال  ـ 

 صفحه .  70الکواکب الحادثة فی الجوّ ، 
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 صفحه .  65ـ الکلام علی الکواکب ذوات الاذناب والذوائب ،  58

 ـ مضیآت الجوّ الحادثة فی العلو ، مقاله . 59

 صفحه .  15ـ تصفح کلام ابو سهل القوهی فی الکواکب المنقضه ،  60

 صفحه .  180ـ تحقیق منازل القمر ،  61

 صفحه . 240ـ الفحص عن نوادر ابو حفص عمر بن فرّخان ،  62

 صفحه . 30ـ النسب التی بین الفلزات والجواهر فی الحجم ،  63

64    ، فیها  المنحنی  الخطّ  بخواص  الدائره  فی  الاوتار  استخراج    80ـ 

 صفحه . 

 صفحه .  10ـ تذکرة فی المساحة للمسافرالمقوی ،  65

 صفحه .   20ـ نقل خواص الشکل القطاع الی مایغُنی عنه ،   66

الخطین   67 امر  من  قریبة   ، نهایة  الی  لا  المقادیر  ء  تجزی  لوازم  انّ  ـ 

 صفحه .  10اللّذین یقربان ولا یلتقیان فی الاستبعاد ، 

ـ صفة اسباب السخونة الموجودة فی العالم واختلاف فصول السنة ،    68

 صفحه .   45

 40العلویه ،    ـ البحث عن الطریقة المتعرفه المذکورة فی کتاب الاثّار  69

 صفحه . 

 صفحه . 70ـ المسائل البلخیه فی المعنی المتعلّقة بانکسار الصناعة ،  70

 صفحه .  120ـ الجوابات عن المسائل الواردة من منجمی الهند ،  71

 ـ الجوابات عن المسائل العشر الکشمیریه ، 72

کتاب   ـ التفهیم لاوائل صناعة التنجیم ) در بارۀ احکام نجوم ( ، این  73

و نجوم و هندسه در در علم هیات  را او در دو نسخۀ فارسی و عربی   

 هـ.ق. بنام ریحانه دختر حسین خوارزمی نگاشت .   420سال 

74    ، عشر  الاثنی  البیوت  اجزاء  بین  والدلالات  القوی  تقسیط    15ـ 

   .صفحه

 ـ حکایة طریق الهند فی استخراج العمر ، مقاله . 75

 ـ سیر سهمی السعادة والغیب ، مقاله . 76
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77    ، النموذارات  علی  اشتمل  ء  المبادی  تصحیح  الی  الارشاد    50ـ 

 صفحه . 

 صفحه . 7ـ تبیین رأی بطلمیوس فی السالخداه ،  78

 ـ الموالید لبراهیمهر ) ترجمۀ کتابچۀ هندی ( .  79

 ـ وامق و عذرا ) ترجمۀ داستان ( ،  80

 ـ قسیم السرور وعین الحیاة ) ترجمۀ داستان ( ،  81

 ـ اور مزدیار ومهریار ) ترجمۀ داستان ( ،  82

 البامیان ) ترجمۀ داستان ( ،  ـ صنمی 83

 ـ داذمه وکرامی دخت حهلی الوادی ) ترجمۀ داستان ( ،   84

 ـ نیلوفر، فی قصة دبیستی وبربهاکر ) ترجمۀ داستان ( ،  85

 ـ قافیة الالف من الاتمام فی شعر ابی تمام ) الطائی ( ،   86

 ـ الاستبحار فی قداّلاشجار ،   87

 ـ تحصیل الراحة بتصحیح المساحه ،  88

 ـ التحذیر من قبل الترک ،   89

 ـ القرعة المصرّحة بالعواقب ،   90

القرعة   91 مزامیر  وشرح  المخمنه  الضمائر  لاستنباط  المثمنة  القرعة  ـ 

 المثمنه ، 

مجری    92 تجری  التی  الامراض  فی  للهند  مقالة  وهو   ، یاره  کلب  ـ 

 العفونة ،  

صفحه .    700ـ تحقیق ماللهند من مقالة مقبولة فی العقل او مرذولة ،    93

آداب هندیا  در  ادوارد »  سوریآن را هم پروف کهن  باره علوم و عقاید و 

   . شده است  چاپ  کرده و در لندن« ترجمه ساخو  

 صفحه . 15ـ علةّ علامات البروج فی الزیجات من حروف الجمل ،  94

 صفحه .  10ـ کلام فی المستقرّ والمستودع ،  95

 عند مجیئه الادنی ، مقاله .   ـ باسدیو الهند  96

 ـ کتاب شامل فی الموجودات المحسوسة والمعقوله ) ترجمه ( ،  97
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 ـ کتاب با تنجل فی الخلاص من الارتباک ) ترجمه ( .   98

 ـ التنبیه علی صناعة التمویه وهی احکام النجوم ، کتاب . 99

 ـ تنویر المنهاج الی تحلیل الا زیاج ،   100

 ـ التطریق الی تحقیق حرکة الشمس ، 101

 التسییر ،  ـ البرهان المنیر فی اعمال  102

 ـ تنقیح التواریخ وامثال ذلک ، کتاب .  103

ق ، در دست   423سالگی =    61ـ القانون المسعودی ، ) پس از    104

 در باب  هیئت ونجوم شامل یازده  «  قانون مسعودی» تکمیل داشته ( .  

حکم   کتاب  واین  شود  می  تقسیم  متعدد  بفصول  باب  هر  که  باب 

ابوریحان کتاب مذکور که دائرةالمعارف بزرگی از هیئت ونجوم دارد  ، 

 تقدیم کرد.   غزنویرا بسلطان محمود 

تاریخ آداب    مورد  درـ الاثّار الباقیه من القرون الخالیه ، این کتاب     105

 390 که در حدود سالو نجوم  ای مسائل ریاضی   و عادات ملل و پاره 

لیف  أت  ق. (    403ـ  388) هجری به نام شمس المعالی قابوس بن وشمگیر

آنرا  کرده   معروفوبعد  ساخو    »    آلمانی مستشرق  سال    «ادوارد  در 

لایدر   لادیـــمی  1878  ــ»  و  ـــپـ کرده  ترجمه   » آن  زیک  بر  ای  مقدمه 

 ( 64)نوشته است. 

 ـ الارشاد الی مایدرک ولاینال من الابعاد ،  106

 ـ الکتابة فی المکاییل والموازین وشرائط الطیار والشواهین ،  107

 ـ جمع الطرق السائرة فی معرفة اوَتارالدائره ،  108

 ـ تصوّر امرالفجروالشفق فی جهتی الشرق والغرب من الافق ،  109

 ـ تکمیل صناعة التسطیح ،   110

 ـ جلاء الاذهان فی زیج البتانی ،   111

 ـ تحدید المعمورة وتصحیحها فی الصورة ،  112

 ـ علل زیج جعفرالمکنی بابی معشر ، 113
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 کرده : ابوریحان  نوشته هایی که ابونصر عراق به نام  •

 ـ السموت ، کتاب . 114

 ـ علّة تنصیف التعدیل عند اصحاب السند هند ، کتاب .  115

الکواکب   116 اختلاف  تصحیح  فی  سنان  بن  ابراهیم  کتاب  تصحیح  ـ 

 العلویه ، کتاب . 

 ـ براهین اعمال حبش بجدول التقویم ، رسالة . 117

ـ تصحیح ما وقع لابی جعفر الخازن من السهو فی زیج الصفائح ،   118

 رسالة .

 دوائر السموت فی الاصطرلاب ، رسالة . ـ مجازات  119

 ـ جدول الدقائق ، رسالة . 120

 ـ البراهین علی عمل محمد بن الصباح فی امتحان الشمس ، رسالة .121

 ـ الدوائر التی تحدّ الساعات الزمانیه ، رسالة . 122

 ـ البرهان علی عمل حبش فی مطالع السمت فی زیجه ، رسالة. 123

 ـ معرفة القسی الفلکیه بطریق غیر طریق النبستة المؤلّفة ، رسالة .  124

 ـ حلّ شبهة عرضت فی الثالثة عشرمن کتاب الاصول ، رسالة.   125

  

 نوشته هایی که ابوسهل مسیحی به نام او کرده :  •

 ـ مبادی الهندسه ، کتاب .  126

 ـ رسوم الحرکات فی الاشیاء ذوات الوضع ، کتاب . 127

 ـ سکون الارض اوَحرکتها ، کتاب . 128

   .ـ التوسّط بین ارسطو طالیس وجالینوس فی المحرّک الاوّل ، کتاب  129

 ـ دلالة اللفظ عل المعنی ، رسالة . 130

 ـ سبب برد ایام العجوز ، رسالة .  131

 ـ علّة التربیة التی تستعمل فی احکام النجوم ، رسالة . 132

 ـ آداب صحبة الملوک ، رسالة . 133
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 ـ قوانین الصناعة ، رسالة . 134

ـ دستورالخطّ ، ) باسم سلطان شهاب الدوله ابو الفتح مودود فرزند   135

 مسعود  نوشته است . ( رسالة .

 .ـ الغزلیات الشمسیه ، رسالة  136

 ـ الرسالة النرجسیه ،  137

 ـ الرسالة المعنونة بمن وعن ) که ابوعلی گیلی به نام او کرده(.  138

 

 :ب ـ  ) فهرست پیوست از آثاری که بازیافته های پسین است ( 

 

 الکرة ،  ـ استیعاب فی تسطیح 139

 ـ الزیج العلائی ) برای علاءالدین نیشابوری ( .  140

 ـ القانون المسعودی ( .  104ـ الزیج المسعودی ) گویا همان :  141

 ـ تسطیح الکرة ، کتاب . 142

 ـ الدررفی سطح الاکُر ، کتاب . 143

 ـ اختصار المجسطی ) بطلمیوس ( . 144

 ـ لوازم الحرکتین ، کتاب .  145

 ـ الاستشهاد باختلاف الارصاد ، کتاب . 146

 ـ مسائل سأل عنها ابن سینا / الاسئله والاجوبة .  147

 ـ الشموس الشافیه للنفوس ، کتاب . 148

 ـ ارشاد فی احکام النجوم ،   149

 ـ تاریخ ایام السلطان محمود واخبار ابیه ، کتاب . 150

 ـ صفیحة التسییر ، رسالة. 151

القاطعة   152 النحوس والمواضع  النجوم وعلی حدود  الی علم  المدخل  ـ 

 التجارب ، کتاب . 

 ـ العجائب الطبیعیه والغرائب الصناعیه ، کتاب . 153
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 ـ تقاسیم الاقالیم ، کتاب . 154

المنجمین   155 تبعد عن مواضعات  والنهاربصریق  اللیل  اعتبار مقدار  ـ 

 والقابهم  ، کتاب .

 ـ الجماهرفی الجواهر  ، کتاب . 156

المعادن    157  : الثلاثة  الموالید  خواص  فی  فکار  والا  النفوس  نزهة  ـ 

 والنبات والاحجار ، کتاب .

 ـ الصیدلة فی الطبّ ، کتاب . 158

 ـ الحجار ، کتاب . 159

 ـ المسامرة فی اخبار خوارزم ، کتاب .   160

 ـ اخبار المقنّع ، ترجمه ) از فارسی به عربی ( . 161

 ـ اخبار المبیضه والقرامطه ، کتاب . 162

 ـ شرح شعر ابی تمام ) الطائی ( ، کتاب .  163

 التعلل با حالة الوهم فی معانی نظم اولی الفضل ، کتاب . ـ 164

 ـ مختار الاشعار والآثار ، کتاب . 165

 ـ مجموعة من الاشعار) بیرونی ( .  166

 ـ دستور الخط ( . 135ـ الدستور ) قس :   167

 ـ فهرست کتب محمد بن زکریاء الرازی ، رسالة  168

  ـ حکایة الآلة المسماة السدس الفخری ، 169

 ـ ریاضة الفکر والعقل ،   170

 ـ اجویة المسائل الخوارزمیه ،  171

 ـ الاعتراض علی کتاب ابن سینا فی حجّة الحق ،  172

 ـ مجموعة من الحکم ) بیرونی (   173

 ـ کتاب سامخیه )ترجمه ( . 174

 ـ اصول الهندسه لاقلیدس الی لغة الهند ) ترجمه ( . 175
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 ـ المجسطی لبطلمیوس الی لغة الهند ) ترجمه ( .  176

 ـ الاصطرلاب لابو ریحان الی لغة الهند ) ترجمه ( . 177

 ـ جواب مسائل الهندسه ) رسالۀ ابونصر عراق ( . 178

   .عراقـ فصل من کتاب لابو نصرفی کریّة السماء) رسالۀ ابو نصر 179

مثلثات   180 در  ای  نامه   ، السجزی   ( ابو سعید  الی  ابو ریحان  کتاب  ـ 

 کروی (  . 

ـ غرّة الزیجات ) بجیانند با نا رسی ( ، ترجمه از سانسکریت به    181

 عربی )  موجود (.  

 ـ ترجمة ما فی پولیسته  ـ سد هانته ) الی العربة ( .  183

 ـ آراء المنقدمین ... ) ؟( . 184

 ـ تصویر الکواکب والبلدان . 185

جلیل    (65)  بیرونی  دانشمند  ــ  این  آریان  از خراسان  سرزمین  صورتی 

تا سال   .    427مؤلفات خودرا  پنجمین سال  ق  به شصت و  که مصادف 

زندگانی او بوده  داده و آن شامل یکصدو سیزده کتابست .  بدون شک 

علمی   آثار  رفت  که  ایاز  تذکر  فوق  حیات در  مختلفۀ  شقوق  در  او 

اجتماعی و طبیعی  به زبان فارسی ، هندی  وعربی از خود بجا گذاشته 

  " . ...،  براستی که یک شتر هم از انتقال آن عاجزاست 

 

 :   ابو ریحان بیرونی کاشف قاره ی آمریکا 
 

، ذاتی وجود    علم و فراست  یاولین کسی بود که بقوه ی  بیرونی  ابوریحان 

بعد  قرن  چند  که  بود  زده  حدس  را  سال    سرزمینی  در  وی    1492از 

   هجری قمری بنام قاره ی امریکا کشف شد .897میلادی و  

 ابوریحان در کشف امریکا سهم مهم و قابل توجهی دارد . پیشینگان همه 
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به   قابل سکونت زمین منحصر  و  بودند که بخش خشکی معمور  معتقد 

ولی ابوریحان دانشمندی    ربع شمالی است که آنرا ربع مسکون میگفتند 

اعتقاد داشت که در ربع  به نیروی علم و فراست حدس زد و    است که 

مقابل مقاطر ربع    ۀ جنوبی زمین یعنی در نقط  ۀشمالی دیگر یا در نیم کر

 آنرا مسکون و معمور می دانستند نیز خشکی وجود دارد   شمالی که فقط 

 دریا فرا گرفته و وجود همین دریا ها  زمین را آب  ۀدو ربع دیگر کر و

قسمت  دو  ارتباط  از  مانع  و  انداخته  جدایی  قاره  دو  بین  با    ما  خشکی 

 یکدیگر شده است  .  

و     ثبت   «هند لل» ماگفته های این دانشمند در دو جای کتاب ارزشمندش  

کتاب   در  نیز  و  است  شده  الاماکن   »  بحث  نهایات  تاریخ  «  تحدید  که 

به سال   این    409تحریرش  در  نیم   هجری قمری است  در  آیا  که  باره 

کرده   ۀکر مفصلی  بحث  هست  عمارتی  قابل  خشکی  نیز  زمین  جنوبی 

باری خشکی مقاطر با ربع شمالی که ابوریحان حدس زده بود با  ،    است 

میشود  منطبق  سرزمینی  اقیانوس    همان  و  اطلس  اقیانوس  بین  واقع  که 

  کشف شد و آنرا   سال توسط کریستوف کلمب    462آرام است و پس از  

  .نامیدند  « آمریکا   »

کریستوف کلمب هم چنانچه معروف است از روی قواعد و اطلاعات و  

از وجود چنین    بصیرت علمی آن قاره را کشف نکرده ، چرا که اصلاً 

  سرزمینی آگاهی نداشت و احتمال آن را هم نمی داد و بطوریکه گفتند او 

اتفاقاتی که رخ داد در آن  به مقصد هندوستان سفر کرده بود و در اثر 

روی   از  ابوریحان  اما   ، شناخت  نمی  هیچ  آنرا  که  آورد  در  سر  قاره 

علمی بوجود چنین سرزمینی پی برده و آنرا در    قواعد متقن و بصیرت 

کلمب صریح و واضح خبر داده بود ،   قرن  پیش از کریستوف    5حدود  

 خردمندان   بر تمامی و درود   شایسته  این دانشمند و فیلسوف پس درود به
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مردان    و نژاد   بزرگ  و  سرزمین آریایی  با که    بزرگ    خراسانآریان 

مینمایند نموده و  بشریت ادای خدمت  به جهان  خود  و دانش و خرد  علم  

که باعث سر افرازی ،  افتخارو عزت همۀ شهروندان متساوی الحقوق  

 د. نمی باش وحوزه تمدنی آسیا وجهان بشریت کشور امروزی ما  

نویس قدیمی مربوط به دانشمند معروف    چندی پیش اعلام شد که دست 

 میلیون دولار به فروش رفته   31به مبلغ «   لؤناردو داوینچی » ایتالیایی 

افزاید  می  اثر  این  ارزش  به  و  است  حایزاهمیت  آنچه  و   نظرات   است 

بنا که  است  داوینچی  لؤناردو  لؤناردو    علمی  از   100برآن  قبل  سال 

نور خورشیدگالیله   انعکاس  است  اثر  کرده  مطرح  را  ماه  اینست   .   به 

 اهمیت ارز ش معرفت در نزد جهان پیشرفته . 

 

  (   کتاب ) التفهیم لأ وایل الصناعه التنجیم » بیرونی «  از جمله آثار مهم  
و   آسمان  احوال  شرح   ، هندسه  در  مطالبی  حاوی   التفهیم  .کتاب  است 

و در    زمین  و  است  نجوم  و   احکام  زمین  قطر   ، فلک  حرکت  از  آن 

 ، آنها  فواصل  سایرمسا  سیارات   قمرو  منازل   ، خسوف  و  ل  ئکسوف 

 نجوم سخن گفته شده است . 

فزاید و همی    همی  چگونه ماه  این کتاب در باب اینکه    83  ۀ  در صفح

 کاهد می گوید : 

گرد است چون گوی و نه روشن و این روشنایی که بر    ی ماهیتنه  "   

که بر زمین افتد و بر کوه    او دیده آید از آفتاب بر وی همی افتد ، چنان

 "  و بر دیوارها و مانند آن .

از لیو    پیش    سال  500همانطور که ملاحظه می شود ابوریحان حدوداً  

ناردو داوینچی انعکاس نور خورشید به ماه و ستارگان را عنوان کرده 

 است که خود جای تأمل و اندیشیدن دارد . 
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و جهات شمال و جنوب   نی زم  یگردش محور  د،یگردش خورش  یرونیب

سال  اپریل  هشتم    یدگرفتگیکرده است. خورش  فیمحاسبه و تعر   قایرا دق

 ی گرفتگ کرد و ماه یلغمان رصد و بررس یرا در کوهها یلاد یم 1019

 مطالعه برد.  ریسال را در غزنه به ز  نیسپتامبر هم 

شناخت    اهميت  به  توجه  با  ما  فرهنگی  مسؤولان  و  دولت  بايست  و 
پيشتاز   اتب شامخ و  خراسان زمين مرتاجيکان  ارزش فرهنگ علمی  

باز    مقام و جای شايسته  نوابغ جهان مورد  و  دانشمندان  آنرا در صف 
بلیغ و هدفمند    کاوی قرار دهند . ودر زمینه از طریق  یونسکو  سعی 

 نمایند.

گرامی   یک  خوانندۀ  از  ایست  قطره  تنها  اکتشافات  و  موضوعها  این 

پس به  مردمان وطن و   سرزمین ما !!!علم و معرفت    اقیانوس بیکران

 .خود ببالید و افتخار کنید  معرفت علم وفرهنگ پر بارپر گذشته های 
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 ابــن سیـــــنا 

 ـــــــــــــــــ  ـــــــ

 
 

حسین   ابوعلی  الحکماء  امام  الرئیس  حسن شیخ  فرزند   عبدالله  فرزند 

به    تبار آریایی نژاد  نا بلخی «  ــــــ»ابن سیفرزندعلی معروف  تاجیک 

باستان وسرزمین   بلخ «  ــ  در »  /    370خراسان درسال )  آریان  هـ ق 

میلادی ( در   1048هـ .ق . /    428میلادی ( متولد  ودر سال )    990

 همدان چشم از جهان بست.  

» ابن سینا « ثمرهء  ارزنده  بارز از نقش آموزش و معرفت  بی شک  

آریان و آسدانش  تمدن  اعتلای  حوزۀ فرهنگی  در  یا  ــــخراسان بزرگ 

بل    ، اسلام  وجهان  خراسانیان  تمدن  برای  اعتباری  تنها  نه  وی   . است 

تمدن   تاریخ  در  جهان  توانای  فیلسوفان   در صف   را  ای  ارزنده  مقام 

بشریت احراز میکند .   به دلیل وسعت اندیشۀ » ابن سینا « وتاثیر مندی  

جز  به  آن  حیطه  که  ازخود  پس  اندیشمندان  و  متفکران  در  وی 

قلمرواسلام ، اروپا را نیز در بر گرفته بود .  اورا در اروپای صنعتی  

قط دانشمنداندر  قبیل  جهان    ار  بن)الکندی،از  ،    محمد  رازی  زکریای 

  ، فارابی  وغزالی ابونصر  خردمند    (البیرونی  ترین  برجسته  عنوان  به 

 سرزمین شرق یاد میکنند . 
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چنانچه در محل آموزشی دانشکده طب دانشگاه پاریس  دوتصویر از دو  

ه یکی آن ـــــــفیلسوف وطبیب حوزۀ فرهنگ خراسانی  آویزان است. ک

  925هـ. ق . / 313م ــ  865هـ. ق . /  251» محمد بن زکریای رازی  

  د.نمیباش  نژاد اند ، که هردو از یک  «  بلخی م . « ودیگری » ابن سینا  

ابن سینا در ده سالگی قرآن را از بر نمود وتا سن شانزده سالگی نزد 

ابو عبدالله » ناتلی «  بسیاری از آثار فقهی ، منطقی ، هندسی ، نجوم و  

مط آموخت.  را  ارستفلسفی  منطق  مدخل   «  : چون  کتبی  »  العه   ،  » و 

لیموس « همگی  لیدس « وکتاب معروف » المجلسطی بتهندسه اق  اصول

 در این دوران صورت گرفته است .   

در منطق ، طبیعات وریاضیات چهره دست    18ابن سینا در   سالگی ، 

خوا  وبه  آورده  روی  الهیات  بر  وآنگاه  است  مابعد  بوده   « کتاب  ندن 

قبل از میلاد ( پرداخته وحتا به گفتۀ    322ــ    384و    )الطبیعیه « ارست 

اجتماعی  واوضاع  تغییرات سیاسی  بود.   خوانده  آنرا  بار    خودش چهل 

که  وسیاسی   گرفت  می  شکل  طوری  زمان  ترکتباران آن  تهاجم  براثر 

آنها برسرزمین آریان   به شهر  واستیلای   به ترک یک شهر  او مجبور 

دیگر میشد. و آثار ذی قیمت خویش را درین سفر ها تحریر کرد . وی  

عنفوان شباب نوح فرزند منصور پاد شاه سامانی را معالجه کرد واز    در

  (66) کتابخانۀ گرانبهای او بهره ها برد .

عدد مؤلفات  ابن سینا همرا با رساله های کوچک آن بالغ به » دوصدو  

سی وهشت « اثر  میشود که همواره مورد توجه بوده وشرح متعددی بر 

آنها نوشته اند . ازمیان تألیفات ابن سینا کتاب » شفا « در فلسفه وکتاب 

» قانون « در طبابت شهرت جهانی یافته است. کتاب شفا در هجده جلد 

در ابواب علوم وفلسفه    ) منطق ، ریاضی ، طبیعات والهیات ( نوشته  

معتبرترین   از  یکی  بعنوان  همچنان  نیز  امروز  شفا  منطق  است.  شده 

وطبیعات والهیات آن هنوز مورد  کتاب های منطق اسلامی مطرح است  

 توجه علاقه مندان قرار دارد. 
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به شمار میرفته    کتاب  تا قرنها از مهمترین کتابهای طبی  نیز که  قانون 

دارو های ترکیبی وغیر  است، شامل مطالبی در باره قوانین کلی طب ،  

وامر میلادی  ترکیبی  دوازدهم  قرون  در  کتاب  این   . است  مختلف  اض 

به   امروز  وتا  شد  ترجمه  لاتین  زبان  به  ترجمه  نهضت  آغاز  با  همرا 

 ، فرانسوی و آلمانی نیز برگردانده شده است .   زبانهای انگلیسی

آسیا   باستانی  طبی  دانش  کل  از  مدونی  مجموعه  که   » قانون   « کتاب 

ـ خراسانی ( است ،   آریاییویکی از عالیترین دستاورد های فرهنگ )  

بعنوان متن درسی طبی در دانشگاههای اروپایی مورد استفاده قرار می  

  210ـ    131میلادی ( در کنار آثار جالینوس )    1650گرفت وتا سال )  

و  » لوون   « دانشگاههای  در   » موندینو  و»  یونانی  طبیب   )       میلادی 

 » مون پلیه « تدریس میشد. 

اجتماعی   حیات  و  علوم  مختلۀ  های  عرصه  در  بلخی  سینا  آثارابوعلی 

کثیراست وخوشبختانه که نزدیک به  همۀ آثارش باقی مانده و اکثر آنها  

 بطبع رسیده وبرخی بزبان های مختلف ترجمه شده است . 

 

 : کتب ورسالات عرفانی وتفاسیر او قرار ذیل است 

ـ     5ـ الخلوة ،    4ـ حیّ بن یقظان ،  3ـ ماهیّة الحزن ،    2ـ حثّ الذکر،    1

ـ رسالة فی   8ـ رسالة الطیر ،  8ـ الصلاة وماهیتها ، 7ـ الزهد،  6الدعا ، 

ـ رسالة فی    11ـ رسالۀ سلامان وابسال ،    10  ـ العلم اللدنّی ،  9العشق ،  

  13ـ فی مخاطبات الارواح بعد مفارقة الا شباح ،    12کلمات الصوفیه ،  

ـ تفسیر ثمّ استوی   15ـ مواقع الالهام .  14ـ بیان المعجزات والکرامات ، 

  ، دخان  وهی  السماء  ،  16الی  الاخلاص  صورة  تفسیر  تفسیر    17ـ  ـ 

المعوّذة الاولی ،    17صورة الاعلی ،   به  الفلق معروف  ـ تفسیر صورة 

 ـ تفسیرسورة الناس معروف به المعوّذة الثانیة . 18
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افزون بر رسالات و تفاسیرتعبیری وی ما بذکر کتب علمی او مبادرت 

 میجوییم :  

سینا    1 ابن   « فکری  های  و رویکرد  ها  هنجار  والتنبیهات  الاشارات  ـ 

طبیعی   علم  و  منطق  در  که  است   ) فلسفه   ( حکمت  مورد  در   » بلخی 

 والهی تحریرگردیده. 

 ـ التعلیقات یا ابحاث فی الحکمة شامل منطق و طبیعیات و الهیات . 2

آن     3 اودر  ابن سینا است که  اثر علمی  ـ الانصاف از جملۀ بزرگترین 

شرح  در  مشرق  حکمای  با  اسکندریه  و  یونان  قدُمَاءِ  اقوال  بمقایسۀ 

 حکمت مشّاء)*( توجه کرده است . 

 در اقسام فلسفه.    واژهـ رسالة الحدود شامل هفتاد  4

ـ کتاب الشفا یکی از مهمترین کارکرد های  علمی ابن سینا در حکمت  5

و شامل بخش منطق و طبیعات و ریاضیات والهیاتست . وازآن ترجمه  

 هایی  بعبری وآلمانی ولاتین و فرانسوی وفارسی در دست است .   

العروضی  6 الحکمة  ویک    هـ  بیست  سن  در  آنرا  سینا  ابن  که  کتابیست 

در  خود  همسایۀ  العروضی  عبدالله  فرزند  احمد  ابوالحسین  باسم  سالگی 

 بخارا نوشت .

 ـ الحکمة المشرقیة یا الفلسفة المشرقیة   7

 ـ عیون الحکمة در منطق و طبیعی و الهی   8

سوالاتی    9 بر  سینا  ابن  های  جواب  از  یست  مجموعه   ، المباحثات  ـ 

 ، متفرق فلسفی 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)*( حکمت مشّاء : در لغت بمعنی راه رونده است . فلسفه ارسطو را » حکمت مشّاء گفته اند زیرا  

 وی عقاید خود را در حال راه رفتن بیان می کرد . 
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ـ کتاب النجاة حاوی خلاصۀ جامعی از اطلاعات و عقاید ابن سینا    10

 در منطق و فلسفه است .

:     ـ  11 نظیر  او   آثار  یا  و همچنان  المعیاد  یا کتاب حال  النفس  احوال 

رسالة فی علم النفس ـ اختلاف الناس فی امر النفس ـ مقالة فی النفس ـ فی 

ـ  سرّالقدر  ـ  التوحید  علم  حقایق  ـ  الاول  المبداء  ـ  الناطقة  النفس  معرفة 

المبداء والمعاد ـ رسالة الاضَحویّة فی امر المعاد ـ اثبات النبوّة ـ الاخلاق  

 نام برد .  را میتوان  ( 67)"  والانفعالات النفسانیة ـ السیاسة و جز آنها ...

 

زمینه های مختلف علمی اقداماتی ارزنده وماندگار ابن سینا همچنین در

است  آورده  های    بعمل  رصد   . کرد  ترجمه  را  اقلیدس  سینا  ابن   "  :

کنونی ابداع کرد . )*(  نجومی را به عمل آورد واسبابی نظیر» ورنیه «  

در زمینه حرکت ، نیرو ، خلاء ، نور ، حرارت و چگالی ) تکاثف (  

تا  معدنی  مواد  یا  کانیها  اودرباره  رسالۀ   . است  اومبتکرانه   تحقیقات  

 ( 68) ن مرجع علم زمین شناسی بود. "قرن سیزدهم در اروپا مهمتری

 

ابن سینا در آموزش فلسفی خویش بدین باور است که » قوه ادراکی «  

میان انسان وحیوان مشترک است وآن بدو قسم است . یکی قوه ادراک  

ادراک  قوه  ودیگری  شود  می  عمل  انسان  حواس  بوسیله  که  خارجی 

باطنی است که توسط آن قوا صورت های جزیی پدیده ها ویا معنا های  

 جزی را درک میکند ویا آنهارا نگهداری می نماید  . به گونه مثال :  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ار  ـــ( میلیمتر بک   1/  10)*( ورنیه : اسبابی که برای اندازه گیری اجسام با دقت )  یک بر ده  =   

 رود .
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گوسفند صورت گرگ را بوسیله حس بینایی که چشم باشد می بیند ولی 

درک باطنی  قوای  بوسیله  را  گرگ  از  )   ترس  ظاهری  وحس  مینماید 

باشد دخالت   بهیچ وجه دراین معنای جزیی که ترس از گرگ  بینایی ( 

 ندارد.  

ابن سینا روح انسان را به مثابه جوهر مجرد می شناسد که به هیچ وجه  

در قید ماده و جسم نمیباشد. خلقت روح را قبل از بدن می داند. اعتقاد او  

برین است که » روح « کلی و ملکوتی است وتعلق به بدن ندارد مانند 

وپابرجاست  باقی  در محل خود  آفتاب  در حالیکه   ، آئینه  به  آفتاب  تعلق 

  ( 69)است .  پرتوش در آئینه منعکس

عملی   و  نظری    ) فلسفه   ( حکمت  ابواب  درجمیع  سینا  ابن  که  برحق 

 ، اسلوب شناخت  در  او   . باشد  نوینی می  های  اندیشه  و  تألیفات  دارای 

علم را تابع واقعیت میدید ومیگفت که علم حصول صورت شئ در ذهن  

شناسی آنرا می  که  است  موجود  کمال  تابع  وکمال شناخت   . .  است   * م 

نظر ابن سینا همانا » وصول بخیر «  منظور غائی از حکمت عملی در

است ونتیجۀ نهائی از حکمت نظری رسیدن »  بحقیقت «  احوال اعیان  

 موجودات .

شامل   را  نظری  حکمت  و او  ؛  الهی  ، حکمت  فزیک   ، ریاضی  علوم 

 اخلاقی ، اقتصاد ، سیاست میدانست. حکمت عملی را شامل علوم 

چهار  بر  منقسم  را   » ریاضیات   « نظری  حکمت  گاه  دید  از  سینا  ابن 

  : العدد ،    1میداند  الهندسة  ،    2ـ علم  ـ علم    4ـ علم الهیئت ،    3ـ علم 

الموسیقی . وحکمت عملی بنظر او بر اساس سیاست مُدنُ و تدبیر منزل  

 و تهذیب نفس قرار دارد .        

  ،ابن سینا علاوه از دست آورد های علمی در ابواب فلسفی طبی و دینی  

 آثار جمله اشعاری نیز بتازی و فارسی از خود باقی گذاشته است ، از
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

* من به این اعتقاد ام که شاید لنین رهبرشوروی سابق تعریف " شعور " را که میگفت : مجموعه  

 انعکاسات جهان خارج است در ذهن انسان " شاید از اندیشه ابن سینای بزرگ اقتباس کرده باشد .  
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وغیر  است  ساخته  علمی  مسائل  در  که  است  هایی  منظومه  او  منظوم 

قصیده  و  ورباعی  قطعه  چند  او   ، علمی  قصائد  و  ها  ارجوزه  ازآن 

بفارسی و عربی دارد که در کتب تراجم و کُرّاسه ها و سفینه ها پراگنده  

 است .  

دو قطعه ورباعی وعدد   اشعار فارسی منسوب به ابن سینا جمعاً بیست و

بعضی   بذکر  اینک  وما   . است  پنج  و  شصت  مجموعاً  آنها  همۀ  ابیات 

 : می پردازیم ازآنها

 غـــــذای روح بـــــــود بادۀ رحــــــیق الحق

 که رنگ وبوش کند رنگ و بوی گل رادقَّ 

 ین ـــــرنگ زنگ زداید زجــــان اندهُگــــــب

 ردد اگر جرعه یی بنوشد بقَــــــای گــــهم                     

 بطعـــم تلـــــخ چـــو پند پدر ولیک مفـــــید 

 بپــــیش مبطــــل باطـــل بنزد دانا حـــــــقّ 

 رامـــمی از جهالت جهّال شد بشـــــرع ح

 ه که از سبب منکران دین شد شقّ ـــمـــوچ                 

 حـــــلال گشته بفــــتوای عقــــل بـــر دانا 

 حـــــرام گشته باحکـــــام شـــرع بر احمق 

 راب را چـــه گنه زآنکــه ابلهی نوشد ـــش

 رزه گشاید دهـــــد زدست ورقــــــهه زبان ب                 

 ـلال برعقـــــــلاء و حــــرام بر جُهال حـ

 شـرّ ازو مشتقّ وه می محک بود و خیر ــــک

 رخ خــوبان   غــلام آن می صافم کـــزو

 رعه برآرد هزارگونه عـرقــــــــبیک دو ج                 
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 وری حکیمانه ـــو بوعلی مـــی ناب ار خــــچ

 ودت شود بحـقّ ملحق ــــقّ حقّ کـــه وجــــبح

 **** 

 یار شتافت ــه بســـــــه درین بادیــــدل گــرچ

 دانست ولی موی شکافت ــــــــــوی نـــــیک م

 افت ـــورشید بتـــــزار خــــــاندر دل مــن ه

 یافت ـــــی راه نــــــال ذرّه یــــــر بکمــــوآخــ                 

 **** 

 دح ریخته انـــــد ــــــ ـادۀ عشــــق در قــــتاب

 یخته اند ــــــق انگـــــق عاشـــــونــــدر پی عش

 لی  ـــــوعلی مهــــرِ عـــــباجـــان وروان ب

 ر بهم بر آمیخته اند ــــــیر و شکــــــون شـــــچ                 

 **** 

 ن کیستمی ــــدانی کـــــه م ـــــایکـــــاش ب

 یستمی ــی چـــــالـــــم از پــــــــته بعــــســـرگش

 وده وخوش زیستمی  ـــــم آســـــگـــر مقبل

 ریستمی ــــــــ ـده بگـــــــــه بهـــــــزار دیـــــورنـ                 

 **** 

 ـردهـتـــو تـــولاّ کــ ــوِ ـــــیم به عفــــمائ

 ـرده  ــــــبرّا کــــت تــــصیــــت و ماعــــــوز ط

 دـــد ، باشــــآنجــــا که عنایت تــــو باش

 رده کرده چون ناکرده ـــــو کـــــــرده چ ــــاکــــن                 

 **** 

او   فارسی  اشعار   از  است  منسوب  بدو  که  سینا  ابن  اشعارعربی  

 بیشترست برخی از آنها عبارتند از :  
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ـ قصیدۀ عینیۀ روحیۀ ابن سینا . این قصیده مهمترین قصائد عربی این    1

خردمند خراسانی است که در آن کیفیت هبوط روح وحلول آن در جسم 

وعَود آن بعالم مجرّد روحانی با بیان شیوا آمده است . این قصیده بعنوان  

الع القصیدة  کتاب»  در   » النفس  فی  الروحیة  و  ینیة  ایران  ملی  خانۀ 

منچستر   و  برلین   « «   »  و «  کتابخانهای  وحمیدیه  سوم  احمد  سلطان 

وغیره موجود است . واینک چند بیتی از آن  قصیده رابگونۀ مثال  نقل 

 می کنیم : 

زِ وتمَــــوَرقـ          عِ ــهَبطَّت الِیکَ مِنَ المَحَلّ اِلارّفـَ   نـّعُِ   ـَ ـاءُ ذاتُ تعَـَـــــزُّ

 ــوَهِیَ الَّتی سَفَ           ارِفِ ــن کُلّ ِ مُقلَةِ ع ـمَحجوبة ُ عَ   عِ ــرت وَلَم تـَبَر قـََ ـ

 **** 

 کَرِهَت فرَا قـَکََ َوهُیَ ذاتُ تفَجَّـعُِ          وَصَلّت عَــلی کُرهِ الِیکَ ورُبَّمــا

 ( 70)عِ ت مَجآوَرَةَ الخّرابِ البلَقـّ الَِفـَ       صلَت   انََفَت وَمــــــاسَکَنَت فلَمَّا واَ 

                                         **** 
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 بونصر مشكانا

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــ
 

از نویسندگان بزرگ خراسان  تاجیک تبار  العمید ابو نصر مشکان  شیخ  

در داشت.  بزرگ  دست  وتازی  فارسی  ودرادب  است  غزنوی  او  عهد 

 پدید آورد. را سبکی بدیع در نثربزرگترین نویسندۀ درباری بود که 

ابونصر مشکان در عهد سلطان محمود و سلطان مسعود غزنوی از سال 

متصدی    431ـ    401 آخر هـ.ق.  وتا  بود.  بار  در   » رسائل  دیوان   «

 عمرش این شغل را با کمال امانت و تدبیر بر عهده داشت .   

بونصرمشکان «   را ستوده و  ا»    ابوالفضل  بیهقی در تاریخ خود بارها

آورده   كتاب  این  در  نیز  را  او  از  نامه  چند  و  خوانده  خود  استاد  را  او 

 است.

»  نامۀ اعیان دولت غزنوی بسلطان مسعود و دعوت   است  از آن جمله

سلطان   نامۀ   «  ،  » خان  بقدر  مسعود  سلطان  نامۀ   «  ،  » بغزنین  او 

   (71)  مسعود به آلتونتاش خوارزمشاه «
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 بهرام گور 

 ــ  ـــــــــــــــــ
 

بهرام   ـ  گور  ـ فرزند  بهرام  پنجم  بهرام  وهرام،  سابور،  یزدگرد 

ساسانی   پادشاه  اوآریایی  پانزدهمین  جلوس  كه  او  و    421  ) بود  فوت 

خان  عوفی، شمس قیس، دولتشاه و رضا قلیاست.م .( اتفاق افتاده      438

اند و همگی بیت زیر را به گو دانسته هدایت او را نخستین شاعر پارسی 

 :  اند  و آن را نخستین شعر فارسی خوانده او نسبت داده

 
 ــان ومنــــم آن پيل دمــــمن     هـــير يل ــم آن شـ

   (72)هــدرم بوجبل ـرام گور و پـن بهـام مــــــن

 **** 

این بیت، با تفاوت در بعضی كلمات، به چند صورت نقل شده كه احتمالاً 

  ۀ در طی زمان اصلاح شده و تغییر یافته است. داستانهای بسیاری دربار

اند بازیها و شكارهای او نقل كردهجنگها، عشق در  بهرام گور ـ    شجاعت 

رواج و    زبانان  فارسی  سر زمین های  نقاشی    در  كه هم در ادبیات و هم

 ها بوده است.های نقاشی و قالیشهرت یافته و قرنهای بسیار، زیور پرده 

وجو  جست   «    شاهنامه»  دررا  مشهور او    ۀاندرزناماندیشه بهرام گور و

خویش    ۀگرایانهای عارفانه و انسان جا گوهر پاک اندیشه در این   او  کرد.

بیان می  کهن  را  آیین  از  جاودانه  و سندی  یادگار  ها    آریایی دارد  به  را 

 امه است. نهای باشکوه شاه نهد كه از پاره می

 است که نوازندگان و رامشگران در کوچه و  گور « بهرام  »  در زمان
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ین بار در زمان ساسانیان  آفرینند و برای نخست برای مردم شادی می بازار

شود. شهرسازی آموختن و رفتن به مدرسه داده میۀ  عادی اجاز  به مردم 

پیشه  آرامش گسترش میها رونق می و  و  امنیت  دورانگیرد.  وی    یابد. 

تاریخ کهن سر زمین    رفت های پیش بنا بر اسناد موجود از بهترین دوران 

 خراسان است . آریان ــ 

موسیق  و  ادبی  تاریخ  ذوق  گوردر  بهرام  معروف بزرگ    آریانایی ی  

است، چنانكه نوشته اند، چهار صد نوازنده و خواننده از هند به خراسان   

به   او  بودند و  بر سایر طبقات مقدم  دان ها  او موسیقی  آورد. در زمان 

 . آنها بسیار محبت می كرد 

» حیره «  نزد نغُمان لخمی ، در دوران ولیعهدی خویش در بهرام گور ،

از ملوك »  حیره « به سر می برد به دوشیزه ای خنیاگر ) آواز خوان و 

كه  بود  حدی  به  مهر  این  آوازه  بود.  دلبسته  آزاده  نام  به   ) نوازنده  

بهرام .  هنرمندان و نگارگران آثار خود را به این مطلب مزین می كردند 

شنكل از  و  داشت  زیاد  توجه  دانان  موسیقی  مقام  به  ( shankal)  گور 

به   را   ) نوازنده  و  )آوازخوان  خنیاگر  عدۀ   تا  خواست  هند  فرمانروای 

زمین  خراسان   به  هنرمند  هزار  دوازده  گویند  دارد.  اعزام  او  دربار 

 آمدند. 

به اتفاق نظر دوران پادشاهی بهرام گور، با نگاه دگردوستی ،  یادآور 

بوده   آریان و خراسان بزرگ  سرزمین عصر سعادت و بهروزی انسان 

  است .  

داستانهای  كهن    مثل زدن از شاهنامه بر می آید كه در دربار ساسانیان  

بهرام  و مثلا  بوده  آن رسم  قهرمانان  و كردار  به رفتار  تاسی جستن  و 

بر ضبط  بنا  آن حكایتها عشق می ورزیده است. حتی  به  ویژه  به  گور 

ین  داستانی پس از آموختن دبیری و آئ  برخی نسخه ها آموختن این تاریخ

و فنون شكار و چوگان و جنگ، بخشی بوده است از آموزش و تعلیم و  

 تربیت بهرام گور .  
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در داستان های بهرام گور در شاهنامه می بینیم و می خوانیم كه  او هم  

این رامش و شادی تام را برای مردم می خواست و هم برای خود و از  

 ( 73 ) ستم و جنگ بیزار بود.

شاهی     ، شاهنامه  در  داستانی  تر  كهن  های  دوران  گور خلاف  بهرام 

است كه خود قهرمان قدراول داستان هاست و نه پهلوان. از خود داستان 

ها بر می آید كه دانسته و آگاهانه به ابداع وخلق این داستانها توجه می  

  ورزیده است. 

آرمانی پادشاه  یك  از  تصویری  چنین  مقبولیت  و  گیری  گذر    ،شكل  در 

این انگیزه را در حكمرانان پس از بهرام به وجود آورده است  ،دوران

مبنای   باشد،  نبرده  واقعیت  از  ای  بهره  چه  اگر  را،  او  با  نسبت  كه 

كه   دین،  بر  علاوه  ترتیب  این  به  دهند.  قرار  خود  سیاسی  مشروعیت 

بزرگ  خراسان    و  آریانا زمین    اساس و بنیاد مشروعیت دولت ها را در

داده است، برخی از سلاطین و حكمرانان در صدد تمسك به  تشكیل می 

برآمده خویش  دولت  مشروعیت  تقویت  برای  دیگری  چنانمنابع  كه  اند، 

ساسانی،   پادشاه  گور،  بهرام  به  خود  انتساب  با  داشتند  سعی  بوئیان 

 ( 74)مشروعیت مضاعفی برای خود پدید آورند. 

رام گور در یك خشكسالی دهشتناك  می خوانیم كه بههفت پیكر نظامی  در

و  ،   داشت  ارزانی  مردم  به  غذائی  مواد  و  گشود  را  غله  انبارهای 

بدینوسیله اجازه نداد كه طی چهار سال قحطی كسی از گرسنگی بمیرد. 

به پاس این خدمتی كه بهرام به زندگی كرده بود، هاتــفی ) آواز دهندۀ (  

به او ندا داد كه به مدت چهار سال مرگ از دیار وی رخت بر خواهد  

 :  بست 

 رسندی     ــــــــو در چار ســــال خـــــچــــون ت

 دیــــــه نپسنـــــــــاقــــــمـــــرده ای را  ز ف
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 نشـور    ــــد مــــوشتـه شـــــچــــار سـالــــت ن       

 د دورـــرگ باشـــــــــو مــــار تـــــكـــــز دی       

 ا خـــــــــرد     ــــــزرگان مـــلـك او بــــــاز بــ       

 ( 75) ال نمرد ــــارســــــیدم كـــه چـــكس شن       

 **** 

نیروهای    ، همواره موسیقی ازبزرگ  خراسان  عرفان  باید دانست که در

در است.  بوده  معنوی  روزگار  مهم  و  فارس  ساسانیان  پادشاهی  همین 

موسیقی  تاجیک    اشکانیانوپادشاهی   و،  درآریانا  کل  خراسان  بصورت 

 رشد بسیار کرد. 

چنگر آزاد،  نکیسا،  بامشاد،  سرکیامتین،  ریذک،  ،  پهلبد،  باربد.  ش، 

 ازموسیقی دانان و آهنگسازان  این دوران اند . ،  آرزوخوش

دو   از  اکثرشان  که  مانده  های  افسانه  زمین  خراسان  موسیقی  از 

صحبت می کند.     »  نکیسا «و  »  باربد«آهنگسازورامشگر  معروف  

 این هردو متعلق به دوران سلطنت ساسانیان بودند.

آهنگهای » دستان داد آفرید « ، » دستان پرتو پرخار « ، »  دستان سبز 

نغمه هایست که توسط   پیکارگرد « سرود ها و  اندر سبز« ، » دستان 

دان دربار  موسیقی  در   » باربد   « وقت  »  شهیر  ساسانی   پادشاه 

   خسروپرویز « خوانده و نواخته شده است :
 یدـــرکشــــوش ب ــه آواز خــــب یسرود 

 ریدــآف  د وانیش داــــو خــنون تــه اکــــک

 ت رودـیار اســون بــــــرگــــده دگــزنن

 رودــــــــر ســــاه دیگــــاگـــرآورد نـــب

 دند ــوانــخ یردش همـــیکار گــــه پـــک

 د ـدنــــام از آواز او رانــــــــن ـــــــیهم

 اره آواز رود ـــــــر بــــد دگــــ ـر آمـــــب

 رود ـونه تر ساخت بانگ ســــر گ ــــــدگ
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 کنون  یوانـــــخ«  سبز در سبز » ان ــــهم

 ر و فسون ــــازند مکــــونه ســــرین گـــــب

 **** 

و  باربد   ادبی  های  كتاب  در  كه  بود  پرویز  خسرو  خاص  دان  موسیقی 

تاریخی مانند شاهنامه فردوسی و خسرو و شیرین نظامی حكایاتی از او  

 نقل شده است.

 1934های خود که در سال  در یكی ازمقاله (  BAILY)  پروفیسور بیلی

 : میلادی  نوشته شده، آورده است 

باربد از موسیقي دانان و نوازندگان با نام و از بزرگترین آهنگسازان    "

كه هنوز  کنونی    یموسیق   ئی  از نواها   یبسیار  دوران خسرو پرویز بود.

حاضرسرزمین    یموسیق   یبا همان نام در ردیف دستگاه هازآنها ا  یبعض

نیز    یدانند و برخی  او م  یها  و پرداخته  ها  ما باقیمانده است، از ساخته

  دهند.ی اختراع مقامات را به او نسبت م

ساخته بود كه آن را هفت   یهر روز از هفته آهنگ  یگویند باربد برا  یم

تاریخ و    یهفت گانه در كتاب ها  یگفتند و این آهنگ ها   یم  یخسروان 

هر روز از   یبه نام طرق السلوكیه مشهور است. همچنین برا  یموسیق

لحن  یس ماه،  نام  یروز  به  كه  بود  معروف   یس  »  ساخته  باربد«  لحن 

قید    "  است. رساله  دومبلكدراین  نظیر  سازهایی  كه  است   شده 

(DUMBALAK) رباب شیشك  ،   ،  (SESk  )كانار  ،   (kannar)  ،

بربوت (TANBUR) تنبور   ،  (BARBUT  ) سازهای جمله  از  و... 

سیستم    «باربد شود كه »  گفته می  .  بوده است بزرگ  موجود در خراسان  

ی ساسانیان  )خسروان  یبنا کرد كه شامل هفت مقام شاه  یخاص  یموسیق

هفته، ماه  یشصت دستان یا لحن مترادف روزها  لحن و سیصد و ی(، س

 بوده است.  یو سال تقویم ساسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 262                                              فرهنگی خراسان عظمت 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از   هر روز تا خسرو  نواخته است  بوده می  آنها را كه مناسب  از  یكی 

نغمه  نشود.  نغمات موسیقی خسته  امروزه  تكرار  مقام های مذكور  و  ها 

ابن ،  الكندیهای  شناخته شده نیست، اما بعضی از اسامی آنها در نوشته 

ذكر شده است. نظامی اسامی سی لحن باربد را كه برای    زیله و نظامی

روز ماه ساخته در كتاب خسرو و شیرین آورده و مطلب را با این   سی

 : شعر آغاز كرده است 

 د آواز در دادــــــ ـاربــــــــــب یتاــــــــس

 از در دادـــــــــنون را ســــاع ارغـــسم

 **** 

های  نظام  ینام  نغمات   یكه  نیست  معلوم  آورده،  شیرین  و  خسرو  در 

فارس   یاختراع آنها  اغلب  نام  چون  اما  باشد  و    یباربد  است  خالص 

توان با    ی دیگران هم همین نام ها را كم و بیش از او ذكر كرده اند، م

نغمات   این  كه  گفت  یقین  به  نزدیك  ها  حدس  سروده  دوره  و  یادگار 

 . وعبارت اند از : گنج باد آور، آرایش خورشید، مشکدانه   است   یساسان

دری،   كبك  شبدیز،  نوروز،  باده،  نوشین  جان،  رامش  نیمروز،   ،

  ، مروارید  شادروان   ، ماه  سبز،  در  سبز  تار كیخسروی،  اورنگ، 

سبزه، بانگ  روز،  نیم  باده،  نوش  شیرین  نوروز،  باغ  سیاوش،   ،کین 

 (  76)ولاغیر می باشد . 

موسیقی  را  رهبر  ساسانیان  دانان  دوران  تنبور،      گفتند.خرمباش میدر 

 اند.نی، تمبک از سازهای این زمان زنگ، عود، بربط، چنگ، نای، قره

 «   دستان  »    شدند.شد که با ساز اجرا میهایی گفته میرواشین به ترانه 

نام و  نیز  ها  ولحن  ها  براینغمه   سروده  که  بود  ترانه    هایی  یک 

 ساختند.می
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 فهلویات   »  برای خوانندگی بود و شعرهای آن را«      ۀ  اورامان شیو  »  

   ( 77) . بود گی ای برای خوانند نیز شیوه «  لاسکو  »  خواندند.می « 

در  فردوسی  شاهنامه  در    ، منظوم  قالب  در  گور  بهرام  پادشاهی  بیان 

  چهل و شش شماره  به تحریر در آمده است. بگونه مثال ما از جمع کل 

 :  به نشر شمارۀ اول آن اکتفا میکنیم 

  

 چــــو بــــر تخت بنشست بهــــرام گــــور  

 ــور ــبــــرو آفــــرین کــــرد بهـــرام و هـــ                                    

 را    پــــــرستش گــــــرفت آفـــــــــرینـــنده

 ـدار و بـــــــیدار و بیـــــننده را ـــــانــــجهـــ

 خـــــــداوند پـــــــیروزی و بـــــرتـــــری  

 ــــتریــــخــــــداوند افـــــــــزونـــی و کمـــ

 خــــــــداونــــد داد و خــــــــــداونـــد رای   

 راسر به پای  ـــــکـــــزویـــــست گیـــــتی سـ

   ازان پـــس چنین گفت کـــاین تاج و تخت 

 ریـــــدست بخـــــتـــــازو یافـــــــتم کــــــاف

 زو هــراس     بــــــدو هســــتم امید و هــــم 

 پاس                     ــــــوزو دارم از نیکــــــویهــــــا ســـــــ

 شمــــــا هـــــــم بــــدو نــــیز نازش کـنید    

  کـــــــوشـــــید تا عهــــــد او نشکــــــنید ـــــب

 زبــــان بـــــــرگشــــــادنـــــد آریـــــاییان  

 مـیان  ـا بـــندگی راــــــکـــــــه بستـــــــیم مــ               

 فرخنده بــاد  اهـکـــــه ایــــن تاج بــــــر ش

 شه دل و بخـــــت او زنـــــــده بــــادـــــهمـی               
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 وزان پــــــس همـــــه آفـــــرین خــواندند 

 افشاندند  همــــــه بــــــر ســـــرش گـوهر               

 سرکشان  چـــــنین گفـــــت بهــــــرام کای

 ز نــــــــیک و بـــــــد روز دیــــده نشـان                 

 هـــــمه بندگــــــانیــم و ایــــزد یکــــیست 

 نیست  پــــرستش جـــــز او را ســــزاوار                

 داریمــتان   بیــــــمز بـــــــــــد روز بـــــی

 بــــه بـــــد خــــواه حـــــاجت نیاریمــتان                  

 بــــگفــــت ایـــن و از پیـــش بـرخـاستند 

 آراستـــــند  بــــــرو آفــــــریــــن نــــــــو                 

 وگوی گفت  شـــــب تیــــره بــــــودند بــــا

 چـــــو خــورشـــید بر چـرخ بنمود روی                  

 بـــــــه آرام بـــنشست بــــــر گــاه شــــاه  

 بـــــرفتـــــند آریــــایــــیان بــــــارخــواه                

 مهتـران چــــنین گـــــفت بهـــــرام بـــــا

 اخــتران  ـه ایــــن نـــیکنامـان و نیکـکـــ                

 بــه یـــزدان گــــرایــــیم و رامـش کنـیم 

 جهـــان برکنـیم  بــتازیـــم و دل زیــــن                

 خـواستند  بگــــفت ایــــن و اســپ کـیان

 کیــی بـــارگـــاهــــــش بــــــیاراستـــــند                 

 ســـــه دیگرچــو بنشست برتخت گــفت 

 نهفت  ـــم پــــرستــش نباید ـکــــــــه رســ               

 دهـــیم   بـــــه هســـتی یـــــزدان گـــوایی

 ـــیم ــروان را بـــــدیــــن آشـــــــنایی دهـ               
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 بـــهـشتست و هـــــم دوزخ و رستخـــیز 

 گــریز ــد نــیست راهــز نــــیک و ز بــــ               

 شمار کــــسی کـــو نگــــرود بـــه روز

 دارــمــــر او را تــــو بــــادین و دانــــا م                 

 بـــــه روز چهــــارم چو بر تخت عاج  

 پســـندیده تاج  ــر نهــــاد آنـــ ـبســـــر بــ ـ                  

 زمان  چــــنین گفـــت کز گنج مـن یک

 ادمــان ــــــنــــیم شــــاد کـــــز مــــردم شـ                  

 نـــــیم خــــــواستـــار ســـــرای سپــنج 

 ار و رنج ــــــتیم نـــــه از بـــــازگشــتن به                  

 گـذار ره کــــه آنست جـــــاوید و ایـــن

 ــدارـــــتـــــو از آز پــــرهــــــیز و انــده م                  

 بـــــه پنجــــم چنین گفـت کز رنج کس  

 دســــتس  ـــا باشـــدمــــــم شــــاد تــــــــ ـنیــ                  

 بهشت   بــــــه کـــــوشش بجــوییم خرم

 شت ــــزتخم نیکی نکـــــــخـــنک آنـــک جـ                  

 ششـــم گـــفت بــــر مـــــردم زیردست 

 (  78)شکست  مبادا کــــه هــرگــــز بجــویم              
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 ادامه منابع ومآخذ بخش سوم ب ـ 
 
 ،  479، ص  5ــ فرهنگ فارسی ، دکتر معین ، جلد  1

 . 136ــ  مجلۀ  شرق ، سال اول ، ص 

 .  400،  399،   398ــ » تاریخ ادبیات در ایران « ذبیح الله صفا ، ص 

 .   400و   399ص   1ــ تاریخ ادبیات در ایران ، دکتر محمد معین ، ج 2

تاریخ طبری ص    3 ترجمۀ  التواریخ ص     40ــ   مجمع  تاریخ     2.   .

. رجوع شود به مقدمۀ تاریخ سیستان    2. قابوسنامه ص    35سیستان ص  

تهران   چاپ   ، ثراه  بهارطاب  الشعراء  ملک  مرحوم    1314بتصحیح 

 شمسی . 

 .  286ــ لغت فرس اسدی ، ص   4

 ــ صفحه : /   5

nilloofaraneh.persianblog.co 23k  

 . 91،  881ــ فرهنگ فارسی ، داکترمحمد معین ، ص 

 .  81، ص  1ــ مجمع الفحصا ، ج 

 .  402ـ   401ــ تاریخ ادبیات در ایران ، ذبیح الله صفا ، ص 

 .  94ــ فرهنگ معین ، ص  6

 پدیا، دایرةالمعارف آزاد. از ویکی ــ  صفحه : 

Jump to :navigation ,search 

 .  408ـ   403ــ تاریخ ادبیات در ایران ، ذبیح الله صفا ، ص 

 .  21، ص  2ــ لبا الالباب ، ج 

 .  320ــ لغت فرس ، اسدی ، چاپ تهران ، ص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%84%D8%AE%DB%8C#column-one#column-one
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%84%D8%AE%DB%8C#searchInput#searchInput
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 .  25، ص  1ــ مجمع الفحصا ،عوفی ،   ج 

   پدیا، دایرةالمعارف آزاد.از ویکیــ ـ

 ( دقیقی بلخی )تغییر مسیر از 

Jump to   :navigation ,search 

 . 11، ص  1ــ لباب الباب ، عوفی ، ج 

 .   646ــ شاهنامه فردوسی ، نشر قطره متن کامل ، ص  8

 .   532ــ فرهنگ فارسی  ، دکتر معین ،  ص 

 . 33، ص  2ــ لباب الالباب ، عوفی ، جلد 

 .   409، ص  1تاریخ ادبیات ایران ، ذبیح الله صفا ،جلد ــ  9

 . 274ورجوع شود به :  کتب اسلام در ایران ، اثر پطروشفسکی ، ص 

 .  141ـ فلسفه زرتشت ،  داکتر فرهنگ مهر ، ص 

 جهت معلومات بیشتر به منابع زیر رجوع شود: ــ  10

 ایران   ــ  سایت بنیاد فرهنگ

   ـ الهامه    مفتاح جغرافیایی  28ــ  فخرالدین بناکتی، تاریخ بناکتی ، ص  

 .  103ص   تاریخی بلخ و جیحون

بهار ص  الشعرا  ملک  تصیح  به  معلوم  نا   : مؤلف  از  تاریخ سیستان  ــ 

220  . 

 .   133م. ص  1949ترجمان البلاغة ، چاپ ترکیه ، سال  ــ

 . 411، ص  1ـ تاریخ ادبیات در ایران ، ذبیح الله صفا ، ج  11

،    6. فرهنگ معین ، ج    16، ص    2ــ  لباب الالباب ، عوفی ، جلد    12

 .  1997ص 

 .  44م. ( ص   1949ــ ترجمان البلاغة ، ) چاپ استانبول   13

 .  16، ص  2ــ لباب الالباب ، عوفی ، جلد  14

 .  420ــ تاریخ ادبیات در ایران ، ذبیح الله صفا ، ص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C_%D8%A8%D9%84%D8%AE%DB%8C#column-one#column-one
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C_%D8%A8%D9%84%D8%AE%DB%8C#searchInput#searchInput
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 .  248، ص   5ــ  فرهنگ معین ، ج   15

 .  423، ص  1ــ تاریخ ادبیات در ایران ، ذبیح الله صفا ، ج  

 . 2026ــ فرهنگ معین ، ص  16

 .  425ـ  424ــ تاریخ ادبیات در ایران ، ذبیح الله صفا ، ص  17

 . 80،  50،  38ــ  ترجمان البلاغه ، ص 18

 .  82ـ  81ــ فرهنگ فارسی ، مؤلف : دکترمعین  . ص  19

 . 882و   94ــ فرهنگ معین  ، ص  20

 .   90ــ فرهنگ معین ،  ص  21

ــ رجوع شود بمقالۀ » ابوالعلاء شوشتری در مجلۀ شرق ، سال اول ،  

 ،   268ـ  265ص 

 . 439ـ  438ــ  تاریخ ادبیات در ایرا ن ، ذبیح الله صفا ، 

 .  1576ــ  فرهنگ معین ، ص   22

 .        446ــ تاریخ ادبیات در ایران ، ذبیح الله صفا ، ص  23
 . 567، ص  5ــ فرهنگ فارسی ، دکتر معین ، جلد  24

 را بعه بلخی   -viewtopic-AfghanWebPlanet Forumsــ  25

afghanwebplanet.com/  
modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19

42 - 43k -     

 .  222،   171، ص  1ــ مجمع الفصحا ، ج 

 .  182ــ مجله شرق ، سال اول ، ص 

 .  451و   450ــ تاریخ ادبیات در ایران ، ذبیح الله صفا ، ص 

 ـ  از ویکی پدیا ، دانشنامه آزاد    26

 fa.wikipedia.org/wiki/ 18 -  فردوسیk 

 . 1338ـ  1337ـ فرهنگ فارسی ، دکتر معین ، ص  27

 .  90ـ همان کتاب ، دکتر معین ،  ص  28
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ـ صفحۀ بنیاد فرهنگ ایران . 29

 ــ صفحه :  

shahnameh.recent.ir/default.aspx?browse - 8k - 

30     « کتاب  ،     كمبریج  ایران   تاریخ ــ  ن )گردآورنده«  ر.  فرا(:     ی. 

 .1366، امیركبیر، ، تهران انوشه حسن  (، ترجمه 4)جلد 

 تهران : امیرکبیر ،»شاهنامه فردوسی « ،     حکیم ابوالقاسم ــ فردوسی   

 ، 1383  . 

براساس نسخه مسکو ،    ،    شاهنامه فردوسی    ،    فردوسی ، ابوالقاسم  ــ  

 . 1377به کوشش ناهید شادمهر ، بی جا : محمد ، 

کتاب    31 تاریخ ـ  فردوس  ادبیات   :  )از  سعد   ی ایران  نیمه یتا   (،دوم   ، 

  : ادوارد براون   نویسنده  ، افشار،تهران  ی صدر  غلامحسین   ترجمه   ،    ، 

 . 1368مروارید، 

 .1376، ، نشر قطره، تهران : شاهنامه  ، ابوالقاسمیـ فردوســ 

.   695ـ تاریخ ادبیات درایران ، دکتر ذبیح الله صفا ، جلد اول ، ص    32

 .  498ـ  458، ص  2ج

حماسه سرایی در ایران ، دکتر ذبیح الله صفا ، چاپ دوم تهران ، ص  ــ  

 .   225ـ  222

ـ مشاهیر. نت ، صفحه  ستارگان علم ، ادب ، وهنر ایران ، بحث :     33

 . 1384جولای   23فردوسی 

رضازادهایران   ادبیات   تاریخ ـ   صادقشفق   ،   ،:                               

     .1354، ی پهلو  شیراز، دانشگاه

مقالۀ » تقی    12،    11،    10دورۀ جدید شماره های    2ــ مجله کاوه سال  

 زاده « راجع به فردوسی .  

ــ مجلۀ باختر ، مقالۀ فردوسی بقلم مرحوم ملک الشعراء بهار ، شماره 

 سال اول .  12
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ــ تاریخ سیستان ، بتصحیح مرحوم ملک الشعراء بهار ، چاپ تهران .

 ــ هزارۀ فردوسی چاپ تهران . 

چاپ مصر   البنداری  ترجمۀ   ( ـ    » الشانامه    « استاد   1932ــ  بقلم   )

 عبدالوهاب عزام . 

در باب نشریۀ مؤسسۀ خاورشناسان    B.Nikitineــ مقالۀ ب. نیکیتین   

سال   در  فردوسی  بافتخار  روسیه  علوم  آسیایی   1934آکادمی  مجلۀ  م. 

 .  164ـ   162، ص  228شمارۀ 

محمد  میرزا  مرحوم  حواشی  با   ، لیدن  چاپ   ، مقالۀ عروضی  چهار  ــ 

 .    51ـ  47خان قزوینی ، ص 

 . 1332ـ  فرهنگ فارسی ، دکتر محمد معین، ص  34

 رجوع شود بمنابع : ـ  35

چهار مقاله، تألیف احمد بن عمر بن علی نظامی عروضی سمرقندی با    -

 . 1341تصحیح مجدد دكتر محمد معین استاد دانشگاه ، چاپ تهران 

در  ،هـ.ق.    1371دیوان فرخی سیستانی، سید محمد دبیر سیاقی، زوار،  

 فحه . ص 519

حدائق السحر فی دقائق الشعر ، تالیف رشید الدین محمد عمری كاتب   -

تهران   اقبال ، چاپ  با تصحیح مرحوم عباس  بلخی معروف به وطواط 

 . 1308سال 

سخن و سخنوران جلد اول، نگارش استاد بدیع الزمان فروزانفر، چاپ   -

 . 1308تهران سال  

 ـ جهت بیشتر معلومات رجوع شود به :  36

ص ،هـ.ق.    1371دیوان فرخی سیستانی، سید محمد دبیر سیاقی، زوار،  

519  . 
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تاریخ ادبیات در ایران جلد اول تألیف دكتر ذبیح الله صفا ، چاپ تهران   -

 . 546ـ  531ص  .1342سال 
چاپ    -  ، عبدالرسولی  علی  تصحیح  به   ، سیستانی  فرخی  حكیم  دیوان 

 .1311تهران سال  

چاپ   -  ، سیاقی  دبیر  محمد  كوشش  به   ، سیستانی  فرخی  حكیم  دیوان 

   1335تهران سال  

فرخی سیستانی ، بحثی در شرح احوال و روزگار و شعر او ، تالیف    -

 1341دكتر غلامحسین یوسفی، چاپ مشهد سال 
 ،   548و   547ـ  تاریخ ادبیات در ایران ، ذبیح الله صفا ، جلد اول  37

 .  494، ص  2ــ لباب الالباب ، ج 

 .  1804، ص  6ــ فرهنگ فارسی ، دکتر معین ، ج 

،   131ـ تاریخ بیهقی ، چاپ دکتر فیاض و دکتر غنی ، صفحات :    38

274  ،280  . 

 .  41،  35،  30،  29،  24،   23،  8ــ    ترجمان البلاغه ، ص  

 . 552،  551،  550ــ تاریخ ادبیات در ایران ، ص 

اقبال ، ص    39 : مرحوم عباس  ، مؤلف  السحر  ـ   101،    20ـ حدائق 

103  . 

 .  1977، ص  6ـ فرهنگ فارسی ، دکتر محمد معین ، ج  40

  557  ، ص  1ـ تاریخ ادبیان در ایران، ذبیح الله صفا ، ج  41

و   94ــ تاریخ بیهقی ، چاپ مرحوم دکتر غنی و آقای دکتر فیاض ، ص  

611    .  
 .  29ف ص  2ـ لباب الالباب ، ج 42

 ،  24ــ تذکرة الشعرا ، ص 

 . 366، ص  1ــ مجمع الفحصا ، ج 

 .  566ـ  559ــ تاریخ ادبیات درایران ، ص 
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 .    1219ـ  فرهنگ فارسی ، داکترمحمد معین ، ص   43

 پدیا، دایرةالمعارف آزاد. ویکی  ــ وصفحه 

ی « تحت نام » دیوان  بلخ  یگزیده اشعار استاد عنصرـ کتاب »  بر  44 

 ی  دكتر دبیر سیاق عنصری بلخی « با حواشی و توضیحات ، بکوشش  :  

 . 303ص   5ـ فرهنگ فارسی ، دکتر معین ، ج  45
       .  141و   135ــ المعجم فی معاییر اشعارالعجم ، چاپ تهران ، ص 

 . 173، ص  1ـ مجمع الفصحا ، ج  46

 .  1175، ص  5ـ  فرهنگ فارسی ، دکترمحمد معین ، ج  47

 .  150ـ  148ــ  حدائق السحر ، ص  48  

 . 580ـ  577، ص  1ــ  تاریخ ادبیات درایران ، ذبیح الله صفا ،ج  

 .   19ــ تذکرة الشعرا ، مؤلف : دولتشاه ، چاپ هند ، ص  49

 . 2037فرهنگ فارسی  ، داکتر محمد معین ،  ص ـ  50

 ـ رجوع شود به صفحه  :  51
  tarikhaneh.com/Farsi/Damghan/MANOCHEHRI.ht  43k - ) 

 .  596،  595، ص  1ـ  تاریخ ادبیات در ایران ، ج 52

 به :   ــ  رجوع شود  53

دبیر سیاقی، زوار،   سید محمد ،  نویسنده :  دیوان منوچهری دامغانی    - 

ص    1375  ،                              .   414هـ.ق. 
www.khazzeh.com/archives/text/0003 38.php   -   17k - 

 .  42، ص  2ـ  لباب الالباب ، عوفی ، ج 54

. و لباب   600، ص    1ـ  تاریخ ادبیات در ایران، ذبیح الله صفا ، ج    55

 . 57ص  2الالباب ، عوفی ، ج

 . 602،   601ـ تاریخ ادبیات در ایران، ذبیح الله صفا ، ص  56

 ، سال اول . 4ـ مجلۀ دانشکدۀ ادبیات تهران ،  شمارۀ  57

 .  93ـ فرهنگ فارسی ، دکتر محمد معین ، ، ج  پنجم  ، ص  58
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ـ  صفحه  :  بنیاد فرهنگی کمال» هم اندیشی ، ادبیات ، دگراندیشی   59

 .  606و   605« ،  و تاریخ ادبیات در ایران ، ذبیح الله صفا ، ص 

 .  2004برابر جولای   1383، سرطان  77ـ  نشریه میهن ، شماره   60

 ـ رجو شود به صفحه :  61
www.hamedan-tebyan.ir/mashahir/ - 77k 

  1381تاریخ نظریات فلسفی ، نوشتۀ این قلم ،    ـ رجوع شود به  :  62

 ، ومجلۀ : 241هـ .ش . بنگاه انتشارات میوند کابل ، ص 
  WissenschaftsGeschichte   Spektrum   der Wissenschaft   Mai 

 . 81ـ  74، متن آلمانی ص  2001

 . 309ـ فرهنگ فارسی ، معین ، ص  63

فرزند   64 محمد  کتب  فهرست  فی  البیرونی  رسالۀ   : به  شود  رجوع  ـ 

 زکریاء الرازی بتصحیح پول کراوس                                                                

 (Paul Kraus  پاریس )43ـ  29ص  م. 1936  . 

سال     ، جدید  دهلی    ، دونسون  و  ایلدو   : مؤلف   ، هند  تاریخ  کتاب   ـ 

 .   5،  3م. ص  1996
     Elliot and Dowson. The History of India as told by its own 

historians. New Delhi: Low Price Publications, 1996, vol. II. 

کتر ساخوو ، دهلی جدید ، سال  کتاب البیرونی هندیا  ، مؤلف : د ــ و  65

 .  185، 80، ص  1993
Sachau E. C., trans. Alberuni's India. New Delhi: Low Price 

Publications, 1993 
 ـ رجوع شود به کتاب : ابوریحان بیرونی ) افکار و آراء ( ، نویسنده :  

 .  34ـ  25، ایران، ص   1375پرویز اذکائی چاپ دوم 

ــ  سه حکیم مسلمان ، مؤلف : سید حسین نصر ، ترجمه : احمد آرام    66

 .  25،  24، ص  1975، تهران 
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ــ رجوع شود به کتاب » جشن نامۀ ابن سینا«  ، مؤلف : دکتر ذبیح الله  

  1331صفا  ) مجلد اول ، سرگذشت وتألیفات و اشعار ابن سینا ، تهران  

 شمسی (   .

، چاپ    1ــ تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی ، دکتر ذبیح الله صفا ، ج

 .  281ـ   206اول ، ص 

ـ رجوع شود به کتاب : » جشن نامۀ ابن سینا « ، تألیف دکتر صفا ،    67

 .  107ـ  75مجلد اول ٌ ص 

،منبع دانشگاه    1ارف بزرگ اسلامی ، جلدچهارم  ، ص  ـ دایرة المع  68

 معاونیت پزشکی .  علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تهران ،

ـ   عالم ارواح تاآخرین منزل هستی ، مؤلف : محمد تقی یوسفی ،   69

 .  44ص   1344جلد دوم ، تهران چاپخانه حیدری ، سال 

ــ رجوع شود به کتاب :   تحولات فکری در ایران ، دکترموسی بروخیم 

 ، ترجمه : ابوذر صداقت .   

ذبیح الله صفا ، ج  70 ایران ، دکتر  ادبیات در  تاریخ  ـ   307، ص    1ـ 

312  . 

،   402ـ  تاریخ بیهقی ، چاپ مرحوم دکتر غنی و دکتر فیاض ،ص    71

 . 91ـ  88،  84ـ  78

 .                                 95، ص  5ــ فرهنگ فارسی ، دکتر محمد معین  ، ج  

 - www.paarsi.com/eloquent_view.asp?ID=26 - 8kـ صفحه :  72

 هـ.ق. . 1382سال     saeed.persianblog.com/ - 54kـ   73

اسلام  74 های  ﴿سلسله  مسئله   یـ  و  ایران  علیرضا   یدر  مشروعیت، 

 ﴾ ۲، شماره یحكومت اسلام یزند، فصلنامه  یشجاع

كبیر،   75 امیر  انتشارات  چهارم،  چاپ  نظامی،  ی  خمسه  كلیات  ـ 

 .  664تا   662،   ص  1366تهران 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ـ رجوع بمنابع :  76

 ر. انتشارات ماهو ،خالقی لهروح ا ،موسیقی ایران  ــ سرگذشت 

ایر یاسمی  ،آرتور کرستین سن  ،ان در زمان ساسانیان ــ   ،ترجمه رشید 

 .نشرقصه پرداز

انتشارات میراث   ، مجموعه مقالات   ،شي بر پیشینه موسیقی ایرانـ نگر 

 .فرهنگی

 .یگاه اینترنتي هارمونیـ  پا

مو ساسانیــ  تمدن  در  سن  ،سیقی  فرانسوی   بولتن  ،کرستین   انجمن 

 . دوستداران شرق

 .انتشارات امیر کبیر -برهان قاطعــ 

 .  سیزده صدو هشتاد و سه

 ــ صفحه :  

www.persianartmusic.com/ 

Archives/Articles_Archives_43.aspx - 100k    

 ـ رجوع شود بمنابع :  77

شمارۀ     ، سوم  سال   ، فرهنگی  نامۀ  هفته  دو  فروغ    1384سال    77ــ 

                              نگاهی به ریشه ها : بخش یازدهم  ، محمود کویر ،  

   20ـ  16ـ  صفحه جستجوی الگو ، پادشاهی بهرام گور ، 

 ـ  رجوع شود به صفحات :  78

shahnameh.recent.ir/default.aspx?item=494 - 8k   و 

www.mehrargham.com/dorjonline/Shahnameh/part
poem49.html - 22k   و 

        - 16k - گور _بهرام/fa.wikipedia.org/wikiـ 
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 هارم بخش چ

نگرشی برروند تکامل علوم ادبی ،علمی و فلسفی  

 خراسان در قرن پنجم الی قرن هشتم هجری
 

تمدنی   در حوزه  تکامل علم و معرفت  و  ، قرن رشد  پنجم هجری  قرن 

خراسان بزرگ و اسلام می باشد واز حیث رشد علوم عقلی از وآریانا  

ق هــــــجملۀ   شود.  ـــرن  می  شمرده  جهان  در  علوم  تاریخ  طلایی  ای 

قرون ) پنجم ـ هشتم  ( شاهد ظهور بزرگترین حکماء ، عقلاء ، ادباء 

بشری   معرفت  های  همه عرصه  در  فرهیخته  فرهنگیان  و  وخردمندان 

بوده است . در این مرحلۀ از تکامل علوم عهد تحقیق و تعمق علمای این  

خطه باستانی معرفت ، کامل ترین آثار پر ارزش وناب را در علوم پدید  

 آوردند . 

تأثیر آن درحیات اجتماعی در عرصه   ابداع علوم ورواج علم ونقش و 

 های : 

علم قرائت ، علم تفسیر ، علم حدیث ، علم فقه، علم    ـ علوم شرعی :  1 

 کلام ،

 شعر و فلسفه ، علوم ریاضی ، طب ، ـ علوم عقلی : 2

 علم لغت ، صرف و نحو ، علم بلاغی  ـ  علوم ادبی : 3

  ، دیگر   مشهور  مدارس  و  نظامیه  مدارس   ، تعلیمی  مراکز  ایجاد  و 

خانقها  ، کتابخانه ها واستفاده بری از کتب ، ترجمه آثارعلمی وکتب ، 

وعلمی   فرهنگی  عظمت  بیان  در  ست  معرفتی  ارزشهای  جمله  از 

 خراسان و جهان اسلام . آثار مشهوریکه در این عهد پدید آمده بیان همه  
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بهتر و   آگاهی هرچه  اما جهت   . بیرون است  این بحث  آنها از حوصله 

 بیشتر نسل نو ودگر اندیش  ازشناخت  : 

پیوند عینی ودرک  ،  خویش  ، ریشه و هویت و اصلیت و چیستی    منبع

رسالتی    ، میهن  تاریخی   و  علمی  و  فرهنگی  ارزشهای  با  اش  هویت 

 است که در برابرهمه ما قرار دارد.  

به آن و نقش   این هویت و ارزشهای وابسته  از  با شناخت عمیق  ما  بناً 

 ، قدرت  و  حاکمیت  ساختار  و  اقتصاد  و  سیاست  دررهبری  آن  سازنده 

شده  پنهان  علمی   و  فرهنگی  ارزشهای  آن  که  میدانیم  مکلف  را  خود 

ما   مردم  وبرای  آوریم  بیرون  نهانگاه  از  سازد  می  را  ما  هستی  راکه 

جواهر   این  از  برخی  معرفی  رویکرد  این  به  توجه  با   . نمائیم  معرفی 

هویت فرهنگی و علمی فاصله مارا به ادای دین وطنی نزدیک تر می 

 سازد .  

 وآن جواهر عبارت اند از:   

هجری   437) نوشته هوازن قشیری در سال   رساله قشیریـ  ترجمه  1

 در ذکر مبانی تصوف (  

مجلد در   30( در   470ـ  385) نوشته ابوالفضل بیهقی   تاریخ بیهقیـ  2

شرح آل سبکتگین نوشته شده ودر آن از تشکیل دولت عزنوی تا اوایل  

 سلطنت ابراهیم بن مسعود سخن رفته است .

اثرمهم     465) نوشته جلایی عزنوی هجویری  م.    کشف المحجوبـ     3

 متصوفه است (  

 هجری  (  475) نوشته عنصر المعانی  قابوسنامه ـ  4

آبادیـ    5 سور  حدود   تفسیر  در  آبادی  سور  هروی  محمد  نوشته   (

 (   465ـ  455سالهای    

 ) نوشته اسد طوسی (    لغت فرسـ  6

 ) تفسیراسفزایی (  تاج التراجمـ  7
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 )  نوشته عمر هروی  (   تاریخ برامکه ـ  8

) نوشته محمد بن عمرالرادویانی ( در ذکرمباحث   ترجمان البلاغهـ    9

 معانی و صنایع لفظی و معرفت بدایع شعر فارسی 

 تألیف نموده (  489)ابوالمعانی محمد بن عبدالله بسال  بیان الادیانـ  10

)  نوشته » ابن البلخی « (  یکی از ناب ترین اثر زبان    فارسنامهـ     11

 فارسی است .

(  منسوب بشهر »     516) نوشته امام البغوی الشافعی م .    کفایهـ     12

 بغ « واقع حومه هرات .

 ) نوشته شده بوسیله محرری  (  اسکندر نامهـ   13

« معروف به تفسیر خواجه عبدالله کشف الاسرار»  تفسیر ده جلدیـ  14

رشیدالدین  انصاری   ابوالفضل  بسال  احمد   )مؤلف  که  به  520میبدی 

اثرازنوش  این   )  ... کرد  آغاز  آن  در تن  فارسی  تفاسیر  مهمترین  جملۀ 

هزار  دو  از  آن  از  پارۀ  صحائف  که  است  هجری  ششم  قرن  اوایل 

 متجاوز است . 

یکی از کتب بسیار معتبر تاریخ آریایی    مجمل التواریخ والقصصـ    15

در سال    . فارسی است  بزبان  تألیف شده    520ها و خراسانیان  هجری 

 است . 

آثار    16 القضاتـ  مشایخ    عین  از  یکی  و  اسم خودش مسماست  به  که 

 متصوفه در آغاز قرن ششم هجری بوده است . 

اثر بسیار مهم ومعتبر طبی در زبان فارسی    ذخیره خوارزمشاهی ـ    17

هجری  ثابت کرد که    502است . و جرجانی با تألیف این  اثردر سال  

ب در علم پزشکی است . این زبان فارسی آمادۀ تألیف مفصل ترین کتا

 .  دوازده کتاب و شامل جمیع مباحث طب و تشریح و بهداشت است اثر در
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ـ کلیله و دمنه بهرام شاهی ) معروف ترین ترجمه و تهذیب کلیله و    18

نثر  با  دیگر  یکبار  ششم  قرن  اوایل  اثردر  این  .ترجمه   ) است  دمنه 

منشیانۀ بلیغ  بدست ابوالمعالی نصرالله صورت گرفته واز مردم غزنین  

 بوده است .

طبیعاتـ    18 تألیف    قراضۀ  غانمی  وبدست  طب  مباحث  در  اثریست 

  گردیده است . 

بخاراـ    19 این    تاریخ  است.  فارسی  زبان  در  تاریخ  مهم  کتب  ازجملۀ 

کتاب را جعفر نرشخی بتازی نوشته ودر اوایل قرن ششم هجری توسط 

بعضی  حذف  و  تلخیص  با  آنرا  بخارا  مردم  از  نصرالقباوی  بن  محمد 

 مطالب بفارسی ترجمه کرد . 

عیار   20 سمک  قرن    ـ  در  فارسی  زبان  داستانی   ارزش  پر  اثربسیار 

ششم هجری است . این کتاب داستانی در سه مجلد است . و نسخه یی  

  380و    381منحصر از آن در کتابخانۀ  بودلین آکسفورد ) بشماره های  

 ( موجود است . Ms, Ouseley   379و

اثریست تاریخی در شرح خلفای راشدالدین   ترجمه فتوح ابن اعثم ـ    21

و  نوشته شده   تازی  بزبان  کوفی  اعثم  بدست  اثر  این  مسلمین.  فتوح  و 

 بوسیلۀ مستوفی هروی بزبان فارسی ترجمه گردیده است .  

  آثار فارسی امیرک سهروردیـ  22

  آثار ظهیری سمرقندی ـ  23

 آثار حُبیش ـ  24

 آثارمهم نثر مصنوع فارسی است  روضة العقولـ  25

   مرزبان نامهـ  26

و معتبر ترین و سود مند ترین کتب فارسی  راحة الصدورمهمترین  ـ    27

 .حمد الراوندی از راوند کاشان است پیش از حمله مغل است. مؤلف آن م
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یمینیـ    28 تاریخ  در    ترجمه  فارسی  مصنوع  نثر  های  نمونه  بهترین 

فاذقانی   الجر  المنشی  سعد  بن  ظفر  )نوشته  است   هفتم  قرن    603آغاز 

 هجری است ( 

  رسایل نجم الدین کبریـ  29

 آثار امام فخر  ـ  30

 ) نوشته حسن بن اسفندیار کاتب است  (   تاریخ طبرستانـ  31

بوسیله حسین خطیبی بلخی معروف به بهاء الدین ولد     المعارف :ـ    32

 تألیف شده واز مهمترین و بهترین کتاب فارسی از آثار صوفیان است .

:ـ    33 از    تذکرةالاولیا  بعد  کتاب  این    . است  نیشابوری  عطار  نوشته 

کتب » کشف المحجوب جلایی « و » طبقات الصوفیه « سومین کتابی  

است که در ذکر مقامات صوفیه بزبان فارسی داریم . کتاب تذکرة الاولیا  

حاوی مطالب بکر در تصوف ومعرف نود و شش تن از مشایخ صوفیه  

 با بیان اندیشه های اخلاقی و نصایح و مواعظ آنها است .  

معروف ترین و جامعترین  اثریست در باب علوم ادبی    المعجم  :ـ    34

 زبان فارسی . 

العوامـ    35 .   تبصرة  نحل است  و  ملل  ذکر  در  فارسی  نامدار  از کتب 

 اینها و صد ها اثر علمی و ادبی و فرهنگی دیگرایکه در سیستم های 

فکری خراسان زمین پدید آمده وبوسیله فیلسوفان وخردمندان و عارفان  

هویت   بنگاه  که  ایست  طلایی  های  خشت  گردیده   ابداع  ما  مشایخ  و 

وعظمت فرهنگی وعلمی و تاریخی مارا می سازد وشایسته سالاری ،  

واصالت   سیاسی  نجابت  و  فرهنگی  و  اخلاقی   ، جاویدانه  علمی  مارا 

آن   جمعی  از  که  افتخارداریم  مبحث  این  در  ما   . گذارد  می  بنمایش 

پیشوایان علم ومعرفت وطریقت و ادب مان نامی بریم وبه مردم ما منبع  

 تولید واقعی :  
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بذکر   جا  این  ودر  نمائیم   گویی  باز  را  شان  کرامت   و  عزت   ، غرو 

 برخی از ادباء ما اکتفاء می کنیم وعبارت اند از :  

عریان ، لامعی ، بوحنیفه اسکافی ، اسدی  فخرالدین گرگانی ، بابا طاهر

ی ، عطاء بن یعقوب ، قطران ، برهانی ، ازرقی ، جوهری ، بلفرج رون

، بلمعالی ، مسعود سعد ،مختاری، معزی ،عمعق ،رشیدی،کافی همدانی

رازی ، خالد ، محمد بن ناصرعلوی، روحانی ، شاه بورجا ، یمینی ، 

سوزنی ، سیفی ، شطرنجی ، رفیع مروزی ، روحی ، صابر ، جبلی ،  

طلحه ابوالحسن   ، فتوحی   ، سمائی   ، کمالی   ، الدین    انوری  تاج   ،

، قوامی رازی ، اثیراخسیکتی ، عبدالرافع هروی  باخرزی ، سعید طائی

ال جمال   ، بیغوملک   ، مجیر   ، فرقدی  الدین ،  شرف   ، اصفهانی  دین 

  ، حسام  الدین  شرف   ، ،عمادی  ،  شفروۀ  مؤید  شهاب   ، نسفی  مؤید 

سیف    ، شروانی  خجندی،فلکی  ضیاء   ، خاله  شمس   ، عمر  اسفرنگی 

لنبانی ، رضی  فرزند   ابوعلی مروزی ، رفیع  مسعود ،شمس طبسی ، 

 ، باخرزی  الدین  سیف   ، کله  شست  الدین  شمس   ، نیشابوری  الدین 

وغیره می باشند . وجهت آگاهی بیشتر مردم    عطار ، کمال الدین اسمعیل

خراسان معرفی مختصراندیشه    وشایسته سالاری فرهنگما از عظمت  

های فلسفی و علمی وادبی برخی از پیش کسوتان این سر زمین را به 

 سلسله باز یابی هویت اصلی خراسانیان به تأمل می گیریم .  
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 عنصر المعانی 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــ
     

ادیب  کیکاوس فرزند اسکندر فرزند قابوس فرزند وشمگیر فرزند زیار  

هـ.ق. متولد گردید. چون زن   462در   وشاعر توانای سرزمین خراسان  

دستگاه  در  سال  هشت  بمدت   بود  غزنوی  محمود  سلطان  فرزند  او 

حج  سفر   ، هندوستان    ، درگنجه  چندی  و  برد   بسر  مودود  سلطان 

 وسرحدات روم زندگی را سپری کرد. 

های   وبزبان  بود  ودانشمند  مطلع  مرد  طبری فارسی  عنصرالمعانی  و 

اشعار متوسط میسرود. وی پسری بنام » گیلانشاه « داشته وخود کتاب  

هـ.ق. ( را بنام او تألیف کرده   462و   457» قابوسنامه « بین سالهای )  

 (1)است.

كتاب  دوست  یقابوسنامه  رسوم  و  معاشرت  آداب  در  ترب  یاست    ت یو 

 .اخلاق  ب یو تهذ  لیو كسب فضا  یزندگان

را اینجا   كاووسیك   یعنصرالمعال"  قابوسنامه    گونه ای از پند اخلاقی "  

  ف ی و قانع باش و علم دوست و بردبار و حن  زكاریپره  ، یاگر طالب علم باشنقل می کنیم : "  

  ، به كتابت و متواضع و ناملول از كار و حافظ و مكرّر    صی و حر  زیخواب و زودخ  ر یو د  ،  روح

و حق شناس   صیو متجسّس اسرار، عالم دوست و با حرمت و اندر آموختن حر  ریكلام متفحّص س

بشنو و هرچه  دوراند  ادی   یاستاد خود.  و  كم سخن  و  گفتن  باز  و  تقل  شیگرفتن  به  و    ی راض   دیباش 

 مشو. 

و تا نخواهند   یكن. و چون باز پرسند جز راست مگو  زیپره   رهیو از گفتار خ  یمگو  دهی سخن ناپرس 

 چیرا كه پند نشنود كه خود اوفتد. و بر سر ملاء  ه   یو پند مده؛ خاصه كس  یمگو  حتیكس را نص

كه كژ   یگرد راست كردن او مگرد ،هر درخت  اشد، برآمده ب  یبه كژ  یو اگر كس.  كس را پند مده  

تهمت    یو از جا  راست نگردد  دنیو تراش  دنیجز به بر  ،  بالا گرفته    یبرآمده باشد و شاخ زده به كژ

  یدر غلط مشو. و به غم مردمان شاد شتنی. و به خوزیو بدآموز بگر شیبداند  اریكن و از  زیزده پره

 "  .آموز باش  یكیمدار و ن غیدر یكیاز سزاوار ن یكی. اما نكنندن یبه غم تو شاد زیمكن تا مردمان ن
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 بیهقی  ابوالفضل 

 ـــــــــــــ  ــــــ  ـــــــــ
                       

                               
 

.ق. ه   385در سال    ،    تاجیک تبار آریایی    ابوالفضل بیهقی فرزند حسین

بیهق آباد  حارث  سال    قدیم(  سبزوار)در  در  و  شد.  ق.   470متولد  هـ. 

 چشم از جهان بست.

به   نیشابور  بیهق وسپس ،   درشهر  اوائل عمر را در قصبۀ  ابوالفضل 

تحصیل پرداخت ، او که از دریافت و هوشمندی خاصی بر خوردار بود 

از  جوانی  در   ، ورزید  می  عشق  نویسندگی  و  فرهنگی  های  کار  وبه 

هـ.ق. (  جذب کار دیوانی گردید .   412نیشابوربه غزنین رفته) حدود  

بونصر   دستیاری  به  زودی  به  داشت  که  استعدادی  و  شایستگی  وبا 

مشکان گزیده شد که صاحب دیوان رسالت محمود غزنوی بودو حدود  

سال بصفت منشی دیوان رسالت غزنویان زیر دست بونصر مشکان    19

 کار کرد . که بعد خود از دبیران نام آور روزگار شد . 

ای بیهقی را از خود جدا نساخت و  تا هنگام مرگ لحظهبونصر مشکان  ا

می نزدیکش  و  گرامی  حچندان  که  دستگاه  نهفته  تا  داشت  اسرار   ترین 

 نهاد، و این خود بعدها کارمایه  غزنویان را نیز با وی در میان می 
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گرانبهایی برای تاریخ بیهقی گردید، چنانکه رویدادهایی را که خودشاهد 

و ناظر نبوده از قول استاد فرزانه خویش نقل کرده که پیوسته »در میان  

   همتا.کار« بوده است و در درستی و خرد بی 

»   -زمان مسعود غزنوی  ودر ، زیردست  بونصرمشکان  وفات  از  پس 

 بوسهل زوزنی « كار كرد. پس از مرگ مسعود ـ  در زمان عبدالرشید ـ 

و  مصادره  اموالش  مغول  حمله  از  پس  ولی  شد  رسالت  دیوان  رئیس 

وارد  دیگر  ظاهراً  زندان  از  آزادی  از  پس  بیقهی  شد.  محبوس  خودش 

دربار نشد و اواخر عمر را به انزوا در منزل خود در غزنین به سر برد  

 و به نوشتن كتاب پرداخت.

از نوادر كتب تاریخ و  مهمترین اثر بیهقی  » تاریخ آل سبكتگین « یکی  

 است .  یادب فارس

به نام »  تاریخ بیهقی «  قسمتی از آن است. دوره كامل    -موجود  كتاب  

است. بوده  مجلد  سی  از  بیش   » فندق  ابن   « گفته  به  كتاب  تاریخ    این 

تاریخ یبیهق  مدارك  ترین  موثق  از  و  است  صحیح  مدارك  به   ی مستند 

م  شمار  به  غزنویان  انشا  .  رود   یدورۀ  و    یبیهق   یسبك  لطیف  بسیار 

 .است  یدربار غزنو  یاز روش انشا یعال  ینمونه ا

آثار منسوب به او  » مقامات بونصرمشكان «  و  » زینة الكتاب  ازدیگر

 «  است. 

وی در » تاریخ مسعودی «  دو جا از كتابی به نام  » مقامات « یا  »  

 مقامات محمودی «  یاد می كند كه شاید قسمت محمودی این كتاب باشد. 

بیهقی دلیل نوشتن تاریخ را آیندگان می داند و بارها آن را بیان می كند. 

بیهقی كه  و اطلاع است  از   -دو شرط عمده مورخ، صداقت  بیش  شاید 

خود  هر    -خوانندگان  در  جهت  بدین  و  است  بوده  آن  اهمیت  متوجه 

 فرصتی خاطر خوانندگان را از راستگویی و حقیقت دوستی و نیز  

دهد  اطمینان می  اخبار  بر  اطلاع خود  و  بیهقی احاطه  كتاب  در  آنچه   .

 مشاهدات و مشهودات خود او است یا اطلاعاتی كه با كنجكاوی آمده یااز
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بسیار از اشخاص مطلع و مربوط به دست می آورد و یا از كتابهایی كه  

غالبا نام آنها را ذكر می كند و حتا راجع به ارزش آنها نظر خود را می 

 گوید. 

نثر بیهقي از نظر فصاحت و بلاغت نیز همواره بسیار مورد توجه بوده 

تاریخ می پردازد گاه از ایجازهای رسا بهره می   آنكه به ذكر  با  است. 

گیرد كه هرگز به اصل موضوع آسیبی نمی رساند. گاه نیز كه به اطناب  

از موضوع نه  و  نماید  می  بار  كسالت  ذهن خواننده  در  نه  پردازد    می 
 شود. دور می

بیهقی»    بیهقی هشتاد و پنج سال زیسته و به تصریح      در  «    ابوالحسن 

هـ.ق در گذشته است و به این ترتیب نوزده    470تاریخ بیهق« به سال    »

تازه  ای سال پس از اتمام تاریخ خویش زنده بوده و هرگاه به اطلاعات 

می  دسترسی  خود  کار  زمینه  می در  کتاب  متن  به  را  آن  افزوده یافته، 

 ( 2) است.

بیهقی نویسنده ای فروتن و کم ادعاست. در همان زمان که او به نوشتن  

رخ بزرگ دیگر نیز در حال نوشتن تاریخ  ؤکتاب خود مشغول بود، دو م

نزدیک   را  غزنویان  کار  پایان  نیز  ایشان  زیرا  بودند،  غزنویان  دوران 

دیگری م و  تن گردیزی  دو  این  از  یکی  دیدند.  تاریخ  ؤمی  ناشناس  لف 

سیستان است و هر دو کتاب نیز در نوع خود نکات تاریخی بسیار دارد.  

خود از ایشان و    اما بیهقی که تاریخی چنین ارزنده و کم نظیر پرداخته

 :  دیگر کسان که به کار تاریخ مشغول بودند چنین یاد می کند 

لیف می کنم... بزرگانند که اگر أمرا مقرر است که امروز که من این ت"

به راندن تاریخ این پادشاه مشغول گردند... ایشان سوارانند و من پیاده... 

و چنان واجب کندی که ایشان بنوشتندی و من بیاموزمی و چون سخن  

 ."  ...  گویندی من بشنومی
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 ناصر خسرو» بلخی «

 ــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ

                                
 

 481هـ.ق. ـ    394حکیم ابو معین ناصر فرزند خسرو قبادیانی بلخی )  

ملقب به » حجت « از علما و حکمای تاجیک تبار آریایی نژاد  هـ.ق.(  

قبادیان   اودر    . است  فارسی  زبان  اول  درجۀ  ازگویندگان  و  خراسان 

حوالی بلخ تولد یافت ، و از آوان جوانی بتحصیل علوم وفنون  و فضایل 

عرب   و  خراسانی  شعرای  اشعار  مطالعه  و  عقاید   و  ادیان  تحقیق  و 

 پرداخت .  

 . بود  ابتداء جوانی در کسب علم و معرفت رنج برده  از  ناصر خسرو 

قرآن را از حفظ داشت و در تمام علوم متداول زمان خود ـ علم کلام ،  

حکمت متألهین ، علوم اوایل وحکمت یونان را خوب میدانست ودر بارۀ 

 ملل و نحل تحقیقات عمیق واطلاعات دقیق  داشت  .  

ناصر خسرو » بلخی «  در دربار محمود و مسعود غزنوی وبه مرو به  

 «  تقرب داشت و بخدمت دیوانی گماشته شده بود .       دربار » چغری بیگ

سال   دیوان  437در  های  کار  ق.   جهانگردی  هـ.  به  و  کرد  رها  را  ی 

انفس پرداخت ودرسفرهفت ساله خود  حجاز ، آسیای صغیر وسیرآفاق و

، سوریه ، و مصر را دید. ودر ابتدا مذهب حنفی داشت ، در مصر با  

 مذهب آنان گردید واز دعات  اسماعیلیان فاطمی روابطی پیدا کرد وپیرو
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خراسان   زمین   » حجت  و»  شد  اسمعیله  .      سرسخت                      گردید 

مراجعت از این سفر به بلخ رفت وآشکارا شروع به تبلیغ  ناصرخسرودر

 عقاید اسمعیلی کرد .

امرای   و  گردید  مواجه  مذهب  سنی  متعصب  فقهای  مخالفت  با  ولی 

سلجوقی درصدد کشتن او برآمدند . او از سختی شرایط روزگار به  »  

جست وپس از گذشت   عزلت    یمکان « بدخشان مسکن گرفت ودر آنجا

وسایر مردم روزگار خود در  روزگاران پر از رنج وآزار از متعصبین  

 آنجا وفات کرد.

مهمترین امری که از حیث بیان عواطف در رویکرد های منظوم ناصر  

شو می  گذاشته  بنمایش  بدرفتاخسرو  از  او  شدید  و  عمیق  تأثر  ریهای  د 

معاصران  وتعصب و سبک مغزی آنان وعدم توجه آنان بحق و حقیقت 

 است .  

بارها در ابیات مختلف مراتب احساسات و حُسن دوستی و محبت قلبی  او

 و علاقه مندی خویش را نسبت به زادگاهش شایسته بیان کرده است .:

 

 ذری بر دیار بلــخ ـــر گــــای باد عصر اگ

 انۀ من وآنجای جوی حــــالــــذر بخــــبگ

 ه چون شدست پس از من دیار من  ــکبنگر

 د فعالـــبا او چــه کرد دهر جفا جــــــوی ب              

 م که زیر پای زمانه خراب گشتــــــترس

 د آن خانها تلال ــــــاغ هــــا خراب شـــآن ب

 بنگر کـــــه هست منکر من ، یا ، برادرم

 ...الــه داشت همی با من اتصدارد چــنانکـ            

 **** 
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 از اشعار اوست : 

 ر مرا ــرد کـــژدم غربت جگـــآزرده  ک

 ر مراــــویی زبون نیافت زگیتی مگــــــگـــ

 در حال خویشتن چو همی ژرف بنگرم  

 ـد زانده بســــــر مـــرا ــــــصفرا همی برآیــ            

 م چــــــرا نشانۀ تیر زمانه کرد ـــگــــوی

 را ــاهــــل بیداد گــــــر مـــــــچـــرخ بلند ج

 گــر در کمال وفضل بود مـــرد را خطر 

 چون خواروزارکرد پس این بی خطرمرا ...           

 در سخن  ــــــنام قضا خـــرد کــــن ونام ق 

 ــیا دست این سخـــن زیک  ور مراــــــی نامـــ

 که عقل ونفس سخن گوی خود منم  اکنون

 را ـمـذره باید کــــردن حــــــــــاز خویشتن چ

 **** 

 از آثاریکه از او باقی مانده عبارت اند از : 

1» اخوان  خوان   « کتاب   ـ  این  یحیی    ،  دکتر  آقای  را  خسرو  ناصر 

 در قاهره بطبع رسانیده است .   1359الخشاب بسال 

یکی از اثرات فارسی ناصر خسرو است . این   ـ گشایش ورهایش ،2

در   او خود  که  است  مذهبی  مسائل  از  و جواب  کتاب شامل سی سؤال 

 ( 3)( بدان اشاره کرده است .  85و   28کتاب خوان الاخوان دوبار ) ص 

را ناصر خسرو در شرح قصیدۀ معروف » خواجه   ـ جامع الحکمتین  3

بخواهش امیر بدخشان عین الدوله ابوالمعانی علی فرزند   (4) ابوالهیثم «  

 هـ.ق. نوشته است .  462اسد فرزند حارث در سال 

اثر موجود از آثار منثور ناصر خسرو است   نخستین  ـ » سفر نامه «  4

 . 
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هـ.ق. (  تألیف  444ـ  437که بعد از مراجعت از سفر هفت سالۀ خود ) 

   کرد .

5  » زادالمسافرین   « گار  ـ   یاد  در   که  سفر  از  بعد  او  آوارگی  دوره 

سال   در  کتاب  این  تألیف   . است  ومازندران و طبرستان    453خراسان 

هـ.ق. صورت گرفته و در بیست و هفت قول نوشته شده است. ومؤلف 

در این اقوال از اقسام علم وبحث در حواس و اجسام واجسام و متعلقات  

آن ونفس و هیولی و مکان وزمان وترکیب و حدوث عالم واثبات صانع  

وکلام  حکمت  مسائل  ودیگر  بجسم  نفس  اتصال  وکیفیت  عالم  خلقت  و 

 بحث نموده است .  

اثر ناصر خسرو در مختصری از   ، یکی از مهمترین  ـ » وجه دین «  6

 مسائل کلامی و تأویلات وباطن عبادات و احکام شریعت است.  

 ـ بستان العقول ،  7

 ـ » دلیل المتحیرین « ، 8

بیت (    30000)  «  اوست که مقدارابیات اورا تا     ـ » دیوان اشعار    9

اند ، ولی آنچه اکنون در دست است حدود   ( بوده که    11047)  نوشته 

 بتصحیح و اهتمام مرحوم حاج سید نصرالله تقوی فراهم آمده است .  

نام ــــــــــــم از ناصر خسرو در دست است یکی بــــمنظومۀ دیگر هدو

 . » سعادتنامه  «و دیگری موسوم به   » روشنایی نامه «

» نامه  روشنایی   « از  ـ  کوتا  یست  و   592منظومه  هزج  ببحر  بیت 

 موضوع آن پند و حکمت است .

 نمونۀ شعراوست : 

 ود را بدانی ــــر خـــــودرا که گـــــبدان خ

 م بد را بدانی ـــــم نیک وهــــــــود هــــزخ

 ـــو ــــویشتن شــــــود خــــای وجــــــشناس

 و ــــراز انجمن شــــه ســــر فــــــس آنگــپ
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 ته باشی ــــه دانســـود دانی همـــــو خــــچ

 ر بدرسته باشی ...ــــــــو دانستی زهـــــــــچ

 **** 

» سعادت «  ــ  ب  نامه  بهمان طریقۀ روشنایی    300ر  مشتمل  است  بیت 

 نامه در پند و حکمت . 

 

 و نمونۀ شعر اوست : 

 س دشمنی ساز  ــ ـو خواهی کــــرد با کـــچ

 ـــازـــگــــن دوســـتی بـــــا او ز آغـــیفــم

 مست ــس سلیــــا کــــــــندن دوستی بــــفگ

 اری عظیمست ــــــــکـــــرردن بســـــوفا ب

 رنجان کس مخواهش عذر از آن پس ــــــم

 د کاری بـــــــود رنجاندن کـس  ... ـکـــــه ب

 **** 

ر حدود هزار سال قبل از  اینک قصیدۀ شاذ درک اهمیت خرد وعلم راد 

خراسان خردمند تاجیک تبار  از زبان فیلسوف وسخنور توانای  امروز ،  

 ناصر خسروبلخی را بخوانش می گیریم :   

   

 رخ نیلو فری راـــــوهش مکن چــــنک

 یره ســری ــر باد خــــن ز ســـــرون کــــب

 رین را  ــرخ بــــال چــــبری دان ز افع

 ری راـــش بـــــش زدانـــوهـــــنشـــاید نک

 ن ــادت همی کــــیشه عــهمی تاکــند پ

 رصابری کن ــــتوم ا را،ـــرجفــــان مـــجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   291                                              فرهنگی خراسان  عظمت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ود کنی اختر خویش را بد ـــو تو خـــچ

 یک اختری را  ـــم نــک چشـــــدار از فلــــم

 ون پری کی توانی ــــره شدن چــــبچه

 ری را ــــــر پــو مـــــنده شـــافعـــال مانــــب

 را  ـنو روز گـــــشته بصحـــندیــــدی ب

 ری را ــــــانـــــند لالــــــۀ طـــــــبعــــیّوق م

 ون ستاره  ـــــشد چاگــــرلاله پر نــور

 ری راــــــورتگـ ـپذ رفت صــــزازوی نــــج

 توباهوش ورای ازنکومحضران چون 

 ری راـــــــمحضوـــــهمی برنگـــــــــیری نک

 س نو تــــاند همی نرگـن که مــنگـــــه ک

 ندری را  ـــــاج اسکـــــــم وزر تـــزبس ســــی

 رگ رنگـــــین ــدرخت ترنج از بـــرو ب

 ـــری را ــــــۀ قیصـــکـــــایت کــــند کلـّــــــح

 ی هیـچ چــیزی ــاندست بـــسپـــــیدار م

 بری راـــــــرا کـــــه بگـــــزید مستکــــــــازی

   و ز آمــــــــوختن سر نتابیـــاگـــــــر ت

 روری راــــــو همی ســـــبجـــــــوید ســــر ت

 تان بی بر  ـــبســــوزند چــــــــوب درخ

 ر بی بری را ـــــــود همین است مـــزا خــــس

 ش بگیرد  ـــر بار دانــــت تو گـــدرخـــ

 ری راـیلوفـــــرخ نـــــــــــزیـــــر آوری چــــب              

 ــزافه  رادر گـــری ای بــــنگـــــر نشم

 ه شـــاعری را ...ــــــدانــــش دبـــــیری ونـــب
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 اد و لاله ـویی زشمشــــند گـــــصفت چ

 بری را ــک عنـــــــــه و زلفــــون مــــــرخ چ               

 دحت آنرا ـبعلم و بگــــــوهــــــر کنی م

 وهری را ـــل وبد گـ ـایه است مر جهـــه مـــــک

 ع راـــمــدر آری دروغ و طـــــبنظـم ان

 ری راــــــکافــــــــرمــــــایه مــــردروغست س               

 وذر ــپسنده است با زهـــــد عمـــــار وب

 ری را ؟ ــــر عنصـود ، م ـــدحِ محمــند مــــــــک

 وکان نریزم  ــــه در پای خـــــمن آنم ک

 ظ دری راــفـــــتی درّ لـــمــریـــــــن قیــــــــــم               

 ـــه چنبر کرا کن ــــراره  نمـــــایم کــت

 ری راــــت عــرعـــن قـــــامــــریــــده مـــبسج

 ه یزدان ــا کـده دانـــسی را کند سجــک

 بری راــــــــر رهــــلق مـــــزیدستش از خـــــگ               

 شـکــــسی را ، که بسترد آثار عــــدل

 ائری )*( را ـــــــورت جـــــین صـــــزروی زم

 ز نراندست ـرگـــه هـانه کــــــام زمام

 ری را ـــــــــــاحـــــــامــــری ســـــشیعــتش سبر

 رت باید کــه بینی بظاهر ــــــببــــین گ

   (5)دری را ــــــ ـیـــــیرت حـــــصــورت و سازو

 **** 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 )*( جائری : بیدادگری  
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 یخواجه عبدالله انصار 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

معروف به    شیخ الاسلام ابواسماعیل عبدالله فرزند محمد انصاری هروی

» خواجه انصاری « دانشمند وعارف  ) متولد  پیر انصار و پیر هرات  

م. ( .   1088هـ.ق. /     481م . ـ فوت هرات   1006هـ.ق. /    396هرات  

مادرش از مردم بلخ بود . او از کودکی زبان گویا وطبعی توانا داشت. 

 و تازی را خوب میسرود .فارسی چنانکه شعر 

 

 عبدالله انصاری خواجه  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 زیدن خــود راـــه ای خلــق بـــر گــــوز جمل

 ( 6) ا رزرگ بــر کشیــدن خــود ـ ـب است بـــعی               

 **** 
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علوم  عبد  در  جوانی  در  و   . بود  قوی  خیلی  حافظۀ  دارای  انصاری  الله 

و  مغلق  نثر  و  هرنظم  بود.  مشهور  عرب  اشعار  حفظ  و  ودینی  ادبی 

پیچیده را بعد از باری خواندن از حفظ داشت.  هفتاد هزارشعر عربی  

را حفظ نموده بود. وخودش نیزهزار بیت در آن زبان سروده بود. وی  

بشمار  بزرگ    خراسان  فارسی    یکی از بزرگان بی بدیل زبان و ادب  

ادبیات  و  زبان  به  او  ادبی  و  فرهنگی  های  وکارکرد  رود.   فارسی   می 

 غنامندی و بالندگی خاص بخشید.  

را پیروی میکرد . وی در   )*(هرات باستان در فقه روش احمد حنبل  پیر

از بود وعلاوه شیتصوف  او  وجانشین  گرفته  تعلیم  ابوالحسن خرقانی  خ 

ابی  متصوبراوازمشاهیر ابوسعید  شیخ  مانند  خود  عهد  ها  فه  الخیرفایده 

 برگرفت.

خیام منسوب است ، بقول اغلب  ه بسیاری از رباعیات ایکه به عمرچنانچ

ز خود او نیست ، بل سروده های استاد کارشناسان شعر و ادب فارسی ا

 سعید ابوالخیر و خواجه عبدالله انصاری و دیگران می باشد. سلطان ابی

خود   رسالات  در  را  خود  اشعار  از  وبسیاری  میسرود  شعر  انصاری 

 آورده است.  

 از اشعار اوست :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ح  احمد  مرو  )*(  از  او  اصل  است.   حنبلیه  فرقۀ  مؤسس   : ،  نبل  بود  تبار  و وتاجیک  ولادت  ولی 

کرد علمی و سعی بلیغ او بیشتر کار  .هـ.ق. (  241ـ فوت    164نشأتش در بغداد بوده است  . ) تولد  

جدر راه  بود ودر  :  علم حدیث  به  الجزیره  مع حدیث  و  یمن  و  و شام  مدینه  و  مکه  و  کوفه وبصره 

احمد حنبل  اساس اندیشه خود را بر کتاب وحدیث و سنت قرار داد . ودر این راه خدمات   .سفرکرد

 ارزنده یی انجام داد .  
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 وم  ــــهی پست شــدر عشق تو گه مست و گ

 وم ــــهی هست شـوزیاد تــــو گه نیست و گ

 تمـــــــــــیری دســـدر پستی و مستی ار نگ

 وم ـــــــار از دست شـــــارگی ای نگــــیکب

 اریــــدی آمـــــدم و نیامــــــد از مـــــن ک

 د بازاریـــــامـــــروز ز مـــــن گــــرم نش

 راری ـروم بی خـــبر از اســـــــردا بــــــفـ

 ودی از ایــن اســــراری ــــه بـــده بـــنا آم

 رد در عشق ـــردل که طــواف کـــرد گ ــه

 م خسته شود در آخـر از خنجر عشق  ــــــه

 ترعشــــق ـــــته ایم بر دفـــــاین نکته نـوش

 قــــردوست ندارد آنکه دارد سرعشـــــس

 رد ـرا مـــراد آن باید کــــای هــــرچـــه ت 

 ــرد  ــــدیــــدار ترا نـــثار جـــان بـــاید کـ

 ردــــــم پاسبان باید کـــگــــر کـــــار برََغّ 

 ( 7)ار دوستان باید کرد ـــــان درسـرکـــج

 **** 

از   ربرداشتن نثر مسجع لطیف و پر معنامناجاتها و مجالس او به سبب د 

اهمیت خاص ادبی برخوردار است . او  به زبان عربی و فارسی آثار  

 منظوم و منثور دارد و از آن جمله از آثار اوست : 

و فارسی  ، که یکی از آثار بسیار معتبر    ـ کتاب طبقات الصوفیۀ  1     

است.   انصاری  عبدالله  مشهورخواجه  کتب  معل  از  طوریکه  است و ]  م 

حسین   فرزند  محمد  عبدالرحمان  ابو  اصلاً  را  الصوفیه  طبقات  کتاب 

 هـ.ق. ( بزبان عربی تألیف کرده است . [    412سلمی نیشابوری ) متولد 
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هروی   لهجه  فارسی  به  را   باارزش  اثر  این  انصاری  عبدالله  ولی 

 برگردانده است . 

تفسیری  2      »   ـ  کار  اساس  که  است  همان  وآن  نوشته  برقرآن  که 

کتاب   تألیف  در   » میبدی  رشیدالدین   ، ابوالفضل   » الاسرار  کشف   «  

 معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری  قرار گرفته . 

 . فارسی و منتخباتی از آن باقیست  ن نیز بزبانآکه  کتاب اسرارـ  3   

بزبان   خراسانی  خردمند  این  هرات  تصانیف  پیر  فارسی  و  عربی 

است که  «   ذم الکلام»  آنچه بالفعل موجود است یکی    داشته مگربسیار

منازل  »  به عربی است و در موزیم بریتانیا موجود می باشد و دیگری  

که آن نیز به عربی و نسخ متعدده از آن   «    اسحق المبین السائیرین الی

  .در کتابخانه های اروپا موجود است 

 (  8)رسایل منثور او که بنشر مسجع نوشته عبارت اند از : از

 . بزبان فارسی است  ـ مناجات نامه ، 1  

 ـ نصایح،   2  

 .   بزبان فارسی و در موزه بریتانیا میباشدـ زادالعارفین  ، 3  

 ـ کنزالساکنین ،    4  

 ـ قلندر نامه ، 5  

 ـ محبت نامه،  6  

 ـ هفت حصار ،  7  

 ـ رسالۀ دل و جان،   8 

 ـ رسالۀ واردات ،  9 

 ـ الهی نامه ،  ورباعیات ، قطعات وقصاید فارسی .   10 

خراسان   ادیب  و  دانشمند  این  خردمندانه  سخنان  از  را واسلام  چندی 

 بخوانش می گیریم :  
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دنیا را به سگی ده که پایت را نگیرد و یا به کسی ده که دستت   ـ    1    

 را بگیرد .

ـ ا گر مردی عیب پوش باش نه عیب فاش ، خدا می بیند و می    2     

 پوشد و همسایه نمی بیند و می خروشد.

ـ  ا گر در آب روی خسی باشی و اگر در هوا روی مگسی با شی    3     

 ، دل بدست آور تاکسی باشی .

او مراتب خواستن حق را با دید معنویت اخلاقی خویش درقالب  منظوم  

 زیر، اینطور شرح میدهد.: 

 

 نه هـــــر طالب تــــواند اشــــــک ریزی 

 نه هــــــرعاشـــــــــق تواند صبح خـیزی                  

 تــــرا آن به که چـــو ن مردان سر مست 

 شبــــی از خـــود بســوی حـــق گــریزی                  

 **** 

 :    خراسان  تصو ف مرد از مناجات دلنشین پیر طریقت و ابر چند نمونۀ

 ـ الهی از آنچه نخواستی چه آیــــد؟  1

 و آنرا که نخواندی کی آیــد؟

 تا کشته را از آب چیست؟  

 و نا بایسته را جواب چیست؟ 

 تلخ را چه سود اگر آب خوش در جوار است؟ 

 (9)و خار را چه از آن کش بوی گل در کنار است . 

 

 الهی کدام زبان به ستايش تو رسد ؟  ـ 2
 تابد ،   د صفت تو را بر رکدام خ 
 ر با نيکوئی تو برابر آيد ، ک  کدام ش   
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     کدام بنده به گزاردن عبادت تو رسد. 

 ـ الهی نسیمی دمید از باغ دوستی دل را فـــدا کردیم ، 3

 ندا کردیم ،   بویی یافتیم از خزینه دوستی به پادشاهی بر سر عالم

 برقی تافت از مشرق حقیقت آب و گل کم انگاشتیم و دو گیتی بگذاشتیم ،

بیفزای نظر   ی و این سوخته را مـــرهم یک نظر بسوختیم و بگداختیم 

 م بود  . ـــــهیاب که می زده راهم بمی دارد و مرغرق شده را درساز و

 

و    4 غم  به  را  درویشان   ، نمایی  می  به خصمان  را  تودوستان  الهی  ـ 

اندوهان میدهی بیمار کنی و خود بیمارستان کنی ، درمانده کنی و خود 

درمان کنی از خاک آدم کنی و با وی احسان کنی سعادتش بر سر دیوان  

نا   کنی  رضوان  روضه  مجلسش  کنی  مهمان  را  او  فردوس  به  و  کنی 

کنی   پنهان  غیب  علم  در  آن  خوردن  و  کنی  پیمان  وی  با  گندم  خوردن 

آنگه او را بزندان کنی و سال ها گریان کنی جباری تو کار جباران کنی  

 خداوندی کار خداوند ان کنی تو عتاب و جنگ همه با دوستان کنی . 

 

د خود بر من تابان ، الهی بود من بر من تاوان است ، تو یک بار بوـ    5 

 من گران است ، تو آب خود بر من باران .مصیبت من بر

 

تر    ـ  6 زار  من  از  گويم  بينم  خود  کردار  و  نگرم  خود  با  چون  الهی 
 کيست ؟  
 بينم گويم از من بزرگوار تر کيست ؟   بندگی تو

 رم ـــتد نظــود افــــاهی که به طينت خـگ

 ر چه در عالم بترم ــه من از هــــويم کـــگ

 ذرمـــدر گـون از صفت خويشتن انــــچ

 ( 10) رمـويشتن در نگ ــبه خ ی  ـرش هـــازع                

 **** 
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 ی وست یاسد

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

 
 

تابونصر اسدی  احمد  فرزند  نژاد  وسی  علی  و    -آریایی  شاعران  از 

به حماسه    فردوسیاست كه پس ازحماسه سرایان خراسان   او  به شیوه 

سرایی  پرداخت و در میان مقلدین فردوسی ، شعر او انسجام و پختگی  

 بیشتری دارد.

 ولادت او در اواخرقرن چهارم و اوایل قرن پنجم صورت گرفته است. 

از احوال و زندگی اسدی اطلاع زیادی در دست نیست جز اینكه دوره  

و انقراض    بزرگ  خراساناو در شاعری مصادف بود با انقلابات  بلوغ  

دلیل  همین  به  آن سرزمین.  در  قدرت رسیدن سلجوقیان  به  و  غزنویان 

امیر   مدح  به  آنجا  در  رفت.  آذربایجان  به  خراسان  از  ناگزیر  اسدی 

خود را نیز به    » کرشاسپنامه  «پرداخت واثر  -پادشاه نخجوان  -بودلف

 نام او به نظم درآورد. 

در فلسفه  اسدی  و  ریاضی  در  نیز  و  عربی  نثر  و  نظم  و  عربی   علوم 

 هم با تاثیر از همین علوم سروده  الهی دست داشت و بیشتر اشعار او

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 300                                               فرهنگی خراسان  عظمت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شده است. او اندیشه های دور و دراز بشر را نمی پسندد و انسان را به  

 اغتنام فرصت و بهره گیری از عمر و مال می خواند.

 

 وسی  : آثاراسدی ت

1  : کرشاسپنامه  بسرگذشت   ـ  راجعست  حماسی  داستان  کتاب  این 

کرشاسپ پهلوان بزرگ سیستان خراسان جدّ اعلای رستم  ـ   که نسخ  

هزار بیت ببحر متقارب مثمن مقصور یا محذوف    10تا    7مختلف آن از  

هـ.ق بپایان برده و   458هـ.ق. شروع تا    456دارد واسدی آنرا ازسال    

 چنین گفته است :  

  

        زرگ اســـــــــپریــــان بـتـــشـــــد این داس

 ــتریـ ـه پــــیروزی و روز نیـــــك اخـــــــب

                 ری كـــه گشت ــــدور سپهــــز هــــــجرت ب

 اه وهشــت ــــارصــد ســال و پنجـــشـــده چ

 **** 

درسرودن   كاراسدی  اثرسرمشق  شك  این  بی  کرشاـ  «   س»  نامه  پ 

داستان تغییری نداده ، چنانكه  این  دروید بلخی بوده است واسدی نیزابوالم

مقایسه آن با تاریخ سیستان و کرشاسپ نامه ابوالموید بلخی ، تفاوتی  در

 .  ( 11)دیده نمی شود. 

از پهلوانان    -کرشاسپ   -قهرمان این داستان قسمیکه درفوق تذکاررفت   

تم است كه در هند و كشورهای  جدّ اعلای رس وبزرگ سیستان خراسان  

 جنگها كرده و نامش به پهلوانی و گردن كشی مشهور است.دیگر

آغاز منظومه خود، گذشته از وعظ و حكمت، به تحقیق مسائل اسدی در

 نیز سخنان   ــ  الهی از توحید و كیفیت خلقت پرداخته و در ضمن كتاب 
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مختلفی درباره اولین مخلوق و چگونگی ترتیب موجودات آورده است. 

 وید : ــــکه میگ

 د ســـــــــرِ داد و بنیاد دین ـــی بُ ـــــــمِه

 تور شاه زمین  ـــــــه دســـگــــــــــرانمای

 رــود و چـــرخ هنـــــد مـــــــه جـــــمحم

 در ــــی مـــــراو را پــــقــــسماعــــــیل ح                       

 ویش  ــــاز)*( یک روزنزدیک خــــببکم

 تر نشــــــاندند پــــیش ــــــرا هردو مهــــم

 دـــــــده شـــــبسی یـــاد نــــام نکـــو ران

 تان خوانده شد ـــــ ـتر باســـــــــبســـــــی دف

 **** 

اص  ــــــــــــبیان همچو داستانهای عجیب و شگفتی آور از ویژگیهای خ

» کرشاسپنامه «  است كه نمایانگر تصورات آریایی های قدیم در مورد  

کبیرمی   خراسان  اطراف  ممالك  دیگر  و  هند  اقیانوس  دوردست  نواحی 

 باشد. 

کرشاسپنامۀ اسدی یکی از آثارمعتبر وپر ارزش حماسی خراسان زمین 

 واز جملۀ منظومهای مشهورزبان فارسی بحساب می آید.    

 :  ـ لغت فرس 2

قدیمي و  مهمترین  از  فرس  لغت  فارسی    فرهنگ  لغت  كتابهای  ترین 

است. اسدی این كتاب را  بتحریض اردشیرین دیلمسپار القطبی النجمی 

هـ. ق( تألیف کرده واین شاعر ظاهراً شاگرد    458شاعر )پس از سال  

 اسدی بود. 

م. در آلمان طبع کرد    1898بسال    » پول هورن «این کتاب را یکبار  

 وبار دیگر طبع مصحّحی از آن با مقالۀ چند نسخه بدست مرحوم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 )*( بکماز : شراب  
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 (12) .در تهران صورت گرفت  1329عباس اقبال آشتیانی  بسال مغفور 

یكی به خاطر  ،  لغت فرس از دو جهت مورد توجه و تحسین بوده است 

و دیگر به خاطر در برداشتن فارسی  آوردن لغات بسیاری از زبان  جمع  

به عنوان شاهد مثال واژه ها آورده است. كه    ازگذشتگان مزیدی  اشعار  

بدین ترتیب بسیاری از اشعار كه از شاعران پیشین به ما رسیده به همت  

 اسدی طوسی می باشد.

 :  قصاید مناظره 3

ت وسی نخستین كسی است كه به سرودن مناظره پرداخت. او در  اسدی 

این قصاید، مناظراتی را بین دو طرف تخیل كرده و دلایل هر یك را بر 

و سرانجام یكی را مجیب و دیگری    برتری خود نسبت به دیگری آورده

را مجاب ساخته، آنگاه به مدح ممدوح تخلص كرده است. رضا قلی خان  

هدایت در مجمع الفصحا، چهار قصیده مناظره از اسدی بین     » آسمان 

و زمین « ،  » مغ و مسلمان « ،  » نیزه و كمان « و  » شب و روز « 

 ( 13)هـ. ق نوشته اند .  465آورده است. وفات او را به سال 
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 یام  ــخر ـمع

 ــــــــــــــــــــ  ــــــــ

 
 

الدین  نژاد    خیام   به   موسوم     ابراهیم   فرزند عمر  ابوالفتح   غیاث    ، آریایی 

و    از بزرگترین ،    نو ریاضیدا  منجم   فقیه ،  ،  فیلسوف   ،  دانشمند  شاعر ،

در    تاریخ   ی شعرا  مشهورترین  قرن  خراسان  اوایل  و  پنجم  قرن  اواخر 

  ی و در سرتاسر گیت مرزها را در نوردیده یو معروفیت  كه  است .ششم 

شناخته   ی شاعر  عنوان   به  حكیماست   شده  خردگرا  خیام   .    اگرچه  عمر 

  در واقع   ی و   یول  است   گشته  سرا شهره   ی رباع  ی شاعر  عنوان   بیشتر به 

 كشفیات   عمر دراز خویش   در طول  بود كه   بزرگ  ی ریاضیدانو  فیلسوف 

 داد.   انجام  و نجوم  ریاضیات در یمهم

از   ی اهاله او در  و پوینده   ژرف  ی ها اندیشه عقاید و  همچون   حكیم   یزندگ

  اندداده  نسبت   دانشمند بزرگ  این  به  كه  ی های افسانهو  است   فرو رفته  ابهام 

 . است  درآمیخته  ی واقعغیر   یبا داستانهای یاو را تا حدود  ی زندگو حقایق 
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 در سال  «  خیام   »امربنابر شواهد    یول  نیست   معلوم   حكیم   یزندگ  تاریخ 

هجری   517و   509و وفات او بین   دنیا آمده  در نیشابور ، به   .ق ـه  439

 (  14). است  اتفاق افتاده

  كه   است   كرده  اشاره  ی روایت   به «      یالفی  تاریخ »    كتاب   نویسنده بقول  

نسبت   اصل  آن  براساس  نزدیك  نام   به   ی از روستای  خیام   و  در   ی شمشاد 

نزدیك  حكیم   ی ول  بوده  بلخ  در  در كرانه   ی خود    یو شرق  شمال  استرآباد 

 .است  دنیا آمده  به زرخ ی دریا

نوجوان   یكودك  دوران  مشخص   حكیم   ی و  كاملا  بطور    یول  نیست   نیز 

روز را در نیشابور   آن   معمول   علوم   خود در زمینه   مطالعات   ی و   قطع

 خویش   ی و استعداد والا  خلاق  و ذهن   یذات  نبوغ   سبب   و به   كرده  ی سپر

 . است  آمده نایل یشگرف ی دستاوردها به 

بویژه   بوده   مشغول   وتدریس   مطالعه  به   كماكان اً  رظاه  خیام    ی كتابهای  و 

ً است   دانسته ی  استاد خود موی را    او    سینا را، كه  ی ابوعل  یفلسف  ، عمیقا

وی را نیز بفارسی    خطبة الغراء  از  ی و یك  كردهی  م  ی و بررس  مطالعه 

  است  در دست   مدت   این   ی ط  كه  ی موثق   تنها روایت   است .  ترجمه کرده

در    خیام   حكیم   معروف   ی یشگو پی  كه  است   «ی  عروض  ی نظام   »از را 

منزلگاه در    ی و  .   است   كرده  نقل  اشی  ابد   مورد  را  خود  عمر  بیشتر 

   . گذراند  وفلسفه  ریاضیات  تدریس 

عمر خیام باابوحامد غزالی ملاقات وبرخورد داشته است . آوازۀ علمی   

   ( 15)» خیام« ، سبب شد که بدربار » سلجوقیان « راه یابد. 

  موسوم  جدول و تعیین  محاسبه  عمر خیام  حكیم  ینجوم  فعالیت  بزرگترین 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كه   )*(  ی  جلال  تقویم   به  سال  بود   دستور سلطان   به  (.    .قـه  476  )در 

انجام   یسلجوق  ملكشاه  الدین  جلال المظفر  و    گشت   آن  مأمور  ابو  با 

نجیب واسطی و  میمون فرزند   ، دانشمندان  ی گروه  اسفزاری   دیگر  از 

 داد.  انجام  بزرگ  یارصدخانه  تأسیس درخصوص  ی مطالعات

 بدین  شاه  خدمت   را به  خود و سایر دانشمندان   مطالعات   حاصل  سپس   ی و

كه   ارائه   گونه  حركات   اینكه   علت   به   نمود  ایام   به   كواكب   در   مرور 

م  فاحش   یها تفاوت  سی  پدید  هر  رصد   یك   سال  یآید  باید   انجام   یبار 

 هیئت   و دیگر اعضاء این   ی عمر و   شدن  ی سپر  جهت   امر به   گیرد و این 

شد   قرار بر آن  پیشنهاد خیام   به   ی رو  . از این پذیر نیست   امكان   ی مطالعات

در    ی یعن  ی ربیع  اعتدال  در هنگام   آن  سال  اول   گردد كه  وضع  ی تاریخ   كه

وكبیسه   بره  برج  اول  به  آفتاب   كه  ی هنگام  گیرد  قرار  نشود   ی هاوارد 

 باشد و به  موقع  در یك  همواره  سال  شوند تا اول  وضع   یاگونه   به  لازم 

گیرد  یقرار م  تاریخ   بر این  نیز كه  ملكشاه  تغییر نیابد و نام   مرور زمان 

 شود.  ی ابد 

 داشتند تاریخ  مشاركت   یجلال  تاریخ   در تنظیم   كه  ی و دیگر منجمان  خیام 

نظر گرفتن   یجلال در  با    سال   دقیق  جدید طول  زیج  بر حسب   اینكه  را 

 مقرر نمودند و  تنظیم  است ثانیه  45و  دقیقه  48و  ساعت  5روز و  365
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برابر با  )*(    ثانیه     45دقیقه و    48ساعت و    5روز و    365در تقویم جلالی، سال شمسی تقریباً 

روز و ماه آخر    30ماه بعد هر ماه    5روز و    31ماه نخست هر ماه    6است. سال دوازده ماه دارد  

روز است و آن سال    30روز است. هر چهار سال، یکسال را کبیسه می خوانند که ماه آخر آن    29

در   366 دارد  وجود  زمان  اختلاف  روز  یک  سال  هزار  پنج  هر  جلالی  تقویم  در  شود  می  روز 

 صورتیکه در تقویم گریگوری هر ده هزار سال سه روز اشتباه دارد.
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 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یماهها  شوند كه   انجام   چهار سال  به  چهار سال  ی ها طور داشتند كبیسه 

یعني   یحقیق   ینیز شمس   تاریخ   این  ماه  باشد...  هر  كه   ی روز  مبدأ   باشد 

از بروج   یبرج  روز در درجه  النهار آن  در نصف  آفتاب    دوازده   باشد 

 چون   یباشد. ول  مقدم   النهار پیشتر در آخر برج  نصف   كه  یشرط  به   گانه 

بروج  آفتاب   مكث  كه   مختلف  در  نخواستند  تقویم   اوراق  ایام  بود...   در 

ی  روز گرفتند ب  یس ه  را ب  تاریخ   در این  ی هر ماه  باشد. بنابراین   مختلف 

)      در آخر ماه  پیشنهاد كردند كه  اتفاق   را به  روز باقیمانده   و پنج   تفاوت 

 شود. افزودهفبروری ( یعنی دلو 

درخور   بسیار  و  متعدد  بشری  جامعه  برای  خیام  علمی  دستاوردهای 

توجه بوده است. وی برای نخستین بار در تاریخ ریاضی به نحو تحسین 

کرد  بندی  دسته  را  سوم  تا  اول  درجه  های  معادله                             ، (16) برانگیزی 

مخروطی   مقاطع  بر  مبتنی  هندسی  ترسیمات  از  استفاده  با  سپس  و 

  توانست برای تمامی آنها راه حلی کلی ارائه کند.

برای معادله های درجه دوم هم از راه حل هندسی و هم از عمر خیام  

راه حل عددی استفاده کرد، اما برای معادلات درجه سوم تنها ترسیمات  

هندسی را به کار برد؛ و بدین ترتیب توانست برای اغلب آنها راه حلی  

 بیابد و در مواردی امکان وجود دو جواب را بررسی کند. 

خیام همچنین توانست با موفقیت تعریف عدد را به عنوان کمیتی پیوسته  

بار عدد مثبت حقیقی را تعریف  به دست دهد و در واقع برای نخستین 

این حکم برسد که هیچ کمیتی، مرکب از جزء های  به  کند و سرانجام 

بی   به  مقداری را  توان هر  از نظر ریاضی، می  و  نیست  ناپذیر  تقسیم 

  نهایت بخش تقسیم کرد.

 خیام اولین کسی است که هندسه تحلیلی را برای حل معادلات بکار برده  
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 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1637است. واز این حیث نیز قریب چهار قرن پیش از» دکارت « )  

وضع  را  تحلیلی  هندسه    ، فرانسوی  فیلسوف  و  ریاضیدان   ) میلادی 

 کرده است.   

اصل توازی" )اصل  "  همچنین خیام ضمن جستجوی راهی برای اثبات 

کتاب شرح اصول مشکل آفرین     ( در)*(  پنجم مقاله اول اصول اقلیدس

در                             مبتکر مفهوم عمیقی در هندسه شد.  ،کتاب اقلیدس

کاملا   که  کرد  بیان  را  هایی  گزاره  خیام  اصل،  این  اثبات  برای  تلاش 

 مطابق گزاره هایی بود که چند 

م .  1723ـ    1667)جوانی جرو لاموساکری  )  قرن بعد توسط والیس و  

اروپایی(   های   ریاضیدانان  هندسه  ظهور  برای  را  راه  و  شد  بیان 

نااقلیدسی در قرن نوزدهم هموار کرد. بسیاری را عقیده بر این است که 

پاسکال (    1662ـ    1623)   مثلث حسابی  باید مثلث حسابی خیام    م.  را 

ای   جمله  دو  معتقدند،  و  گذاشتند  فراتر  هم  این  از  را  پا  برخی  و  نامید 

این   از  بیشتر  البته گفته می شود  نامید.  باید دو جمله ای خیام  نیوتن را 

ای   جمله  دو  بسط  ضریب  تشکیل  قانون  و  نیوتن  جمشید  دستور  را 

وسی ضمن بررسی قانون های مربوط به ریشه  ط کاشانی و نصیرالدین  

 گرفتن از عددها آورده اند. 

مورد  در  فکریش  های  ورویکرد  تحلیلی  های  انگاره  بر  افزون  خیام 

ـ  انسان    ،  پرابلم علم ریاضی ، او با دید عمیق از اهمیت شناخت حیات 

 را در غلبه و مبارزه با زندگی دعوت می کند و به این باور است که 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

اقلیدس    به »  از نوشته ها  یكه در برخ)*( اصول  آن  تعبیر    اسطقسات  از  نیز  ی  شود،كتاب می« 

تصنیف   یشهیر یونان دان و منجم  یكه قریب سیصد سال قبل از میلاد توسط اقلیدس، ریاضاست  

  شده است.
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 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقت را غنیمت شمرد وبه مرگ اعتنا نکرد. او میگوید :  احمق در پی 

جاه و جلال وثروت می رود وبارفتن به این بازیچه ها ، سعادت خودرا  

پایمال وسلامتی خود را به خطر می اندازد ، ولی عاقل بدون رساندن  

زیان به دیگران ، دم را غنیمت میشمرد ومی کوشد از مظاهر و زیبایی  

طبیعت استفاده کند وبرای فرار از بیابان سوزان حیات به » واحه هنر«  

 پناه می برد .

عمر خیام  میگوید : ... حرص و آز نباید داشت ، قانع باید بود، بیش از 

از  نباید  را  طبع  واستقلال  نفس  وعزت  مناعت   ، خواست  نباید  حاجت 

دست داد . ... او نه وعظ میکند نه مناجات نه تضرع و زاری مینماید نه  

عرفان می بافد ، همه مستغرق فکر از دهر است که برای چه آمدیم و 

راه   تاریک  این شب  واز  ندانست  را  حقیقت  هیچ کس   ، رویم  می  چرا 

نیز  وخود  کردند  خواب  در  را  ومردم  گفتند  افسانه  همه  نبرد  بیرون 

 بخواب رفتند.

اما گذشته از همه اینها، بیشترین شهرت خیام در طی دو قرن اخیر در  

به    «    فیتزجرالد   »    جهان به دلیل رباعیات اوست که نخستین بار توسط

انگلیسی ترجمه و در دسترس جهانیان قرار گرفت و نام او را در ردیف 

قرار    (    هومر، شکسپیر، دانته و گوته  )    چهار شاعر بزرگ جهان یعنی

اینک به نقل  بخشی از اندیشه های خیام میپردازیم که در رباعیات   داد.  

 او بازتاب روشن یافته است 

                                      

 ودست ـــــپیش از من تو لیل و نهاری ب

 در هــــر قرنی بزرگـــــواری بودست                   

 و بر روی زمین ـــــهر جا که قدم نهی ت

 آن مردمک چشــــم نگــــــاری بودست                  

                                                 **** 
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                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تا چــــــند زنـــــم بروی دریا هـــا خشت 

 بـــــیزار شــــــدم زُبت پرســتان کنشت                  

 خیام کـــه گفت کـــه دوزخی خواهد بود 

 کـــــه رفت بدوزخ و کـــه آمد زبهشت                  

 **** 

 ویند کسان بهشت با حــور خوشست ــــگ

 ور خوشست ـــمن میگویم کـــه آب انگ                 

 این نقــــــد بگیر ودست از آن نسیه بدار 

 ل شنیدن آز دورخوشست ــــ ـکـآواز ده                 

 **** 

 آنها که کهـــن شدند واین ها که نـــو اند 

 رکــس به مراد خویش یک تک بدوند ـه                 

 این کهـــنه جهــــان بکس نمــــــاند باقی

 ( 17ند و رویم ودیگر آیند و روند )ــرفت                  

 و اصول   داشت   ینیز تبحر خاص   ی یونان  و فلسفه   یاسلام  در فلسفه  حكیم 

علما ی  یونان  فلسفه   پیچیده وعقاید  افكار  زبان   یونان   بزرگ   یو  با    ی را 

م  شاگردان  به   ساده خیام آموخت ی  خود  فلسفه  .   یژرف  بینش   یدارا  در 

ی قرار م  ی مورد بررس  بینش   خود را نیز با همین   ی دین   بود و معتقدات 

 داد. 

اشعار خیام  فلسف  از مرگ  سالها پس  كه  در  منتشر شدافكار  كه   یاو   او 

ناخرسند از   ی ، آگاهاندیش   شك    پوینده یی  از  و شفاف   روشن   ی تصویر

جستجو   عبث   به  كه  ی ،عالمیعلم  روش  ی ها محدودیت    ،     یافتن   ی در 

مرگ   یزندگ  تناقضات   ی عقل   بیان   انهدام   آفرینش  ،و  و   تركیب   ،و 

 .   گر است جلوه  ی خوب باشد به ی م وجود و عدم  ،یگسیختگ 
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 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و بصورت   ی رباع   بیشتر در قالب   است   مانده  ی برجا  یاز و  كه  ی اشعار

بیت و   یفروش  فضل  بدور از هرگونه   كه  است   و كوتاه   ساده  ی هایی  دو 

 بزرگ  ی متفكر   یفلسف  ی ها و معاناندیشه   ترین ،عمیق ی لفاظ  یبرا  تلاش 

وارسته  مقابل  و  در  عظیم   را  كشیده   به  آفرینش   اسرار  .  است   تصویر 

 به  توجه   یو  ی عقاید فلسف  همچون   خیام   به  اشعار منسوب   عمده  مضمون 

جبر   فنا  مرگ قانون  (  و  نفی  نفی  شك )  حیرت   ،  افسوسو  گذر    ،  از 

 . است  ..و.و.و.عمر

فعل رباع  بیش   خیام   به   منسوب   یاشعار  هزار  م  ی از  بر  در  گیرد ی  را 

و سایر اشعار  شاعر دانسته  را از آن ی رباع   178تنها   اكثر محققان  یول

از   ی برخ  ندارند سروده   خیام   ی واقع  با رباعیات   ی چندان  تفاوت   را اگرچه

اندك  ی و  زمان   وعارفان   شاعران  مرگ  پس   یو  كه دانسته  خیام   از   اند 

را   رباعیات   خود این   ی در ابراز عقاید فلسف  ی رو  و زیاده  ی گستاخ  بدلیل

خاك  خفته   حكیم   به  مجازات   داده  نسبت   در  از  را  خود   سخت   ی هاو 

 اند. رهانیده  وممکن  یاحتمال

قرن  خیام   رباعیات  جرالد   »    توسط  نوزدهم   در  فیتز  شاعر «    ادوارد 

نهایت   ی انگلیس  بزرگ  در  و   ترجمه   یانگلیس  زبان   به   ی هنرمند   و  شد 

استقبال محافل  مورد  ادب  ی علم  شدید  گرفت «    اروپا    ی»  و   به  قرار 

، ی، روسی ایتالیای   ی هازبان   به   كوتاه   یدر مدت  خیام   رباعیات   كه  ی صورت 

شد و    نیز ترجمه   ی و اسپانیای   ی و ارمن  ی، تركی ، عربی ، آلمانی فرانسو

  :.یافت  ی جهان یشهرت خراسانی  دانشمند  این 

  پیوست  مــدره هـــــك یایالهـــــپ یزاـــــاج

   ست ـــــدارد مــــــی روا نم آن تنــــــبشكس             

   از سر دست  نازنین  ی اـــر و پـــــس چندین 

 ست ـــــشك كه كین  و به  پیوست  بر مهر كه              

 *** * 
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 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ود  ـــــرا س ردون ــــنبود گ نــــــم زآوردن 

 زود ـــنف لشـمــاو ج اهــــج نـــــم وزبردن              

 نود ــــنش وشم ــــگ نبود و ــــیكس چ ـــــوزهی 

 بود  رچهــــاز به من  ردنــــــو ب آوردنــــك             

 *** * 

   است ـــم تن ــو رف دنــــ ـكام یارهـــــدایدر

   یداست ــــــــپ هایت ـــن نه  دایت ـــــب را نه آن            

  راست  ی معن نـــدر ای ینزد و می م ســـك 

 كجاست  به  تن ــــجا و رفــ ـاز ك دنـــآم كین            

 **** 

 ت ــــ ـآراس ع ـــطبای ب ــركیــو تـــــچ دارنده 

  و كاست  اندركم  ندشگاو ف  هــــر چـــــاز به             

 بود  از بهر چه د شكستن ــــآم یكـــــر نـــــگ 

   كراست  صور عیب  ن ــــیامد ایــــن كــورنی             

 **** 

 در یاب کـــه از روح جــــــدا خواهی رفت 

 در پردۀ اســـــرارِ فــــنا خــــــواهــی رفت            

 می نــــــوش نــــــدانی از کجا آمــــــــده ای

 خـــــــوش باش نــــدانی بجا خواهـی رفت            

 **** 

 آثار عمر خیام :  

ـ رساله در جبر و مقابله که مهمترین کتاب ریاضی حکیم است . این    1

کتاب را » ف . وُپکهِ « بزبان فرانسوی ترجمه کرده ومقدمۀ در تاریخ  

 علم ریاضی در اسلام برآن نوشته وبا متن عربی کتاب مذکور بطبع  
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 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رسانیده است.  

آن    ـ رساله فی شرح ما اشکل من مصادرات اقلیدس که نسخه یی از  2

 ند «  موجود است .در کتابخانۀ » لیدن « در» هل

ـ رسالة فی الاحتیال لمعرفة  مقداری الذهب والفضة فی جسم مرکب و  3

« در » آلمان « محفوظ    نسخه یی از آن در »  کتابخانۀگوتهمنها ، که  

بیان دستور : ارشمیدس )*( و ترازوی اوست برای   است . این رساله 

 تعین اوزان اشیاء با توجه بوزن مخصوص هریک . 

 ـ لوازم الامکنة ، در بارۀ فصول و علت اختلاف هوای بلاد واقالیم . 4

   ـ رساله یی کوتاه در حل یک مسئلۀ جبری بوسیلۀ قطوع مخروطی . 5

 ـ رساله ای در وجود  6

 ـ رساله ای در کون و تکلیف  7

 ـ الجواب عن ثلاث المسایل 8

 ـ الضیاء العقلی   9

 ـ تاب زیج ملکشاهی  10
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

سال    )*( در  یونانی  وریاضیدان  دانشمند  یونان    212ارشمیدس  سیراکوز  شهر  در  میلاد  از  پیش 

چشم بجان گشود ودر جوانی برای آموختن دانش به اسکندریه رفت . بیشتر دوران زندگیش را در 

 زادگاهش گذراند وبا فرمانروای این شهردوستی نزدیک داشت . 

اینکه  هم  آن   . کرد  را کشف  راز های طبیعت  ترین  از چشمگیر  یکی  تجربۀ  ارشمیدس در جریان 

میتوان وزن اجسام سخت را با کمک مقدار آبی که جا بجا می کنند اندازه گیری کرد این قانون وزن 

 مخصوص را که امروز به آن » چگالی یا تکاثف « میگویند ، اصل ارشمیدس می نامند .  
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ رساله یی در معراج 11

كتابها ا  نوروزنامهـ  12 پیدایش جشن   خیام  معروف  ی ز  اسباب  بیان  در 

آن  واضع  قدیم  شاهان  از  یک  کدام  واینکه   ، آن  حقیقت  وکشف  نوروز 

  بر   ۀو نحوبوده ، وآیین آن جشن وآداب پادشاهان ساسانی در این باب   

بزرگ   این   ی ها جشن ی  گزار ها    ی باستان  عید  توضیح آریایی    داده   را 

   .است 

در   که  است  موجود   » برلین    « کتابخانۀ  در  یی  نسخه  کتاب   این  از 

شمسی    1312تهران با مقدمه و حواشی » آقای مجتبی مینوی « بسال  

   ( 18)بطبع رسید . 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 غـــزالــی

 ــ  ــــــــــــــــــ  ـــ

                                 
 

درسال  آریایی نــــــــژاد  وسی  مد فرزند محمد فرزند محمد غزالی تابوحا

میلادی(     1111ــ     1058) هجری  قمری ( مصادف به   505ـ ـ  450)  

گذشت . او مقدمات علوم دینی وادبی ادرآنجدر تابران توس بدنیا آمدودر

وبعد   گرفت  فرا  رادکانی  محمد  فرزند  احمد  ابوحامد  نزد  درکودکی  را 

چندی تحصیل در طوس وجرجان و نیشابور فنون جدل و خلاف و کلام  

بیاموخت ودرعلوم متداول زمان خویش سرآمد  از فلسفه را  و مقدماتی 

مشهور   اقطاب  از  و  بزرگ  ومشایخ  متفکرین  جملۀ  از  او  شد.  عصر 

 خراسان زمین می باشد.

بدو  بغداد  نظامیۀ  در  تدریس  منصب  سالگی  پنج  و  سی  سن  به  عزالی 

 ، آموزش کتب فلاسفه  بر  افزون  درین سمت  محول گشت وچهار سال 

 بتدریس وتذکر ووعظ ومناظره و تألیف و تصنیف اشتغال داشت . 

غزالی با همۀ علوم حکمی از در عناد در آمد . بگونۀ مثال درکتاب » 

المنقذ من الضلال «   خود در بارۀ ریاضی متذکراست که "  دو آفت از 

 میگردد وآن چنانست که هرکس در آن نظر کند از نکات دقیق آن منبعث 
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                               ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبراهین ودلایل آن بعجب میافتد وبسبب این اعجاب نظر خوب بفلاسفه  

پیدا می کند و می پندارد که همۀ علوم آنان در وضوح واستواری برهان  

 مانند این علم ریاضی است ، آنگاه بتقلید آن  قوم طریق کفر میسپارد 

گر دین حق بود با همۀ تدقیق این قوم که در علم ریاضی دارند  ومیگوید ا

 از نظر ایشان نهان نمی ماند ... "    

همچنان غزالی علم فقه را در زمرۀ  علوم دنیوی محسوب داشته وعلم  

 کلام را زیانبخش وخطرناک شمرده است.  

او در مواضع آزاد اندیشی و دفاع ازرویکرد های فکری  خود به گفته  

اعتراضات   مقابل  به   » میخیزد  بر  معادات  به  دیوار  درو   « خودش 

فقیهای متعصب قشری آن عصراز قبیل » ابن قیم « و » ابن جوزی «  

عالمانه وبا ثبات ایستادگی میکند. در آثار این خردمند متفکر اندیشه های  

اهمیت  حائیز  فلسفی  افکار  رشد   برای  که  گردیده  بیان  وعمیقی  ژرف 

 است . 

 رسی نسبت داده اند واز آنجمله است این رباعی : به غزالی اشعاری بفا

 دـــــا راه نشــــس را پس پردۀ قضـــــک

 اه نشـد ـــــدر هیچکس آگـــــوز سرّ ق

 ر قیاس چیزی گفتند ــــرکس ز ســـــــه

 وتاه نشــد ـــــوم نگشت وقصه کـــــمعل                   

 **** 

 م کردیم  ــامه نمازی بسر خـــــا جــــــم

 ــردیم ــرابات تیممّ کــــــاک خـــــوز خ

 یم  ـــاین میکده ها در یابــــــه دراید کـش

 م کردیمـــــدرسه ها گـــــآن عمرکه درم                 

 **** 
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 ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سخن غزالی در اعتقاد به اخبار واحادیث در خطاب به خداوند میگوید : 

 مــــرا تو راحت جانی معاینه نه خــــیر 

 ه را معاینه باشد خبــــر چــه سود کند  ـک                   

 **** 

  « شناختی   باز   » التفرقه  الفیص   « بنام  خود  کوچک  اثر  در  او  باری 

 وجود « را در پنج حالت تبیین میکند : 

 ـ  وجود  ذاتی ،  1

 ـ  وجود حسی ،   2 

 ـ وجود خیالی ، 3

 ـ  وجود عقلی ،             4

 ـ  وجود شبهی . 5

ودر   بوده  متکی  خود  عقل  به  اشخاص   ، متبحر  فیلسوف  این  نظر  در 

غزالی   آنچه  عین   . اند  وخوشنود  راضی  خداوند  از   ، مهبط  این  تقسیم 

گشته   منعکس    » سعدی  الدین  مصلح   « آثار  در  داشته  ابراز  دراینجا 

 است . سعدی در کتاب » گلستان « خود می نویسد : 

 گــــــراز بسیط زمین عقـــــل منعدم گردد 

 به خود گمان نبرد هیچکس که نادان است 

 **** 

سخن وروش نقادانۀ غزالی یک نوع سرآغاز فلاسفه نقد و سنجش است 

  ( ازگذشت  پس  جدید  قرون  در  ها  بعد  بوسیله   539که    ،  ) سال 

  ( دکارت  رنه  اروپایی   دان    1650ـ    1596دانشمندان  ریاضی   )  . م 

  ،  » عقل  بردن  راه  روش   « مفهوم    تحت  فرانسوی  وفیلسوف 

  ( بیکن  با    1621ـ    1561وفرانسیس  انگلیسی  ودولتمدار  فیلسوف   ) م 

م. (        1804ـ    1724نه  امانویل کانت )  نغمه نو آغاز شد وبه فلسفه نقادا

 ( 19)فیلسوف آلمانی رسیده است . 
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 ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از خردمند غزالی آثار متعددی قریب به صد جلد کتاب ورساله فارسی  

 وعربی در بارۀ اخلاقیات ، تصوف ، علم اصول ، اصول فقه ، فلسفه 

ا از این قرار  ـــار گذارده است که مهمترین آنهـــاز خود بیاد گومنطق  

 است :

میای سعادت به  فارسی ، این کتاب  خلاصه یی از احیاء العلوم  یـ ک  1

هـ.ق. نوشته شده وغزالی آنرا در چهار    500ـ    490است ک بسالهای  

 عنوان : 

 ــ شناختن  نفس خویش 

 ــ شناختن حق تعالی 

 ــ شناختن دنیا  

 ــ شناختن آخرت ودر چهار رکن  : 

 نهاده است.   منجیاتراه دین و بریدن عقبات،  معاملات،  عبادت  

از آثار معتبردیگر فارسی غزالی است که در    (20)ـ نصحیة الملوک    2

هـ.ق. تألیف این کتاب صورت گرفته ومتضمن اندیشه    503حدود سال  

های او در پایان زندگانی است . موضوع این کتاب بیان حکمت عملی  

شده   ترجمه  بترکی  هم  و  بعربی  هم  کتاب  این  باشد.  می  دین  برمبنای 

 است.

 ـ احیاء علوم الدین ) عربی ( ، 3

ـ تهافت الفلاسفه ، در این کتاب در رد قواعد فیلسوفان عربی پرداخته    4

ودر بیست مسئله از مسائل فلسفی تناقض آراء و تهافت عقاید فلاسفه را 

 بیان کرده است.   

 ـ  مجموعۀ مکاتیب فارسی غزالی است که نسخی دردست است .    5

 ـ المنقذ من الضلال  ، 6

 ـ جواهر القران ، 7

 ـ شفاء العلیل ،  8

 ـ منهاج العابدین ،  9
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        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ الجام والعوام عن علم الکلام  ،  10

 ـ المستفی من علم الا صول ، 11

 ـ عقیدة اهل السنة ،  12

 ـ  الا قتصاد فی الاعتقاد  13

 ـ اسرار  14

 ـ  لم الدین  15

 ـ فضائح الباطنیه   16

 ـ  الدرج در ردّ همان مذهب وکتاب فضائح الا باحیّه  17

 ـ فیصل التفرقه بین الاسلام والزندقه   18

 ـ کتاب مستظهری در ردّ باطنیه  19

 ـ کتاب مواهم الباطنیه  20

 ـ کتاب المقصد الاسنی فی شرح اسماء الحسنی   21

 ـ کتاب مقاصد الفلاسفه   22

 ـ کتاب الاربعین فی اصول الدین   23

   ـ کتاب اجویة الغزالیة فی المسائل الا خرویة مشهور به المضنون  24

 الصغیر حاوی جواب به نوزده سؤال        

     بارۀ خداوند وفرشتگان و اعجازالکبیردرـ کتاب المضنون  25

        ورستاخیز       

 ـ کتاب مشکوة الا نوار وقسطاس مستقیم   26

 ـ غزالی نامه ،   27

 ( 21)ـ کتاب تمهیدات ، وغیروغیره  .   28
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 سنائی غزنوی 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــ

                            
 

مجدود   غزنویفرزند  ابوالمجد  سنایی  نژاد   آدم  آریایی  تبار  تاجیک 

به سوی  وی ازاوایل جوانی . ، به دنیا آمد   هجری قمری  473  درسال

با رجال و معاریف آن دستگاه آشنائی حاصل  جذب شد و دربار غزنوی

)   مانند     آن سلاله را  پادشاهان  برخی از  نمود و ابراهیم  مسعود فرزند 

)    بهرامشاه  و  .(  هـ.ق  508ـ    492 (    552ـ  511فرزند مسعود  هـ.ق. 

سال   در   . کرد  مدح  دیده    .  ق  ـ.ه  545دراشعارش  ازجهان   درغزنین 

  (22)مقبرۀ سنائی در غزنین وزیارتگاه خاص و عام است .  .فروبست 

بلخ ، سرخس ،  سنائی چند سال از دوره جوانی خود را در شهر های 

در  هرات  چندی  وهرجا  گذرانید  داشت  ونیشابور  ونیکو  تعهد  سایۀ 

 برد .  بزرگان محل بسر 

سناییدیوا سی  ن  تا  را  اشعارش  عمده  نوشته  که  و   هزاربیت  اند 

هزار امروزه برچهارده  بالغ  آن  چاپی  شش  نسخه  و  بیت سیصدوچهل 

   مقطعات رباعیات و،   قصاید ،غزلیات  مدائح وزهدیات ،  است ، حاوی
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وروان پخته  اشعار  و  ومتین  مدرس است   محکم  آقای  بتصحیح  که 

است   رسیده  بطبع  تهران  دانشگاه  فاضل  استاد  که در  .رضوی  مقدمۀ 

سنائی بر دیوان اشعارش  نوشته نموداری از نثر استادانه و منشیانۀ او 

 ونمونهای فصیحی از رسائل اخوانی فارسی در عهد وی است . 

وبلاغمهارت    در سرایی درمثنویسنائی  ت  استادی  اثر مخصوصا 

 . ظاهر است  ة الحقیقه « حدیقمشهورش» 

ازنخستین را  سنایی  توان  می  طورکلی  تصوف   شاعران به  اهل  نامی 

 عقلانی و عرفانی شیوه دید واندیشه  » سنایی « تاثیر.  دانست   خراسان

مخزن   یعنی  اش  منظومه  ترین  بزرگ  در  نظامی،  چون  شاعری  در 

 است:  الاسرار مشهود 

و هوای  »    با حال  الاسرارش را  آثار سنایی مخزن  به  نگاه  با  نظامی 

خلق می کند این ها محصول غزل قلندری سنایی است  عارفانه و حکمی

 در حقیقت   زبان و هم در حوزه اندیشه وارد شده است. که هم در حوزه

بگوییم   احیایبجاست که  باعث  اندیشه سنایی  و  رسی می فاشعر   زبان 

می  ارسی را احیا و آن را با نگاه تازه خودش همراه  فشود. سنایی شعر  

وارد کردن بحث   ،    ارسیفاما مهم ترین نوآوری سنایی در شعر   کند .

مریم   »  است. به نظر استاد دانشگاه الزهراآن  شناسی در عرفان و انسان

 : «   حسینی

  ی پیش قدم است. همین طور نوگرایی های  سنایی در بحث شعر عرفانی  "

ندارد ،مثل وارد کردن   در زبان سنایی وجود دارد که پیش ازاو سابقه

بعد   خرابات و مغ و مغ بچه و دیر مغان و ... کههمچو    سمبلیک    لغات 

برجسته می شود. حافظ  درشعر  از جمله او    ها  ابوالخیر  ابوسغید  مانند 

 " . ارسی می کند فکه مباحث عرفانی را وارد شعر انیست شاعر
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در آثار او دو سبک مختلف مربوط بدو دورۀ زندگانی او دیده می شود. 

تحصیل   وبرای  بود  درباری  شاعر    » سنایی   « نخستین  مرحلۀ  در 

امکانات مادی از مدح کسی امتناع نداشت. در مرحله دوم شاعر افکار  

اخلاقی و عرفانی خود را اظهار داشته و سبک حقیقی خویش را بدین  

 :  عبارت اند ازاز آثار او وسیله ایجاد کرده است .
نامه نیز مینامند )*(  و شریعة الطریقة که آنرا الهی     حدیقة الحقیقهـ     1

، سنائی این مثنوی را در بحر خفیف مخبون مقصور در ده هزار بیت  

هـ. ق. سروده است. که در ابواب عقل و علم و    525ـ    524در سالهای  

از   کتاب  این  گفته است.  وپیغمبر سخن  ونعمت خداوند  حکمت و عشق 

جملۀ منظومه هایی است که در ادبیات فارسی تأثیر فراوان داشته ودر 

ـ  خاقانی « و   » مخزن   العراقین  تحفة  قبیل »  از  هایی  ایجاد منظوم 

 الاسرار ـ نظامی «  اثر مستقیم کرده است. 

 ودر آن کتاب چنین مینویسد: 

 ی پــــراگــــــنده          ـــــی یکــــد وقتـــــدیــــ

 ده ــــامۀ ژنـــــــــزنــــــده یی زیـــــــر ج

 امه سخت خُلقــانست ــــــــــت این جــــگف

 ت ـــــن چنین زآنســـــت هست آن مـــفــگ                     

 م دین ـرام و ندهـــــــون نجــــویم حـــــچ

 ــــــجامـــــه لاب  ه ازین ـــــــــد نباشــــدم ب

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )*( در این دو بیت از مولوی جلال الدین بلخی  :  

 ترک جوشی کرده ام من نیم خام 

 از حکیم غـــــــزنوی بشنو تمام 

 در الهی نامه گـــوید شرح این                      

 آن حکیم غیب و فخرالعـارفین                      
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ین روی ــــــلال وننگ ـــــــهست پاک وح

 ین روی ــــــید ورنگـــــــنه حــــرام وپلــ                    

 لال بود ـــازی )*( وچون حـــون نمـــــچ

 ن جـــلال بـــود ــــــآن مـــــــرا جــــــوش

 ***** 

التحقیق ـ     2 سال    طریق  در   ،  » حدیقه   « بروزن  است    528مثنویی 

دیگر   وبار  بچاپ سنگی  تهران  در  یکبار  کتاب  واین  نوشته شده  هـ.ق. 

 درشیرازبطبع رسید. از این مثنوی :   1318درسال 

 یارـــــــه از اغــتـــفــــاگــــه نهـــــدوش ن

 ار ــــــــــــرایـــش بــردر ســــــــیافــــتم ب

 ان دیدم ــــــوی جهــــــلسش زآنســــــمج

 دم ــــــه و گمـــان دیــــــدیشـــــدور ازانـ

 اقـــعشـــــرازده ام پــــــــــعی دیـــمجم

 د زرّاقـبـــنـــ ـد گـــه از بــــــنـــجســـــت

 یر کرده بر دوجهـــان  ـــــار تکبـــــــــــچ

 ل هردو جهان ...ــــارغ زشغــــــته فــــگش

 **** 

مثنویی است هم بروزن حدیقة الحقیقة ، عدد   سیرالعباد الی المعادـ     3

انسان  خلقت  بحث  وشامل  است  هفتصد  از  متجاوز  منظومه  این  ابیات 

باشد .این کتاب یکبار در سال  واقسام نفوس وعقل ومسائل اخلاقی می 

در تهران بطبع رسیده است. چند بیت از این مثنوی را بخوانش    1316

 می گیریم : 

 ن ــــه در ساحت ســــــرای کُهــــدان ک

 ۀ کُن ـد زمین)*( مشیمـــی شــون تهـــــچ

 **** 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 *( نمازی : پاک   )

 *( مراد آدمی است .  )*
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      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـالا ــدم از بـــــتی رســـــیـــســـــوی پس

 اهبطو امنها )*(  وش زـــــــلقه در گـــــح

                

)مطایبه نامه ( مثنویی است بروزن » حدیقه « در   کارنامه بلخـ        4

وچند بیت آنرا  (  23)پانصد بیت سروده شده و مبنای آن بر مزاح است .  

 نقل می کنیم : 

 ان ـــــذشتی زخلقت ایشــــــــــ ـچــــــون گ

 ای )**( درویشان ـــــذربروطـــــ ـرگــــــب

 اک ـــــــود پـــــــوم بینی از خــــــتا یکی ق

 لاک ـــــر از افــــاک وبرتــــــاتو برخـــــب

 ه  ـــــین خــــــامـــــــاش آتشــــــه نقــــــهم

 ه ــــامـــان جـــــه خـــــورشــــید آسمــــهم

 ه ــــــه همـوشـــتــــــــرف در نــــورق حــ

 ه... ــــــه همــشتـــــنی وروح گـــض معـــمح

 **** 

 :  هم مانند  دیگری مثنوی های، به اقوال دیگرو  

 ،  کارنامه  ـ  1

 ، عشق نامهـ  2

 ،  عقل نامهـ  3

 ،   غریب نامهـ  4

 ، عوف نامه ـ  5

  خود دارد .  دست آورد های فرهنگیدر را سنائی نیز  تجربة العلمـ  6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

از سورةالبقرة : »  قلُنا اِهبطوامنها جمیعاً فامّا    36)*( اشاره است به آیه 

 یأتیّنکم منیّ هُدیً فمن تبَعَ هُدایّ فلاخوف علیهم ولاهم یحزنون «   

 )**( وِطا : فرش 
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      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : می خوانیمسنائی از  لی رااغز

        ام راـــــــکن ج رد پر از تیمار پـــ ـیا دل شــــساق

   رام راـــــــــردش اجـــــــما نه سه باده گ فـــبرک          

 ف نهیــــــــــانی بی زمانه جام می بر کـــــتا زم

 ام را ـــــــردش ایـــــــــانه گــــــــشکنیم اندر زمبـ

   نهیم ام کن تا جان به جام اندرــان و دل در جــــج

  ام راـــــد جـــــــسر صپون دل نهاده ای  خ وــهمچ

      زلف خویش ایـــــهدام کن بر طرف بام از حلقه 

 ون که جان درجام کردی تنگ درکش جام را ــــچ

            ان آرام نیست ــــــجه درـــــرخ بی آرام را انــــچ

   ی آرام راـــرخ بـــــن در می پرستی چــــند کــــب

 **** 

کتاب    در  ؛  غزنوی  "  معتبر  سنایی  الحقیقه  حدیقه   "   ، داستانی خویش 

انگیزی   شگفت  باب داستان  گریزی  بیان    وحقیقت    در  نا  و  ناگزیری 

   (24) :می گیرد را ، به خوانش بنام مرگ انسان از پدیده ای  

 

 م آزاری ـــــــه از کــــــــیدم کــــــآن شن

 تاری ــــود دســـــــدر ربـــــدی انـ ــــــرن                                        

 تان ـــــاط زی بســــــد از نشــــــــآن دوی

 وی گورستان  ــــــد بســـــن دوان شــــوی                                        

 ردی  ـــــرســــتش از ســــکی گفــــــآن ی

 ردی  ــیم دل مـــــدم سلـــــدیــــه : بــــــک                                         

 ه پویی تفت ؟   ـن سو همی چـــــدیــو بــــت

 رد زان سو رفت  ــــــار بــه دستـــانکـــک                                        
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      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گرچه زان سو شد ! ای خواجه : فت ـــــگ

 یرون شد ــــــــه بـــانــــند زمــــه ز بـــــن                                        

 وی بستان ؟  ـــــــــده ســــهـــه دوم بیــــچ

 تان  ــــورســـه گ ــش بــــــمی یابمـوهـــــچ                                      

 از ــــرای مجــخود از س ، اـــه بد ینجــــک

 از ـــــش آرد بـــانــــلی زنـــسی ، رگ ــــــم                                     

 **** 

 زل « ـــــ» غ

        ا را ـــــا هست مـانـــرد جــــــالت کـــــجم

 ست ما را ــــا پــــاهــــــرد م ــــلالت کـــج                                     

     و هستیــــــون تـــــــا نگارا چــــدل آرا م

 ا را ـم ت ــــه باید هســــــــیزی کـــه چــهم                                     

   رد ـــرمت کحــــــق روی ــــراب عشـــــش

 ا را ـــــــو مست مـــــرگس تــــــان نــــــبس

     مــــوســــت ببــــف پایـــــر روزی کگــــــا
 ت ما را ــــالم دســــــر دو عــــود بر هـــــب

 ده دارد  ــــــــــ ـوریـــــت شـــــــــنای لبـــــتم

 ما را ف تو پیوست ـــــین زلــــو مشکــــــچ

    د ـــل تو باشـــرد لعـــــاد خــیـــــو صــــــچ
 ا را ـــاید شست مـــــو شــــف تـــرزلـــــــس

  ی گشاید ـــــــــــند شستت ک ـــــــــانه بـــــزم
 م بست ما راـــــو محکـــــین تـــو زلفــــــچ
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 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 « ی ـــــاعــــرب » 

    ا راـــادی مــــش نهــــآتا تو درــــعشق

 ا راـه گشادی مــمـــلا هــــ ـای بـــــدره               

   کنیـو در گریختم تا چـــــــبرا به تــص
 ا را ـــت هجر دادی مــه دســو نیز بــــت              

 **** 

   ا را ـد مــــو باشـــــرار با تــه قــــآنی ک

 د ما راـار با تو باشــو بهـــــس چـــمجل              

    ردمـرد سر برگـــه گــر چند بسی بــــه
 ا راــو باشد مــــار با تـ ـر و کـــر ســـآخ             

 **** 

    از تراــز بــــار نیست ج ــــکــای کبک ش

 رواز ترا ــد پـــــــاشــک بـــر اوج فلــــب             

      راــــــناختن راز تـــــوان شـــنتیـــزان م
 را ـم آواز ت ــسی نیست هـ ـــــرده کـــــدر پ              

 **** 

  ود راه طامات مراـــت نمــــون دوســـــچ
 را ــگ عبادات مــــــــرد رنـــــبـــاز ره ن            

  اید آفات مراـــــــده همی نمـــون سجـــــچ
 را ـات مــــــرابـــرا باد و خــــراب تــــمح            

 **** 

   ای نیست مراوشهـــل تـــزل وصــــــدرمن
 را ــای نیست من عشق خوشه ــرمـــــوز خ            
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 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     لان ــــزم ز صحبت نااهـــریـــــــر بگـــــگ
 ای نیست مراوشهــــد که گـــــــتر باشــــکم            

 ** **** 

     راـته باغیست مـــفـــرب شکــــدر دل ز ط
 را ـــــــاده داغیست مــدم نهــــــبر جان ز ع            

     یست مراــــاغــا دمــــــیالهــــالی ز خـــــخ
 را ـــــــیست مــــــراغــــازهستی و نیستی ف            

** **** 

       ند مرجان راــــاد کـــو دلشــــــدوه تــــــان
 ان راــــد بار کمی ایمـــو ده ــــــــفر تــــــک           

     اد دمیـــو مبینـــــل تــــت وصــــدل راح
 ( 25)ان راـطلب کند درمرـو گــا درد تــــب        

 ** **** 

 دـــیرانـــگــار دل بـــاخ بی بــش ــــد         یرانـــلم تن بمـــان بی عــــج

 ازـکه علــم شـد دمس راــاز         خنک آنــت ونـــد دلیل نعمـــم باشـــعل

 حجت ایـــزد ســــت درگـــــردن         خـــواندن علــــم وکــار ناکردن    

 پس دیگــر علــم جوی از پی کار         آنچـــه دانســـته ای بکــار در آر

 بـــا همــه خلــق روی نیکــو دار       خــونکـودار ورای چـون خــودار

 خــوی بد عــالم از تو ســیرکــند        خــوی نیکــو ترا چـــو شیر کـند 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 حسن غزنوی 

 ــ  ــــــــــــــــــــــ
 

حسن غزنوی، اشرف الدین ابومحمد حسن فرزند محمد حسینی غزنوی  

  556مشهور به » اشرف « شاعر معروف در سال  تاجیک تبار آریایی  

ابراهیم   فرزند  مسعود  دربار  شاعر  وی  است.  نموده  وفات  .ق.  هـ 

  509ـ    508هـ.ق. (  ، کمال الدوله  شیرزاد)    508ـ    492غزنوی  )  

  ( الدوله ارسلان  الدوله    511ـ    509هـ.ق. (  و سلطان  هـ.ق. ( ویمین 

اند : " که او از علماء   552ـ    511بهرام شاه )   هـ.ق. (  بود . آورده 

قریب هفتاد هزار کس !  وی    ووعاظ بزرگ زمان بود ودر مجلس وعظ

این   بودند وچون  او  تن مرید خاص  آن چهار هزار  از  جمع میشدند که 

تا  فرستاد   او  نزد  برهنه  شمشیر  دو  رسید  شاه   بهرام  سلطان  به  خبر 

اقلیمی  در  شاه  پاد  ودو  غلافی  در  شمشیر  دو  یعنی  کند  غلاف  دریک 

بحرمین  غزنین  واز  یافت  در  را  سلطان  قصد  غزنوی  حسن    . نگنجد 

ب آنجا   واز  نهاد  وه  شریفین روی  ومدینه رفت  بمکه  و سپس  بار  بغداد 

بغداد شدواز  ه  هـ.ق.( ب 555ـ   530الله ) دیگر درعهد خلافت مقتفی لامر

( ـ نواخت و احسان    547ـ    527سلطان غیاث الدین مسعود سلجوقی )  

   (26) دید . "

بود. وبمدح سنجر وملکشاه  زمین  اوچندی درعراق ومدتی در خراسان  

فرزند محمود سلجوقی ودیگر ارکان دولت سلاجقه در عراق و خراسان  

اشتغال داشت ودر باز گشت از همدان به خراسان در قصبۀ » آزادوار 

 « از ولایت  جوین  وفات یافت. ومقبره او در آن قصبه باقی است.   

 دیوان حسن غزنوی شاعر خراسان قریب به چهار هزار بیت  شامل 
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قصاید و غزلیات وترجیعات در دست است و آن  به اهتمام آقای مدرس 

به طبع رسیده است. آقای مدرس پس    1328رضوی در تهران به سال  

 « استاد  و   » دهخدا    « علامه  نظر  به  را  آن   ، دیوان  متن  اتمام  از 

در  اشعار  تصحیح  در  را  ایشان  های  ویاداشت  رسانیدند   » فروزانفر 

 پایان کتاب جای دادند . 

ـ   را  العهد خود  قریب  یا  معاصر  استادان  حسن غزنوی سبکهای غالب 

استوار   سبک  وخود   ، کرده  تتبع  ـ  وسنائی  معزی   ، سعد  مسعود  مانند 

 از اشعار اوست :   (27)مخصوص خویش را بکمال رسانیده است. 

 آرام دل مـــــــــرا بخـــــــــــــوانـــــــید 

 بــــــــر مـــــــــــردم چشـــم من نشانید 

 آوازۀ عشــــــق مـــــــن شنــــیدیــــــــد

 سن او بــــــدانـــــید  انـــــــــــدازۀ حــــــُ                  

 از دور در او نگــــــاه کــــــــــــــــردن  

 انصــــاف دهـــــــید کـــــــی تــــوانـــید 

 از دیــــــــده و جـــــــان و از دل وتـــن

 ایــــن خـــــدمت مـــــن بـــــدو رســانید                  

 ای خــــــوبان او چـــــــو آفــــــتابـــست 

 در جمــــله شمــــا بـــــاو چــــه دانـــــید

 عشـــــق انـــــده وحسرتست و خــواری 

 عــــاشق مشـــــوید اگــــر تـــــوانـــــــید

 **** 

 آرامگـــــه دل خـــــــــم مـــــــویت دیـدم 

 بیــــــنایی دیـــــده خــــاک کـــویت دیـدم 
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 سبحــــــان الله هیـــــچ نـــــدانـــــم امـروز  

 تاروی کـــــه دیــــده ام که رویــــت دیدم

 **** 

 ا بجــــــای دل مــــن ـای کِـــرده بسی جــف

 ای پای دل مـنــدرعشـــــق تو شــــــد زج

 ـن ـــیک روز خجــــسته ای رضـــای دل م

 ـنــاینست و ازیـــــن بـــتر ســــــزای دل م               

 **** 

 داند جهـــــان کــــه قــــرۀ عـــــین پیمبرم 

 شـــــایسته مــــیوۀ دل زهـــــــرا و حیدرم

 دریا چــــو ابَر بار دگـــــــر آب شد زشرم 

 ون گشت روشنش که چه پاکیزه گوهرم ـچ                

 درّی پــــر از عجـایب دریا شـــــود بحکم 

 ر قطـــــره یی که در صدف دل بپرورم ـه

 طبعــــم چو آتـــش تر و هـــــردم خلیل وار

 خـــــوشــبو گلی دگر دمــــد از آتـــش ترم              

 وش ــرویـــد  نـــبات نیشکر از جــــویبار گ

 چـــــون نایژه گــشاد زبان شکــــر گرم ... 

 **** 
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 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 نظامی عروضی 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــ
 

نظامی  به  مشهور  سمرقندی  علی  فرزند  عمر  فرزند  احمد  الدین  نجم 

. نویسنده وشاعر قرن ششم خراسان    تاجیک تبار آریایی نژاد   عروضی

ت . در اواخر قرن پنجم در سمر قند هـ.ق. در گذش  560زمین به سال  

ولادت یافت، وپس از تحصیلات مقدماتی بخدمت » عمر خیام « درسال  

وس هـ.ق. ( در طروق ت  510)  هـ.ق. ( در بلخ رسید  ودر سال    506)

 » معزی « را ترک کرد .   خدمت 

یعنی پادشاهان غوری تاجیک نظامی عروضی بدربار ملوک آل شنسب  

وابسته بود ، وکتاب مجمع النوادر مشهور به  » چهار  تبار آریایی نژاد  

  » الدین    (28) مقاله   شمس  ملک  برادرزادۀ  مسعود  فخرالدوله  بنام  را 

یکی از متون ادبی مهم    هـ.ق. (  تألیف کرد.   552و   551محمد غوری )  

 زبان فارسی است . 

که  ازمردم  طبقه  چهار  در  که  است  شرایطی  بیان  آن  ومطالب   محتوا 

بزعم مصنف پادشاهان محتاج بدیشان میباشند  ، یعنی ـ دبیر ، شاعر ،  

 منجم ، طبیب باید مجتمع باشد.

چهار مقاله عروضی علاوه بر آنکه جنبۀ یک کتاب انتقادی متقن دربارۀ  

از  بسیاری  حال  عین  آنهادارد.  واصحاب  مذکور  فن  چهار  از  هریک 

وتاریخی   ادبی  کتب  در  که  را  اعلام  مشاهیر  وتراجم  تاریخی  مطالب 

    ( 29)یافت نمیشود نیز شامل است. 

از   اثر گرانقدر  این  که  باعث شده   کتاب   این  باارزش  همین محتویات 

قدیم از شهرت و عظمت فرهنگی وتاریخی برخوردار بوده چنانیکه نقل  

 های از آن در آثار معتبری مانند تاریخ طبرستان ابن اسفندیار ، تاریخ 
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 گزیده ، تذکرة دولتشاه ووو صورت گیرد .

 

 نر ـه در سخا و هـــانه کــــــع زمــــایا بدی

 ــرا نظیر ندانیم جــــــت                                        درــــــیا و پـــز نـــ

 ه ــانــــــخ یچو هفت هشت حریفیم در یک

 ــشناخته به خراسان به هف                                       نرـــت هشت هــ

 ، طبیب و دانشمند  یر و درزــدبیر و شاع

 گر ـوال و گازر، آهنــو ق یوـــــادیب و نح                                     

 تاده ستند ـاره گنده نیکو در اوفـــــه چـــــس

 دگر  یگران مست گشته جا یاـــــــباده هز                                     

 ا ز اندیشه ـــــده ست ومــــرابمان برسیـــش

 دان در نـــــــرانگشتها به د ـــم ســــبمانده ای                                     

 ر هر سه چار گاده شوند ــبه یک دو دور دگ

 رــــــهفت هشت بنده بخ یبه پنج شش من م                                    

 **** 

که در دربار امیران غوری آل    نظامی عروضی مؤلف کتاب چهارمقاله 

خراسان   درقلب  بد بزرگ  شنسب  به  مربوط  درحکایت  زیست  یهه  می 

می  الدین  امیرعمید صفی  بلخ  مهترزادۀ  زبان  از  درشعر  گویی خودش 

 :  گوید 

النهر »   ماوراء  شعرای  ازجمله  من  بگذار  را  نظامیان  پادشاه  ای 

وخـراسان وعــراق هیچ کس را نشناسم کـه بــر ارتجال، چنین پنج بیت  

 ( 30) . « تواند گفت 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ی ابوالحسن بیهق

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــ
          

ابوالحسن علی فرزند  زید فرزند محمد بیهقی ، معروف به » ابن فندق  

و » فرید خراسان « ، حكیم و ادیب مشهور    تاجیک تبار آریایی نژاد    «  

 هجری است. 6و از ریاضی دانان بزرگ قرن 

وی در فقه، اصول، طب، لغت، عروض، حكمت، كلام، تاریخ و سایر  

علوم رایج زمان تبحر داشت ، مرد دقیق النظر و جامع الاطراف بود.  

ولادت او را  » یاقوت «  به بنقل قول او در کتاب مشارب التجارب » 

نسب نامۀ « کامل اورا آورده ونیز از قول او گفته است که ولادتش در  

  565.ق در قصبۀ سبزوار از ناحیۀ بیهق اتفاق افتاده وبسال  ه   499سال  

 ( 31)هـ.ق. چشم از جهان بست . 

باشد.        بوده  تاریخ  این  از  پیش  باید  كه  آید  برمی  چنین  قرائن  از  اما 

بیهقی در جوانی به كسب علوم مختلف پرداخت ودر فنون ادب و حدیث 

تألیفات   ودارای  گردید  خویش  عهد  سرآمد  حکمت  و  وریاضیات  وکلام 

متعدد و مشهور شد.  بسیاری از استادان بزرگ زمان خود را در بیهق،  

ملاقات كرد و    بزرگ   نیشابور، مرو، سرخس و دیگر مناطق خراسان

با  » حكیم عمر خیام « در سال   از آنان بهره جست، از جمله دیداری 

الحكمه «     507 تتمه صوان  هـ.ق.  داشت كه شرح آن را در كتاب  » 

 بیان کرده است. بیهقی مدتی را نیز در بیهق به قضاوت گذراند. 

كتاب  او  اثر  تاریخ و جغرافیای  فارسی     مهمترین  در  بیهق «  تاریخ   «

ناحیه بیهق و ذكر رجال علم و ادب و كتاب و نیز سادات و خاندانهای 

آن سرزمین است. تاریخی  ودیگر اطلاعات  نسخ    مشهور  کتاب  این  از 

 یار با مقدمۀ  معدودی باقی مانده و طبعی بتصحیح مرحوم احمد بهمن
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برخي آثاردیگر او  صورت گرفته است.    1317محمد خان قزوینی بسال  

 عبارتند از:  

ـ تتمه صوان الحكمه )به زبان عربی و ذیلی است برقصد تکمیل کتاب   1

سجستانی  بهرام  فرزند  طاهر  فرزند  محمد  ابوسلیمان  الحكمه  صوان 

منطقی ، با نام درة الاخبار ترجمه شده است( ، وطبع منقحی ازآن کتاب  

پرف بهمت  بفارسی  پرارزش  تعلیقات  و  حواشی  شفیع  ی با  محمد  سور 

 هـ.ق. در لاهور صورت گرفت .   1351دانشمند پاکستانی بسال  

در     2 نجوم  الاحكام  جوامع  بزبان    3ـ  او  ریاضی  آثار  جمله  از  مجلد 

 فارسی است.

 ،  ـ  تفسیر نهج البلاغه 4، ـ  لباب الانساب  3

 ـ  مشارب التجارب )كه در دست نیست و ذیلی بود بر تاریخ یمینی (،   5

ـ شاح دیمة القصر )این كتاب نیز در دست نیست و ذیلی بود بر دمیة ـ  6

 القصر باخرزی(، 

 ـ الامانات فی شرح الاشارات، الاناده فی كلمه الشهادة، 7

 ـ  اسئله القرآن مع الاجوبه،ـ 8

 ـ  آداب السفر،  11ـ  ازهار اشجار الاشعار،  10 ،  ـ  اصول الفقه 9

 ـ  الافاده فی اثبات الحشر و الاعادة، 13، ـ  اعجاز القرآن 12

 ـ معرفة الکرة وذات الحق والاصطرلاب ،  15ـ  اسرار الحكم ، 14

 ـ مناهج الدرجات فی شرح کتاب النجات ،17ـ قواعد علوم الطب ، 16

 ـ تنبیه العلما علی تمویه المتشبیهین بالحکماء ،   18

 ـ عرایس النفایس فی اصناف العلوم ، 19

 ( 32)ـ امثلة الاعمال النجومیة …ولاغیر .  20
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 وطواط  رشیدالدین

 ــــ  ــــــــــــــــــــــــــ
 

عبدالجلیل   فرزند  محمد  فرزند  محمد  سعدالملک  رشیدالدین  امیرامام 

تبار آریایی نژاد    عمری معروف به رشید وطواط بلخی است.    تاجیک 

سال    ودر  شده  متولد  بلخ  در  خراسان  دانشمند  وفات    573این  هـ.ق. 

 ( 33)نموده است.

او در مدرسۀ نظامیۀ بلخ تحصیلات خود را اتمام بخشید و جهت کسب  

ابوالمظفر  عهد  اوایل  ودر  رفت  بخوارزم  عربی  و  فارسی  در  مهارت 

علاءالدوله اتسز فرزند قطب الدین محمد خوارزمشاه بخدمت او پیوست  

در   همواره  سلطان  مقرب  و  داشته  رسائل  دیوانی  سمت  عمر  آخر  وتا 

 سفر و حضربود. 

رشید الدین وطواط از شاعران عهد خود با خاقانی و ادیب صابر وامام  

حسن قطان مروزی و جارالله زمخشری ادیب و متکلم بزرگ قرن ششم  

ارتباط دوستی و مشاعره و مکاتبه داشته که بعضی از آنها در مجموعۀ 

آمده   7ـ    6ص    2گشای جوینی ج رسائل »  وطواط « ودر کتاب جهان

   است.

 رشید وطواط علاوه بردیوان شعر دارای آثارمتعددی است :

اوست ) مجموعۀ نامه ها اعم از رسائل سلطانی و    منشاتّ فارسیـ    1

میتوان   بندرت  تاریخی  وحوادث  جنگها  وقوع  بنسبت   [".  ) اخوانی 

انجمن   موزۀ  در  آنجمله  از  خوشبختانه  . مگر  کرد  حفظ  را  آثارذیقیمت 

علوم سنت . پیترسبورگ روسیه مجموعه یی از بعضی رسائل وقصائد  

فارسی وجود دارد که سابقاً در ادارۀ السنۀ شرقیۀ » لیننگراد « موجود  

 ارسی آن  رون روزن « در فهرستی که از کتب فبوده و بهمت آقای»  با
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اداره طبع کرده ، مجموعه منشاتّ فارسی وطواط را نیز معرفی نموده  

نسخۀ   سه  مجموعه  این  از  ....هکذا  است  آورده  آنرا  مطالب  وفهرست 

 (  34)عکسی در کتابخانۀ ملی تهران نیزموجود است .[  " 

در بدیع و   حدائق السحر فی دقایق الشعرـ کتاب معروف فارسی   او    2

مرحوم   آنرا  طبع  وآخرین  رسیده  بچاپ  بار  چند  است.  شعری  صنایع 

 بطبع رسانیده است . 1308عباس اقبال آشتیانی  بسال  

 . فصل الخطاب من کلام عمربن الخطّابـ  3

 تحفة الصدیق الی الصدیق من الکلام ابی بکر الصِدّیق . ـ ـ 4

 انس الَّهفان من کلام عثمان بن عفــاّن . ـ  5

که هر یک از کلمات آن    نثر الـلالی من کلام امیر المؤمنین علیـ  ـ    6

ساخته   منظوم  فارسی  بیت  دو  ودر  آورده  در  فارسی  بنثر  را  حضرت 

وبصد کلمه یا مطلوب کل طالب من کلام علی بن ابیطالب موسوم است 

 وچند بار بطبع رسیده است .

عربیـ    7 رسائل  سال    مجموعۀ  در  در   1315که  جلد  دو  در  هـ.ق. 

 مصر طبع شده است . 

فارسیـ    8 عروض  در  یی  شانزده    منظومه  شامل  بحور  که  از  بحر 

 ارسی گویست.  عروضی معمول شاعران ف

  69نسخه یی است  از مجموعۀ رسائل واشعاراودر     ابکارالافکارـ    9

ورق که رشید وطواط خود  آنرا درعهد سلطنت » اتسز خوارزمشاه « 

 گرد آورده است.   

علاوه برآنچه گفته شد ،  وطواط چندین رسالۀ معروف نیز بعربی دارد  

که غالب آنها در مسائل ادبی و کلام است و همۀ آنها را استاد فقید عباس 

 است .اقبال در مقدمۀ » حدائق السحر « بر شمرده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 337                                                 عظمت فرهنگی خراسان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و  نامبردار  ادباء  از  و  بزرگ  دانشمندان  از  یکی  وطواط  الدین  رشید 

آن شده  مایۀ  کثیر  دانش  همین  است.  و عربی  فارسی  زبان  در  مشهور 

نواحی خراسان   تاغرب  از شرق  در عهد خود  بزرگ    بود که وطواط 

 (35)شهرت حاصل کند و از مشاهیر عهد خود گردد. 

قوت        و  کلمات  برگزیدن  ودر  استادانه  وطواط  رشید  فارسی  شعر 

از    . است  انسجام  کمال  در  و  نظیر  کم  مختلف  ایراد صنایع  و  ترکیب 

 دیوان او که هفت هزار بیت دارد نسخی در دست است. 

 از اشعار اوست :

 رآتش وزین دیـــدۀ پر آب  ـــزین سینۀ پ

 ه گشت قاعدۀ عمر من خراب ـــدردا ک                    

 رق نیاید مرا همی ـــاز بیم حـــــرق وغ

 درسینه هیچ شادی ودردیده هیچ خواب                

 طعامـــرۀ حسرت مرا ردون دهد زسفـگ

 گیتی دهـــــد زساغرمحنت مـرا شراب               

 الم چو شهد و چرخـــــزنبور وار بود بع

 چون مار زهر کرد مرا در دهان لعاب                

 وان ــــامثال من مکـرّم و من سخــــرۀ ه

 اقـــران من مرفه و من طعمۀ عـــذاب                  

 م که درشباب کنــــم دولتی بدست ــــــگفت

 د بدست دولت وازدست شد شباب ـــــنام

 **** 

 ود بر قرار  ـــــــــه کــــــار گیتی بـــــــهم

 ش بود شهریار ــــدل و دانـــــــو با عـچ                         

 رمان او ــــــ ـه در دست فـــــرآنکس کـــــه

 ارــــد کــــردگــــــزمــــام خــــلائق نه                          

 

                      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 338                                                   عظمت فرهنگی خراسان

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و ـــــد بـنام نکـــــهمان به کـــه کـــــوش

 ار ــــسروان یاد گـــــه آن مانــــد از خـــــک                         

 وی ــــو اصلاح گیتی ازآنکــس مجـــــت

 تدار  ــــــه بر نفس خــــــود نیستش اقـــــــک                         

 **** 

 راب داری  ـــــ ـا لب چــــون شـــــجـــان

 اب داریـــو آفــــــتــــــــ ـســار چـــــــرخ

 تــابــــــــش ضـــــیاء آفـــتـــــــــدر پیـ

 ــاب داریــــــب نقـــــ ـــت شـــــــاز ظلم                         

 م را ـــنــــر تــــــبی آن لب چــــون شک

 در آب داریـ ـر انــــکـــــون شــــــهمچــ

 ته خــــواهی ـــــ ــربم شکســـــت طـــــپش

 ــراب داریــــردم خـــــــ ـر خـــــــــقص                           

 ــیـــمــــتی الهـــــــو رحــــــای روی تــ

 ـذاب داری  ـــــــا چـــــــندم در عــــــــــت

 گ دارمــــــو درنـــــ ـــده تـــــــــدر انـــــ

 ( 36)تاب داری ـــــــــن شــــتن مـــدرکش 

 ار آخــــــر ـــــــف یــــافـــته زلــــــــــای ت

 تاب داریـــــی دل مــــن بـــــــــــاکـــت

 ردیــــاب صید کـــــــبرم چـــو عقـــــــص

 ــراب داری ـ ـت غــــــه صفــــــگــــرچ 

 هـــــاش اگـــــرچــزع مبـــــــن بجـــــای ت

 ــاب داری    ـــ ـی حســــــۀ بــــدیشـــانــــ

 اه خسرو ـه بار گـــــاش کـــــــــوش بــــخـ 

 ـــــآب داری  ا مـــــــهـــــادثـــــاز حــــ 
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 ی ابیورد ی انور

 ــ  ـــــــــــــــــــــــ

 
 

سرای  قصیده  ابیوردی،  انوری  اسحاق  فرزند  علی  یا  محمد  اوحدالدین 

خراسان   ابیورد  ولایات  از  بدنیۀ  قریه  در  ششم،  قرن  دوم  نیمۀ  بزرگ 

قمری  520  درسال هجری    583  سال  رد و  شد متولد    هجری 

سلطان احمد  ۀدر مقبرو  در بلخ در گذشت    ( 37)میلادی (  1188) قمری

گردید  دفن  در .  خضرویه  بود،  خاوران  دشت  جنب  در  ابیورد  چون 

 آغاز» خاوری « تخلص می كرد.   

وس به تحصیل علوم رایج روزگار از جمله دوران جوانی انوری، در ت

ریاضی ، نجوم ، ادبیات ، فلسفه ، ادبیات عرب ، علوم عقلی و نقلی و  

بخش   و  یافت  راه  سنجر  سلطان  دربار  به  جوانی  در  گذشت.  موسیقی 

 اعظم زندگیش در دربار او سپری شد. 

دارای طبعی مقتدر و فكری نیرومند و مدام در    ـ    ویژگی شعر انوری

 پی معانی دیرفهم بود. با همه اقتدار طبع با نظر دقیق و غور كامل شعر  
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می گفته است و به گفته خود تا از عهده یك سخن برون آید، صد بار به 

عقده در می شد. در نتیجه این دقت،  توانسته سبكی مخصوص اختراع  

كند. بزرگترین وجه اهمیت او در استفاده از زبان محاوره در شعر است  

در  او   . شعربنویسد  در  را  پیشینیان  رسوم  تمام  توانست  وبدینوسیله 

استوار شعر   ارکان  واز  قصیده وغزل وقطعه سرآمد شاعران خراسان 

وادب فارسی شد وبا شناخت عینی از عظمت فرهنگی و ادبی او ، وی  

 را یکی از سه پیامبرشعر فارسی دانسته اند وگفته اند : 

 برانند ــــن پیمــــدر شعـــــــــر ســــه ت

 رآنند ــــــلگی بـــ ـقـــولی است کــــه جم

 ـوری و سعـــدی ــــــردوسی و انـــــفـــ

 ـدی ــــبیّ بعــ ـــه لانـــهــــــــرچـــــند کـ

 **** 

انوری خود از اهمیت و مقام شایسته ادبی و فرهنگی خود واقف بود  

 وآنرا چنین توصیف می کند :

 خاطری چون آتشم هست و زبانی همچو آب 

 لل ــفکـــرت تیزو ذکاء نیک وشعــــــر بی خ

 دیح ــــ ـزاوار مــــای دریغا نیست ممدوحی س

 زل ـــــغای دریغا نیست معشــــــوقی سزاوار

 **** 

 

جای  به  شعری  است  ازاودیوان  و   که   مانده  غزلیات  قصاید،  شامل 

اوست. عصر قطعات  شاهان  مدح  به  خود  آثار  بیشتر  در  خود  انوری 

 پرداخته است . 

نیز در قصیده  انوری ابیوردی که خود مداح ستاینده سنجر سلجوقی بود 

   «اشکهای خراسان » ای که امروزه در میان تاریخ پژوهان و ادیبان به  
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دارد از هجوم ترکان غز  نان سخن  آو ویرانگریهای بسیار    نویاشتهار 

میان   از آ به  بخشی   . است  نالیده  دردمندانه  نابودی خراسان  بر  و  ورده 

 این قصیده هفتاد و سه بیتی چنین است :  

  شاد الا به در مـــــرگ نـبـیـنـی مــــردم 

 بکـــر جــز در شکــــم مام نــیــابـــی دختــــر          

 ر شهـر ستورانشان را  ـــمسجــد جامـع ه

 یدا و نــه در ــــــــــپایگــاهی شده نـــه سقفش پ          

  هر خطه غزان,از پی آنک نکنند خطبه به

 ( 38)راسان نه خطیب است کنون نه منبرخـدر       

 **** 

 را بیشتر به قصاید و قطعاتش در ادبیات فارسی می انوری ابیوردی  

ودر این نوع شعر اقسام مفاهیم و معانی بکر را در بیان اندیشۀ    شناسند 

خود به بهترین وجه بکار برده است وبعد از او کمتر کسی توانست در 

 این نوع از کلام همطراز اوگردد. 

 از اشعار اوست :

 هی با زیرکی ـآن شنیدستی کــــه روزی ابل

 ت کاین والی شهر ما گدایی بی حیاست ــگف

 ـد گدا آن کز کلاهش تکمه یی  گفت چون باش

 صد چو ما را روز ها بل سالها برگ و نواست         

 گفتش ای مسکین غلط اینک از اینجا کرده ای 

 است ـــــآنهمه برگ و نوادانی کـــه آنجا از کج

 لان منست ــروارید طوقش اشک طفــــو مدرّ 

 وت ستامش خــــون ایتام شماست ـــل و یاقـــلع
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 او کــــه تا آب سبو پیوسته از ما خواستست  

 گر بجویی تا بمغز استخوانش از نان ماست 

 عشرخوان خواهی خراجکدیه )*( است خواهی خواستن 

 زانکه گــــــرده نام باشــــد یک حقیقت را رواست 

 چون گدایی چیز دیگر نیست جز خواهندگی 

 هرکه خواهد گرسلیمانست وگرقارون گداست 

 **** 

 اهــــــردست وآستانۀ جـــسفر مــــــربی م

 نر  ــالــست و اوستاد هـــرخــــــزانۀ مــــسف

 وی ـه درچشم خلق خوارشــــارکـــــدرآن دی

 ر ـای دگــــن از آنجا برو بجـــــسبک سفر ک

 ر بود مردم ــویش درون بی خطـــــبشهر خ

 ـوهرـــــــبکان خــــویش درون بی بها بود گ

 رک شدی زجای بجای ــــت اگر متحــــدرخ

 فای تبر ـــــــنه جـــور اره کشــــــیدی ونه ج

 اک وفلک در نگاه باید کـــــرد ـــــبجـــرم خ

 است زآرام وآن کجاست زسفر ــــــکه این کج

 **** 

 ـم شـــــــوـــــکســـــان کـــ نتِ ودۀ مِ ــــــــآلــ

 انســــت ــــــاق تــــو نــــــتا یکشــبه در وث 

 ـوـــناعت شـــــرســـــتۀ قـــــــــای نفــــس ب

 یک وارزانست ـه چــــیز نــــا همـــــآنجــــک

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 )*( کدیه : گدایی ، حرفه گدایی 
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 نـــتــن از مِ ـــــوانی حـــــذر کـــــا بتــــت

 اهش جـــانست ـــــاین منت خلــــق کــــــک

 تی  ـــنی هســــن چــــه میکـــــعالـــــم تدر

 الم جانست ـو بعــــرجـــــع تـــــچـــــون م

 یزکی داردـــه چــــه هرکـــــشک نیست ک

 انست ــــــد طـــــریق احســدهـــــرا بـــوآن

 اند ــــه نستــــسی بـــــود کـــلیکن چــــو ک

 انــــــستــــــان آنست وبس نه آســــــاحس

 ه مــــروتســـــت در دادن  ـــــــندان کـــــچ

 تدن هــــــزار چــــــندانستــــاســــــــدر ن

 **** 

 ـویـــــید  ـــــــی بـــــباغــــــبانی بنفـــــشه م

 بوــت جـــــــامه کــــفت ای گــــوژپشـــــگ

 را ــــــه تـــــاین چـــه حــــالست از زمـــان

 کســــــتی زود ـــــ ـیر ناگشــــته در شــــپـــ

 دــــ ــر انـــگفـــت پـــــیران شکســــتۀ دهــ

 ود ــــوانی شـــکســــته بایــــد بـــــدر جــــ

 **** 

 رید ــــه گردون برخت می نگــــیک شب م

 ارید ـــــک زدیده خـــــون دل می بــــوزرش

 ید ـــر رخ زیبات چکـــره از آن بـــــیک قط

 وشی ازآن گشت پدید ـــــال بدان خـــــوآن خ

 **** 

 اند ــــافیت افســـانه بمــــــبا روی تــــو ازع

 وخ دیوانه بماند ــــــــقل شـــوز چشم تــــو ع
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 ه نشست ـــــــوشــــــایــــام ز فـتنۀ تــــو در گ

 اند                       ـــــخـــانه بمــــو درید زسایه تـــــخــــورش

 **** 

 ( 39)بیا ای جان بیا ای جــان بیا فریاد رس مــــارا

 ارایک نفس باشد نباشی یک نفس مارا ــــچوم

 زعشقت گرچه با دردیم ودر هجرانت اندرغم 

 ارا ـــوزعشق تونه بس باشد زهجران توبس م

 کم از یک دم زدن مارا اگر دردیده خواب آید  

 رس ماراـــغم عشقت بجنباند بگـــوش اندر ج

 لبت چون شمۀ نوش است وماه اندرهوس مانده 

 ارا   ــــکه بروصل لبت یک روزباشد دسترس م

 به آب چشمۀ حـــیوان حیاتی انــــــــوری را ده 

 ه اندر آتشی عشقت بکشتی زین هوس مارا ــــک

 **** 

 گـــــــــر بازدگـــــر باره ببینم مگــــــــر اورا

 ـرق سر اورا ــــدارم زســـــــر شـــــــادی برف

 با من چـــــه سخن گوید جــــــز تلـــــخ نگوید 

 ه سبب گوید  چندین شکـــــر اوراـــــتلخ از چ

 ســــوگند خــــرم مـــــن به خـــــدا و به سر او

 اندر دو جهان دوست ندارم مگــــــر اورا ـــــک

 **** 

 ن ـــمسانـــــید بلاهــــا به ســـــرچــــندان که ر

 ان هـــــیچ بلایی به ســر او ـــــیارب مـــــــرس

 می تا به سحــــــرگـــــه ـــهرشب زبر شــــام ه

 ر اوــــــــنم سرخ زخـــــون جـــگـــرخساره ک

 **** 
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 ر ـــــاد سحـــذری ای بـــبگ ــــرسمرقند اگ بر 

 ــان بـــرـــــاقــــبه بر خ انـــل خراســـنامه اه

  انــــن و آفت جــــع آن رنج ت ـــه ای مطلــــنام

 رــــوز جگـــع او درد دل و ســـه ای مقطــــنام

  بان پیداـریـــــغ ش آهـــر رقمـــــــه ای بــــنام 

 ون شهیدان مضمر ـــــنش خــه ای در شکــــنام

  کـومان خشـــریرش از سینه مظلــتح شـــــنق

  رــــــان تـرومــش از دیده محـــنوانـــعطرــس 

  اعــــاه سمـــوت از او گــــریش گردد ممر ص

  رــت نظــاز او وق ردمک دیدهـود مــون شــخ

 ***** 
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 میبدی

 ــ  ـــــــــــــــ
 

  *قرآنمفسرآریایی نژاد عارف و نویسنده و ابوالفضل رشید الدین میبدی 

در مورد زندگی و فعالیت های علمی وی    .  اول قرن ششم است   مهیدر ن

 عرفانی  بزرگ او به خاطر تفسیر دست نیست. شهرت در اطلاع زیادی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

از    قرآن  یرهایتفس  نی تر  مهم)*(   اند  عبارت  فارسی  ابوالفتح  :  بزبان 

درخشان    ،  یلمید  قرآن    یپرتو   ،السعاده    انیب  ،البرهان  ،  انوار    ، از 

شبر ،    یسورآباد   ، الجنان  روض   ،روشن    ،الجامع  جوامع   ،  می تسن   ،  انیتب 

الاعظم    ط یمح  ،گازر    ،  ی قم  ،الفرقان    ،  یفرات کوف،    یاشیع،    یصاف،  

،    ینعمان،    زانیالم،     نیالصادقمنهج،  مقتبس الانوار     ،  انیالبمجمع  ،

  ر یتفس  ،الباقر    ریتفس   ،مشکاة    ریتفس،     نینو ،    نی نورالثقل   ،نور  ،نمونه  

 ی طبر   ،  یوط یس  ،  نیجلال،    آلاء الرحمن  ،مواهب الرحمن    ،  یالعسکر

 ،  یضاو یب  ،الاسرار  کشف ،     یشابورین،     ری کب   ر یتفس  ،کشاف    ر یتفس  ،

  ر یفتح القد   ،  یالمعانروح   ،  انیالبروح   ،  ریابن کث،  ابوالسعود   ،    یقرطب

  ی طبرس  خیش،  (  یاش ی)ع یمحمد بن مسعود سمرقند ،     می بن ابراه  یعل،  

   ،   یالله کاشانملا فتح   ،  ییعلامه طباطبا ،  یابوالفتوح راز،    یوس ت  خیش  ،

ش ،     یآمل  یجواد  عت   ،  یرازیمکارم  محمد  ،    یشابور ی ن  قیابوبکر 

،    یلآم  دریح   ریم  ،  ی محسن قرائت،     یمحمود طالقان ،     یتهران   یصادق

شبر   مشهد   ،  یعتیشر  یمحمدتق،   عبدالله  مؤمن   یمحمدعل  ،   یمحمد 

بلاغ،     یسبزوار  یعبدالاعل  ،  یانصار محمدصادق  ،      یمحمدجواد 

  ن یدالد یرش  ،محمد عبده    ،  یزمخشر    ،  یفخر راز  ،    یوط یسی ،  د یسع

 ودیگران . ... ی واعظ کاشف  نیحس  ،  یضاویعبدالله ب  ، یبد یم
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ن به  كریم  قرآن  بر  که  ــــــاو    » الابرار  عدة  و  الاسرار  كشف   « ام 

کاملترین ومهمترین تفسیرفارسی از تفاسیرصوفیه است ، تاریخ شروع  

بسال   کتاب  بدین    520تحریراین  سال  چند  نیست  ومعلوم  هجریست 

سرگرم   تدقیق  کاردشوار  و  عبدالله  تحقیق  خواجه  تفسیر  او  است.  بوده 

شرح   دری  پارسی  به  را  آن  و  داده  قرار  خود  كار  اساس  را  انصاری 

میبدی کلام پیر طریقت شیخ الاسلام انصاری را توسعه داده   كرده است.

میبدی در نوبت اول به تفسیر هر  وبنشر وبسط آن مبادرت جسته است.  

آمده  -سوره تفسیر  این  در  از   -كه   ، فارسی  قدیم  تفسیرهای  همه  مانند 

پرداخته است. در نوبت دوم، احكام، اخبار و آثار و  بشرح آن  نظر لغوی

نوادری را كه در آن باره میان مفسران شهرت داشته، آورده و در نوبت  

 ( 40) سوم به تاویلات صوفیان درباره آیات پرداخته است.

میبدی در مورد ذیل بنقل کلام خود از پیر هرات» انصاری « تصریح  

 می کند : 

" پیر طریقت وجمال اهل حقیقت شیخ الاسلام انصاری سخنی نغز گفته  

درکشف اسرار » الف« وپردۀ غموض از آن بر گرفته . گفت الف امام  

پیوند  بدیگر حروف  الف   ، میان حروف معروف است  در   ، حروفست 

با دیگر حروف   ، نیاز اندارد  بی  همه حروف  از  الف   ، دارد  پیوند  لف 

است ، همۀ حروف را باالف نیازست ، الف راستست ، اول وآخر یکی 

 ( 41) ، یک رنگ وسخنها رنگانگ ... "
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 ظهیر فاریابی 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــ
 

محمد  ظهیرالدین فرزند  طاهر  آریایی  فاریابی    ابوالفضل  تبار  تاجیک 

سخنور   نژاد  و  معروف  وقصیده شاعر  بزرگان  جملۀ  از  ویکی  بلیغ 

هـ.ق. خراسان پایان قرن ششم    ( 42)است.    زمین    سرایان و غزلگویان 

بوده است . دوره    بزرگوی متولد فاریاب در اواسط نیمۀ اول قرن ششم 

درشعر او  باشد  ظهور  می  خراسان  در  انوری  شهرت  دورۀ  با  مقارن  

 .  هـ.ق. در تبریز اتفاق افتاد   598وفوت او بسال 

فاریابی از جوانی بتحصیل علوم و شعرو ادب پرداخت و ادب عرب و 

وم عقلی نیز بلوغی یافته  ادب درعلحکمت و نجوم بیاموخت . وعلاوه بر

وی با  زندران و آذربایجان سفرهای داشت  خراسان ، عراق و مابود ودر

الدین   جمال   : قبیل  از  ششم  قرن  نامی  شاعران  از  یی  ،   عده  اصفهانی 

جز آنان معاصر  لقانی ونظامی گنجوی والدین بیخاقانی شروانی و مجیر

وفرهنگی  خود ، خویش را برتر از    بود وبار ها در رویکرد های ادبی

 همه میدانست.      

زند حسن از مشاهیر  ابوالحسن  ارد شیر فر  ممدوحان وی حسام الدولهاز

باوند  آل  نیملوک  حاکم  طغانشاه  اتابک  ،  فرزند  قزل  شابور،  ارسلان 

ظهیر ایلدگز،  سلااتابک  از  پادشاه  آخرین  ارسلان  فرزند    جقه طغرل 

وی میتوان نام گرفت .  دیوان اشعار  راهت.ق. (     590ـ    573عراق )  

غالباً   ،  که  روان  بزرگانست  و  شاهان  مدح  متیندر  و  از   محکم  وپر 

رت او در مدح بسیار است و  معانی دقیق  و غزلهایش مطبوع است .  قد 

 این مورد خلاق معانی گوناگون وقادر بر مبالغه های او در
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 شگفت انگیز وایراد معانی و مضامین بدیع است . 

فاریابی از سرودن غزلهای دل انگیز و شیوا خوشش می آمد ودر این 

معانی   ایراد  با  را  ق.  هـ.  ششم  قرن  اواسط  شاعران  روش  شعر  نوع 

او   ادبی   شیوه  این  که  داد  ادامه  غزل  در  هموار  و  نرم  الفاظ  و  لطیف 

بجایی رسید که وی واسطۀ میان انوری و سعدی در تکامل غزل شمرده  

می شود. دیوان ظهیر یکبار در تهران بخط نستعلیق وچاپ سنگی طبع  

ظهیر  و)   فاریابی  ظهیر  آثار  از  است  ممزوجی  چاپی  نسخه  این  شد. 

 اصفهانی که در عهد صفویان میزیست ( .

 از اشعار اوست :

 اهی می کند ــباز بر جانم فــــراقت پادش

 ه در عالم کسی کرد او تباهی می کند ــوآنچ            

 رصبرم تا سپاه عشق توغارت زند ـــشه

 ه با شهری سپاهی می کند ــبر آن کـــردی ک           

 م کشت عشقت وای اگربودی گناه  ـبیگناه

 حال چون بودی چو این در بی گناهی می کند          

 چشم تو دعوی خونم کرد ابرو شد گواه

 کژ چرا شد گرنه مَیلی )*( درگواهی می کند         

 بر غمم گفتی صبوری کن بلی شاید کنم 

 هیچ جـــــــایی صبر اگربی آب ماهی می کند        

 برظهیراین غصه کمترنه که طبع اوزنظم  

 ر مــدح پاد شاهی می کند ـــــــــــبر سپهر مه                

 رةالدین بیشکین ـــــشهریارا شیر کینه نص

 آنکه شمشیرش ز شیران کینه خواهی می کند       

 **** 
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 ه نیست ـم کشت مرا وغمگسارآگـــــــــــغ

 دار ز کار آگه نیست ـــ ـون شد و دلـــــــــدل خ                 

 وان گفت که عمرم بگذشت ـه تــــــاین با ک

 ارو یار آگه نیست ــــــرت روی یــــــــدر حس                 

 اندست ـــبس دل که زتو خون شد ودر بر م

 ر توبر سرماندست ــــــه ازهجـــــبس دست ک              

 ون گـــــــــوهر ــای بس سخنان نغــــز همچ

 وش توهمچوحلقه بردرماندست ــــــــــکـــــزگ             

 **** 

 ـردیم ــــــــمــــا قبله زخـــــــانۀ قلــــــندر ک

 ردیم ـــــــ ـاک درِ مصطبه افسر کـــــــوزخ                      

 راحی جان را ــــــــلب بر لب ساغر چو ص

 اغــــر کردیم ــــدای ســــــ ـندان خندان فــخ                     

 **** 

 ت در پای تو بند ــف اوســــای شب نه ززل

 ند ـــیدی تا چــــر ودراز در کشـــــس دیـــب                      

 ن عاشق زار ـــــای صبح تو نیستی چــــو م

 یریم بس است باری تــو بخند ـــــــمن می گ               

 **** 

 تن دارم  ـنه برگ شـــکایت از تــــــــو گــف

 ت درد دل نهفــــــــتن دارمـه طـــــــاق ــــــن                

 آگنده چـــــــو غنچه گشتم از غـــــم دریاب 

 دلی ســـــر شکـــــــفتن دارمـــــکــــــز تنگ                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 )*( میل : بر گشتن و خمیدن واز راه بیرون رفتن .  
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 ی شروان یخاقان

 ــ  ـــــــــ  ـــــــــــــ  ــــــــ

 
 

حقایقی   خاقانی  علی  الدین  نجیب  فرزند   ) ابراهیم    ( بدیل  الدین  افضل 

ا به » حسان  ملقب  بزرگترین  شروانی  از  یكی    » ترین  لعجم  دار  ونام 

تاجیک تبار    ،   د یآی شمار م  به  یشعر و ادب فارس  خی تار  انیسرا  دهیقص

هـ. ق .    595و.ق در شروان متولد  ه   520در حدود سال      نژاد   ایرانی

نمود  وفات  تبریز  درودگردر  مردی  پدرش  او  گفته  به  و )نجار(     . 

ب عطوفت وده است. خاقانی همواره از مهرومادرش عیسوی نسطوری 

از شروان و شروانیان، به   خویش یاد می كند و علیرغم رنجیدگیمادر  

 خاطر مادرش بدان دیار اشتیاق دارد.  

فرزند عثمان طبیب  تربیت از عم خود كافی الدین عمر  تعلیم وخاقانی در

ـ  بهره بسیار برد و ظاهراً و ف لقب » حسان العجم «  را    یلسوف بود 

 :  نیز او به خاقانی داده است چنانكه خود مي گوید 

    چــــــون دیــــد كه در سخــــــن تمـــامـــم

 حســّـــان عجــــــــم نهـــــــــاد نـــامـــم                   

 **** 
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مراثی   او  مرگ  در  و  داشت  زیادی  اعتقاد  و  علاقه  او  به  نیز  خاقانی 

 سوزناكی نیز سرود.

خاقانی پیش از آنكه به  » خاقان اكبر منوچهر شروانشاه «  بپیوندد،  »  

حقایقی «  تخلص می كرده و پس از آن به  » خاقانی « ، چنانكه همه  

 شناخته اند.  -خاقانی -معاصرین او و تذكره نویسان او را به همین نام

ش بزرگترین  جمله  از  شعر خاقانی  اركان  از  و  گوی  قصیده  اعران 

ارسی هم کمتر کسی به  فدر میان بزرگترین شاعران    او حت   ارسی است ف

حتا و  استقبال  مورد  خاقانی  گرفته اقتباس    اندازهٔ  قرار  شاعران  دیگر 

شاعرانی به بلندپایگی سعدی و حافظ از بسیاری از ابداعات و    اباشد. حت

در   مستقیما  آنها  از  و  کرده  استقبال  خاقانی  ساختهای  و  مضامین 

 اشعارشان استفاده کرده اند.

، خلق معانی، ابتكار مضامین    قوت اندیشه و مهارت او در تركیب الفاظ

، مشهور است.   خاص در توصیف و تشبیه جدید و پیش گرفتن راههای  

مرتبه   سرا،  قصیده  شاعران  دیگر  میان  در  نیز  وصف  در  او  مهارت 

 والایی دارد.  

خاقانی بر اثر احاطه به بیشتر علوم و اطلاعات مختلف زمان خود و    

نیز قدرت خارق العاده ای كه در استفاده از آن اطلاعات داشته، توانسته  

مضامین علمی خاصی در شعر ایجاد كند كه بیشتر آنها پیش از آن سابقه  

آگاهی از ز  به علت  دیگر  لغات نداشته است. از سویی  از  بان عربی ، 

 ارسی نیز بدون محدودیت استفاده كرده است. عربی در شعر ف

ینه  آئ  ، شعر  ـ    خاقانی شروانی چکامه سرای نامی سده ششم هجری که

یا است  عبرت  معروف  بسیار  وی  مدائن   ایوان  ترکان   همان  از  نیز 

 : خوانده است  نان را بیگانهآو  بدگویی بسیار نموده
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 (43)و ـــــــــانـــــــه مشــــگـــنای دل بیـــــشآ

 انه مخـــورــــــیگــــان از در بــــــب و نآ              

  ر خوان ــمخور و بر س ترکـــــان  انــــن

   *مخور  ترکـــانهور وــــا ادب نان خــــب          

 **** 

خاقانی در زهد و وعظ ، پیرو سنایی  بوده و بسیار كوشیده كه از این  

است.   سنایی  تقلید  به  قصایدش  از  قسمتی  و  كند  برابری  او  با  حیث 

ن دست  یك  اگرچه  او  لطیف  غزلیات  ابیات  دربردارنده  اما  یست 

عهد  خوب  غزلسرایان  از  را  او  توان  می  چنانكه  هست  هم  شورانگیز 

 خویش پنداشت.

 ت ــــدر نوش یان عهد سنای ـــــون زمــــــچ

 بزاد  ترـــن گســـــون من سخـــــــان چــــآسم                                  

 شد زیر خاك یاعر ــــون به غزنین شــــچ

 ر بزاد ـــدیگ یرـــــروان ساحـــــــــاك شـــــخ                                

 ذشتــــــگ یاكــــــــبیضه خ نــــزی یبلبل

 ر بزاد ــن منظـــــو زین كهــــــن یای وطــــط                                  

 سر  رب، برد ـون در جیب مغــــــاه چـــــم

 زادـــــــاور بــــــن خـــــــــــــتاب از دامــــــآف                                 

 **** 
      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نزدیک به هزار سال  ( بنظرما ملیت ترک مردم باعزت و با فضیلتی هستند . برداشت و قضاوت  *   )

شروانی  پیش   از  ، خاقانی  ترکناشی  وقت  حاکمان  نامتعادل  انعکاس  تبارانسیاست  ضد    و  عملکرد 

 وموافقت اخلاقی ما را با خود ندارد . ، آراء در شعر » آئینه عبرت «  او  هاآن انسانی
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تبریز به سر می برد، در همان شهر درگذشت  خاقانی دراواخر عمردر 

   595سال وفات او را )  و در مقبرة الشعرا محله سرخاب تبریز دفن شد.

 ( 44)هـ.ق. (  نوشته اند.

که درک آنها بسیار مشکل است.  خاقانی قصیده های بسیار عمیقی گفته

پانصد تا از آن  بعضی بر آن شدند که از این چندین هزار ابیات فقط  احت

درک  امعن را  اشعار  این  که  است  ما  نادانی  این  است  خطا   دارد.این 

 . نمیکنیم

از مشکل خاقانی  دیوانهای شاعران   دیوان  به  گو  ارسی  فترین  و  است 

و   سخنوری  دیدگاه  از  اش  بلندپایگی  نسبت  به  خاقانی  هم  دلیل  همین 

و   درست  فهم  هم  چون  است  برخوردار  کمتری  محبوبیت  از  توانانی، 

ی از چیرگی لذت بردن از بسیاری از اشعارش نیاز به سطح بسیار بالای 

شناسی  کهن که بیشتر بر مبنای گیاه طب  ارسی و دیگر دانشها )فبه زبان  

تاریخ،  و دارو (  لاغیر  شناسی و   و حدیث   علم کلام  شناسی بود، نجوم، 

با شعر باید  اینکه خواننده  به ف  وادب دارد؛ و هم  دیدگاه فنی و  ارسی از 

اصطلاح »صنعت شعر« آشنائی خوبی داشته باشد تا بتواند پی ببرد که  

چه براستی  رادر   خاقانی  هستی  دائرۀ  معرفتی  وبغرنج  بکر  مفاهیم 

  عرصۀ فرهنگ وادب   به بازنگری گرفته است. 

کلاسیک   شاعر  تنها  شاید  بازتابی فخاقانی  دیوانش  که  باشد  ارسی 

و   قطعات  از  بسیاری  است.  شاعر  خود  واقعی  زندگی  از  صادقانه 

اتفاقات واقعی زندگی شاعر قصیده و  بازگو کنندهٔ رخدادها  های خاقانی 

 . نه اشعاری انتزاعی و خارج از زندگی واقعی هستند و 

سبک شعر خاقانی تصنع است )بطور    همین رو، با وجود اینکه کلاً از 

با کل اشعار  ۀ آشنا  کلی در قصیده تصنع »طبیعی« است!( بازهم خوانند 

 خاقانی بدون شک با بسیاری از خصوصیات زندگی شاعر، ویژگیهای  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 355                                                  عظمت فرهنگی خراسان 

 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بطورکلی با شاعر از دیدگاه روانشناسی  اوو  واقعی  اخلاقی او، احساسات 

 کند.شناسی زمان او هم آشنائی قابل توجهی حاصل می  و جامعه

د. از او قطعات بسیار خوبی  قصاید خاقانی در بالاترین سطح قرار دارن

آن سطحی که در هم دردست است ولی درغزل باید گفت که خاقانی در 

 قصیده است قرار ندارد. 

ی  اقصیده درحس ناب وطنپرستی خود را  در اشتیاق به خراسان    یخاقان

 بنمایش میگذارد:   ذیل

 

 ذارند ــــنگ خراسان شدنم یچه سبب سو 

 ذارند ـدنم نگـــــــــدلیبم به گلستان شـــعن                                        

 است  ر طغیانـاك رضا دیدن اگـروضة پ

 ذارند ـدنم نگــــاید ار بر ره طغیان شــــش                                       

 رفت ـــبگ دلم از عشق خراسان كم اوطان

 د وین دل وعشق به اوطـــان شدنم نگذارن                                       

 **** 

بزرگهمچنان   استاد  معروف  بسیار  ای    خراسان شاعردلسوز   قصیده 

 :  نئــیوان مداا، در مورد بزرگ 

 هان  هان ای دل عبرت بین، از دیده نظر کن

 برت دانــــینه عــــــــن را، آئئداـــوان مــــیا           

 ن  ــــن کئمدا ب دجله، منزل بهــــیک ره ز ل

 ن ران ئله، بر خاک مداــــده دوم دجــــوزدی            

 گرید، صد دجله خون گوئی   خود دجله چنان

 ز گرمی خون آبش، آتش چکد از مژگان ـــک           

 ف به دهن آرد ــــدجله، چون ک ب ــبینی که ل

 ف آهش، لب آبله زد چندانـــــــوئی ز کــــگ          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 356                                                عظمت فرهنگی خراسان 

 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 له  ــرت بین، بریان جگر دجــــش حســـآت از

 بریان؟  یدستی؟ که آتش کندشــود آه شنــــخ             

 ده زکاتش ده  ـــله گری نونو، وز دی ـــبر دج

 ستان ـدجله ز تاک گر چه لب دریا هست، از             

 ن را ئـداـــــــ ـسست مـــوان، بگــتا سلسله ای

 د پیچان ـدجله، چون سلسله ش سله شد سلدر                

 **** 

او   به  هرکس  که  است  انوشیروان  عدل  زنجیر  همان  ایوان  سلسله  این 

میشد این زنجیر را به حرکت در می آورد )در فارسی سلسله به   ستمی

 :  شد یعنی دیوانه شد  معنی زنجیر است( در سلسله

                      وان راـان اشک، آواز ده ایـــــه به زبــه گــگ

  وان ــتا گو، که به گوش دل، پاسخ شنوی زی            

 دت نو نو ـــده ری، پندیــر قصــــــدانه هـــدن

 دان ــدن نو ز بنـــــــدانه، بشــــــر دنــــپند س           

 **** 

را  ن این در مورد پیر زنی است که خانه اش در آنجائی بود که کاخ مدای

نکرد که زمینش را   آن زن ستم  در مورد  انوشیروان  بسازند.  خواستند 

 :   مداین اشاره ای است از این داستان بگیرند. زال

 

  ردمــاین هست همان ایوان، کز نقش رخ م

 گارستان ـــــوان نـــودی ، دیـــخاک در او ب            

 ز شهان بودی را ، کو این هست همان درگه

 ل، هندو شهه ترکستان ـــــک بابــــم ملـــدیل          

 **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 357                                                    عظمت فرهنگی خراسان

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، کز حیرت او بردی   همان سفره این است 

 ادوروان ـــش ر تنـیـبر شیر فلک حمله، ش           

 ردین ـد است، از دیده فکــــپندار همان عه

 به میدان ــوکـــــــه، در کــــ ـسلسله درگ در             

 **** 

  و، بر نقد زمین نه رخــــــب پیاده شــــاز اس

 ماننعده ــــــمات ش لش بین، شهــــزیر پی پی            

 بین، پیل افکن شاهان را   ماننعنی نه که چو  

 شب و روزش، کشته ز پی دوران  یلانِ ــــپ            

                                          **** 

 ن، کف کنده ز شه پیلی ــشه پیل افک ای بس

 رمان ـه اتگهــدیرش، در مــــرنجی تقــشط           

 مست است زمین زیرا، خوردست بجای می  

  وشروانـدل ن ونـــاس سر هرمز، خـــدر ک            

                                        **** 

 رش پیداـــه بود آنگه، در تاج ســــبستند ک

 صد پند نواست اکنون، درمغزسرش پنهان               

 رج زر، پرویز و بهِ زری ــــــرای و تــکس

 ده یک سر، با خاک شده یکسان ــاد شـــــببر               

                                     **** 

 ره آوردی، ـت ر خانی، زرینـــرویز به هـــپ

 تان ــساط زر، زرین تره را بســــردی ز بــک           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 358                                                 عظمت فرهنگی خراسان

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گم شد، زان گم شده کمتر گوی  پرویز کنون

 برخوان  زرین تر کو برخوان، روکمتر کو            

                                         **** 

بود   این زرین تره اشاره ای است از سفره و خان خسرو پرویز تزئیناتی

از گیاهان که با طلا و نقره میساختند و این زرین تره که خاقانی اشاره 

 .  مربوط است به آن کرده

از خسرو پرویززیاد اشاره شده. داستان  خراسان  حوزه تمدنی    در ادبیات 

عاشقی و  خسرو   عشق  همین  از  گنجوی  نظامی  از  شیرین  و  خسرو 

ماجرائی داشت یکی از آخرین   پرویز است. خسرو پرویز که زندگی پر

درباری کار  پادشاه بزرگ و محتشم دوره ساسانیان بود که در تشریفات 

را سه برابر کرد. این نشان میدهد که    را به اوج رسانید و خزاین خود 

او چقدر   در از مردم گبار  مالیاتهای اضافه  میزان  داشته و چه  سترش 

  .نیز دریافت میکردند 

م و  مرجع  تنها  ما  أالبته  فرهنگی  خذ  و  تاریخی  های  داشته  به  راجع 

ازخراسان   است  نظامی   مطالبی  آثار  و  فردوسی  و  گ شاهنامه  نجوی 

 . تاریخی که مورخان اسلامی بر جای گذاشته بودند 

از  و به خواندن خطوط میخی و دانشمندان سرزمین مان  هیچ یک  قادر 

. اما مستشرقان آمدند و این  نشدند   اوستائی قدیمی خطوط پهلوی و زبان

کلیدهای آنها را کشف کردند. و در مورد ساسانیان   خطوط را خواندند. و

مثل      وعلمی را انجام دادند .  ارزنده و هخامنشیان و اشکانیان تحقیقات 

 آلمانی . «  هرتسفیلد  »   روس یگریشمت و پروف » ر وس یپروف

  وران اینکــجا رفتند، آن تاجــــتی که کـــگف

 دان ـاویــم خاک است، آبستن جـــــزیشان شک          

 اک آری ــــخ د، آبستنــــر همی زایــــبس دی

 دن آسان ــــــفه ستـــود زادن، نطـــوار بـــدش          

                                           **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 359                                                   عظمت فرهنگی خراسان

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شیرین است، آن می که دهد رزوان   خون دل

 دهقان  م که نهد ـــزاق دل پرویز است، آن خ            

 ت شرداــچندین تن جباران، کین خاک فرو ب

 سیر نشد زیشان  سنه چشم آخر، همگــراین              

 رخ آمیزد  خاب لان، سُرـــون دل طفـــازخ

 ابرو، وین مام سیه پستان  یدـــــــاین زال سپ             

 **** 

عمر خاقانی شروانی در اندیشه های  تشبیه گونه ای   همین اندیشه های  

 به نحو دیگری ، در راستای هستی خلقت به تأمل گرفته می شود . خیام  

 :  خیام میگوید 

  رین میزندش ــ ـل آفـــی است که عقـــجام

 بر جبین میزندش رــــوسه زمهـــــصد ب                                        

     ر چنین جام لطیف ــــر دهـــوزه گـــــاین ک

 یزندشـــــین مــــزم رـــــمیسازد و باز ب              

 **** 

آورده و دگر  ای  به گونه  به  تألم جبری  روزگارو    درد خاقانی  جهان را 

 : تشبیه کرده که کودکان خود را میکشد  زالی پیرو مادری پیر

 رخ آمیزد  خاب ون دل طفلان، سُرـــاز خ   

 ام سیه پستان ــزال سپید ابرو، وین م این               

 خاقانی از این درگه، دریوزه عبرت کن 

 تا از سر تو زین پس، دریوزه کند خاقان               

 طلبد توشه   روز گر از سلطان، رندیـام

 لطان ــدی، توشه طلبد سـردا ز در رنــــف               

 مکه،توشه است به هرشهری   گرزادِ ره

 روان ـــش یــو زادِ مداین بر، تحفه ز پــت              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 360                                                    عظمت فرهنگی خراسان

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه ز ره آیند، آرندره آوردی ـوان کـــــاخِ

 (  45)آوردیست،ازبهردل اخِوان این قطعه ره         

مهارت وقدرتی که خاقانی در التزام ردیف های مشکل نظم ودر وصف 

  « فعل  یک  خود  قصائد  اکثر  در    . است  نظیر  کم  داده  نشان  خود  از 

برافگند « ،   » برنخاست « ، ، » نیامده است « ، » نمی یابم « ، »  

هر  کشم  در   « مانند  آن  متعلق  و  فعل  بایک   ، آنها  وامثال   ، برافروز« 

را   و صفت  اسم  یا     )**(  » ازین  پیش  نتابد  بر   « و   )*(  » صبحدم 

 ردیف قرار داده است . 

اوصاف مختلف او مانند : وصف آتش ، مجالس بزم ، بادیه ، صبح ،      

فارسی  زبان  رائع  اوصاف  شمار  در   ... خزان   ، بهار   ، آفتاب  طلوع 

و   وباستعارات  همراه  بدیع  خیالات  با  غالباً  که  او  ترکیبات       . است 

کنایات عجیب آمیخته است در برگیرندۀ معانی ویژۀ است که تا عهد او 

 سابقه نداشته است .   

 :  آثار او

كه        .1   » خاقانی  كلیات   « به   معروف  غزلیات  و  قصاید  دیوان 

 بزرگترین نسخ خطی آن حاوی بیست و دو هزار بیت است.

كه منظومه ایست در قالب مثنوی که بنام    (46) » تحفه العراقین «       .2

ابوجعفر محمد فرزند علی اصفهانی وزیر صاحب موصل  الدین  جمال 

 که از رجال معروف قرن ششم بوده سروده .  و خاقانی حوادث نخستین 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 )*(   از دو عالم دامن از جان در کشم هــر صبحدم  

 پای نومیدی بدامــــــان در کـــشم هر صـبحدم                                 

 ما برنتابد پــــــیش ازین    )**( کـــوی عشق آمد  شدِ 

 دامــــن تر بــــردن آنجــا بر نتابد پیش از این                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 361                                                 عظمت فرهنگی خراسان

 ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آخر  در  دهد.  می  شرح  پیموده  كه  منازلی  و  مكه  به  را  خود  مسافرت 

منظومه نیز راجع به خاندان و حوادث عمر خود اطلاعات مفیدی بیان  

 می كند.

 از اشعار اوست :

 ای دوست غمی تو سر بسر سوخت مرا

 چـــــون شمـــع ببزم درد افـــروخت مرا

 من گـــــریه وســــوز دل نمــــــی دانستم                

 اســــــتاد تغــــــافل ِ تـــــو آمــــوخت مرا                

 **** 

 راــغم کـــــرد ریاض جــــان مه وسال م

 آیـــــینه نـــــدارد دل بد حـــــــال مــــــرا 

 صـــــیاد ز بسکــــــه دوســـــتم مـــیدارد                 

 بســــته است در آغـــــوش قفس بال مرا                

 **** 

 د ــامشب شب آن نیست که در خـــانه رون

 وزیار یگـــــانه ســــــوی بیگـــــانه روند 

 امشــــب شب آنست کــــه جانهای عــزیز              

 آتـــش اشتــــیاق مستــــانه رونـــــــــددر              

 **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 362                                                 عظمت فرهنگی خراسان 

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 نظامی » گنجوی « 

 ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــ

 
 

حکیم ابو محمد الیاس فرزند یوسف فرزند زکی فرزند مؤید نظامی از  

شاعرانی است که اورا در شمار ارکان شعر فارسی واز استادان مسلمّ 

دانست. این خردمند بزرگ  قرن ششم هـ.ق. / در گنجه ) شهر  این زبان  

 (47)هـ.ق. (  متولد گردید .   614ـ  530کیروف آباد ( امروزی در ) 

 نظــــامی کــــــه نظم دری کــار اوست             

 دری نظــــــم کـــــــردن سزاوار اوست       

 **** 

پارسی سرای  تبار آریایی  نظامی گنجوی   بزرگترین شاعران  تاریخ   از 

سرایی در زبان   میباشد . او سبک وروش خاص داستان بزرگ  خراسان  

ر تمثیلی به پایه شع  شکلفارسی را که قدامت تاریخی دیرینه داشت در  

بیان نظریات و اندیشه های او در قالب منظوم افزون بر کمال رسانید .  

 انعکاس جنبه های علمی و اخلاقی و فرهنگی ، نمودی از تشریح درد 
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 363                                              عظمت فرهنگی خراسان 

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آن   مردم  اجتماعی  حسُن  با  که   . باشد  می  مان  وطن  تاریخ  از  مقطع 

مناسبت    وبدین   . مینماید  نظام حاکم وقت شکوه  از  در  گرائی  اشعاری 

. اما از شاعران معاصر خود  سروده است   فرمانروایان ترکان    نکوهش

نظامی تنها با خاقانی شروانی ارتباط داشته است . چنانکه بعد از فوت  

 :  هـ.ق. در مرثیت او گفت  595آن استاد در سال 

 وی من باشد ــــــهمی گفتم که خاقانی دریغا گ

 ر دریغا گوی خاقانی  ـــــدم آخـــــدریغا من ش                    

 **** 

ترکیبات  ایجاد  و  مناسب  مقولات  و  مفاهیم  انتخاب  در  گنجوی   نظامی 

نو  خاص تازه وابداع و اختراع معانی و مضامین واستعارات مطبوع و  

از بعد  که   است  کسانی  شمار  از  در  بطوریکه  ندارد.  نظیری  خود 

فلسفه    ، واصول  فقه   ، ،عربی  تاریخ   ، نجوم  از    ، پیداست  اشعارش 

وحکمت اطلاع کافی داشته است. وشاعریست که مطالعات  وسیعی در 

ی ژرف   تمام زمینه های عقلی و نقلی داشت که بر این اصل با غنامند  

قهرمانان   های  اندیشه  بطن   ، بهتر  معنائی  ظرفیت  با  زمان  معرفت  از 

 داستانهای خویش را به تأمل میگیرد .

نظامی در حقیقت ذوفنون بوده و در شرح بزم ورزم ، تصوف ، فلسفه ، 

زبان   فارسی  شاعران  میان  ودر   . است  کرده  اعجاز   ، مذهب  وحقیقت 

 ممتاز و منحصر بفرد است.

او یگانه شاعر و سخن سرایی است ، عشق را می شناسد  و جذبه های  

گرم دنیای نفسانی جنسی را عمیقاً درک می کند و روابط عاشقانه میان  

و  تحلیل   ، تجزیه  را  ایندو  روحی  خلجانات  و  هیجان  و  مرد  و  زن 

 موشکافی  مینماید . 

 اشعارش همه سراپا مغز ، بکر و نستو است که  خواننده در هر زمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 364                                                  عظمت فرهنگی خراسان 

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلسفه  و  الهیات   ، یونان  فلسفه  تجلی  کند.  می  هم عصرفکر  را  خویش 

آثارش نمایان است . او در افسانه سرایی و تحلیل و  اسلامی بخوبی در  

 تجزیه روحیات قهرمانان استاد است .

می   منعکس  را  بیانش  وسلاست  طبع  که  وساده  روان  زبان  با  نظامی 

خسرو    « افسانه  در  چنانچه   . است  سروده  را  خویش  اشعار   ، سازد 

 :  شیرین وفرهاد « میگوید 

 

 ای بــــــاد بگــــــو ز راه دلـــــــداری مـــن        

 آنـــــرا کـــــه نباشد غــمـــی از یاری مـــن            

 تـــــوخفته بخــــواب نــــــاز شبهــــای دراز        

 آیـــــــا داری خــــبر زبـــــــیداری مــــــن ؟             

 **** 

 در داستان » لیلا و مجنون « چنین میگوید :      

 

 آراســـــــته کــــــــــــن عــــــــروس وارم    

 بســـــــــپار بخــــــــــاک پــــــــــرده دارم              

 ــواری   ـدانــــــم مجـــــنون ز ســـــــــــوگــ

 بـــــرتــــــربت  مــــــــن کنــــــــد گــذاری             

 چــــــــون بــــر ســـــــر خاک مـــن نشیند  

 هــــــــر ســــــو نـــــــگــــــرد مــــرا نبیند              

 **** 

 مهمترین آثار نظامی  عبارت اند از :

 

 اول ـ دیوان پنج گنج )خمسه نظامی(  : 

 بیت است . که عناوین زیر را در خود دارد : 28000که شامل   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 365                                                  عظمت فرهنگی خراسان

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مخزن الاسرار : ـ  1

بیت در بحر  2260هـ. ق. سروده است و مشتمل بر حدود  570در سال 

سریع که شاعر آنرا بنام فخرالدین بهرامشاه فرزند داود پادشاه ارزنگان  

وبسال   بوده  صغیر  آسیای  سلجوقی  پادشاه  ارسلان  قلج  متابعان  از  که 

 (  48)هـ.ق. در گذشته است نامیده . 622

و   عرفان  و  توحید  و  حکمت  در  شیوا  ابیات  از  مشحون  مثنوی  این 

و   کاری  ونیکو  بزهد  وترغیب  ستمکاری  و  وجور  ظلم  وذم  موعظه 

 انساندوستی می باشد در بیست مقاله .  نمونه آن عبارت اند از: 

 ای هــــــمه هســــتی زتــــو پـــــیدا شـده  

 خـــاک ضعیف از تـــــو تـــــوانا شـــده                 

 زیــــــــر نشـــــین علمـــت کـــــــائـــنات        

 مـا بــــتو قــائم چـــو تــــو قــــائم بــذات                  

 هســـتی تــــو صــــورت و پـــــیونــد نی        

 تـــــو بکــــس و کـــــس بتو مـــــانند نی                   

 **** 

 آنـــــچه تغــــــــیری نپـــــذیرد تـــــویـی

 آنـــکه نمـــرده اســـت و نمـــیرد تـــویی                 

 مــــا همــــه فــــــانی و بقاء بس تراست 

 ملـــــک تعــــالی و تقـــــدس تــــراست                  

 **** 

 دایـــــره کــــــردار مـــــــیان بســــته بـــاش 

 در فلکـــــی با فــــلک آهســــــته بـــــــــاش           

 تـــــــیز تگــــــــی پیــــــــــشۀ آتـــــش بـــود 

 بــــــاز نمــــــانی زتــــــگ آن خــــوش بود            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 366                                                 عظمت فرهنگی خراسان

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آب صفــــت بــــاش و سبکـــــتر بــــــــران 

 کـــــــــآب ســــــبک هســــت بقیمت گــران...        

 **** 

 عـــــمر بـــــــــخشـــــنودی دلهـــــا گـــــذار 

 تـــــــا زتــــو خشـــــــنود شــــود کــــردگار         

 لب ـســــــــایۀ خـــــورشید ســــواران )*( ط

 رنج خـــــــــود وراحــــــــت یــــاران طلب          

 ــتانی کــــــن ودرمــــــانـــــــــدهی ـدرد ســـ

 تـــــــات رســـــــانند بــــــفرمــــــــــانـدهی         

 گــــــرم شـــــو از مهر وزکـــین سرد باش 

 چــــون مـــــه و خــــورشید جوانمرد باش            

 هــــــــــرکه بنـــــیکی عمــــــل آغــاز کرد  

 نیکــــــی او روی بــــــــدو بـــــــاز کــــرد          

 گنــــــبد گـــــــــــــردنده زروی قــــــــیاس

 هســــــــــــت بنـــیکی و بدی خــود شناس           

 **** 

 ـ داستان خسرو شیرین : 2   

بیت ببحر هزج    6500هـ.ق. در    576نظامی این مثنوی را  بسال       

مسدس مقصور و محذوف است وراجع بداستان عشقبازی خسرو پرویز  

وشنوندگان   خوانندگان  داستانسرایی   ضمن  شاعر  ساخته.    شیرین  با 

کلمات واشعار نغز خویش را بفراگیری علم ودانش وانسانیت دعوت می  

 کند. مقصود نظامی از این اسلوب القاء هدف های اخلاقی خویش است . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 )*( خورشید سواران : زحمتکشان آفتاب گرد که پای بر آفتاب روی زمین می نهند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 367                                                  عظمت فرهنگی خراسان

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بی   پی  ودر   ، است  گشوده  انسان  وراهنمایی  پند  به  جا  همه  در  او 

 اعتباری جهان وزود گذربودن لذات چنین گفته است : 

 چـــــه خــــوش باغیـــست باغ زندگـــانی       

 گـــــرایــمن بــــــودی از بــــاد خــــــزانی             

 چـــــه خُــرم کــــاخ شـــــد ، کاخ زمانــــه    

 گـــرش بــــودی اســـــاس جـــاویــدانــــــه             

 از آن ســــرد آمـــــد ایــــن کــاخ دلآویــــز   

 که چـــــــون جا گرم کــــردی گویدت خیز              

 **** 

 ام  ـیک امــــــروز اســـــت مـــارا نقـــــد ای

 ام ــــبــــراو هـــــــم اعتمــادی نیست تـــا ش              

 ـم  ـــبیا تا یک دهـــــن پرخــــــــــنده داریــ

 ده داریمـــــیـــک امشــــــب را بشـــادی زن              

 **** 

 پـــــری دختی ، پـــــری بگذار ، مــــاهی 

 بــــــزیر مقــــــنعه صــــاحب کـــــــلاهی             

 شـــــــب افـــــــروزی چــو مهتاب جوانی  

 ســــــیه چشمــــی چـــــــو آب زنـــدگــانی             

 کشـــــیده قـــــامتی چـــــون نخـــل سیمین 

 دوزنگــــی بــــــر ســر نخلش رطب چین             

 زبـــــس کـــــــآورد بــــاد آن نوش لب را

 دهـــــان پــــــــر آب ِ شکــر شد رطب را            

 **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 368                                                 عظمت فرهنگی خراسان

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ داستان لیلا و مجنون :  3

بیت سروده شده   4700هـ.ق. در    584این داستان در بحر تقارب  بسال  

است . » خود نظامی )*(  میگوید که :  این چهار هزارو هفتصد بیت 

را درکمتراز چهار ماه سروده ام  ، اگر میخواستم تمام اوقات خویش را  

 ( 49)صرف آنکار کنم ، آنها را در چارده شب سروده بودم . « . 

 

 سلطــــــان ســـــریر صــــــبح خــــیزان 

 ســـــــرخـــــیل ســـــپاه اشـــــک ریزان               

 متـــســــــــــــــواری ره دلـــــــنـــــوازی

 زنجـــــــیری کـــــــــوی عشقـــــــــبازی                

 قــــــــــــــانــــون مغــــــنیـــــان بـــغــداد

 بــیـّاغ معــــــــــامـــــــــــلان بــــفـریاد...               

 **** 

 مجـــنون چـــــــو شنـــــید پند خــورشید 

 ـریــــشان ـــــاز تــــلخی پنـــــد شــــــــد پــ               

 زد دســـــــــت و دریـــــد پیــــــرهن را

 ه می کند کفـن راــــــکـــــاین مـــــــــرده چ               

 آن کــــز دو جهـــــان بـــرون زند تخت 

 ــت ـــــــدر پــــیرهنی کجـــــا کشـــــت رخـ                

 **** 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ....... شد گفته بچار مـــاه کمتر ثرــ)*( این چار هزار بیت اک 

 ....... در چارده شب تمام بودی  گر شغل دگر حرام بودی       

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 369                                               عظمت فرهنگی خراسان 

 ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ هفت پیکر :  4

خمیره واصل مثنوی »  هفت پیکریا هفت گنبد ویا بهرامنامه « ملهم  از 

نیز در بحر  افسانه ها و اسطوره های زمان ساسانی است. این داستان 

هـ.ق. (  سروده شده وبیان   593بیت است بسال   )  5136تقارب که در  

پاد شاه سلسله   پانزدهمین  پنجم  بهرام   ( بهرام گور «  عیش وعشرت » 

 فوت ( را بتشریح میگیرد.   438ـ  420ساسانی جلوس  

 

 داستان » هفت پیکر« نظامی با این بیت آغاز می شود :  

 ای بــــرآرنــــــده ســـپهــــــر بــلــــــند          

 انجـــــم افــــــــروز وانجـــــــمن پـــیوند                  

 ـ اسکندر نامه :   5

بر   مشتمل  نظامی  نامه  شده  10500اسکندر  بیان  دوقسمت  در  ،   بیت 

 » اقبال نامه « .  یکی » شرفنامه «  ودیگری 

 نظامی خود در بارۀ» شرفنامه « چنین میگوید : 

 ـنا روی تر داســــــــتانـــــ ـازیــــن آشــــ

 د بــرراســـــتــان ... ـــــخُنــــیده )*( نـــــباش

 ام اوست ـــ... ازآن خسروی می که در ج

 ام اوسـت ـــــــــۀ خســــروان نــــشـــــــرفنام                      

نظامی در کتاب » شرفنامه « آنچه از داستان اسکندر پسر فیلفوس را 

حاوی   شرفنامه  آورد.  در  نظم  برشتۀ  بود  گذاشته  ناگفته  فردوسی  که 

 داستان اسکندر از ولادت تا فتح ممالک وبازگشت بروم است. 

با   اقبالنامه سخن از علم و حکمت وپیغامبری اسکندر ومجالس او  ودر 

 حکماء بزرگ وانجام زندگانی  وی وانجام روزگار حکمایی است که  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 )*( خـنُیده : مشهور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 370                                                  عظمت فرهنگی خراسان 

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بااو مجالست داشته اند.   

 با این بیت آغاز میگردد :« اقبال نامه » وکتاب  

 اد شــاهی تــــراست  ــــــــخــــدایا جهــــان پ

 راست ــــــزمـــــا خـــــدمت آید خــــــدایی ت               

 **** 

نام  که   . داشت  ساسانی  دوره  موسیقی  در  کافی  مطالعات  نظامی 

 : موسیقی وآواز آندوره را طی قصیدۀ طولانی سروده است های ودستگاه

       

 ســـــــــــنای بــــاریــــــــــــدآواز در داد      

 سمــــــاغ ارغـــــنون را ســـــاز در داد               

 زصـــد دســــتان که اورا بــود دمـــساز     

 گـــــزیده کـــــرد سی لــحن خــوش آواز                

 ( رانـــدی  گنــــج باد آوردچــــــوباد از)    

 زهـــــر بـــــادی لـبــش گنجی فشـــاندی                

 ( چــــــون ساختی راه   گنج ســـــوختهز)  

 زگـــــرمی سوختی صـــــد گنج را شـاه                

 ( را کـردی نــواسنج   گنج گــــاوچـــــو)    

 بـــرافشــــاندی زمین هـــم گاو وهم گنج                

 ( گـفــتی  شــــاد روان مرواریدچــــــو )   

 لبــــش گفتی کــــه مــــــــروارید سفــتی               

 ( ســــازکردی    تخـــت طاقدیسیچـــــو)    

 بهشـــــت از طــــــاقها در بــــاز کـردی                  

 **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 371                                            عظمت فرهنگی خراسان 

 ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آورد»   باد  گاو،    گنج سوخته،    گنج  مروارید ،    گنج  تخت  ،    شادروان 

می    طاقدیسی ساسانیان  دوران  وآهنگهای  آوازها  از  های  گوشه  ــ   »

 باشد.

 اوست : دوم وان ــــدی
شامل قصاید ، غزلیات ، قطعات ، رباعیات میباشند که به طبع رسیده. و  

وروسی   فرانسوی   ، انگلیسی   ، آلمانی   ، اردو   ، عربی   : زبانهای  به 

 ( 50)ترجمه شده است . 

 از دیوان او : 

 در این چمن که زپیری خمیده شد کمرم

 ای بقا بعــــد ازین چه بهـره برم ــز شاخه

 نه سایه ییست زنخلم نه میوه یی کـس را

 تند و باد حوادث بریخـت برگ وبرم که                

 سپهر با قدّ خــــــم گشته مــی کند لحـــدم

 ور میدهد خبرم  ــبیــــاض مــــــوی زکـــاف

 زنافــــــه مشک ترآید پدید واین عجبست 

 ه نافـــه گشت عیان از سواد مشک ترم ـــک               

 گهر بریخت ز درجم ستاره سان که دمید 

 زصوب مشـــرق حـــرمان ستارۀ سحرم... 

 **** 

 ای ماه بدین خوبی مهمان که خواهی شد 

 ت نیکویی در شان که خواهی شد ــــوای آی

 بالای ســـــــر از عنبر چتر ملکی داری

 تر سیه امشب سلطان که خواهی شد ــــبا چ                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 372                                               عظمت فرهنگی خراسان 

  ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ازنیشکری خوشتر ــــــقندت نتوان خواندن ک

 دلبر نتوان گفتن درجان ِ که خواهی شــد 

 تو مــــیروی وجـــانم خواهد شدنّ از هجرت 

 ـد خواهی شرا درمان « ای درد » نظامی            

 **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 373                                                عظمت فرهنگی خراسان

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ی مام فخر رازا

 ــــــــ  ــــــــــــــــــ
 

فرزندعلی  حسن  فرزند  حسین  فرزند  عمر  فرزند   محمد    ابوعبدالله 

نقول، معروف  ، دانشمند علوم معقول و م  آریایی نژاد  طبرستانی رازی  

.ق در  ه   544یا    543ر رازی «  در سال  ــــــ» فخبه  ابن الخطیب  و   

»  هرات «  دیده از در  (  51) هـ.ق.    606»  ری « متولد شد و در سال  

جهان بست . وی در عصر خوارزمشاهیان می زیست و جاه و منزلت و 

نفوذ كلام او در نزد سلطان محمد خوارزمشاه بسیار بود. اودر علم كلام 

 و معقولات سرآمد عصر بود و در فنون مختلف ، تألیفات مهمی دارد.  

فخر رازی بر وفق حکمت وبا ذوق کلامی وحکمی خویش به تأویل و 

 :  توجیه آیات قرآن پرداخته است . از جمله تفاسیر وی یکی

  » سورالقران  بعض  فی  المودعة  الاسرار  بعض  علی  التنیه  وتفسیر  » 

 کبیراست .

متقدم   بر فلاسفه  و  فلسفی شك كرده  بیشتر اصول مسلم  در  فخر رازی 

وبرد  آمد  در  وفلسفی  عقلی  استدلالات  راه  از  ودیگران  سینا  ابن  نظیر 

 » خواجه   ایراد منطقی نسبت به ابن سینا پرداخت  چنانچه حكیمانی چون

اد «  و  ـــــــــیردامــــــ» م  وسی « ، » قطب الدین  رازی « ،  ت   نصیر

» ملاصدرا «  مدتها سرگرم جواب  دادن به شبهات وایرادات او بوده 

امام    « را  وی  كه  است  تشكیك  در  تفکر  قدرت  همین  سبب  به  اند. 

 المشکكین « لقب داده اند.

 از آثار اوست : 

   ، ـ نهایة العقول 1     
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ، ـ كتاب الاربعین 2     

 ، ـ  المطالب العالیة 3     

 ، ـ  محصل افكار المتقدمین و متأخرین 4     

 ،  ـ  البیان و البرهان فی الرد علی اهل الزیغ و الطغیان 5     

 ، ـ  المباحث العمادیه فی المطالب المعادیه 6     

 ، ـ  تهذیب الدلائل و عیون المسائل 7     

 ـ  ارشاد النظار الی لطائف الاسرار،  8     

 ، ـ  تحصیل الحق 9     

 ،   ـ  الزبدة 10     

 ، ـ المعالم 11     

تفسیر  ـ     12      به  معروف  الغیب  خود اکبیرمفاتیح  چه  اگر  که  ست 

ابن  قبیل  از  مفسرینی  بدست  او  از  بعد  لیکن  برد  بپایان  آنرا  نتوانست 

فوت    ( فوت    637الخوئی  وسبوطی)   ) شده   911هـ.ق.  تمام   ) هـ.ق. 

 است .  

علوم   از  المعارفی  دائرة  حقیقت  در  رازی  فخر  امام  کبیر  تفسیر 

واطلاعات دینی آن مرد خردمند است . اودر آغاز تفسیر گفته است که  

   :  وقتی گفته بودم

این  بر  جمعی   ، نمود  استنباط  مسئله  هزار  ده  حمد  ازسورۀ  میتوان   "

گفتار من انکار کردند ، اینک که به تصنیف آغاز کردم سورۀ حمد را 

 ( 52)بتفصیل تفسیر کرده ام تا برهانی بر دعوی من باشد . " 

 ـ  نهایة الایجازفی علم البیان ،   13     

 ،   ـ المسائل الخمسون 14     

 ـ شرح كلیات قانون ابن سینا،  15     

  حدائق الانوارفی حقائق الاسرار، این کتاب را » امام ـ  ستینی یا    16     

 فخررازی « 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 375                                                 عظمت فرهنگی خراسان

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ.ق. تألیف کرده . 574بنام علاءالدین تکش خوارزمشاه در سال 

 ـ  الملخص :  در منطق وفلسفه  ،  17     

وارد    18      سینا  ابن  بر  ایراداتی  كتاب  این  در   ، الاشارات   شرح  ـ 

 آنها را جواب داده است ،  كرده كه بعدا خواجه نصیرالدین طوسی 

 ، ـ  شرح عیون الحكمة 19     

ـ  مباحث المشرقیة : در دومجلد نوشته شده وشامل مسائلی در   20     

بیان   بر  مشتمل  وبابی  والیهات  ممکنات  اقسام  ذکر  در   ، وجود  مبحث 

 ( 53)ضرورت نبی وا ختصاصات وشرایط اواست .  

 ـ اجوبةالمسائل النجایة   21     

 ـ السرالمکنون   22      

 ـ شرح اسماءالله الحسنی در طلسمات  23      

 ـ شرح مفصل زمخشری در نحو  24      

 فقه ـ شرح الوجیز غزالی در 25      

 ـ شرح سقط الزند معرّی  26      

حقیقت    27       واثبات  روح  ماهیت  در  فصل  ده  در  روحیه  رسالۀ  ـ 

 وبقاء ومراتب تجلی و ارواح وامثال این مسائل ،

السماویة    28       الاعلام  فی  العلائیة  الاحکام  یا  العلائیة  الاختیارات  ـ 

، این کتاب را بعربی نیز ترجمه کرده   (54.)درباب مسائل نجومی است 

   .اند 

 :   نمونه ای از رباعی ایشان

 ز دل من زعلم محـــــروم نشد ـــهــــــرگ

 م مــــــاند ز اسرار کــــــه مفهوم نشد ـــک                                  

 تم شب و روز ــــهفتاد و دو سـال درس گف

 وم نشد ــد کـــــــه هیچ معلــــومم شمعلـــ                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 376                                                 عظمت فرهنگی خراسان  6

 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 مولانا جلال الدین بلخی

 ـــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ

 
 

مولوی یا مولانای روم (   ) به جلال الدین  محمد » بلخی « مشهور مولانا

محمد   بهاوالدین  العلما  سلطان  خطیبی فرزند  احمد  فرزند  حسین    فرزند 

نژاد ،   تبار آریایی  ترین عارف ژرف تاجیک  از بزرگترین وآگه  یکی 

علم   بدیل  فروغ  نگروبی  ستارۀ  ترین  ودرخشنده   ، جهان  در  ومعرفت 

وحدت   سرآمد آموزش شناختی  هستی در آسمان ادب وشعر فارسی و  

  ، های  وجود  همه    یوفلسف  یاخلاقورویکرد  . در  باشد   می     اعصار 

 ومشهور ترین ستارۀ درخشندۀ فروغ هستی جهان معرفت 

در محمد  الدین  الاول  جلال  ربیع  به    .ق    .هـ  604ششم   1224مساوی 

  672جمادی الاخر    5بلخ باستان متولد یافته بود ودر یکشنبه  میلادی در

جنوب ترکیه میلادی درشهر» قونیه « واقع در  1292ساوی به  ق . م.هـ  

 ( 55) وفات نمود .

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 377                                                  عظمت فرهنگی خراسان 

 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بلخی   الدین  جلال  بود.  خود  زمان  بزرگ   و صوفیان  ازعلما  وی  پدر 

تحت   پدر  فوت  از  وپس  رسانید  پایان  به  پدر  نزد  را  مقدماتی  تحقیقات 

 ارشاد برهان الدین محقق »  ترمذی «  درآمد .  

برهان الدین محقق ، » مولانا «  را مدتی برای تکمیل علوم ومعلومات 

از بزرگترین مراکز   به شام ) سوریه ( در» حلب « و » دمشق « که 

از  که  این سفر  ازپایان  بود فرستاد. ومولانا پس  آن زمان  علمی وادبی 

هـ.ق. طول کشیده بود  به » قونیه « باز گشت وبعد   637تا  630حدود  

بتدریس   الدین  برهان  سید  بدستور  باطن  وتربیت  ظاهر  تحصیلات  از 

 تعلیم ووعظ وتذکیر مشغول گشت .  

هـ . ق .  با شمس الدین محمد فرزند علی  فرزند    642مولانا در سال  

انقلاب  ملاقات  این   . کرد  ملاقات  تبریزی  شمس  به  معروف  ملکداد 

در   معنوی  روحانی  ژرف  اندیشه    ، جرقۀ  این   )*(. آورد  پدید  مولانا 

جذب وکشش دریای طبع مولانا را به خروشان در آورد ، مولانا به بدیۀ  

خاطر شعر میسرود ورموز واشارات عالم غیب را بشیوه سخن گستری  

 « به  معروف  قـوُنـوَی  فریدون  الدین  صلاح  با  بعد  و  کرد.  می  بیان 

و حسام الدین حسن فرزند محمد معروف به » چلپی «    (56)زرکوب «  

این  در  شد  معرفی  بود   آنان  وازسران  قونیه  فتیان  زمرۀ  از  اصلاً  که 

دوره از عمر یک چند اورا مشغول داشت وبه تشویق همین حسام الدین  

 » چلپی « مولانا به سرودن » مثنوی « پرداخت .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

شمس   ارشاد  دامان  از  ارادت  ودست  زد  دنیوی  بمقامات  پا  پشت  مولانا   پس  آن  از  چنانکه    )*(

هـ.ق. بردست عده یی از  645تبریزی برنداشت ودر ملازمت و صحبت او بود تاآنکه شمس در سال 

شاگردان متعصب مولانا که گویا فرزندش علاء الدین نیز در میان آنان بود ، پنهان از مولوی وبی 

 اطلاع او کشته شد  ... 
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 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آثارمولانا از نظم ونثر عبارت انداز : 

ـ مثنوی درشش جلد وشامل » ده هزارو نود ودو « عنوان و»   1      

« بیت که در بحر رمل مسدس سروده شده وآنرا بحق باید یکی  26000

 از بهترین زادگان اندیشۀ بشری دانست .    

که     2        شمس  کلیات  یا  کبیر  دیوان  به  معروف  غزلیات  دیوان  ـ 

نخستین چاپ این دیوان در هندوستان انتشار یافته بود  ،  مشتمل است   

 « بیت. 50 000بر»  

ـ  رباعیات . مجموعۀ رباعیات مولوی در بعضی از نسخ واز آنجمله   3 

شماره    1659هـ.ق. در استانبول شده به  1312در طبعی که از آن بسال 

می رسد . در چاپ کتاب » شرح احوال مولانا جلال الدین محمد « از  

رسیده یعنی عدد ابیات    1983مرحوم فروزانفر شمارۀ این رباعیات به  

 است.  3966آنها 

ـ مکتوبات مولانا . مجموعۀ مراسلات او به معاصرین است . که   4     

 در آن بخش ابیات پر معنی سروده شده است. 

ـ فیه ما فیه ) مجموعه تقریرات مولانا ( که در مجالس خود بیان   5     

 فرموده ، شامل مسایل اخلاقی ، طریقت ، تصوف وعرفان میباشد. 

مولانا   6      مواعظ  از  مجلس  هفت  از  عبارت  که   ، سبعه  مجالس  ـ 

    (57) است.

شک   اعصار بدون  کلیه  عرفانی  آثار  بزرگترین  از  یکی   » مثنوی   «

وبکر  تازه  افکار   » مثنوی   « اندازه  به  اثر  هیچ  ودر  است  تاریخی 

ومعارف سنجیده واعلی نتوان یافت. بقول » بوته « عالم آلمانی مولوی  

  ... است  خوانده  قرون  تمام  در  وجود  وحدت  نویسندۀ  بزرگترین   « را 

و   افکار  میوه  بزرگترین   » معنوی  مثنوی   «  : که  است  آمده  همچنان 

زبان   در  وعرفان  تصوف  منظوم  وکاملترین  اشعار...،  جلوه  بهترین 

 (  58)فارسی است ... « 
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 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجامعه  مولانا اشکال مختلف تمثیل را برای بیان افکارفلسفی وعرفانی  

بیانی  شناسی   تبیینی  اسلوب  این  مناسب  ودربکارگیری  برده  بکار  خود 

 استادان شهیر جهان بشریت است .خود مسلماً یکی از 

 ه خـــــبر ندارد از آب زلال    ـــــمـــــرغی ک 

 الــ ـه ســـمــــنقار در آب شــــــور دارد هم                 

 **** 

تداعی  برحسب  سیر  یعنی   ، فکر  قید  وبی  آزاد  سیر  مولانا  تفکر  شیوه 

معنا شئ بوده است، او بوجود   » حس درونی « که افزار اشراق والهام  

دو  انسان  روح  در  که  ومیگوید  بود.  معتقد  است  باطنی  حقایق  ودرک 

 : حس وجود دارد 

 یکی » حس دنیا «  

 «   » حس عقبادو 

که با یکی میتوان امور دنیاوی را شناخت وبا دیگری امور آسمانی و   

 اخُروی را .  

بوسیله عشق  ، که  آدمی است  : عشق بزرگترین فضیلت  بنظر مولانا  

 عواطف انسانی از هرنوع آلایش پاک میگردد .

معبد وکلیسا  نیک است ولی مسجد  میگوید مراسم مذهبی وعبادت  او 

  جایگاه اقامت خداوند نیست  بلکه ، محل اقامت خدا » دل پاک « است 

، هدف اصلی آدمی در زندگی باید آن باشدکه بوسیله ایمان وعبادت به  

های   رشته  ویژگی  فکریش  های  رویکرد  اودر  پردازد.  نفس  تهذیب 

ارتباط میان عشق ناب و دل پاک را در فضای محبت واقعی  دور از 

پاکیزگی   راهبردی  ودرسورفت   . میکند  بازشناسی  تظاهر  و  تعصب 

 اندیشۀ نیک ، انسان را به مواسات و ملایمت دعوت می نماید وسخت 
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 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گیری کردارورفتار را نوعی از ناپختگی می شمرد)*(      

بقول مولانا : اساسات عینی معرفت خودی ، خود شناسی است . او خود 

باید خود را  نخست  انسان  میگوید   ، میداند  کلید غیر شناسی  شناسی را 

شناخت ، آنگاه بشناسایی دیگران پرداخت ، بهترین وسیله غیر شناسی  

 همانا خود شناسی است.

اگر مولانا  دام  بعقیده  واز  نشود  صافی   ، امری  روح  دراطاعت  عقل 

واوهام آزاد نگردد ، وحس نیز در تحت ادارۀ عقل ، از شبهات واغلاط 

حسی واندیشه های واهی ، وشهوات طبیعی پاک وپیراسته نشود ،انسان  

هرگز بدرک ماهیات اشیاء ووصول به مرتبه کشف وشهود عینی حقایق  

امور توفیق نخواهد یافت. وچون به نیروی عقل صافی ) پاکیزه سازی  

خواب  در  اشیاء  حقایق   ، شد  زدوده  دل  از  وخیال  حس  زنگ   ) عقل 

 ودر.بیداری برما کشف خواهد گردید . 

 چشم حس همچون کفِ دست است وبس  

  (59)نیست کف را برهمۀ او دست رَسّ                   

مولانا رویداد ها ،  دنیا ، هستی ، حیات ،  ودر یک کلمه جهان آفرینش  

نو   از  نو میشود وما  پیوسته  دنیا  او میگوید   . دیده وحدت مینگرد  با  را 

شدن غافلیم ودربقاء مانده ایم . عمر چون جویباری درگذر است ولی در 

  (60)اثر سرعت در جسد مستمری مینماید .

میلادی ( فیلسوف آلمانی توصیفی از    1788ـ    1770فریدریخ هیگل )  

: وحدت بزرگمکتب عرفان  شرقی ) خراسان   ( میدهد . وی میگوید 

 وجود شرقی دیدن » جوهر واحد  « است در همه ظواهر .  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 )*( سخت گیری و تعصب خامی است  

 تا جنینی کــار خــــون آشامی است                                      
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وقف این جوهر    امر منجر به آن می شود که انسان خود را هرباره  این

 واحد کند . 
توده  واین  میزاید  دیگری  جهان   ، جهان  این   «  : است  معتقد  مولانا 

ومحشر را نمایش میدهد ، من اگر تا قیامت شرح این قیامت را بشمارم  

 ( 61)نتوانم ... « 

او » ... تنازع مداوم در پهنۀ هستی وتحرک دایمی ماده را با دیدۀ باطن  

گیاه  گونه  وصد  میخورد  آب   ، داد  خدا  بادهان  خاک   . است  دیده  بین 

را   انسان  تا   ، میگردند  وستبر  میخورند  را  گیاهان  حیوانات  میرویاند. 

لقمۀ باشند . انسان میبالد وآنگاه که روح وبصر از وی جدا گشت ، خاک  

 (  62)اورا به کام خود میکشد . «  

خوشا وقتا ! که سیاست گسترش حقوق فرهنگی زمینه سازشد که پخش 

معلومات علمی و فرهنگی ،   ببرکت پیشرفت های علوم مثبته ، بوسیله  

یک   عنوان  به  بیستم  قرن  اواخر  در   » ای  ماهواره  جمعی  ارتباط   «

سرمشق جهانی وفراگیر مطرح شده است . زمینه های ذهنی و رفتاری 

میان    ، تمدنی  فرهنگ  وتبادل  توسعه  برای  را  مناسبی  ارزیابی  ومعیار 

ه  قاره ها  فراهم آورده است. ازهمین برخورد راهبردی رهیافتی است ک

پذیردر وتکامل  متمدن  های  مثبته انسان  علم  به  ابزار    اعتقاد  عنوان  به 

هایی برای شناخت ، از محدودیت های اعتقادی و معارف سنتی خودی   

بیرون آمده ،  با استفاده معقول از این امکانات به آموزش فرهنگ ناب  

 معارف جهانی فرامرزی بدون سرحد  میگرایند . 

با استفاده ازچنین    که اینک در امکانات ماهواره  زیاده از ده سال اخیر 

جهانی   فرهنگ  اصالت  به  که  نیازعمیقی  با  واروپا  آمریکا  مردم   ، ای 

آریایی پربار  معارف  روشنایی  با  آهسته  آهسته  که  دارد   ،   های   دارند 

 « آشنایی حاصل میکنند. زمین » خراسان حوزه تمدنی قدیم و
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بلخ    اشعاراستقبال گسترده از  چنانیکه   اندازهمولانا ی  به  آمریكا    ی ادر 

شاعر   این  كه  بوده  )  وفیلسوفزیاد  زمین  (  ایران   " کهن  با    "قاره 

و برنده جایزه نوبل و    ی، شاعر ایرلند   یشیموس هین  :    مثلی  شاعران 

 كند.ی رقابت م ییاولیور شاعران آمریكا  یو مار  یرابرت بنسك

از سوی که  «گزارشهای ویژه واشنگتن » خبرنگار  « استیو هولگیت »  

مولوی  :   می شود، در مطلبی تحت عنوان  وزرات خارجه آمریکا منتشر

از شهرت روز   و  آمریکا را تسخیر می کند   » خراسان بزرگ «شاعر 

را  آن  و  نویسد  می  آمریکا  در  بلخی  محمد  الدین  جلال  مولانا  افزون 

در  ادبیات  پیشین  استاد  و  شاعر  یک  توسط  او  اشعار  ترجمه  مدیون 

  آمریکا می داند. 

 

 انگلیسی مترجم اشعار مولانا به  « کلمن بارکس» 
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در مینیاپولیس زندگی می    Ruthبه همراه همسرش    «  کلمن بارکس»  

گفته است که اشعار    «  گزارشهای ویژه واشنگتن»    خبرنگار،    کند)*(

مولوی پاسخگوی نیاز معنوی و روحی آمریکایی هاست و این یکی از 

 عواملی است که بسیاری را در آمریکا شیفته اشعار مولانا ساخته است. 

دبیر   سر  تیکل  ناشر»  فیلیس  نامه  محبوبیت   «    هفته  که  است  معتقد 

  مولوی در آمریکا ناشی ازعطش معنوی مردم این کشور است.

سپتامبر  یازدهم  حملات  دنبال  که    2001به  شد  نوشته  تفسیر  چند  در 

ها ومسلمانان است وبسیاری با این    مولوی پل مهم ارتباط بین آمریکایی

   ـ شاعر آلمانی موافقند که می گوید   «  هانس ماینکه :   »  گفته

و » سیاهی  دوران  این  در  که  است  امیدی  دریچه  تنها  مولوی  اشعار 

 « .   تباهی به روی ما باز است 

شاعر و استاد پیشین ادبیات با اشتیاق و شیفتگی از   «     بارکس»  کلمن  

شعر او حاصل خلاقیت آن نیمه ای از روح  »  مولوی صحبت می کند:  

انسان است که نه از شخصیت بلکه از چیزی ماوراء آن و درک انسان  

 . «  الهام می گیرد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

 )*( اعطای دکترای افتخاری :   

 
کلمن    « پروفیسور  آقای  به  فارسی  وادبیات  زبان  دررشته  تهران  دانشگاه  دانشگاه  استاد   » بارکس 

آ  ، در  جورجیا  مولوی  به  بلخی مشهور  الدین  مولانا جلال  آثار  ، شاعر ومترجم  اهدا   1385مریکا 

 گردید .   
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کلمن بارکس به همین موضوع اشاره داشته و می گوید که جذبه معنوی  

وقتی   . است  ساخته  او  شیفته  را  ها  آمریکایی   ، مولوی  اشعار  مذهبی 

 مولوی در شعر خود این پرسش را مطرح میکند که : 

 » زکجا آمده ام آمدنم بهر چه بود ؟ « ،

هستند   شدید  معنوی  احساسات  دارای  که  ها  آمریکایی  از  بسیاری  با 

 ارتباط بر قرار می کند .

صفحه    ایسنا  های ویلاگ به    نگاهی  سرویس  گزارش  به

www.jamejamonline.ir    البیان نوشته است: » شعرهای به نقل از 

فروش كتاب    ، شاعر ، ِركورد  دار  (63)مولوی با ترجمه كلمن باركس  

سال   در  كتاب  واین   . است  كشور  این  وسیله    1995های  به  بار  اولین 

 انتشارات هربر كلینز در سِن فرانسیسكو منتشر شد.      

ها به جلال  یی  راز توجه آمریكا    :ی می نویسد  امقاله   یویلیام دالرمبل ط

شاعر  بلخیالدین   یك  ی ارسف،  و  شاعران صوف  یزبان  در   یاز  مذهب 

تولید لباس یا    یهاشود شركت ی  باعث م  یجهان اسلام چیست؟ چه چیز

تا    ی مولو  یشعرها   یموسیق   ی ابزارها بنویسند  خود  آثار  بر  را 

 شان بالا برود؟ فروش 

از   گسترده  و  فراگیر  استقبال  این  باعث  آمریكا  مردم  تشنه  روح  آیا 

بلخ  شعرها مولانای  آمریكای  ی  چرا  است؟  عشقی  شده  چنین  را   یها 

 دوست دارند؟ 

كه   دهد  پاسخ  سوال  این  به  غرب  فرهنگ  كه  رسیده  فرا  آن  زمان  آیا 

 « .  فرا رسیده است؟ناب شرق زمان توجه بیشتر به فرهنگ 

 از اشعار اوست : 

 ایت می کند ــــون حکـــــــــبشنو از نی چ

 ــندـــــت میکـــــــــا  شکـــایــوز جـــداییه
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 ا مــــــــرا ببریده اند  ــــتکــــــزنیســــتان  

 دـــیده انــــــاز نفــــــیرم مــــــرد و زن نال                     

 نه خواهم شَرحه شَرحه ازفراق  ـــــسی

 ـیاقـــــم شـــــرح درد اشتـــــــــتا بگـــــوی

 رکسی کاو دور ماند از اصل خویش ـــــه

 ویش ــــ ـل خــــباز جــــوید روزگـــــار وص                    

 الان شــــــدمــــــــــمن بهــــر جمعیتی ن

 الان شــدمــــــوشحالان وبدحـــــت خـــــــجف

 ار من ـــود شــــد یهـــــرکسی از ظنّ ــ

 ـن ــــست اســــــرار مـــــن نجـــوز درون مـ                      

 ۀ  من  دور نیست ـــــــــمــــن از نالسّر 

 وش را آن نور نیست ـــم وگــــــــک چشـــــلی

 ان ز تن مستورنیست ـــان وجـــــتن زج

 تور نیست...ــــان دســـــد جــــ ـلیک کس را دی                       

 **** 

 ـوانه ایـــــم عــاشقان مســتند و مــا دیـ

 ـم ـع اند و مــــا پروانـــــه ایــــــان شمـــعـــارف           

 الفتــــــــــــی  ا خـــلا یقـــچـــــون نـــداریم ب

 ایــــــــم لق پنــــدارنـــــد مـــــا دیـــوانـــهـــخ           

 ستـدر ازل دادنــــــد چــــون جـــــــــــــام ال

 ـمــــست آن پیمـــــانــــــه ایـــتا ابـــــد مـــا م            

 یــنـــاهــــــر سستی مـــــا را خـــــود مبـــظ

 مـــــست نفس خـــــــود مـــردانــه ایــدر شک            

 س نگـــــردد واقف اســــــــرار مــــــا ـــــــک

 م ـــــنج در ویــرانه ایــــزانکـــه همچـــون گ            

 **** 
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 ئیـــم  ــا در ره عشق تـــو اسیـــــران بلاـــم

 ا ئیــم ــــکس نیست چنین عاشق بیچاره که م            

 م ی بــر ما نظری کــن کـه درین شهر غـــریب

 ر گــدائیـم ـــن که درین شهـ ـبـــرما کـــرمی ک           

   نج مناجـــات نشینیـــمــزهـــدی نه که در ک

 ر آئیم ـــرابات بخــــــوجـــدی نه کـه بر گـرد            

 نتـــرسیــــم  حـــلاج و شانیم کــــه از دار

 ـدائیمــق خــــه درعشــــمجنــــون صفتانیــم ک            

 ترسیدن ما چونکـه هم از بیم بــــلا بــــود 

 ه در عین بـــلائیم ـــه تر سیم کــــاکنـــون ز چ           

 ما را بتو سریست که کس محرم آن نیست 

 رتــــو با کس نگشا ئیــــم ـــر برود ســـر س ـــگ           

 ما رانه غم دوزخ و نه حرص بهشت است 

 تاق لقــائیم ــــــردار ز رخ پـــرده کــــه مشـــبـ           

 **** 

  و بوَُم نخسبم از زاریهاـور بی ت  ..........    گــــربا تو بوَُم نخسبم از یاریها

 تو فـــرق نگـــــر میان   بیداریها ..........  یدارمسبحان الله  هردو  شب بـ

 **** 

 یروز بود ــــبختی تو مپندار کــه پ .....  وز بود ـــتا رهبر تـــو طبع بـد آم

                         ترسم که چو بیدار شوی روز  بود ....  توخفته بصبح وشب عمرت کوتاه

 **** 

   راـــــنواخت مـــــف  بـــزار لطــــاول به

 را ـــــزارغصّـه بگداخت مـــــر بهــــــآخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 387                                                 ت فرهنگی خراسانعظم

 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ون مُهرۀ مِهـرِ خویش می باخت مرا ــــچ

 ون مـن همه او شدم  برانداخت  مرا ـــــچ

 **** 

 ار است ـــــوکـــــانصاف بده که عشق نیک

 ردار استــــزآنست خلــل که طبع بدک

 ویش را لقب عشق نهی ـــــوت خـــــتو شه 

 ق رهی بسیاراست ــــــق تو تا عشــــازعش                     

 **** 

 ند ــــو را نکشـــــخ عشق جز نکــدر مسل

 و را نکـشند ــــــر صفتان زشت خـــــلاغ

 ریزـــــــعاشــــق صادقی زکشتن مگـــــرگ                 

 ند  ــــه اورا نکشـــــمــــردار بود هـــــرآنک                 

 **** 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 388                                                  عظمت فرهنگی خراسان 

 ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دیــــســعـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

منسوب به سعد فرزند ابوبکر فرزند سعد ـ مشرف الدین مصلح   سعدی

 بزرگترین شاعر،  نویسنده و گویندۀ قرن هفتم آریایی نژاد  فرزند عبدالله  

گذاراندیشه  اساس  منظوم  قالب  در  او  فکری  های  رویکرد  ابداع 

. زبان گویا فصیح  جهان بشریت است در )*(( Humanismانسانگرایی  )

*(  *)  » آدمیت «  زبان مهروپاکیزگی ، عشق و محبت و مهر وو بلیغ او  

هجری قمری احتمال داده اند و    606تا    571    را از   سال تولد او است .  

   694،    693،    692،   691، 690درباره تاریخ درگذشتش هم سالهای 

   (64) .را نوشته اند  695و
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رند ـوهــــگ کیز  نشیکه در آفر       رندــــــگید ــــکی یاعضا آدمیبن)*( 

 اند قرار ــــا را نمـــرعضوهــــدگ       درد آورد روزگار به یچوعضو    

 ی ند آدم ـت نهـــامــه ن ــــک دیاــنش        یغمیب گرانیز محنت دــــتو ک    

 تن آدمی شریفست بجـــــــان آدمیت *(*)

 ان آدمیت ــاست نشــه همین لباس زیبــن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 



 

 

 

 

                   389                                               عظمت فرهنگی خراسان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتابک سعد   و پدرش در دستگاه دیوانیاجداد وی عالم دینی بودند )*(   

پس از درگذشت پدر،      .کار می کرد    فارس  فرمانروای  فرزند زنگی ،  

  عازم   سعدی که هنوز نوجوان بود، به توصیه اتابک برای ادامه تحصیل

های علمی آن شهر و دیگر حوزه  مدرسه مشهور نظامیه  شد و در  بغداد 

دانش  تا به  /    623)    آموزی پرداخت.  (    1226هـ.ق.  به  میلادی  سعدی 

چون استادانی  محضر  از  و  ماند  بغداد  در  علم  طالب  شیخ    عنوان 

هـ.ق    632ابوالفرج جوزی و شیخ شهاب الدین سهروردی )متوفی بسال  

 بهره برد. (  

بود.   متمایل  انفس  و  آفاق  در  بسیر  و  داشت  آرام  نا  طبعی  پس سعدی 

بغداد گرفتختم تحصیل  تصمیم   از وبه   به ترک  یک رشته سفرهای  ه 

 . آغاز نمود  طولانی

سرزمین  چه  از  سعدی  که  این  پژوهندگان  در  میان  کرده  دیدن  هایی 

توان چندان اعتماد  اختلاف نظر است و به حکایات خود سعدی هم نمی 

پایه   آنها  از  بسیاری  زیرا  که نمادین  کرد،  است  مسلم  دارند.  اخلاقی  و 

به آسیای    شاعر   ، زمین  ترکستان   ، هندوستان   ، حجاز   ، شام   ، عراق 

 .  سفر کرده است صغیر ، غزنه ، و غیره 

پس از حدود سی سال جهانگردی، وقتی سعدی به زادگاه خود بازگشت، 

  های باقیمانده عمر سعدی به موعظه و نگارشسال.  مردی کهنسال بود  

» بوستان « یا سعدی  هایش کتاب ها و آموخته گذشت. با استفاده از تجربه 

  ( در سال  نظم    1257هـ. ق./  655نامه  را  به   ) »  ،میلادی   کتاب  و 

  ( سال  در  را   » /   656گلستان  نثر    1258هـ.ق.  و  نظم  به   ) میلادی 

  نگاشت.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 )*( همه قبیلۀ من عالمـــان دین بودند  

 مـــرا معلم عشق تو شــــاعری آموخت                                     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  390                                                  عظمت فرهنگی خراسان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 آثار سعدی بدو دستۀ منظوم و منثور تقسیم می شود . 

،  روش  آن  بیان  نثروشیوۀ  در  داشت   که  وپالایندۀ  نوین  دید  با  سعدی 

ایجاد کرد    انشاء را  فن  در  منشیانه  و شیوۀ جدید  آورد  یی بوجود  میانه 

بود.  که   وادبی  عصرش را جوابگو  سعدی  نثرنیازمندی های فرهنگی 

او نظم  اعجاز  مانند  فصاحتی  با  ولی  ساده  و  انگیز سهل  وشگفت  آمیز 

اسلوب   ازین  نمای  او    » گلستان   « شهکار  و  پرارزش  اثر   . است 

 نوشتاریست  .  

 آثار منثور سعدی عبارت است از :

یافته    1 ترتیب  مذکران  و  مجالس صوفیان  بشیوه  که  پنجگانه  مجالس  ـ 

آنها در دست  بوده و مجموعه هایی از  بر منبر وعظ  وتذکیر های وی 

 (   65) است .

صاحبدیوان    2 سؤال  چند  متظمن  که  دیوان  صاحب  پاسخ  در  رساله  ـ 

 شمس الدین محمد جوینی و جوابهای حضرت سعدی است .  

شاعر    3 سؤال  به   ، است  سعدی  پاسخ  که  عشق  و  عقل  در  رساله  ـ 

 معروف وقت  سعدالدین که بنظم ازوی پرسیده بود .

درنصیحت    4 ، رسالۀ است  الملوک «  » نصایح  یا  الملوک  ـ  نصیحة 

با  همراه  است  مواعظ  و  نصایح  مقداری  متضمن  که   ، سیاست  درباب 

حکایات کوتاه ودر حقیقت آن رویکرد های تفسیرییش  را دستورسیاسی  

 مملکت داری شمرد . 

در کلیات سعدی برسالات  متعددی بر می خوریم که بعض از آنها حکم  

نامه یی از او دارد ، ولی  تشریح همۀ آنها از حوصله این مقال خارج  

 است .  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 391                                                 عظمت فرهنگی خراسان

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آثار منظوم سعدی عبارت است از:

 ـ سعدی نامه یا » بوستان « ، این منظومه درده باب : 1 

،  ا  ـــرض  ـ    5،  واضع  ــــت  ـ    4،    قـــعشـ    3،  احسان    ـ  2،  عدل     ـ    1 

و ختم     مناجات ـ    10،    توبه  ـ    9،  شکر    ـ    8،  تربیت    ـ    7،  ذکر    ـ    6

ب  سال  ه  کتاب  در  اثر  این   . است   گرفته شده  ب  655بیان  اتمام  ه  هـ.ق. 

 رسید ولی تاریخ شروع آن معلوم نیست .

ـ مجموعۀ دوم از آثار منظوم سعدی قصائد عربی اوست که نزدیک    2

 بیت است . 700به 

 ـ قصائد فارسی در موعظه و نصیحت وتوحید و مدح پادشاهان .  3

 ـ مرائی ) ریاکار ( که مشتمل است بر چند قصیده در مرثیۀ شاهان . 4

 ـ ملمعات و مثلثات   5

 ـ ترجیعات  6

 ـ طیبات  7

 ـ بدایع   8

 ـ خواتیم   9

 ـ غزل قدیم   10

 ست از بعضی قطعات فارسی وعربی . ای  ا ـ صاحبیه که مجموعه 11

 ست از اشعار هزل  ای ا ـ خبیثات مجموعه  12

 ـ رباعیات  13

 .ـ مفردات  14

کلیات سعدی که به مجموعۀ آثار منظوم ومنثور او داده شده است شامل 

   (66) باشد.کتاب و شش رساله می  16

در  ایجاز  اندیشویی سعدی خیلی زیاد است مگر بصورت  های  ویژگی 

 دو مؤلفه زیرآنهارا ارزشبندی می کنیم : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 392                                                  عظمت فرهنگی خراسان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ـ   گوینده  یک  ومعرفت  اسعدی  کلام  وشیرینی  فصیح  زبان  با  که  یست 

احساسات  تشریح   مشغول  صرف  خودرا  یی  گرانمایه  وقت   ، واقعی 

عاشقانه وانگیزه های نفسانی و شهوانی وامثال این مفاهیم نکرد ،  بلکه  

هنجار ها و  انگاره های ناب انساندوستی و نوعپروری را بتأمل گرفت  

و با غنامندی هرچه بیشتر آنرا در راه سعادت و خوشبختی انسان رشد  

 و تکامل داد .

ـ   اززندگی دو  مفید  اطلاعات  وکسب  آموختی  تجارب  از  استفاده  با  او 

وسفر های طولانی وی  توانست اندیشه های پیشرو نگراخلاقی را برای  

سخنان   ابداع  وبا    . فرماید  هدایت  جامعه  و  مردم  وفلاح  کار  صلاح 

موجز واصیل و پاکیزه در قالب نظم و نثر، اوگاه چنان روشنگر افکار 

وآرمان های مقدس خراسانیان گردید که تا امروزدستآورد های فرهنگی  

ما و جهان بشریت و ادبی و اخلاقی  او مایه سربلندی وعزت و افتخار  

 می باشد.

 از اشعار اوست :

 خوشست عمر دریغا که جاویدانی نیست 

 بــــس اعتمـــاد برین پنج روزفانی نیست                   

 دّ ِ صنوبر خـــرام ِ انسان را ـــــدرخـتِ ق

 اوۀ جـــوانی نیست ــوبــــمـــدام رونـــق ن                   

 وشبوی ـگلیست خرّم و خندان و تازه و خ

 ه دانی نیست ـباتش چــنانکـولیک امـــید ث                  

 ر ــده مـــادردوام پرورش انـــدر کـــنارِ 

 وی مهربانی نیست ـــاو بطمع مکن که در                   

 مباش غرّه و غافل چو میش سردر پیش 

 طبیعت این گرک گله بانی نیست کـــــه در                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 393                                                  عظمت فرهنگی خراسان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 چه حـــاجت است عیان را باستماع بیان 

 انی نیست ـــفلــــک نهکـــه بی وفـایی دور                    

 آفـاق ـدام  بـــاد  بهــاری وزیــــد درکــــ

 زانی نیست ـــنکبتِ  خکــــه باز درعقبش                     

 دست آری ــین ب ـــاگــر ممالک روی زم

 انی نیست ـــدگـــبهای مهلت یک روز زن                    

 **** 

 ار که کشتیم ـرما نتوان خوردن ازین خــخ

 م که رشتیم  ـدنیا نتوان کــــــردن ازین پش                    

 ذری نکشیدیم ـط ع ـرف معاصی خـــبر ح 

 ناتی نـــنوشتیم ــــکـــبائـــر  حسپهلـــوی                     

 ا کشتۀ نفسیم و بـــس آوخ کـــــه بر آید ـــــم

 س نکــشتیم  ـاز ما بقیامت کــــه چـــرا نف                  

 ر گرانمایه که بگذشت ــــرین عمــــافسوس ب

 ا از ســــر تقصیر و خطا در نگذشتیم ــم                   

 ست   دا  گل نسرشت ـــــــ ـه  درو مرد  خــدنیا  ک

 نامرد  که  مائیم  چرا  دل  بســرشـــتیم                     

 وی  ریاضت                  ـــــزانـــخ در پس  و ملــــایشان چ

 در و دشتـیم ـــا مورِ میان بسته دوان برم                   

 **** 

 از این خمار هستی ـــر برندارم ســــــرهمه عم

 ه هنوز من نبودم که تو در دلم نشستیـــک                   

 تدـــــبت افُ ــور و غی ــتو نه مثل آفتابی که حض

 ران روند و آیند وتو همچنان که هستی  ـــدگ                    

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   394                                                عظمت فرهنگی خراسان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 راقت که  نداشتم  ولیکن ــــــایت از فــــچه حک

 و روی بازکردی درَِ ماجرا ببستی...ــو چــت                   

 اران  ــراق یاران و جفــــای روزگـــــگله از ف

 رستی طریق تست سعدی کـمَ ِ خویش گیرونه              

                                                **** 

    ق  ــــعش ۀرد ــــــــراپــــاه ســـــت ش ـــــای دل

 قــــعش ۀورد ـــــلاخـــم بــو زخــــان تــــــج

      ت ــــــ ـع ازل اســـشم ــــۀروانـــــق پــــــعش

 تــزل اســــــــم یــــاش لی ـــروانگـــــــداغ پ                     

    ق است ـــــــــر از عشــــــهــــراری سپـــــبیق

 ق است ـــر ازعشــــــ ـتاری مهــــ ـــرم رفــــگ

   رفت ــام گــــــرعه از آن جــــاک یک جــــخ

 تـــرفــــ ــــره آرام گــــــ ـن دایـــــــه دریــــک                      

 **** 

   ت ـان اســــجیـــن بــــق، تــــــعشیـــــدل ب

 تــدان اســــــاویـــــج ۀد ــــــان از او زنـــج                       

 ب!  ـــق طلـــــــدگی از عشـــــر زنــــــوهـــگ

 ب!ــق طلــــــی از عشـــــندگـــایـج پـــــنــگ                       

   رست ــــــود اکسیر گــــا بـــر جـــــق هــــعش

 تــــــیر، زرسـت اکســـاصیــــس ز خـــــم                        

    ختن است ـــــاان ســــار جهــــــه کــــق نــعش

 ن است ــتــــان باخــهـــــد دو جـــقـــکه نـــبل                        

 ت ـــتن اســــا دوخـــقــــق بــــه دلــــق نـــعش

 تن است ـــوخـــــــنا ســــا داغ فــه بــــکــــبل                       

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 395                                                  عظمت فرهنگی خراسان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ازرهد!ـــود بـــه ز خــــق آن دان کــــاشــــع

 دــــــازدهـــودی ســـــــرک خـــــت  ۀـــمــنغ                        

      ردــــــــــــــیا سپ ــــــــت دن ـــــــه ره دولــــــن

 ردـــــــــــگـبا نـــــمت عقــــوی نعـــه ســن                      

    ود ــــــــــــت بــــــت او دوســــــــهم ــــۀبلـــق

 ت همه پوست بود ـــز دوســــه جــر چــــه                 

  دشــــــیونـــد پــت دهـــا دوســــــه بــــــچــآن

 دشـــــــبت بنـــــرط محــــــود از ف ــــــــش                 

   د ـنــــــــــیار کــــنودی اغـــــــرک خشــــــــت

 ند ـــــــار کـــــــــــای دل او کـــــه رضــــب                 

 د  ـــــر زایــــــگـــرت دیــــاش حی دمــرـــــــه

                                    (67)زاید ــــــر اف ـــوق دگــــس شـــر نفـــه          

 از بوستان : 

 ــــــــــــــــــــــــــ ـ

 بخشمی که زهرش ز دندان چکید         سگی پــای صحرا نشینی  گــزید 

 بخیل اندرش دختری بود خــــرد         برد ـشب از درد بیچاره خوابش ن

 ــر ترا نـــیز دندان نـــبود؟ که  آخ       پدر را جفا  کــــرد و تندی  نمود 

 ـک  دلفــــروز بخــندید کای  مامـ       پس از گـــریه مرد پــراگنده روز

 دریغ آمدم  کام  و دندان  خــویش        مرا گر چه هم  سلطنت  بود بیش

 رم  ـکه  دندان  بپای  سگ  اندر ب       ورم ــخغ برســــراگر تیمحالست 

 ( 68)ردم  سگــی ولیکن نیاید  زمــ      بــــدرگی  تــوان کـرد با  ناکسان 

 **** 

 رند ـوهــــگ کیز  نشیکه در آفر       رند ــــــگید ــــکی یاعضا  آدمی بن

 اند قرار  ــــا را نمـــعضوهرــــدگ      درد آورد روزگار  به یعضو چو

 ی ند آدمـت نهـــامــه نــــک د یاــنش       یغمی ب  گرانیز محنت د ــــتو ک

                   

                   

                  

 

 

                 

                

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 396                                                 عظمت فرهنگی خراسان 

 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 دهلویامیر خسرو

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــ

 
 

امیرناصرالدین ابوالحسن خسرو فرزند امیر سیف الدین محمود دهلوی،  

شاعر بزرگترین  تردید  شیرین   فارسی  بی  شاعران  از  ویکی  هند  گوی 

 .سخن و نیرو مند فارسی در نیمه دوم قرن هفتم و اوایل قرن هشتم است 

.ق در شهر دهلی  هندوستان به دنیا آمد .  بقول مؤلف  ه  651او در سال  

سیف  امیر  پدرش    «  : که  است  گفته  فرشته  قاسم  محمد  فرشته   تاریخ 
بلخ   هزارۀ  های  میرزاده  از  محمود  می الدین  قــرَش  ودر حوالی  است 

 ( 69)بود . 
یی ماوراءالنهر ساکن شهر امیر خسرو اصلا از قبیله لاچین تركان ختا 

بود و » کش «     ) ناحیۀ سغد   ) در دوازده فرسنگی سمرقند  از بلاد 

قول   بنابر  است.  بوده  ناحیۀ  این  امرای  از  محمود  الدین  سیف  پدرش 

امیرخسرو   پدر   : گفته  ء  الشعرا  تذکرة  کتاب  در  که  سمرقندی  دولتشاه 

هنگام حمله مغول به هندوستان مهاجرت كرده است واین مصادف بود با 

 هـ. ق.( بر دهلی  633ـ   607دورۀ پادشاهی شمس الدین التــُتـمِش ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 397                                                عظمت فرهنگی خراسان

 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ونواحی شمالی هندوناحیه سند . 

امیرخسرو در دوران كودكی قریحه شاعری خویش را بروز داد ، و به  

  . تحصیل فنون و علوم وقت پرداخت،  در زبان وادب فارسی متبحر شد 

در دوره جوانی به حلقه ارادت یكی از مرشدان متصوفه هند به نام  »  

هـ. (  درآمد   725سلطان المشایخ شیخ نظام الدین اولیاء« ) متوفی بسال  

 و به ریاضت و طلب كمال پرداخت.

امیرخسرو چنانکه خود در مقدمه » دیوان غرة الکمال « خود گفته است 

غزل  بخش  "چندین استادان رامتابع بوده است " که عبارت اند از : در  

در وسعدی ؛ در مثنوی نظامی ؛ در مواعظ و حِــکـمَ سنائی و خاقانی ؛  

 قصائد رضی الدین نیشابوری بسیار تأثیر گرفته است. 

 و در این باره خود در پیروی از » سعدی « در غزلی چنین گفته است :  

 خسرو سرمست اندر ساغر معنی بریخت  

 شیره از خمخانۀ مستی که در شیراز بود                 

 **** 

امیرخسرو را به دلیل كثرت اشعار و آثار، » سعدی هندی «  نامیده اند 

بعدها  دارد كه  این همه خسرو دهلوی در زبان شیوه ای خاص  با  ولی 

 سرآغازی بر سبك هندی می شود.

رسی و تركی و عربی  فا  یرخسرو علاوه براطلاعات وسیع اززبانهایام

هر داشت. وادبیات  تسلط  نیز  آن  ادب  و  هندی  بزبان   ، زبان  سه 

نثر هردو استاد بود  . علاوه بر شعر و ادبیات، او  امیرخسرودر نظم و  

در موسیقی نیز دست بالاداشته بدو آوازی خوش نسبت داده و گفته اند  

 بالغ می شده است ابداع کرد.    13که پرده ها ونغماتی که شمارۀ آنها به  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 398                                               عظمت فرهنگی خراسان 

 ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاعران   پرکارترین  از  یکی  خسرودهلوی  . فارسی  امیر  است  گوی 

  « او  که  گوید  ا  99جامی  قول  واز  است  کرده  تصنیف   » میر  کتاب 

     « 500 000« بیشترواز»  400 000نقل کرده اند که اشعارش از»خسرو

   ( 70)کمتر است .  

«   122000این شمارۀ کثیرفوق »  شاهرخ ازبه همت میرزا بایسنقرپسر 

مجموع آثار امیر    بیت را فراهم آورده شده  که اکنون  دردست است .

 :  خسرو دهلوی از نظم ونثر چنین تقسیم بندی شده است 

 

اول ـ دیوان اشعاروی  دربردارنده مدایح پادشاهان بوده  كه مشتمل بر  

 :  قسمت است 5

 اشعار دوره جوانی .  تحفة الصغر:ـ 1      

 اشعار در مدح  » شیخ نظام الدین اولیاء « . : وسط الحیاة  ـ 2      

سالگی او كه از شاعران بزرگی    40اشعار دوران    :  غرة الكمالـ  3      

 چون سنایی، نظامی و خاقانی یاد كرده است. 

 اشعار دوران پیری او.  بقیۀ نقیه : ـ 4      

الكمالـ     5      سلطان :    نهایة  مدح  در  قصایدی  و  او  اشعار  آخرین 

 .  غیاث الدین

 

او   تقلید  وبه  داشت  تام  اعتقادی  نظامی گنجوی  به  امیر خسرو  ـ   دوم 

 پنج مثنوی ساخته شامل :  

، منظومه ییست ببحر سریع در  جواب مخزن    مطالع الانوار:  ـ    1     

هـ.ق. بمدت دوهفته    698« بیت که در سال    3310الاسرارنظامی در »  

توحید   آن   دینی و اخلاقی وموضوع  اثرشامل  اشعار  این   . سروده شد 

 وتحقیق و تربیت ، و مدح ومرشد  ثنای سلطان می باشد .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 399                                                عظمت فرهنگی خراسان 

 ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این منظومه را نیز امیر خسرو بتقلید از منظومۀ   مجنون و لیلا :ـ  2     

  698« بیت است  در سال  2660» لیلی و مجنون نظامی « که شامل »  

 هـ. ق. سرود.       

و خسروـ    3     یا     :  شیرین  مقصور  ببحر هزج مسدس  منظومه  این 

بتقلید از خسرو شیرین نظامی درسال   هـ.ق. در »    698محذوف است 

 « بیت به انجام رسانید .  4124

منظومه ییست ببحر متقارب مثمن مقصور یا    آیینۀ اسكندری :  ـ    4    

« بیت در  جواب اسکندر نامۀ نظامی ) شرفنامه    4450محذوف  در»  

 هـ.ق. سرود . 699و اقبال نامه ( در سال 

هـ.ق. در   701این منظومه را امیر خسروبسال    هشت بهشت :ـ    5     

  « بیت  در جواب هفت پیکر نظامی باتمام رسانید .   3352» 

 

 سوم ـ منظومه های دیگر به نامهای : 

     1  : الفتوح  تاج  یا      ـ  مقصور  مثمن  هزج  ببحر  ییست  منظومه 

سال   در  که  اوصاف   689محذوف  در  اثر  این  است.   سروده  هـ.ق. 

 سلاطین هند بوده  ودارای ارزش تاریخی وادبی می باشد .  

مثنوییست  که امیر خسرو آنرا بمدت شش ماه  :    ـ قران السعدین    2     

 هـ. ق.  سروده  است.     688در سال 

نهُ سپهر :  3        718منظومه ییست که امیر خسرو آنرا در سال    ـ   

هـ.ق. ( بانجام   1720ـ    1716هـ. ق. بنام قطب الدین مبارکشاه خلجی )  

 رسانید . 

این اثر را امیر خسرو  در ذکر احوال غیاث الدین       ـ تغلق نامه :  4     

 هـ. ق. ( نوشت .  725ـ  720تغلق شاه ) 

امیر خسرو این      ـ منظومۀ دُوَل رانی خضر خان یا » عشقیه « :  5    

 هـ.ق. سرود .  715« بیت بسال   4519اثر را در » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 400                                              عظمت فرهنگی خراسان 

 ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشعار   از  است  یی  مجموعه  نام  بحث  این   : جواهر خسروی  ـ  چهارم 

 امیر خسرو در باب :  

در  کوتاهیست  منظومۀ  که  امیر خسرو  گهریال  ـ  العجایب  بدایع  نصاب 

« رباعی ـ خالق    67حساب انگشتان ـ مثنوی شهر آشوب مرکب از »  

ه باری که نصابی است برای زبان هندی ـ چیستان مرکب از قطعاتی ب

   . هندی

امیر خسرو دهلوی افزون برآثار منظوم کتاب های بنثر دارد که عبارت 

 اند از : 

الفتوح   1    خزائن  اثر  سلطان    ـ  تاریخ  در  علائی  بتاریخ  معروف 

 علاءالدین محمد خلجی .  

الفواید  2    افضل  امیر    ـ  مرادِ  اولیاء  الدین  نظام  ملفوظات  متضمن 

 خسرو دهلوی . 

در فن قواعد  انشاء زبان فارسی . این    ـ  رسائل الاعجازخسروی :  3   

  هـ. ق. باتمام رسانید . 719کتاب را امیر خسرو در سه مجلد بسال 

 

 قصیده شكوائیه : در هزل و انتقاد.   -پنجم 

 

 از اشعار اوست :

 : وارمطالع الا نمنتخب از منظومه   

 ود ـــهــــرکــــه درو ســـیرت نیکـــــو ب

 ان او بــــــــــــودـــآدمــــــی از آدمـــــــی

 ه زورسـت  و زور ـــوآنکه مزاجـش هم

 ان اســــــت دورـــدور زمــــــا آدمـــــــی

 ه نکـــو رویی  اســت ـــنیکی مـــــردم ن

 است ۀ نیکویی ـــکــــو مـــــایــخــــوی ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 401                                                  عظمت فرهنگی خراسان

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لیم ــمــــرد درون تــــیره وبـــــیرون س

 یمــزشـــــت بـــــود اســــتر دیــــبا گلـــ

 ـوید ـــبخـــل عــــیان به کـــه بعشــــوه ن

 د ــه کــــه ز پـیسی سفـــــیـروی ســـیه ب

 ه نکــــو رو نمـود ــس بـدَِ بد خــــو کــــب

 د کلــــک منقــشّ چـــه ســـودـــط بــبا خ

 ی  ــمــوشد چـواز بســـــا تلــــخ کـــه جــب

 ـــد ز ویــفـــا روی نمـــــایـــک صـلـــی

      ****               

 خب از منظومۀ بقیۀ نقیه او : تمن

 کجــــا بود مــــن مدهوش را حضور نماز 

 کـــه کنــــج کعبه زدیر مغــــان ندانـــم باز 

 چــــو صوفی ازمن صافی نمی کند پرهیز 

 مــــباش منکــر درُدی کــــشان شـــاهد باز 

 بس اســــت مطرب مفلس نوای سوختگان 

 چـــــو بلبل سحــــــری می کند سماع آغاز 

 بدان طمع که کند مرغ وصل خوبان صید 

 دو دیده ام شــده از شـــــــام تا سحرگه باز 

 خیال زلف دراز تو گــــر نگـــــیرد دست

 کــه بر ســـر آرد ازین ظلمتم شــبان دراز

 تـــو در تنعــم و نازی زمــــا کـی انـدیشی 

 که نـــاز ما به نیازست ونــــازش تـو بناز 

 اگــــر زخط تو چـــون موی سربگردانــم 

 ببیند و چــــون ســـــر زلفم برآفتاب انـداز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 402                                                عظمت فرهنگی خراسان

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گذشته شعر زشعری وسوزش از گردون 

 چــــرا کــــه از پی آوازه مــــی رود آواز

 خـــــرد مجوی زخسرو که اهل معنی را 

 نظر بعشـــق حقیــــقت بود نه عقل مجاز 

 اگــــر زخط تو چـــون موی سربگردانــم 

 ببیند و چــــون ســـــر زلفم برآفتاب انـداز

 گذشته شعر زشعری وسوزش از گردون 

 چــــرا کــــه از پی آوازه مــــی رود آواز

 خـــــرد مجوی زخسرو که اهل معنی را 

 نظر بعشـــق حقیــــقت بود نه عقل مجاز 

 **** 

 م ـردیـکــت خـــویم کــه از قبله به بُ ــــمائ

 مـردیـــو کـــنگ یکس ــــدیباچۀ نــــام و ن

 رفتـــــسـتـزینۀ معــــه همی خــدل را ک

 ان بتُ رو کـــــــــردیم ـودکــــۀ کــازیچـب

                                     **** 

 ۀ می خـواران ـــــمائیم خــــــراب جـــرع

 و کـــارانــــــمارا چه غــــم از طعنۀ نیک

 ارانــــــاین سر که لگد می خورد از خـمّ 

 یارانـــــــکی غـــم خورد از سرزنش هش

                                     **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 403                                                عظمت فرهنگی خراسان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ابن یمین 

 ــ  ـــــــــــــــــــ
 

الدین   یمین  امیر  بیهقی   سبزواریامیرفخرالدین  محمود فرزند    مستوفی 

، یكی از شاعران مشهورومعروف  فریومدی )*( متخلص به ابن یمین  

 .  است زمین  خراسان 

امیر فخرالدین محمود که  در اواخرقرن هفتم هجری قمری در فریومد 

پدرش مردی فاضل و متصدی تحریر طغرا در آغاز  ،    ولادت یافته  بود 

 (  71)ها بود و وی نیز به طغرایی شهرت یافت. حكم

عهد خویش درآمد و چنانكه منشیان  یمین از جوانی درشمارشاعران وابن 

مقدمه دیوانش گفته منصب استیفاء وتحریر طغرا هارا در خدمت  خود در

خواجه علاء الدین محمد فریومدی وزیر خراسان بر عهده داشت وبهمین  

 سبب » مستوفی « خوانده می شد.

یمین   وانفس  ابن  آفاق  سیر  به  حیات   تجربۀ  و  علوم   کسب  جهت 

در   .پرداخت  و  برد  بسر  در خراسان  نوجوانی را  و  او مراحل کودکی 

تبریز و عراق سفر کرد . مگر از فحوای بیان شعری این  ه  ایام جوانی ب

خردمند پیداست که اقامت اودر خارج از خراسان چندان خوش آیند واو  

از اهل کرم برخوردار نبوده است . وقسمت اخیر از زندگانی ابن یمین 

 در سبزوار و فریومد بپایان رسید.

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 

 بود . سبزوار )*( منسوب به » فریومد « قریه یی از ناحیۀ بیهق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 404                                                عظمت فرهنگی خراسان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امیروجیه    [  هـ. ق. میان :   743در جنگی که بسال    (72) یمین  دیوان ابن 

هـ.ق. (  و ملک معزالدین حسین    745ـ    738الدین مسعود سربداری)  

او ناگزیر شد )*( و  به غارت رفت   ]هـ. ق. ( رویداد  771ـ   732کرت )  

اشعاری كه بعد از این با گرد آوردن شعرهای پراگنده خویش و افزودن  

 واقعه سروده بود دیوانی جدید ترتیب دهد. 
آن  بر  شاعر  كه  ای  مقدمه  با  است  دست  در  اكنون  كه  او  جدید  دیوان 

حدود   در  رباعی،  و  قطعه  بند،  تركیب  غزل،  قصیده،  از  است،  نوشته 

پانزده هزار بیت دارد.  ابن یمین علاوه از قصیده سرایی ، مثنوی هایی  

ببحر خفیف مخبون   افروز «  میانه » مثنوی مجلس  آن  از  دارد که  هم 

تحقیق و عرفان ، ومثنوی دیگری هم در  یا مقصور است در  محذوف 

این موضوع ببحر هزج مسد ّس مقصور یا محذوف ؛ از او باقی مانده 

 :  دیوان او نگاشته است  ححهمان گونه كه مص  است .  

بكرو"   مضامین  درمنسجم  ...  بیشتر  وبدیع  خاصه  فراوان،  اشعارش 

روان در  و   یرباعیاتش  روانست  چون  صفا،  و  لطف  در  و  آب  چون 

نیشابور    و قرب، كه  یو فلسفه خیام، همان نزدیك   یمعان  یاز چاشن  ییگو

 . " را با سبزوار است در رباعیات ابن یمین هم اثر و نشانست 

سخن او روان، منسجم و خالی از تكلف و علم فروشی و به تمام معنی  

 دنباله سبك ساده گویان خراسانی است. 

یمین   دار  یشاعرابن  و  بوده  بااخلاق  نیكو    ییخو  ایبسیار  و  پسندیده 

 بوده است.
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تاد ـــ ـران او ف ـــــال غارتگـــــ)*( بچنگ

 داد ــــانی نـــسی زو نشــــس کـــوزآن پ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 405                                                 عظمت فرهنگی خراسان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ی قو  ی« دستی  رباع  »  در انواع شعر مسلط بوده و باید گفت در باب   او

 داشته است.  

پرداز قرن هشتم است، چرا كه در این  یابن یمین بزرگترین شاعر رباع 

  ی كند. یك  یبه نسبت قرن هفتم و پیش از آن، افول م ییسرا   یقرن، رباع

رباع افول  علل  ب   یاز  قرن،  این  تمام   یدر  بلكه  اكثر،  توجه   ی شك 

ا انگیزه  به غزل معطوف است. همین مسئله  این قرن  است    یشاعران 

»ابن   تنها  میان،  این  در  كند.  میل  شعر  نوع  آن  در  شاعران  طبع  كه 

رباع  كه  است  نوع    ییمین«  لحاظ  به  رباعبیان  هایش  تعداد  حائز    یو 

 اهمیت است.

« دیوان  یمین  در  دیگر   یرباع  671«    ابن  همچون  او  است،  موجود 

تاثیر رباع  8و    7شاعران قرن   تحت  ها  یهـ.ق  اندیشه  و    ی خیام   یها 

 است.

بسیار زیاد، رباع تا حدود  یمین،  فلسف  یابن  م  یهایش رنگ    ی به خود 

 زیر از همین مقوله است:  یگیرد، رباع

 ه هست ـــود، هر نقش، كـــه وجـــارگــــدر ك

 ش ببست ـــــو آن نقـــــت یاش الست بـــــنق                                     

 ی ود، تو كئـــال تو، تا خــــیرتم از حــــدر ح

 ه كاریت به دست ــــود كارونــــوبــت  یب ین                                    

 **** 

نتیجه مستقیم شرایط و احوال پرفتنه و آشوب عصر   ینوع درد شناختی

شاعر باشد كه موجب بروز این افكار و سخنان شده است و یادآور این 

 :   زیر است  یرباع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 406                                                  عظمت فرهنگی خراسان

 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یود ـــتی وداـــــاش،كه پخته اند ســـوش بــــخ

 ی و د ـــــت یناــــه تمــــده از همــــایمن ش                                      

 ی و د ـــت یاضاـــــتق  یه بـــــك یاد بزـــــتو ش

 یتو د  یرداــــــــار فــرار كـــــد ق ـــــدادن                                        

 **** 

»ابن یمین« از روزگار و جور و ستم و    یباید اذعان داشت كه گله گذار

او به اغتنام فرصت در   .رنج از فلك كشیدن در رباعیات او بسیارست 

 : رباعیاتش اشاره دارد 

 

 ه زوال ــــمرم بــــه آفتاب عـــــافسوس! ك

 واب و خیال ــــده در خـد و دیـك رسیـــنزدی                                    

 ه هستـــر، كــــقیمت این عم  !ناس دلاــــبش

 ال ــــاره محـــــــربـــــر، دگـــــبازآمدن عم                                    

                                        **** 

ابن  های  طنز،  قطعه  و  و طعن  اندرز  و  پند  برداشتن  در  سبب  به  یمین 

یافت. بسیار  شهرت  و  های   رواج  ایده  و  مضامین  در    یاینها  كه  است 

رباعیات »ابن یمین« كاملا ملحوظ و مشهود است و باید گفت اوضاع بد 

و كه  م   یروزگار،  آن  تاثیر  یدر  اكید   زیسته،  این   یبسیار  در  او  بر 

دیگر   ی نغزرباع چند  ،    زمینه ها داشته است. اینك به جهت حسن ختام

     شود: یاز او نقل م

 م ــــــویــــاد شــــش  ییا تا نفســــــدوست! ب یا

 ویم ـــــــ، آزاد ش انهــــم زمـــــــند غــــوز ب                                    

 ربـــــیم آب طـــــدوه، زنــــ ـش انــــــآترــــــب

 ویم ــــخاك بر باد شوــــه همچــیش، كـــزآن پ                                   

                                       **** 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 407                                              عظمت فرهنگی خراسان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ی ود ـــــــب یاختیار رــــــ، گ ودمــــدر كار خ

 ی بود  یارـــــــن، نگــــپیوسته به دست م                                        

 یار رــــب یاند ــــ، ارنم مـــــین دل تنگـــــمسك

 ی بود  یارـــــادگـــش، یــــانــــدهز یبار                                        

                                            **** 

 ی واســــش وســشاكــــوش كــــتخــا دســـــت

 ی ن معلق طاســـیر ایــور، اســون مـــچ                                        

 ی رد ـــــگ یهـــال رارـــــرم اســــمح ــیــــك

 ی ویش را نشناســــ ـود خـــــر وجـا ســت                                        

                                             **** 

 وش آمده بود ـم ِ عشق بجــــــه خُ ــــــآن دم ک

 روش آمده بود ـــمستی به خ ــــــان از سرج                                      

 می دادند ، ۀ میــــا کــــاســـه بمــــروزی ک

 ود ـرفی صــــدای نوش آمده بــــر طــــاز ه                                    

                                              **** 

 ار ـــــکــــود نداند دره صلاح خـــــردی کــــم

 ار ــوید یـــــه بدو گــــد کوشـــم ننیـــــهوآن                                     

 ـدار ــشم مــــــیر ازو چــــذار و خــــــاورا بگ

 ار  یابد  بســـــیار ـــــــاو سیلی  روز گــــــک                                    

                                           **** 

 «  آزاده» 

 ــ  ــــــــــــــــ

 زمجوى ـــرگــــان از سفلگان هد گسیرت آزا

 هركجا خاروخسى  سرووسوسن كى بودچون                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 408                                                عظمت فرهنگی خراسان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آبروى از آتش شهوت چرا ریزى به خاك 

 واچون بگذرى زآن پس صفا یابى بسى ــازه                                     

 یمین  ورباى چشم خود خوردن بر ابنــــش

 اى رخ هر ناكسى پ سك ه باید خورد ـــــبه ك                                    

                                       **** 

 ی بینی  ــــرکــــرا در جهـــــان همــــــــــه

 هنشاهی است ـــــر شــــــدایی وگــــــگــــر گ

 ی آن ـــه یـــیست ، وز پـــقمـــالـــب ل ــــط

 رِ چـاهیست ـــــــــَ ا ســـــکِ چــــــاه یــــدر تـَ 

 است ــــیزک چـــ ــق جمله یـــد خـلــــمقص

 ستـــــــتاده در راهیــــک فــــیک هـــر یــل

 تاجند ـــــنان چـــــــو محــــل عالـــم بـــــاه

 ر که آگاهیست ــــزدیک هـــه نـــــــس بـــــپ

 د  ــــاز رســـــر گـــــدا چـــه نــــشـــاه را ب

 واهیست  ـان خـاه نیز نــــدا شــــــــون گــــچ

 **** 

ابن  زندگی  قسمت  سرآمد. آخرین  به  اخلاقی  بقناعت  زادگاهش  در  یمین 

   » دولتشاه   « را  یمین  ابن  درگذشت  سال     (73)تاریخ  هـ.ق.    745در 

نوشته ،  مگربقول دکتر ذبیح الله صفا تاریخ در گذشت وی آنست که در 

آمده  ه 769مجمل فصیحی ضمن حوادث سال ه قطۀ زیرین  .  همرا  .ق 

 است : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 409                                               عظمت فرهنگی خراسان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بود از تاریخ هجرت هفتصد با شصت و نه 

 روز شنبه هشــــــتم ماه جمادی الآخرین   

 گفت رضوان حور را بر خیزواستقبال کن 

 خیمه بر صحرای جنت می زند ابن یمین  

 **** 

 از اشعار اوست :

  واهیــــــن اگر خـــــیا و دیـــســـــود دن

 مـایۀ هـــــــر دو شــــان نیکــــو کاریست                                       

        تن ـــان حـــــــق جســـــند گـــت براحــــ

                   عـــین تقــــوی و زهــــد ودیــــــن داریست                                     

          ت ـیدی اســــد را کلــــ ــر در ِ خـلُ ـــــگـــ

 بـــیش بــخشـــــیدن و کــــــم آزاریـــــست                                     

 **** 
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 شیرازی  ظ ـافـح
 ــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ  ــــــــ

 

 

شیرازی حافظ  محمد  فرزند  محمد  الدین  شمس  آریایی    (74)خواجه 

ادبیات  ،نژاد  نغزگوی  شاعران  بزرگترین  عرفانی وفارسی    از  معرفت 

  -727حدود سال    -.قاست. حافظ در اوایل قرن هشتم ه ووحدت وجود  

 (   75)هـ.ق. در گذشت .   792ال ــــدر شیراز زاده شد وی در س

بسال   که  بعدازک ،  حافظ  بود  خود  ازبرادران  پدرش  وچکتر  مرگ 

رد بهاءالدین پسران او پراگنده شد  و شمس الدین محمد ) حافظ ( که خُ 

گذشت.  می  فقر  به  آندو  گار  وروز  ماند  در شیراز  مادرش  با  بود  سال 

 حافظ همین که به سن بلوغ رسید به شغل نانوایی پرداخت.  

در همین دوران به كسب علم و دانش علاقه مند شد و به فکر درس و  

كرد و در جرگه  مدرسه افتاد . بعد از تحصیل علوم ، زندگی او تغییر  

طالبان علم درآمد و مجالس درس علمای بزرگ شیراز را درس كرد. او  

روزگار آن  بزرگان  كتابهای  مطالعه  و  تحقیق  قبیل  -به  كشاف    از    «

 زمخشری « ، » مطالع الانظار قاضی بیضاوی «  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 411                                                 عظمت فرهنگی خراسان

 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پرداخت. همچنین در مجالس   -و»  مفتاح العلوم سكاكی «  و امثال آنها

درس »  قوام الدین ابوالبقا عبدالله فرزند محمود  فرزند حسن اصفهانی 

 شیرازی نیز حضور داشت.

قرآن را از حفظ داشت و به   -همچنانكه از تخلص او برمی آید   -حافظ  

  چهارده شكل )قراآت هفتگانه( می خواند.

از   یكی  مرگ  به  غزلیاتش  در  بود.  فرزندان  و  زن  دارای  حافظ 

 : فرزندانش اشاره كرده است

 

      دلا دیـــــدی كـــه آن فــــرزانه فــــرزند 

 ه دید اندر خـــــم این طـــاق ِرنگین ـــــچ                  

      بجـــــای لــــوح سیمــــین در كـــــنارش

 لك بر ســـــر نهادش لـــــــوح سیمین ـــفـ                

 **** 

حافظ به سیر وسیاحت های طولانی علاقه ای خاصی نداشت  مانند هر  

دلچسپی  نشینی وبعوالم تخیلات شاعرانه  به گوشه  دیگر  شاعر ومتفکر 

آخر   تا  تقریبا   ، از سفر های محقق و محتمل زیر  داشت.   غیر  زیاد  

به   یكبار  او   . نشد  خارج  شیراز  از  به    عمر  ولی  كرد  سفر  یزد  شهر 

خاطر ملالت از یزد و یزدیان به شیراز بازگشت . ودر غزلی باز گشت  

 خود را به زاد گاهش بدینگونه آرزو کرد: 

   دلـــم از وحشت زندان  سكندر بگـــرفت 

 رخت بــربندم و تا ملك سلیمان بـــــروم                   

 **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 412                                               عظمت فرهنگی خراسان
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باری   سلطان  همچنین  دعوت  دكنیبه  (    799ـ    780)    محمود  هـ.ق. 

، راهی دكن شد .حافظ از شیراز به    علاءالدین حسن کانگو بهمنیپسر

» هرمز « رفت  ولی در جزیره هرمز گرفتار طوفان گردید و به همین  

 دلیل سفر خود را آغاز نكرده به پایان برد و به شیراز بازگشت.

دقایق   از  آگاه  و  شرعی  و  ادبی  علوم  به  عالم  ادیب،  بود  مردی  حافظ 

. استعداد خارق العاده او در  واسلامی    عرفانیو معارف  حكمی و حقایق 

سرآمد  را  او  غزل  در  بیانی  گوناگون  آوردن صنایع  و  مضامین  تلفیق 

كرده است.  فارسی    شاعران زمان خویش و حتی تمامی شاعران زبان  

او بهترین غزلیات خاقانی ، نظامی ، سنایی ، عطار ،  مولوی، عراقی ،  

سعدی ، امیر خسرو دهلوی ، همام   ، كمال،  اوحدی، خواجوی کرمانی  

 ، سلمان ساوجی  را استقبال كرده است . 

عالی و مضمونهای نو  اما دیوان او به قدری از بیتهای بلند و غزلیات  

نماید.  می  ناچیز  و  كم  آنها  میان  در  تأثرها  و  تقلیدها  این  كه  است  پر 

و   عرفانی  و  حكمی  و  عالی  تفكر  در  او  والای  مرتبه  این،  بر  علاوه 

عبارات   ترین  آهنگ  خوش  و  ترین  فصیح  به  آنها  بیان  در  كه  قدرتی 

شاعران   تاثیرگذارترین  و  بزرگترین  از  یكی  عنوان  به  را  وی  داشته، 

 عصر خود قرار داده و دیوانش را مورد قبول خاص و عام ساخته است.  

 

مرا آخرین  با  حافظ  عهد  كه  كرد  فراموش  نباید  را  نكته  تحول  این  حل 

این  بزرگ    و فرهنگ اسلامی خراسان  فارسی  زبان   از  بود.  مصادف 

روی زبان و اندیشه او در مقایسه با استادان پیش از وی به ما نزدیك تر 

از شاعران خراسانی  بیشتر  را  حافظ  ما  كه  است  سبب  این  به  و  است 

 . پیشین  درك می كنیم و سخن او را بیشتر می پذیریم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 413                                                 عظمت فرهنگی خراسان

 ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختلف   از صنایع  استفاده  به  او  توجه خاص  او،  اشعار  نكات  دیگر  از 

یافت   توان  او می  از  بیتی  كمتر  كه  نحوی  به  است  معنوی  و  كه لفظی 

باشد. اما چیره دستی او در به كار بردن  خالی از نقش و نگار صنایع 

الفاظ و صنایع به حدی است كه صنعت در سهولت سخن او اثری ندارد 

 و كلام او را متكلف نمی نماید.

برخلاف اطلاعات حافظ از دقایق عرفانی و اشارات مكرر او به نكات 

بسیاری،  عقیده  به  بلكه  نبوده است  پیرو طریقتی خاص  عرفانی، حافظ 

نیز   درجاتی  به  و  كرده  طی  را  كمال  و  سلوك  مراحل  تنها  به  او  خود 

 رسیده است.

و  ترین  فصیح  واز  حِکمی  اعلی  تفکرات  و  شاذ  ازابیات  حافظ  دیوان 

خوش آهنگترین عبارات بکر وبلاغت و توانایی  معجزه آسای بی نظیر 

 :  پر است. وآن مركب است از 

غزلیات و  پنج قصیده، مقطعات، ورباعیات و دو مثنوی كوتاه با نامهای    

نامه «.از نكات قابل توجه درباره دیوان   » آهوی وحشی « و » ساقی 

 .  (76)حافظ ،موضوع  رواج تفاؤل بدانست  

تازه نیست و از دیرباز درمیان  »  فال گرفتن « ازدیوان حافظ  سنتی 

آشنایان شعر او متداول بوده است و چون در هر غزلی از دیوان حافظ  

تأویل و توجیه  -می توان یافت،   -به هر  بیتی را حسب حال فال گیرنده 

 وبدین سبب گویندۀ دیوان را » لسان الغیب « لقب داده اند.

 از اشعار اوست : 

 ود دلشادمـــویم و از گفتۀ خـــــگمی اشـــف

 ان آزادم                        ــــر دو جهــــم و از هــــعشق بندۀ                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 



 

 

 

 

 414                                                 عظمت فرهنگی خراسان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فراق  ه دهم شرحـــــدسم چـــایرگلشن قــط

 افتادم ونــــادثه چـــــهَِ حــه در این دامگـک                      

 ودم وفردوس برین جایم بود ــن ملـکَ بـــم

 ادم ــر خــــــراب آبـــــن دیـــــآدم آورد درای                      

 ورو لب حوض ــویی حـــدلج وبی وـــایۀ طـــس

 برفت از یادم وای سَرِ کوی تو ـــــه هــــب                     

 دوست ز الف قامت ـــــم جـــوح دلــــنیست بر ل

 ر یاد نداد استادم  ــــرف دگــــنم حـــه کـــچ                     

 م نشناخت ـــچ منجـــوکب بخت مــــــرا هیــــــک

 ه طالع زادمــــادرگیتی به چـــا رب ازمـــی                    

 ۀ عشق ـــــانـــمیخ وش درَِ ــــدم حلقه به گـــتا ش

 بادم  ه مبارکـــو بــــدم آید غمی از نرـــــه                   

 ردمک دیده سزاستمم ــــون دلـــــمی خورد خ

 گرگوشۀ مردم دادمـــرا دل به جــــه چــــک                   

 ظ بسَرِ زلف زاشکــافــح رۀــــن چهـــپاک ک

 ادمــبرد ازیـــبـــ یل دمـــادمـــه این ســـورن                   

 **** 

 ق ورزیدن ـــــرم بعشــــرۀ شَهــه شُهــــمنم ک

 وده ام ببد دیدن ـــــیالـــــده نــــمنــم کـــــه دی

 یم ـــــوش باشــــوفا کنیم و ملامت کشیم و خ 

 افریست رنجیدنــا کــــریقت مـــ ـکـــه در ط                  

 تم که چیست راه نجات ـده گفـــیرمیکــــــبه پ

 ت عیب پوشیدن ــــام می وگفــــواست جـــبخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 415                                                  عظمت فرهنگی خراسان

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م چیست ـــاشای باغ عالــــراد دل ز تمــــــم

 م ازرخ توگل چیدن ــــــردم چشــــ ـدست مـــب                 

 رآبـــــود زدم بـــبمی پرستی ازآن نقش خ

 نم نقش خود پرستیدن  ـــا خــــراب ک ــــه تـــک

 ه ــــفم ورنــت سَــــرِ زلـــــف تو واقـــــرحم

 وچه سود کوشیدن ـــبودازآن ســـون ــــش چـــکش                

 س ـواهیم تافت زین مجلـــده خــــنان بمیکـــع

 ست نشنیدن ــلان  واجبـــی عمـــظ بــه وعــــــک

 ـارخ خــوب ـــــطّ یار بیاموز مهـــــر بــــزخ

 وبان خوشست گردیدن ـارض خــــردعـــ ـه گـــک               

 ام می حافظ ــاقی و جــــمبوس جــــز لب س

 روشان خطاست بوسیدن ــــد فـــت زهـــه دســـک

 **** 

 ت ــون خواهم خفــــیان خـــامشب زغمت  م

 واهم خفت ــــرون خـــوز بستر عـــــافیت ب

 رست ــــی خــــیال خــــود را بفــاور نکــــب

 ه بی توچون خواهم خفت ـــــردکــــتا در نگ              

 **** 

 وی ــتادۀ این دام شـــر همچــــــو من افــــگ

 اده و جام شوی ــــراب ِ بــــس کـــه خـــای ب

 ق و رند و مست وعالم سوزیم ــا عاشــــم

 وی ــه بــــــد نام شــــا ما منشین اگـــــر نـــب               

 **** 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                               416                                                   عظمت فرهنگی خراسان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 عبدالرحمان » جامی  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                       
 

احمد فرزند محمد  ا نورالدین عبدالرحم الدین  نظام  تبار  ن فرزند  تاجیک 

ر تاریخی  ـــــر و نویسندۀ  معروف خراسان در شهــــــشاعآریایی نژاد  

میلادی ــ وفات    1437هـ . ق  ./    817»  جام « هرات در سال )متولد  

 میلادی ( . می باشد. 1517هـ. ق. /   898

بوده و  بزرگ    هرات در آن اوقات حوزۀ تمدنی ادب و فرهنگ خراسان  

کمیت زیاد از مشایخ صوفیه وعلما وخردمندان در آنجا بسر می بردند 

 وهر کدام صاحب خانقاء و مکاتب عرفانی مهمی بودند .  

» جامی « در مدرسه نظامیه آنجا به تحصیل مقدمات علم وادب پرداخت 

علوم   آموزش  از  وپس    . یافت   کمال  وتاریخ  وادب  دینی  علوم  ودر 

وازمکتب عرفاء مشهور   آمد  در  در سلک عرفاء  دانش  متداول وکسب 

آن زمان  خواجه علی سمرقندی وقاضی زاده رومی بهره مند گشت وبه 

  » جام  احمد   « الاسلام  بشیخ  باطنی  ارادت  او    . رسید   ارشاد  مرتبه 

  ، کرد  اختیار  تخلص  بعنوان  را   » جامی   « نام  سبب  همین  وبه  داشت 

 :  زیرا نام مراد و نام مولدش بود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                      417                                                عظمت فرهنگی خراسان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــم     ـــه قــــلمــــمولــــــدم جـــــام ورشح

 لامی اســــت                              ــیخ الاســام شــــجـــــرعۀ ج 

 ار    ـــدۀ اشــــــعــــ ـلاجــــــرم در جــــــری

 (77)لصم جامـــــی است ـــنی تخــبــــدو مع                 

 **** 

سعدالدین    « وبه  بود  نقشبندیه  پیروطریقه  واصل  صوفیان  از  جامی 

نامبرده که   860کاشغری ) متوفی بسال   هجری ( ارادت می ورزید ، 

اورا مرید واصل  مشاهده ودرمشرب عرفان  او  در  نبوغ را  آثار کمال 

میدانست ، وبه همین جهت پس از فوت سعدالدین کاشغری ،  » جامی «  

طریقۀ    . آمد  در  نقشبندی  طریقه  مراد  و  روحانی  پیشوای  بصورت 

طریقه   این  مؤسس  که  است  صوفیه  های  سلسله  از  یکی  نام  نقشبندیه  

  791هـ. ق . ـ    718مذهبی   خواجه بهاو الدین  محمد بخاری نقشبند  )  

   )  . ق   . و هـ  تبار  هشتم هجری  تاجیک  قرن  عارف وصوفی معروف 

میباشد. وی در دهی بنام قصر عارفان در بخارا متولد شد . مریدان زیاد  

ایشان ترین  مشهور  که  عطا«  از    داشت  والدین  علا  خواجه   شروع »  

 ، وچین  هند  در  نقشبندیه  طریقه  میرسد.   » بسطامی  بایزید    « وتا 

 ترکستان ، ترکیه  ، ونیز ایران ، عراق ... پیروان زیادی دارد  . 

خلافت این طریقت شهرت  » جامی « را شایع ساخت. ومورد احترام  

بزرگان عصر گردید . جامی هم عصر ابوالغازی سلطان حسین بایقرا 

سخن   استاد   ، شاعر  بزرگترین  جامی  بود.  علیشیر  امیر  عصر  ووزیر 

هج نهم  قرن  خراسان  ـــوادیب  می  بزرگ  ری  محسوب  اسلام  جهان  و 

 (  . 78)شود 

جامی بسبب مقام اعلی ادبی وعلمی و معنویی که داشت در همۀ ممالکی  

 شاهنشاهی زبان فارسی قرار داشت ،  یعنی از  پوشش  که آن زمان زیر  

 عثمانی تا اواسط قارۀ آسیا و هندوستان ، شهرت یافت . 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 418                                                  عظمت فرهنگی خراسان 

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از شاعران عرب  یتسلط كامل داشت و آثار بسیار یبه زبان عرب  یجام

فارس  بزبان  و  یرا  اشعار  است.  آورده  اطلاع   ی در  و  علم  از  حكایت 

عرب نحو  و  صرف  در  من  یكاملش  مشائي    ،  طق  ،  حكمت  ،    حكمت 

طبیع،    اشراق   ،  حكمت  ریاض  ی  اصول   ی،حكمت  و  فقه  علم    ،علم 

 حدیث و علم هیئت دارد.  

مثنو   یجام استادان  ،      یدر سرودن  نام  و  داشت  تبحر  قصیده  و  غزل 

 نمود .  میسخن را با احترام و تجلیل بسیار ذكر 

خاقان  یاستاد   ،  ی  جام سرا  یحكیم  قصیده  در  در   یم  یی را  و  ستاید 

و    ییغزلسرا خجند اطرز  كمال  م  ی سلوب  اختیار  مثنو   یرا   .   ی كند 

دانسته است.   یو امیر خسرو دهلو  می  خودرا مدیون حكیم نظا  ییسرا

رودك از  همچنین  ،  او  ،  معز  ی  ،  انور   ی  ظهیر یی  سنا  ،  یسعد ی 

ساوج  بی  فاریا سلمان  نبوغ و عظمت    یو  از  و  كرده  تمجید  و  تعریف 

  .سخن گفته است جلال الدین بلخی بزرگ جهان مولوی فكر عارف 

نویسان   تذکره  بعض  که  دارد  تألیفاتی  علوم  مختلف  های  رشته  در  او 

 عددش را به » پنجاه وچهار « کتاب رسانیده اند .

 قرار زیر است : آثار منظوم او 

دیوانهای سه گانۀ  جامی ) فاتحة الشباب ، واسطة العقد  و خاتمة      اول  ـ

قصائد ، غزلیات ، ترجیح بندها ، ملمعات الحیوة ( نامدارند که شامل  :   

 ، مثنویات ورباعیات است.  

 هفت اورنگ جامی  شامل این هفت مثنویهاست :  دوم  ـ

ـ  » سلسلة الذهب «  مثنوییی است  ببحر خفیف در موارد مسائل    1     

 عرفانی ، دینی واخلاقی . 

ـ مثنوی » سلامان وابسال  «  ببحر خفیف مسدس و محذوف یا    2     

مقصور ، که داستانیست اخلاقی وفلسفی  ، که ابن سینا بلخی در کتاب »  

 الاشارات والتنبیهات « اشاره بدان داشته   .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 419                                                 عظمت فرهنگی خراسان 

 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ  » تحفة الاحرار«  منظومۀ ییست به بحر سریع مشتمل برمطالب   3    

عرفانی ، دینی و محتوی بر بیست مقاله  است ، در مقدمه آن به نثر از  

 حکیم نظامی وامیر خسرو دهلوی نامبرده واز آنان تجلیل کرده است . 

 منظومه  ییست در یکی از اوزان بحر رمل    « ـ  » سبحة الابرار 4    

 ) فاعلاتن فعلاتن فعلن (  مشتمل بر مثنوی های عرفانی واخلاقی است . 

که شاعر آنرا در چهل » عقد « تنظیم کرده ودرآن  گونه هایی از بیان 

 سلوکی و رفتاری تهذیب نفس را مطرح کرده است.  

ـ مثنوی » یوسف زلیخا « ببحر هزج مسدس مقصور یا محذوف    5    

آفریده شده ، یک داستان گیرای عاشقانه است.  جامی این مثنوی عالی  

 را برای نظیره سازی بر خسرو وشیرین ونظامی سروده است. 

ـ مثنوی » لیلا ومجنون « بیکی از اوزان بحر هزج یعنی بروزن    6     

» نظامی«  ) مفعول مفاعلن فعولن (  سروده پیرویی لیلی و مجنون    و

 شده است .    

نامۀ اسکندری«  ببحر متقارب ، در ذکر رویکردهای     7     ـ  » خرد 

 زبانی فیلسوفان یونان که هریک را خردنامه ، نامیده است .  

  

آثار منثور جامی این شاعر وخرد مند خراسان زمین  خیلی زیاد است  

 ومهمترین آنها عبارت اند از : 

ضیاالدین    1      فرزندش  بنام  جامی  را  کتاب  این   ،  » بهارستان    « ـ 

هـ .   695و    691» گلستان « سعدی ) فوت    یوسف در پیروی از سبک

و   مقدمه   ، روضه  هشت  در   ، هجری  هفتم  قرن  بزرگ  گوینده    ) ق. 

 خاتمه نگاشته است . 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 420                                                عظمت فرهنگی خراسان 

 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ نفحات الانس ــ تذکره ایست دربیان حقایق  عرفانی وذکر احوال    2     

امیر   نهاد  پیش  به  این کتاب را جامی    . عرفاء ودانشمندان عهد مؤلف 

بسال   آنرا  تألیف  وکار  نگاشت  نوایی  علیشیر  بپایان    883کبیر  هـ.ق. 

رسانید.  استاد جام چنانکه در مقدمۀ این کتاب آمده که قسمت بزرگ از 

مطالب این بخش را از کتاب » طبقات الصوفیۀ خواجه عبدالله انصاری  

 «  اقتباس نموده است.  

که تألیف شیخ محی  ( 79)ـ نقد النصوص ـ در شرح فصوص الحکم  3     

کتاب   این  در   ، است  عربی  آمیخته  الدین  هم  در  وفارسی  عربی  نثر 

کرده   نقل  مطلب  تائید  برای  را  صوفیه  مشایخ  و  ازبزرگان  واشعاری 

 است.

مسجع   4      بنشر  مختصریست  رساله  که  ـ  لوایح  بر   ـ  مشتمل  سی  و 

 لایحه  ، حاوی  مقالات عرفانی است.

ـ شواهد النبوه ـ در سیره پیغمبر واصحاب او وهمچنین ذکر دلایل    5     

 نبوت ولاغیر . 

ـ اشعة المعات ـ در شرح وتحشیه کتاب » لمعات « شیخ فخرالدین    6     

عراقی است .  که طی آن در بیست و هشت لمعه نکات دقیق عرفانی و  

بسال   را  اللمعات  اشعة   . است  گنجانیده  را  در    886دینی    69هـ.ق. 

 سالگی نوشت.  

 ـ رسالۀ کبیر در معما موسوم به حلیلۀ حلل . 7      

 ـ رسالۀ صغیر  8      

 ـ رسالۀ درفن قافیه  9      

 » ابن فارض «   ـ لوامع درشرح قصیدۀ خمیرۀ 10      

در    11      حج  ارکان  ومستحبات   ومناسک  فرائض  ذکر  در  رسالۀ  ـ 

 هشت فصل .

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 421                                            عظمت فرهنگی  خراسان 

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ شرح مخزن الاسرار   12

 ـ معمیات میر حسین معمائی  13     

 ـ شرح مثنوی   14     

شرح   15      وبا    » نی  حقیقت»  معنای  در  اثریست  ـ  النائیه  رسالة  ـ 

 نخستین مثنوی مولوی جلال الدین بلخی : 

 ند  ــــایت میکـــبشنواز نی چــــــون حـــــک

 ندـــــــایت مـــــی کـــــا شکــــوزجـــــدایه                            

 **** 

مولانا   بلند  طبع  رشحات  از  رساله  این  در   » جامی   « که  است  معلوم 

 بهره فراوان برده است .

ومکاتبات   16      مراسلات   ، ها  نامه  بر  مشتمل  که  ــ  منشاء  رساله  ـ 

 است .  

جامی تغزلات شور انگیز که نمای از ذوق وقاد طبع شیرین اوست زیاد  

 سروده است . که به چنین سبک بیان یافته : 

 وکب ، با ماه رخت شبها ـــژه کــــمریزم ز

 وکبها   ـــــبی دارم با اینهمه کــــاریک شــــت                     

 **** 

ونمونۀ ازسبک درد شناختی زمان وثبات استقلالیت اراده ،  آزاد زیستی  

 تجلی می یابد به بیان می گیریم . :  طور ذیل اخلاقی اوکه  در اشعارش 

 د  ـــــبدندان رخـــــــنه در پــــولاد کـــــردن

 ــــدنـ ــریــــــخـــارا بــــــن راه درناخـــب                         

 **** 

 ونسار ـــــه آتشدان نگـــتن بـــفـــــــــرو رف

 ــیدنـــاره چـــــده آتــــش پـــــــه پلک دیــب                       

 **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 422                                                   عظمت فرهنگی خراسان

 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ارـــبـــد شــــترادن صـــبه فــــــرق سر نه 

 دن ــــــرب دویـــ ـب مــــغـانــــزمشـــرق ج                         

 ر نمــــــاید   ــــر جــــامی آســــان تـــبسی ب

 ـیدنــشـــــان کــــت دونـــــــار مــــنـــ ـزبــ ـ                          

****    

 نمایی نغزی از اصول اخلاقیات اورا در شعر زیر 

 بخوانش می گیریم : 

 نداریـــــدر اصــــول دیــــنیــــست انــ

 ــردم آزاری ـ ـــدتــــر زمـــــــهیــــچ بـــ                      

 ـرســود ــق غـــم فــــباشــــــد آزار خـــل

 تزار وجــود ـــاک کشـــــخــــار و خـــاش                       

 این خس وخـاشـاک ـــــو پاک کــــپاک ش

 ـز زطیـــنت ناپـــاکـــــدمـــــد جـــــــنـــ                     

 ـوی آن داری ــ ـه همــــت  بســـــــای کــــ

 ــو کاری ــــره در نکــــکــــه شــــوی شه                     

 ه ـــدیشـــــغــــیر از ایــــنست مــــــباد  ان

 ــشهــت شــــود پیــــــم آزاریــــکـــــه کــــ                     

 **** 

 ساقــــیا زین هــنرو فضل ملولیم ملـــــول  

 اغــــری ده که بشوییم زدل نقش فضولـــس             

 مشکـــل عشق چو حل می نشود چند نهیم 

 ـوش ادراک بر افسانۀ اوهام و عقـــول  ـــگــ            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 423                                               عظمت فرهنگی خراسان

 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سحــــر از کــــوی خرابات برآمـــد مستی 

 یه اش پرتــــو انوار قـــبول ــلایـــح از ناص           

 گقتمش عــــاشق در مــــانده چه تدبیر کند 

 ه کــشد رخت ارادت بمقامــــات وصول ـــک           

 **** 

 گفت این مسئله ازپیرمغان پرس که اوست 

 ف جمله مراتب چه فروغ و چه اصول  ــــواق           

 در ره حشمت او خاک شو و همت خـــواه 

 ایت مأمول تو مقرون بحصول  ـــــتا شـــود غ          

 **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 424                                                 عظمت فرهنگی خراسان 

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ئی نواشیری علامیر

 ـــــــــ  ـــــــــــــــ

                                  
 

جغتائیامیرعلی   نوایی  كیچكنه    شیر  امیر  فرزند  الدین  نظام  به  ملقب   ،

 . بود ایقراوندیم و مقرب خاص اوحسین بازامرای بسیارمعروف سلطان 

هـ.ق. به سکته دچار شد    906هرات متولد وبسال  هـ.ق. در  844درسال  

هر اوودر  یافت.  فرمان  با  ات  کودکی  « از  بایقرا  حسین  سلطان   «

هم مكتب بود و پس از اینكه او به سلطنت رسید به وزارت او همدرس و

 منصوب شد.  

شیرنوائی شاعر و نویسندۀ ذواللسانین ) ترکی وفارسی ( ، ادیب و  علی

شاعران  ادیبان ودانشمند ، صاحب خیرات ومبرات بسیارومشوق بزرگ  

اجتماع   محل  محضرش  بود.  کمال   و  معرفت  اهل  و  نویسندگان  و 

نقاشان  خردمندان ،   با  روحانیون ،  او متواضع    . دانان بود  و موسیقی 

 ادب و نیکوکار بود و وجود مبارکشان با داشت حُسن نیت و تواطؤنیک   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 425                                                  عظمت فرهنگی خراسان

 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به   ورزی  دردوران  وعشق  خراسانیان  ناب  هنر  و  ادب  فرهنگ  رشد 

سلطان حسین میرزای بایقرا تأثیر سازنده داشت وهمگامی سلطان با وی 

قرن نهم وآغاز قرن دهم بصورت یکی از    در این راه هرات را درپایان

 بزرگترین مراکز حوزۀ تمدنی ادب و هنر در منطقه وجهان در آورد. 
وی که شعر ترکی وفارسی می سرود در دیوان ترکی خود»  نوائی «   

 » فانی « تخلص می کرد . )*(  ودر دیوان فارسی خود 

جامی از خاصان علیشیر بود. امیر علیشیر شرح حال  » جامی «  را  

نیز در اشعارش او را  درکتاب  » خمسة المتحیرین «  آورده و جامی 

 ستوده و به دستور وی  » نفحات الانس «  را به فارسی گردانید. 

 امیر علیشیر، به فارسی و تركی شعر می سرود.

 

 آثار او عبارتند از: 

 ـ  تاریخ الانبیاء )تركی(، 1     

 ـ  تاریخ ملوك عجم )تركی(،  2     

 ـ  ترجمة اللغة التركیة بالفارسیة،  3     

پنج   ـ  خمسه نوایی  4 تقلید و استقبال از خمسه نظامی سروده و آن  به 

   یهای : حیات الابرامثنوی است به زبان تركی جغتایی، شامل مثنو 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

  ، دهم  و  نهم  قرن  در  بودنش  شهره  بر  افزون   ) نوائی  شیر  علی  امیر   ( فانی  تخلص  بارۀ  در   )*(

بمناسبت   که  اطلاعاتی  و  مقالات  مجموعۀ  بویژه   ، یافته  نگارش  او  دربارۀ  توجه  قابل  مقالات 

سال در  ولادتش  سال  )    1948پانصدمین  ازبکستان   1327میلادی  تاشکند  در   ) هجری  و  شمسی 

 فراهم آمده وشرح آن در شمارۀ چهارم وسال چهارم پیام نو در تهران بچاپ رسیده است.    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 426                                                  عظمت فرهنگی خراسان

 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در برابرمخزن الاسرار ( ، فرهاد و شیرین ، لیلی و مجنون ، سبعۀ  )   

 سیاره در برابر هفت گنبد ، ، سد سکندری ؛    

)رس  5      المتحیرین  در شرح  ـــــــــــ خمسه  جغتایی  تركی  به  ای  اله 

 ،   حال جامی(

 ـ دیوان تركی  غزلیات )شامل چهار دیوان( :  6     

بیت( شامل قصیده وغزل و   6000اول ـ  دیوان فارسی نزدیک به )      

 مسدس و ترکیب ومقطعات ورباعیات ،

 دوم ـ دیوان  سراج المسلمین،      

 سوم ـ  مثنوی لسان الطیر،     

ان فارسی و ـــــــــــــچهارم ـ دیوان محاكمة اللغتین )محاكمه بین زب     

 زبان تركی(،     

 ـ محبوب القلوب،  7     

 ـ منشآت تركی، 8     

 ـ  تواریخ،   9     

 ـ عروض تركی،  10     

 ( 80)ـ  مفردات )در فن معما(،  11     

ـ  وقفیه و مجالس النفائس را در شرح حال شاعران عهد خود   12     

هراتی  فخری  از  نامه  لطائف  بنام  آن  از  یی  جمه  تر  و  نوشته  بترکی 

 وترجمۀ دیگری از حکیم شاه محمد قزوینی داریم و هردو به همت استاد  

بطبع   تهران  در    » النفائس  تحت عنوان » مجالس  علی اصغر حکمت 

 رسیده است .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 427                                                  عظمت فرهنگی خراسان

 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 یک غزل از دیوان اشعار فارسی او نقل میشود : 

 شکــــفت چون گل رخسار ساقی از می ناب 

 بنای زهـــــد من از سیل باده گشت خـــــراب

 مــــــرا که نقـــــد دل و دین برفت درسر می

 زنام و ننگ در این کهنه دیر خود چه حساب 

 بنـــــوش باده و دیــــــوانـــه بــــاش در عـالم 

 کــــه بهـــــر عالــــــم دیوانگیست بزم شراب  

 چــــو امن خــواهی از این کار گاه پر آشـوب 

 میا زمیکـــده بیرون وباش مست و خــــراب  

 اگــــر خـــــراب بود خـــانۀ جهان چه عجب 

 کـــه دید خانه کـــــه آباد ماند بر ســـــــر آب  

 اگــــر فنا شــــدنش میل هست چـــــون فـانی  

 برویت آنچــــه دهـــــــد از سپهر روی متاب 

**** **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 428                                                 عظمت فرهنگی خراسان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عبدالقادر»  بیدل « 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

                            
 

  (  » بیدل   « به  معروف  عبدالخالق  فرزند  عبدالقادر  میرزا  ابوالمعانی 

م. ( شاعر و فیلسوف   1720هـ.ق. /    1133م. ــ    1644هـ.ق. /    1057

حوزه تمدنی  خراسان  بود. این شاعر و خردمند شهیر ،  فارسی گوی  

رواش، خواجه  در  قریب  احتمال  به  نامدار  صوفی  و  تیرۀ  از    عارف 

و  یجغتائ  بود؛  بدخشان  دهل  یارلاس  ترب   یدر  و  شد  و    افت ی  ت یمتولد 

 رد ک  یزندگ  یبه عزت و آزاد   یآباد دهلعمر خود را در شاه جهان   شتریب

  نمود. جاد یژرف آثار منظوم و منثور خود را ا یهاشه ی و با اند 

با توجه به درآمدی به معنای باز بینی اندیشه بیدل دیدگاه بکر » وجود 

شده  گرفته  بیان  به  نقد عرفان  با  که   » شناختی  و »  جهان   » شناختی 

درک   قابل  او  فکری  های  دررویکرد  آن  شایسته  وجایگاه  انسان  نقش 

 وستایش است .

، طلسم حیرت ، طور معرفت ، محیط    نوشتارآن  : مثنویهای ، عرفات 

اعظم ، تنبیه المهوسین ، ودیوان قصاید و غزلیات وترجعیات وترکیبات 

ومقطعات ومستزاد و تواریخ ومربع و مخمس وهزلیات ورباعیات ، می 

 باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 429                                                  عظمت فرهنگی خراسان

 ــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وی در نظم ونثر سبک خاصی داشت ودر آثارش که مشتمل بر » نود 

استعارات   و  پیچیده  مضامین  با  عرفانی  افکار   ، میباشد   » بیت  هزار 

 ، مفاهیم  همچو   » انسان   « از   دفاع  در   است  آمیخته  درهم  وکنایات 

آزادی ، تعلق ناپذیری ، فروتنی ، دلگرایی ، آزاد اندیشی وروشنگری  

گرفته   تشریح  به  را  اخلاقی  سجایای  و  ازرشها  ها  وده  شناسی  وخود 

   .است 

بیدل وآن نحلۀ فکری که وی بدان وابستگی اشراقی ومعنوی دارد ،    "

مقوله   نظام  ودر  میکنند  نفی  حقیقت  ابزار شناخت  یگانه  بمثابه  را  خرد 

در  وچه  غیب  عدم  بمسایل  رابطه  در  چه  خویش   شناختی  هستی  های 

پیوند بمسایل جهان شهادت به نظرگاهی شهودی وغیر استدلالی رسیده 

 زیرا حضرت » بیدل « خود می فرماید :  (81)اند وابسته دانست . ". 

 ق که پس از مرگ ـــرمیدم ز تعلـــــندان نـچ

 دم راـــاکم  به بر خــــویش کند نقش قـــخ                

 **** 

 ـست بهاردارد این رنگ وبو چه حرفیک گل 

 ( 82) ـیرونی و درونی ـت کشان نامـند بمـته

 **** 

حضرت بیدل در بسیاری از آیات عرفانی واشراقی شعری خویش تلقی  

های عرفانی واشراقی دینی، را رد مینماید وبحث آمیخته به خرد را به 

 میان می آورد :  

 زـریـار خار مـــبدل زمقصد موهـــــــوم خ

 ـون انتظار مــریز ـــــ ـزن خـــــید مــــدر ام

 لـــاصــان بی حـمبند دل به هـــــوای جـــه

 ز ــــم تعلق بشوره زار مــریــــل تخــــزجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 430                                                 عظمت فرهنگی خراسان

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ت ـــبه یکدو اشک غم ماتم  که خواهی داش

 ـریز ــزارمــرمـــولی بهــــل چـراغ فضـــگ

 د نیست ـــحدیث عشق ســــزاوار گوش زاه

 ار مـــــریزـــــان مـــردردهــــزلال آب گه

 بعرض بی خـــــردان جوهری کـــــلام مبر

 ز ـــدار مــریـــغ آبـــشت دم تیــــبسنگ و خ

 یا مگــــذر ـــبتر دمــاغئ کــــر وفـــر از ح

 ار مریزــــــو آبشــــاز به پستی چــــزاوج ن

 بر داریــیامت اگــــــــر خــــزآفـــــــتاب ق 

 ن غبار مریز ــــــایه کــــان ســـبفــرق بیکله

 ت شگفتن به عــــالم اوهـــام ــالت اســــخج

 ارمریز ـــه نئ رنگ این بهــــدر آن چمن ک 

 ه پرورباش ــراب گـــردش آن چـشم نشـــخ

 ار مریزــــر دگــــــر آب رخ خمــــبســــاغ

 ی ادبیست ــل نیاز بــه جرأت اهــــاگــــرچ

 ز به پای یار مریز ـــو و جـــزشـــرم آب ش

 ــبهـــــرچـه نـــاز کنی انفع  ت استــال همـ

 ــز ــظار مــــریـــــم انتـــغبار ناشده در چش

 یدلــاقتی بـــه رســـد دســــت طــــبنا کبهر

 ( 83)گ اختــــیار مـــــریزــیرریختن رنـــبغ

 **** 

» بیدل«  در پهنه های اشکال  ک و روشهای حقیقت شناختی تحلیل ، سب 

کم نظیر دارد. از  شعور اجتماعی واخلاقی زمانه اش ، شاخصۀ کاملاً 

 آنجایکه » تمثیل « وسیله اساسی اثبات احکام در فرهنگ وادبیات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 431                                                 عظمت فرهنگی خراسان

 ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به  کلاسیک ماست که ازدوران تجمعات اولیه و نظام های طایفه یی ، 

ارث مانده است . این روش از گونه های اساسی وفراگیر روشی دیوان      

 :   » بیدل « است. که نمونۀ آنرا را در زیر به خوانش می گیریم

 زند خلق در گرم اختلاطی ها ـــامان خواه از گ

 که عقـرب بیشتر در فصل تابستان شـود پیدا

 **** 

 زل عـــبرتی دارد ـــبنای وحشـــت این کهنه من

 ( 84)که صاحب خانه گر پیدا شود مهمان شود پیدا 

 زچــــاک دانۀ خـــــرمـــــا شد اینقدر معــلوم 

 کــــه از وفــا دل سخت شکر لبان خالی است 

 **** 

 گهرزیاس کــــمر بر شکست مـــوج نه بست 

 ( 85) دلی که پر شود از خود زدشمنان خـــــالیست 

 **** 

 به وقت رخصت یاران تواضع می شود لازم 

 (86)ـمر خــــم دارد قــد پیران به آهنگ وداع ع ـ

 **** 

" ... با توجه به موج همه سویۀ جهانی روشنگری ، میتوان گونه های  

معتنابهی ازوجوه اشتراک روند اروپایی عصرروشنگری را دررویکرد 

های بینشی بیدل بازیافت ویا بعبارت دیگر میتوان دررویکرد های بیدل 

وانسان   ستیزی  وخرافه  روشنگری  درجهت  مشخصی  های  گرایش   ،

 سالاری بازیافت که بعد ها دراروپا پدیدار گردید، چنانکه از جمله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 432                                               عظمت فرهنگی خراسان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وخرافه  دینی  تسامح   ، زدایی  تعصب   ، آزادمنشی   ، اندیشی  روشن 

م.   (    1778ـ    1694ستیزی ـ  فرانسواماری آروئه مشهور به   ولتر)  

  ... برشمرد  بیدل   » انسانگرایی   « بینشی  های  امتثال رویکرد  را چون 

وبیدل ولتر  های  کارنامه  ترین   ناشدنی  فراموش  میان  مقایسه    می شود 

کرد ، ازجمله اینکه باوجود فراخوان های فراوان حکام وقت بیدل نتنها  

بلکه از   نپرداخت ،  نسایید وبمدح شاهان  خود جبین به آستان دربار ها 

شکم پرستان لاشخوار وکاسه لیسان دربار بانفرتی ویژه اشمئزاز مینماید  

 :   (87)وآنان را همچون » دمُ « حیوان ، دنباله رو دونان می شناسد 

 زیردســــت التــــفات چــترشاهی نیستم 

 ( 88)موی سر درسایه پرورد است مجنون مرا   

 **** 

 رص ــهوس به لذت جاهم نکرد دعوت ح

 ( 89)مگـــــس نداد فــــــریب از لعاب شیرینم           

 **** 

 ایستۀ ستودن ــــهیچ کس نیست شــــروزام

 ( 90)ضمون تهمت چند باناقصان چه بندیم م         

 **** 

آزادی وشایسته سالاری انسان ، بابانگ رسای  بیدل باشناخت درست از

  وجدان پاکیزۀ انسانی ، نیاز زمان خویش را درک میکند وبا روشن بینی 

درفراسوی  بالارفت  اسلوب  وقت  حاکم  ازنظام  زیرکانۀ  باایراد  عقلانی 

 قله های آزادی را به تأمل می گیرد ، ومیگوید: 

 به هوش باش که دیوانگان غـــرۀ دولت 

 ( 91) مرس گسسته سگانند بی قلاده به هرسو

 **** 
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 به پیش خلــــــق زانداز عــــالم معقـــول 

 ( 92)زبان ببند که افسار این خــران باز است 

 **** 

 برخلق بی بصیرت تاچند عرض جــوهر 

 ( 93)باید زشهرکــــوران چون نور دیده رفتن

 **** 

 کوگــــوش که کس برسخنم فهــــم گمارد

 ( 94)مشغول نواسنجی خـــــــویشند کری چند 

 **** 

بهترین غزلیات می باشد ساقی نامه او ازغزلیات بیدل ، شورانگیز ترین 

آثار او بجاست . رباعیات بیدل رویهمرفته به سه هزار و هشصد ویک  

بپایه    هم  باز  اتفاق خود  و  رفعت  همه  با  بیدل  رباعیات  میرسد.  رباعی 

غزل او نمیرسد. زیرا بیدل شاعر غزل  است و اوج  برین اقبال خود را 

 در غزل می یابد. 

فکری  بیدل مراتب خاصی را بخود باز  و سیستم  در اندیشۀ صور خیال 

می کند . گرچه صور خیال تصوری از صورت دنیای تجرد است که  

در ذهن و مخیله به جولان در می آید. ودر روان شناسی قدیم آنرا » علم  

نگرانی و ترس، دغدغۀ خاطر، گفتگو، گمان، حدس،   النفس « خوانند ،

در جلو  آن  هنگامی که خود  ذهن،  در  یا چیزی  یا شکل کسی  صورت 

ویکی از خواص باطن ،   اندیشۀ انجام کاری، قصد و فکر،    چشم نیست.

ایکه   قوه  ویا یا  کند،  می  حفظ  ذهن  در  آنرا  تصویر  اشیاء  غیاب  در 

برداشت های تصویری که بی پایه و فاقد ارزش علمی در ذهن تولید می 

 شود، میباشد. 

در شعر بیدل انواع مختلف از خیال وجود دارد. طبع دراک بیدل به قله  

 های بلند معانی به پرواز آمده تخیلات وافری را در جهان ادبی و شعر  
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به تصویر میکشد، همچنان ابعاد مختلف دیگر، حقیقت انسان و طبیعت 

دنیای   در  اند.  برده  ها  بهره  او  تصاویر  و  تخیل  آفرینش  زیور  از  نیز 

بیدل ،  ناب و تخیلات عارفانۀ   با تصاویر  معرفت و عرفان، تشبیهات 

باطن روشن ضمیران و راهنمای راهروان راه  فروغ بخش چشم های 

 طریقت و حقیقت شده اند.

حیات  در  عینی  و  تجربیات حسی، عقلی  از  تصاویر  آفرینش  در  شعرا 

و   پیشکسوتان  و  قدما  آثار  در  ممارست  و  تمرین  میکنند.  استفاده  خود 

یاری   و  دستگیری  امر  این  در  را  آنها  نیز  ادب،  و  شعر  خداوندان 

و   میرسد  تخیل  درجۀ  به  عادی  سخنان  درجۀ   از  شان  کار  تا  میرساند 

تصاویر   ادراک  فهم و  از خوانش آن محظوظ میگردد.  ذوق  با  خوانندۀ 

خلق شده در کلام شاعران نسبی است، یعنی به قول مولانا هر کس سپر  

تصاویر   آن  به  دریافتش  باشد،  بیشتر  معانی دانشش  بهتر است. لازم   و 

گوشزد   خود  مثنوی  علاقمندان  برای  که  را  مولانا  از  بیتی  چند  است 

 نموده است، اینجابیان نمائیم :

 اس است تیز ــــا چون تیغ المــــنکته ه

 پر واپس گریز ــــو ســـداری تـــر نــــــگ

 یاــــیش این المــاس بی اســــــپر مـــپ

 بود حــیا ــــغ را نـــدن تیـــ ـریــــکــــــز ب

 ردم غلاف ـیغ را کــــب من تـــزان سب

 رخلافـواند بــــج نخــــوانی کــــا نخـــت

 **** 

گوشزد مولانا برای مخاطب خیلی بجا بوده بگفتۀ  او بدون سپر دانش 

طبیبان   که  را  حقیقت  و  راه طریقت  رادمردان  کلام  بود  نخواهد  ممکن 

 به تصاویر خلق شدۀ آن پی برد. دلها اند، فهمید و 
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بیان عظمت هویت    های   برزمینه  ایجازمدخلی  ما بصورت  بحث  چون 

وارزش  اندیشه  به اصل روند محوری رشد  توجه  با  فرهنگی خراسان 

این   توان  از  بار  پر  این معرفت  شناختی آن است ،  معرفی همه جانبۀ 

 نوشته بیرون است .

به زندگی وآثار وسبک بالنسبه پژوهشی ارجناک ولی   چون میزان توجه

این    » بیدل   « اخلاقی  و  فکری  و  ادبی  ابعاد  موردانتشار  در  اندک 

افغانستان   برعلاوۀ  خراسان  تمدنی  حوزۀ  گویی  فارسی  اندیشمند 

درمطبوعات برون مرزی همچو هند ، پاکستان،  ایران ، مسکو ووو ، 

اندیش یل رهنمائی علمی و مسلکی نسل دگر، جهت تکمنیز موجود است 

این خردمند ادب و فرهنگ اصیل   زبان  در مورد رویکرد های فکری 

 ( 95)مان ،  ذکر منابع و مأخذ  ذیل را ضروری میدانیم : فارسی 
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 منابع ومآخذ بخش چهارم
 

 .  1218کترمحمد  معین  ص ـ فرهنگ فارسی ، مؤلف : د  1

 ، 314کتر محمد معین ، ص  ه : فرهنگ فارسی ، د ـ رجوع شود ب 2

 پدیا، دایرةالمعارف آزاد. ویکی ــ و صفحه :  

Jump to :navigation ,search    

مهدی   3 دکتر  آقای   : تألیف   ، پارسی  نمونۀ سخن   : به  شود  ـ  رجوع 

 . 238ـ  233بیانی ، ص 

ـ جهت معلومات بیشتر رجوع شود : به تحقیقات آقایان : هانری کربن    4

چاپ   ( الحکمتین  جامع  وفرانسه  فارسی  درمقدمۀ  معین  دکترمحمد  و 

 ؛   313،  217،  86،  19،  17شمسی ( ص  1332تهران 

 شمسی ( ؛  1334ـ شرح قصیدۀ فارسی خواجه ابوالهیثم ) چاپ تهران  

ـ و مقالۀ آقای دکتر غلام محسین صدیقی در مجلۀ یغما سال چهارم  و 

مجلۀ یاد گار و مقدمۀ   2از سال    8مقالۀ آقای مجتبی مینوی در شمارۀ  

 مرحوم عباس اقبال آشتیانی بر مقالۀ اخیر در همان مجله. 

 .   2094کتر معین ص نگ فارسی ، د ــ فره5

  459،  454و    453، ص    2ـ تاریخ ادبیات درایران ، ذبیح الله صفا ، ج  

 ،459   ،468  ،469  . 

  ، تهران  طبع   ، زاده  تقی  حسن  سید   ، خسرو  ناصر  دیوان  ـ   1304ـ 

 شمسی .  1307

 ـ  رجوع شود به :  6

 www.herat.co.uk/ansari/ansari.htm - 21k  -  

 .    912، ص  2تاریخ ادبیات در ایران ،دکتر  ذبیح الله صفا ، ج ـ 7

 .  1150ـ فرهنگ فارسی ، مؤلف : داکترمحمد معین ، ص  8
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 ـ  رجوع شود به :   9

       (zahidy.persianblog.com/ - 101k - ) 

 «   ریحانه ادب فی تراجم المعروفین بالکنیه واللقب ــ » 

 .  استاد علامه میرزا محمد علی مدرسمؤلف :     

 ـ  رجوع شود به :   10 

 eimenrahimi.persianblog.com/ - 86k - 

 «   مناجات خواجه عبد الله انصاری»  

و   .    58، ص    1مقدمۀ » ژول مول « بر شاهنامۀ فردوسی ، ج  ـ    11

 .   36،   35،  7،   5،  1تاریخ سیستان ص 

 .    903، ص   2تاریخ ادبیات در ایران ، دکتر ذبیح الله صفا ،ج ـ  12

 ـ  جهت معلومات بیشتر رجوع شود  به :  

 .   107ـ کتاب  » مجمع الفحصا «  بحث » اسد طوسی «  ، ص  13

   140ـ » فرهنگ فارسی « ، مؤلف : دکتر محمد معین ،ص 

رجوع شود به مقالۀ » راجع باحوال حکیم عمر خیام « بقلم مرحوم  ـ  14

 . 486ـ  479عباس اقبال ، مجلۀ شرق ، ص 

سیری در افکار علمی و فلسفی حکیم عمر خیام نیشاپوری ، مؤلف  ـ    15

 .  8،  7، ص  1358: جعفر آقایانی چاوشی ، تهران 

 رجوع شود به :  ـ  16

 .  239، ص  12ــ خیام ریاضیدان ، هشترودی ، جلد   

ــ معادله های جبری ، پژوهش احمد شرف الدین ، چاپ تهران ، سال   

 .  95ـ  90هجری شمسی ، ص  1351

رباعیات عمر خیام ، مؤلف : محمد علی فروغی ، چاپ آسمان ، ،  ـ    17

 . 66،  62،  57،  53، ص ،  1363نشر فرهنگ ایران ، 
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 جهت معلومات بیشتر به منابع زیر مراجعه فرمائید : ـ  18

   « :     ایران   ادبیات   تاریخ   ــ  مؤلف   ، ،    :  صادق  ،  شفق  رضازاده« 

 . 1354، ی پهلو  شیراز، دانشگاه

(،  5)جلد  ،  ، آ  ی  ، ج  ( بویل )گردآورنده « ،  كمبریج   ،    ایران   تاریخ »  ـ  ـ

 . 1366، امیركبیر،  ، تهرانانوشه  حسن  ترجمه 

، جلد 1373تهران ،  اللهذبیح  کترد   ،  صفا« ،  در ایران    ادبیات   تاریخ »  ـ  ـ

 .  915ص ، 2

ــ »  رباعیات عمر خیام « ، مؤلف : محمد علی فروغی  چاپ آسمان ،  

 .  66،   62،  57،  53، ص ،  1363، نشر فرهنگ ایران ، 

  239، ص  12ــ » خیام ریاضیدان«  ، هشترودی ، جلد 

ــ » معادله های جبری «  ، پژوهش احمد شرف الدین ، چاپ تهران ، 

 .  95ـ  90هجری شمسی ، ص  1351سال 

فلسفی حکیم عمر و  علمی  افکار  در  » سیری  ،   ــ    » نیشابوری  خیام 

 .  8،  7، ص  1358آقایانی چاوشی ، تهران مؤلف : جعفر

  ــ » نگاهی به عمرخیام « ، مؤلف : پروفیسور رضا ،انتشارات کویر .

،    ابوالقاسم قربانی،ــ »  زندگی نامه ریاضی دانان اسلامی « ، مؤلف :  

   مرکز نشر دانشگاهی .

- ترجمه وحیدی،    ایوز    مؤلف :    ،ــ » آشنایی با تاریخ ریاضیات «   

 . مرکز نشر دانشگاهی ، اصل

ترجمه  ،  برگرن  مؤلف :   از ریاضیات دوره اسلامی « ، ــ » گوشه های

  انتشارات فاطمی . اصل،وحیدی

 چهارمقاله نظامی عروضی ــ 

سیر حکمت در اروپا ، مؤلف : محمد علی فروغی ، چاپ زوار     ـ    19

 .   129، ص 
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الدین ـ    20 آقای جلال  مقدمۀ   : به  شود  الملوک رجوع  نصحیة  دربارۀ 

سال   تهران   ( الملوک  نصیحة  کتاب  بر  دانشگاه  استاد  ـ    1315همایی 

 ( که بتصحیح ایشان طبع شده است.  1317

 ـ رجوع شود به :  21

 .1252کترمحمد معین ، ص ــ فرهنگ فارسی ، د 

،   268،    257،    219تاریخ ادبیات درایران ، ذبیح الله صفا ، ص ،  ــ  

 . 920و   278،  277، 269

 رجوع شود به : ـ  22

 .  3ــ دیوان سنائی ، چاپ آقای مدرسی رضوی ، ص 

 . 267، ص  1ــ سخن و سخنوران ، ج 

 ــ مقدمۀ سیر المعاد ، بتصحیح و مقدمه آقای سعید نفیسی ص : د. 

 .         161، ص  1ــ کشف الظنون ، چاپ ترکیه ، ج 

 رجوع شودبه :  ـ  23

ــ  فرهنگ ایران زمین ، مدرس رضوی ، مقدمه در مجلد سوم از دفتر  

 .  1334چهارم ، سال 

 .  803ــ فرهنگ فارسی ، داکتر محمد معین ص 

 رجوع شود : ـ  24

   . (167نظرات ) | PM 07:42« صفحه :   گیله مرد  ـــ به نوشته » 

 :  رجوع شود بهـ  25

  ص   ،  تا  دیوان سنایی غزنوی، محمد تقی مدرس رضوی، سنایی، بی   ـ- 

1227 . 

  وبه صفحه زیر: ـ 

www.bamdad.org/~digilib/index.php?page=view& 

0mod=classicpoems&obj=poet&id=28 -  4k -    

 . 589، ص  2اریخ ادبیات در ایران ، ذبیح الله صفا ، جتـ 
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د  27   ، فارسی  فرهنگ  ، ص  محمد  کتر  ـ  نامه .      460معین  ولغت 

 دهخدا . 

رجوع شود به مقدمۀ علامۀ فقید میرزا محمد خان  قزوینی طاب ـ    28

       .میلادی 1909ثراه بر کتاب چهار مقالۀ نظامی عروضی ، چاپ لیدن ، 

 .   2132فرهنگ فارسی ، مؤلف: داکتر محمد معین ،ص  ـ ـ  29

 رجوع شود به :   ـ صفحه :  » کابل زمین « .ـ  30

 ، چاپ لایپزیک .   816،  ص  1رجوع شود به : معجم البلدان ،  جـ  31

 رجوع شود به : ـ  32

 .   314فرهنگ فارسی ، مؤلف : داکترمحمد معین ، ص  ــ 

 .  312، ص  2تاریخ ادبیات در ایران ، ذبیح الله صفا ،ج ــ 

 19رجوع شود به : کتاب معجم الادبار ، یاقوت ، چاپ مصر ، جـ    33

 . 30، ص 

   .رجوع شود به : مقدمۀ عباس اقبال آشتیانی بر کتاب حدائق السحرـ  34

.  شرح حال    29، ص    19معجم الادبا ،یاقوت ،  چاپ مصر ، ج  ـ    35

 آمده است.    36تا  29وآثار وطواط دراین کتاب ازص 

 . 635، ص  2تاریخ ادبیات درایران ، ذبیح الله صفا ، ج ـ  36

 رجوع شود به : ـ  37

 .  125، ص  2ـ لباب الالباب ، ج

 . 777، ص  1ـ کشف الظنون ، حاج خلیفه ، چاپ استانبول ، ج

 . 50ـ تذکرة الشعرا ، عوفی ، چاپ هند ، ص 

 .  191، ص  5ـ فرهنگ فارسی ، مؤلف : دکترمحمد مُعین ، جلد 

مؤلف  ،    (دوم  ، نیمه ی  تا سعد   ی)از فردوس  ایران   ادبیات   تاریخ ـ   ـ  (38) 

، مروارید، افشار،تهران   ی صدر  غلامحسین   ترجمه   ،    ، ادوارد براون :  

  . 82ص ،  2، ج 1368
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 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 :    ــ   رجوع شود به 39

 ـ به ترانه های انوری ابیوردی در سایت :
www.gagesh.com/Farsi/PDF/EnweryEbiwerdi.pdf    

مهربخش   خبرگزاری  سایت  وبه  تهران  ـ   ، ادب  و  فرهنگ 

15 /10/1382   . 

  . 680ـ  669، ص  2ــ تاریخ ادبیات درایران، دکتر صفا ، ج 

    ـ جهت معلومات بیشتررجوع شود به : 40

کشف  جلوه »    : کتاب  تفسیر  در  تشیع  الفضل  «  لاسرار  اهای  ابو  اثر 

رشید الدین » میبدی « ، نویسندگان : محمد مهدی و رکنی یزدی ، سال  

 هـ. ق.    1373نشر : 

 رجوع شود به کتاب : ـ  41

هـ. ،   1331،  تهران ،    1کشف الاسرار ، آقای علی اصغر حکمت ،ج

 .   54ص 

 .  932ـ   930،  883، ص  2ــ تاریخ ادبیات در ایران ، دکتر صفا ،ج 

و ـ    42 ادبی  های  کارکرد  و  زندگی  از  بیشتر  معلومات  کسب  برای 

 عقلانی » ظهیر فاریابی « رجوع شود به :  

ـ   840، ص    3ـ معجم البلدان ، یاقوت حموی ، چاپ لایپزیگ آلمان ، ج

841  . 

الی سعدی ، ترجمۀ ج   الفردوسی  ایران من  تاریخ الادب فی  ،  از   2ـ 

 .  543ـ  525، ص  1954تاریخ ادبیات برون چاپ قاهره 

 ــ دیوان ظهیر فاریابی ، چاپ سنگی ، بتصحیح موسی انصاری  

ــ تاریخ طبرستان ابن  اسفندیار ، چاپ مرحوم عباس اقبال آشتیانی ، ج 

 .  121ـ  120، ص  1

دانشکدۀ  مجلۀ  در   ، مینوی  مجتبی  آقای  بقلم   ، کواکب  اجتماع  مقالۀ  ــ 

 ، سال دوم . 4ادبیات ، شمارۀ 
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 .   750، ص  2ـ تاریخ ادبیات در ایران ، ذبیح الله صفا ، ج 

 . 72ـ  69ـ تذکرة الشعراء ، دولتشاه ، چاپ هند ، ص 

 .   1117. ص  5ـ فرهنگ فارسی ، دکتر محمد معین ،ج 

شروانی،  -  43 خاقانی  :    دیوان  زوار،    نویسنده  سجادی،  الدین  ضیاء 

  .  239فحه ،  شده  ، ص ص  1085هـ.ق. شامل  1368

جلد  ـ    44  ، معین   دکتر محمد    : « مؤلف   ، فارسی  ، ص   5فرهنگ 

473  . 

 .  » فرهنگ اصیل و هویت ایرانی « در مورد خاقانی شروانی ـ  45 

   دیوان خاقانی شروانی « ، تهران : انجمن آثار ملی ، بی تا .ــ »   

جهت کسب اطلاعات جامع در بارۀ خاقانی شروانی از منابع ذیل   ـ    46

 استفاده شود :  

ـ    300، ص    2ــ  سخن و سخنوران ، آقای بدیع الزمان فروزانفر ، ج  

403  . 

سال   تهران  چاپ   ، خاقانی  دیوان  مقدمۀ  مرحوم    1316ــ  بتصحیح   ،

 عبدالرسولی . 

،تهران  قریب  یحیی  دکتر  بتصحیح   ، العراقین  تحفة  مثنوی  مقدمۀ  ــ 

1333 . 

 .   794ـ  776ــ تاریخ ادبیات در ایران ، دکتر صفا ، ص 

 . 2132فرهنگ فارسی ، مؤلف : داکتر معین ،  ص ـ  47

 ببعد.  21، ص  1902مختصر سلجوقنامه ابن البیبی ، لیدن  ـ  48

نظامی گنجوی ، حسین لعل ،چاپ فرائن ، انتشارات پدیده ، ص     ـ    49

10      . 

 جهت معلومات اضافه رجوع شود به :  ـ  50
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   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،    2، ج  صفا  «  ، مؤلف : داکتر ذبیح الله      در ایران   ادبیات   تاریخ »      ــ

 .  824ـ  798ص   .1373، ی ، فردوستهران 

لیلی  ریاح»    ــ  ،  » قهرمانان ی   تهرانخسرو و شیرین   :  امیركبیر،  ،   ،

1376. 

 ترجمه،    5ج  ، آ:  ی  ، جبویل   :     گردآورنده« ،    كمبریج   ایران   تاریخ »  ـ  

 . 1366، امیركبیر، ، تهران  انوشه حسن 

مؤلف :  ،  «    (دوم   ، نیمهی  تا سعد   ی)از فردوس  ایران  ادبیات   تاریخ ـ »  ـ 

ادوارد براون  مروارید،  افشار،تهران  ی صدر  غلامحسین   ترجمه   ،    ،   ،

1368. 

 ، شیراز، دانشگاه   :  ، صادقشفق  رضازاده« ،     ایران  ادبیات   تاریخ »  ـ   

   .1354، ی پهلو 

 .   421ـ  420، ص  1رجوع شود به : کتاب مفتاح الله السعاده ، ج ـ  51

 .    421ص : همانجا  ـ  52

کتر محمد معین، جلد ششم ، چاپ یازدهم ،  ص  فرهنگ فارسی ، د ـ  53

 .  1312ـ  1310

  .  19،بند  1941کشف الظنون ، چاپ ترکیه ـ  54

 رجوع شود به : ـ  55

ــ مثنوی معنوی ، مولانا جلال الدین بلخی رومی ، تصحیح کننده حاجی 

 . 7، ص  1361محمد رمضانی ، چاپ : تهران ــ ایران 

ــ رساله در تحقیق احوال و زندگانی جلال الدین محمد ، تألیف مرحوم  

 ببعد.     8شمسی، ص  1315بدیع الزمان فروزانفر ، تهران 

در بارۀ صلاح الدین زرکوب رجوع شود به » مثنوی  ولدنامه از  ـ    56

تهران   دانشگاه  استاد  همائی  الدین  جلال  آقای  ،بتصحیح   » ولد  سلطان 

ببعد ؛ و کتاب » مولانا جلال    63شمسی از صفحۀ    1315چاپ تهران  

 .   111ـ  100الدین محمد « ص 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 رجوع شود به : ـ  57

 .  2049کتر معین ،  ص ــ  فرهنگ فارسی ، مؤلف : د 

 (  ،Hermann Ethe) ــ تاریخ ادبیات فارسی  تألیف : ارمان اته 

تهران    ، شفق  دکتر رضازادۀ  مرحوم  ،    1337ترجمۀ  شمسی 

 . 166ـ  159ص 
ابن   آقای  از   ، سوم  ج   ، ایران  ملی  مجلس شورای  کتابخانۀ  فهرست  ــ 

   650ـ  641و   504ـ  500یوسف شیرازی صحایف 

نسخۀ ـ    58 اصل  از   ، آینده  خانه  چاپ   : معنوی  مثنوی  تکامل  دوره 

 . 9، مقدمه ص  1373رینولد الین نیکلسیون ، تاریخ نشر  

نسخۀ ـ    59 اصل  از   ، آینده  خانه  چاپ   : معنوی  مثنوی  تکامل  دوره 

 . 384، ص  1373رینولد الین نیکلسیون ، تاریخ نشر  

 .  1149تا   1144، بیت از  71مثنوی اول ص ـ  60

، از نثر وشرح مثنوی استفاد   1187، بیت    311مثنوی دوم ، ص  ـ    61

 صورت گرفته است.

مولانا جلال الدین ) زندگی ، فلسفه ، آثار وگزیدۀ از آنها(  ، مؤلف  ـ    62

 .  287: زندیاد عبدالباقی گولپینارلی ، ص 

   1384/ 08/ 22  تاریخ :  « ،    ايسنا   سایت انترنیتی »    برگرفته از :ـ    63

 و سایت انترنیتی » انجمن ادبی قند پارسی « ، مولوی در آمریکا .   ؛ 

 رجوع شود به : ـ  64

 . 763کتر محمد  معین ،  ص ــ فرهنگ فارسی ، د 

مجلۀ   ، نفیسی  سعید  مرحوم  بقلم  سعدی  گذشت  در  درست  تاریخ  ــ 

ـ   64ص    1337دانشکدۀ ادبیات تهران شمارۀ اول سال ششم ، مهرماه  

82   . 

ابن   آقای  از   ، سوم  ج   ، ایران  ملی  مجلس شورای  کتابخانۀ  فهرست  ــ 

 .  563یوسف شیرازی ص 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

تاریخ ادبیات در ایران ، دکتر ذبیح الله صفا ،جلد سوم قسمت دوم ،  ـ    65

 .  1219ص 

منقول از نسخۀ کتاب خانۀ ملی پاریس مورخ بتاریخ جمادی الاولی  ـ  66

 . Supplement Pers.1778بشمارۀ  767
 رجوع شود به صفحه : ـ  67

bamdad.org/~digilib/index.php?page=view& 
mod=classicpoems&obj=book&id=41  - 4k 

تاریخ ادبیات در ایران ، دکتر ذبیح الله صفا ، جلد سوم قسمت یک ، ص  

622  . 

 از »  بوستان « سعدی :   شده  برگرفتهـ  68

rira.ir/rira/php/?page=view&mod=classicpoems&ob
j=book&id=42 - 5k    

 رجوع شود به : ـ  69

ــ سیر اولیاء ، تألیف : مولانا سید محمد مبارک علوی کرمانی معروف  

به » امبر خـرُد « خلیفۀ سلطان المشایخ نظام الدین اولیاء ، چاپ دهلی ،  

   125و ص   305ـ  301قمری ، ص  1302سال 

 .  79و  478فرهنگ فارسی ، مؤلف : دکترمحمد معین  جلد اول ، ص ـ 

 .  754ص   2ــ تاریخ فرشته ، تألیف : محمد قاسم فرشته ، ج 
،  ــ   روشن  محمد  وتصحیح  مقدمه  با   ، دهلوی  خسرو  امیر  دیوان 

   1380انتشارات نگاه ، 

 ( رجوع شود به :  70) 

   610ــ نفحات الانس جامی ، چاپ تهران ، ص 

 325ـ   316، ص  1958ــ بهارستان سخن ، چاپ مدارس ، 

 .  88ـ دکتر معین ، فرهنگ فارسی در شش مجلد ، جلد پنجم ص  71

 .2، ص  2مجمع الفصحاء ج   . ورجوع شود به اثر   همانجا ـ 72
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ـ دکتر ذبیح الله صفا ، تاریخ ادبیات ایران ،  جلد سوم قسمت دوم ،    73

 .  951ص 

 ــ روضات الجنات فی اوصاف مدینه هرات ، چاپ 

 ؛   12، ص   2دانشگاه تهران ، ج 

 رحوع شود به : ـ  74

   211، ص  1ــ هفت اقلیم  امین احمد رازی، چاپ تهران ،ج  

   344ـ  338ــ تذکرة الشعراء دولتشاه سمرقندی ، چاپ تهران ص 

داعی ، ج نعمانی  ، ترجمۀ : فخر  العجم شبلی  ـ    165، ص    2ــ شعر 

245  . 

 رجوع شود به :  ـ  75

   1066، ص    2قسمت   3ــ تاریخ ادبیات در ایران ، دکتر صفا ، ج 

 . 363ــ کتاب » از سعدی تا جامی « چاپ دوم ، بحاشیۀ ص 

 بخش حافظ . پدیا، دایرةالمعارف آزاد.ویکی ــ 

 .  450فرهنگ فارسی ، مؤلف : دکتر محمد معین ، جلد پنجم ، ص    ــ

غزلــ   عرفانی  ختمی  شرح  عبدالرّحمن  ابوالحسن  نوشتۀ  حافظ،  های 

لاهوری، با تصحیح و تعلیقات بهاءالدیّن خرّمشاهی، کورش منصوری،  

   1374،  : نشر قطره مجلّد، تهران 4و حسین مطیعی امین، در 

  : وکتاب   Wilberforce Clarke, The Divan-I- Hafiz, Theــ 

Octagon Press Ltd., London, 1891 A.D. 

Shehzad Ahmad Khan, Studies in persian Poetry, Royal 

Book Company, Karachi 

       784ـ   783میلادی ، بند  1941کشف الظنون ، چاپ استانبول ، ـ  76

» جامی« حسین لعل ، افست : از آریا ، چاپ فرائن  ، انتشارات ـ    77

 . 8پدیده ، تهران ـ ایران .ص  
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 رجوع شود به : ـ  78

 . 1320رسالۀ » جامی « استاد علی اصغر حکمت ، تهران ، ــ 

   289  ـ 287ـ تاریخ نظم و نثر در ایران ، سعید نفیسی ، ص ـ
 .  169، ص  1قسمت  3تاریخ ادبیات در ایران ، دکتر صفا ، ج ـ  79
،  ـ    80 داکتر معین   : یازدهم ،  فرهنگ فارسی ، مؤلف  ،   1376چاپ 

 .  1205و   1204ایران تهران ، در شش مجلد ،  ص 

 . 118واصف باختری ، گزارش عقل سرخ ، ص ، ـ  81

دیوان اشعار مولانا عبدالقادر بیدل ، تصحیح کننده : استاد خلیل الله   ـ    82

 ؛   1188خلیلی ، ج دوم ، ص 

 . 308»  فرهنگ معین «   جلد پنجم ، ص :    و رجوع شود به 

دیوان مولانا عبدالقادر » بیدل « دهلوی ، به تصحیح : استاد خلیلی ـ    83

  2، با مقدمه : منصور منتظر، ناشر : نشر بین الملل، چاپ : مقدم ، ج  

 .   721ـ  720ص 

 .  103همانجا ، ج اول ، ص ـ  84

 . 234همانجا ، ص ـ  85

 . 622همان کتاب ، ج دوم ، ص ـ  86

ـ  ـ    87 نشرنیما   ، کاوش  دکترنورالحق   ، بیدل  دیوان  درآئینۀ  زاهد  آئین 

 .  21ـ  20، ص   2002آلمان  ، چاپ اول ، 

بیدل ، میرزا عبدالقادر ، دیوان اشعار ، بتصحیح استادخلیلی ، به ـ    88

  ، نشرفروغی   ، سوم  چاپ   ، تهران   ، آهی  ، ص    1371اهتمام حسین 

133  . 

 ،  823همانجا ص  ـ  89

 ،  962همانجا ص  ـ  90

 ،  1091همانجا : ص ـ  91

 ،  221همانجا : ص  ـ  92
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 ،  1012همانجا : ص ـ  93

 .  539همانجا : ص  ـ  94

 رجوع شود به آثار :  ـ  95

آیین زاهد در آیینۀ دیوان بیدل « ، » نوسینده : داکتر نورالحق کاوش  ـ » 

 میلادی. 2002« ، چاپ : نشر نیما ـ آلمان / سال 

»  ــ غزلیات بیدل » نویسنده : یوسف علی میرشکاک / با اسم مستعار  

 هـ ق.  1364شر بین الملل در سال منصور منتظر« از سوی ن 

ـ متن کامل غزلیات بیدل چاپ کابل با تیراژ مجموعی حدود هفده هزار 

در  انتشارات فروغی  آهی « وبوسیله  آقای حسین   « وبه کوشش  نسخه 

 تجدید چاپ شد .، ایران 

بوطیقای   کتاب  ترانه مشهد ،  انتشارات   ، بیدل  کتاب گزیدۀ رباعیات  ـ  

  هـ.ق./ مشهد (  1378بیدل  ) 

)ــ   بیدل  بینی  جهان  از  هایی  خوشه  ،    1381  کتاب     ) /مشهد  هـق. 

به  یسنو بوسیله    » آرزو  عبدالغفور   « ایران  مقیم  وشاعرافغانستانی  نده 

 چاپ رسیده اند .

 ـ  گل چاربرگ » نویسنده آقای مهدی الماسی« در انتشارات مدرسه . 

ادبای     ـ از   » هادی  نبی  پروفیسور  نویسنده   « دهلوی  عبدالقادربیدل 

باترجمه » داکتر توفیق سبحانی « ، نشر قطره ، تهران ،  هندوستان ، 

 هـ.ق. . 1376

متأخر   دانشمند   » الدین سلجوقی  از علامه صلاح  نوشته   « بیدل،  نقد  ـ 

چاپ   تجدید  ایران  در   ، افغانستانی  ناشران  از  یکی  همت  به  افغانستان 

 شده است . 
بچاپ رسیده  رد بیدل شناسی ، اینها وده ها اثر پر ارزش دیگردر مو

 است . 
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 :  بخش پنجم 

 ــ  ــــــــــــــــــ

 

کارنامه های ستمگسترشاهان و امیران قبیله گرای  

افغان ، علیه  نیروهای انسانی وعظمت فرهنگی 

 وتاریخی خراسانیان 

 

 امیر عبدالرحمان سخناعمال 

 میگوید ؟ !!! 

 
 امیر عبدالرحمان  

 

وارزیابی بدون تعصب  رویداد  افغانستان    تاریخبه  با یک نگاه گذرا     

 ومذهبی  دوران تسلط مستقیم وغیر مستقیم استعمار   قومی نژادیهای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 450                                                 عظمت فرهنگی خراسان

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آنان یی  منطقه  ومیراثخواران  و  کهنه  این  به  دست میتوان  تلخ  اقعیتهای 

تمرکز که  وقبیل یافت  فیودالی  خونین  سالاری  های  طریق  ه  از  هیچگاه 

گان   نماینده  وآگاهانه  داوطلبانه  اشتراک  وبه  دموکراتیک  آزاد  انتخابات 

، بل هزاران هزار از واقشار مردم استقرار نیافته است  ملیت ها    همه  

آگاه   گروههای  فرزندان  وهمه  حاکمیت   ملیتی  حق  به  نیل  برای  قومی 

ره ملی وتثبیت هویت ملی وفرهنگی خود  قربانی  خصومت ملی ، سیط

یی   وقبیله  ملی  تبعیض  وقشر  ،    هانشاملی  کوچکی  امیران 

پشتون  ازسربر قبایل  ازاوردگان  کننده  ومشتی  اجرا  و  مبلغان  نوکران، 

   .گان سیاست استبداداستعماری شده اند 

جانی   تلفات  و  روانی  قربانیانتأثیرات  استعماری     این   بسیار  استبداد 

اثر در  که  است  تلفاتی  آن  از  و  تهاجمات    بیشتر  غز  ترکان  و  مغولان 

 و دیگر جهانگشایان و آدمخواران تاریخ نابود شده اند .   لنگ تیمور

امیر وضع  زمانیکه   « کرد  جلوس  امارت  تخت  بر  خان  عبدالرحمان 

عمومی کشور با احوال آن در موقع مراجعت جد او ، امیر دوست محمد 

نبود. هردو در خاتمه ، یک دورۀ تسلط اجنبی   از هند بی شباهت  خان 

تخت و تاج را بدست آوردند و چون این مقام از طرف دولت انگلیس به  

متهم    » فرنگی   « نشاندگی  دست  و  دوستی  به  بود   شده  سپرده  ایشان 

 (   1)بودند . « 

با هیأت انگلیسی : کلنل الیس  نامۀ اسارت آورامیر عبدالرحمان    موافقت 

لفتننت مکمهان ، مستر دانلد و مستر کلارک    ، دکتر فن ، لفتننت سمت ،

برتانوی    به رهبری » سرمارتر دیورند « سکرتر امور خارجه هند  ـ  

سال   در    ، کابل  جنوبی    1893در  و  شرقی  سرحد  مورد  در  میلادی 

امروزی  افغ ایران  سرحد  تا  واخان  از»  »  انستان  خط  وبنام  انعقاد   »

 دیورند « شهرت یافت . به موجب احکام این موافقتنامه ، مناطق :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 451                                                   عظمت فرهنگی خراسان

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرزمین ما  ز بدنۀ وپیکر  صوات ، باجور ، چترال ، وزیرستان وچمن ا

 جداساخته شد .افغانستان آزاد مردم و  خلاف ارادۀ 

سالهای   در  عبدالرحمان   امیر  اساس   1895و    1888همچنان  به 

توافقنامۀ » آمو دریا «  خط مرزی پامیر ) خط سرحدی غرب دریاچه 

( تعیین  رق آن تا سرحد چین  زرکول را در امتداد رود خانۀ پامیر در ش

 این  موافقتنامه میان  هیأت مختلطی برهبری  : ( 2)و قبول کرد.  

"میجر جنرال  جرارد انگلیسی " و" جنرال  چایکوسکی روسی  تعیین  

 وقبول شد ه بود 

ودو سال  میلاد   1901ـ    1820)    امیر عبدالرحمان خان بیست  در   ) ی 

خود  پادشاه  حاکمیت  طمع  ازاولین  و  حرص  که  تباربود  پشتون  قبیلۀ 

روزافزون مطلق العنانی داشت در پشت پردۀ » جنگ برای اسلام « در 

تبار منشی خود جهت جاویدانه سازی   حاکمیتش در اطاعت از سیاست 

تمام پیشوایان  شکنجه مخالفان پرداخت    ،تاریخ کشورمابه قتل عام ، آزار

تحت   های  ملیت  رهبران  ووطنپرست  و  مترقی  افراد  و  مبارازان ستم 

 ملی و مجاهدان واقعی را که در برابر جنگهای نابرابر قوای انگلیس

داده بودند، اعدام و یا تبعید و تحقیر   از خود شهامت و مقاومت نشان

 ا .نمود

ترین   بد  و  کشتار  بیشترین  خویش  قدرت  استحکام  و  توجیه  برای  او 

به دست   شصت و دو فیصد از مردم هزارهجنایات را مرتکب گردید.   

شد . هزارستان با تمام منابع اقتصادی ، انسانی و فرهنگی   او قتل عام

تاراج شد و بیشترین ساحات و زمینهای های   نابود و  آن  حاصلخیز  آن 

ساک وفرار  نابودی  از  پس  امیر  لشکرایان  همیشه  توسط  برای  آن  نان 

   .شخص امیر عبدالرحان درآمد غصب و به تصرف 
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وحشی   و  رحم  بی  خشن،  لشکر  حمله  اثر  در  نورستان  تاراج 

از   نفر  هزاران  و   . پذیرفت  صورت  ظالمانه  خان  امیرعبدالرحمان 

ساکنان آنجا قتل عام گردید و در پهلوی آن، هزاران دختر و پسر جوان  

 غنیمت برده شد.  نورستانی به بهانه مسلمان نبودن به 

امیرعبدالرحمان خان این شخص بد گمان و بد نیت و بی اعتماد بخاطر  

تحکیم قدرت مطلقه خویش در عین حال صدراعظم ، وزیر دفاع ، وزیر 

 (  3)خارجه ، ووزیر سایر وزارت خانه ها بود. 

  1881که زمام امور مملکت را بدست آورد و از    1880امیر از سال  

و   آمد  بوجود  او  برابر  در  مختلفه  های  العمل  وعکس  ها  قیام  میلادی 

سیزده سال طول کشید. شورشها در نوع خود آزادی خواهانه ، استقلال  

رهبری   ملی  جهاد  رهبران  طرف  از  که  بودند.  گرایانه  ملی  و  طلبانه 

انگلیس  با دولت  امیر را  آنکه روش و سازش  از  بعد  اینها  میشد. زیرا 

بودند  کشیده  دشمن شمشیر  برُخ  که  را  واقعی مردم  وهم رهبران  دیدند 

یافتند . آگاهانه بر ضد سیاست اجیر منشانۀ امیر به فعالیت  انتقام  تحت 

 آغاز نمودند. وآنها عبارت بودند از: 

خان   بچه  میر   ، وردکی  خان  افضل  محمد   ، جانخان  محمد  جنرال   "

کوهدامنی ، میر درویش خان ، بابه قشقاری ، برزو خان ، و غلام محمد  

خان و جلندر خان تتمدره ئی ، محمد عظیم خان وعبدالسمع و فتح محمد 

خان بایانی ، عبدالغیاث خان جلال زائی ، مشک عالم و عبدالکریم خان  

سپه خان  علی  حسین   ، سالار   اندری  نایب  خان  شاه  وداود  سالار 

لعل   اکبر خان  ، محمد  میمنه گی  ، دلاور خان  برگت  وعبدالرحیم خان 

محمد افضل خان و محمد     پوری ، پیر دوست محمد خان احمد زائی ،

موسا خان صافی ، محمد شاه خان غلجائی ، عصمت الله خان وارسلاح  

و   کوهستانی  روحانیون  از  عدۀ  و   ، خیل  جبار  خان  واهرام  خان  

قندهاری چون ملا امیر محمد خان  وملاعبدالرحیم خان و ملا عبدالاحد  

 (4)خان ... ولاغیر بودند . " 
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امیر  عبدالرحمان خان زمانیکه مصمم شد رهبران جهاد ملی جنگ دوم  

افغان و انگلیس  نمایند گان حقیقی مردم هستند و از اعتماد و اعتبار کلی 

انحصار   شیطانی   و  محیلانه  های  نیرنگ  با  میباشند  برخوردار  مردم 

طلبانه خویش ، همه را از صحنه فعالیت سیاسی و نظامی  باالفعل کنار  

 .  زد 

در دفاع از مقاومت  ملادین محمد مشک عالم اندری از رهبران برجستۀ  

شرف و ناموس وطن در برابرتهاجم استعمار گر انگلیس جانانه مقاومت 

کرد ودر میان قهرمانان ملی کشورمقام رفیع و شایستۀ را کسب نموده 

موش    « عنوان  خان  عبدالرحمان  امیر  طرف  از  ودرد  تأسف  با   . بود 

 عالم « گرفت .

چنانیکه در یک صحبت رویاروئی مشک عالم خطاب به هئیات اعزامی  

 امیرفرمودند:  

وطن   و جنایت از بزرگان    ح ناسه هزار تن بدون خطا و خیانت و جُ   " 

که در وقت استیلای دولت انگلیس بمدافعت گرائیده در حمایت ناموس و  

امر  ، اند  برده  بپای  شاقه  زحمات  اسلام   ، کابل مملکت  زندان  در  وز 

یأ باعث  و  که  محبوس  مردم  تمامیت  بنابرآن  اند  شده  ناس  هراس  و  س 

 .  "یکی از ایشان منم خود را در محل خوف و خطر پنداشته ایم . 

رد و پسرش  بمُ میلادی ( ِ  1886در هر حال مشک عالم دو سال بعد )  

بقیادت  سپاهی  امیر   . کرد  قیام  امیر  ضد  بر  مردم  برهبری  عبدالکریم 

شکست   عالم  مشک  پسر  و  نمود  سوق  لندی  خان  حیدر  غلام  جنرال 

اندری    از کله هزار کشته شدگان  امیر عبدالرحمان خان  خورد. وبحکم 

یک  اندری  خانوادۀ  هر  از  همچنین   . گردید  افراخته  مناری  کابل  در 

. اراضی قیام گنندگان اندری و تفنگ و یک شمشیر اجباراً گرفته شد . ..

باغ  لو قره  در  خروتی  و  داده هانی  هزاره  زمینداران  وبه  غزنی ضبط 

 شد.
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ک های غزنی  ی امر گردید که غله خریداری دولت از مردم اندری و تاج

نیم   روپیه  هر  در  مردم  سایر  به  نسبت  که  شود  گرفته  نرخی  به  آینده 

 ( 5)چهارک غله بیشتر از این تحصیل گردد . 

عبدالرحمان خان تمام شورشهای دوامدار را با تحمیل فشار ورفتار،  امیر

ضعش خاموش نمود ، در  جین با خون و خشونت وجنایت در موسیاه وع

همه جا قلعه های مستحکم را تخریب کرد مردم را خلع سلاح ، مواشی 

را تاراج  ، مقاومت کنند گان را اعدام و حتا زنان را در ردیف مردان 

چنین   چخانسور  وبلوچیهای  پکتیا  های  منگلی  چنانیکه   ، گرفت  اسیر 

 شدند. 

همچنین کرو خیل ها ، پنجشیری ها ،نجراوی ها ، جاجی ها ، جدرانی  

ها ، جمشیدی ها ، فیروز کوهی ها ، میمنه گی ها ، بلوچی ها وغیره  

و  بلخ  و  قندهار  های  قیام  ولی  چشیدند.  قهر  زهر  این  از  یکسان  همه 

 ( 6)هزاره جات دامنۀ وسیع تر داشت. 

سیاست  از  پیروی  به  هزاره  و  غلجایی  شورشهای  جریان  در  امیر 

»  غلجایی ها « و پشتون ها و سنی ها  کیاولی  » درانی ها « را علیه  ما

و   مذهبی  تعصبات  واز  نمود  تحریک  هزاره  مردم  علیه  عام  بطور  را 

در  خودش  ها  بعد   ، کرد  برداری  بهره  اکثر  حد  به  اقوام  قومی 

زیرتأثرهمین تبلیغات قرار گرفته برای افراد خانوادۀ خود امتیازات داد .  

سال   در  از    1893چنانچه  که  دولت  عواید  بودن  محدود  وصف  با 

از   فرد  هر  برای  شد  می  کشیده  انبور  به  مالیه  پول  هر  نادار  رعایای 

سالانه   زایی  محمد  هر  400سرداران  وبرای  سالانه    روپیه   300زن 

مستمری   به  روپیه  مستمری  این  دامنۀ  و  کرد  معین   ) ) کمک سوسیال 

قدری وسیع بود که علاوه بر اولاد سردار پاینده خان حتا اولادۀ برادران  

حاجی   احفاد  تمام  شامل   ، دیگر  عبارت  به  یا  گرفت  می  بر  در  را  او 

 (  7)بود.  درانیجمال می شد که معاصر احمد شاه 
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ال ، دارایی  اندیشه و اراده امیرمصلحت پذیر نبود . صلاحیت جان ، م

کشور   شهروندان  بود.  شخصی  بسته  او  بدست  همه  المال  بیت  واز 

  . سالانه یک ملیون و هشتصد هزار کلدار از ) انگلیس ( بدست می آورد 

تشکیل  را  عمومی  ثلث مصارف  که  نظامی  بودجه  از مصارف  بعد  و 

میداد مصرف  دربار بزرگ وی بود که دستر خوان ونان آن وسعت و  

 شکل عمومی داشت. بودجه پسران خرد سال امیر هریک : 

 ـ امین الله خان  1

 ـ محمد عمر خان   2

روپیه    200ـ غلام علی خان ، به این قرار بود ، هر شهزاده ماهانه    3

چرمه   و  لیس  و  ساده  مخمل  و  ماهوت  دریشی  دست  دو  وماهانه  نقد 

دوزی ، یک جوره بود ، دو جوره جراب ، یک کلاه قره قلی ،  یک  

همین   وبه   . سفید  سان  تنبان  و  پیراهن  جوره  یک   ، ابریشمی  دستمال 

بودجه   از  تفاوت  با کمی  ترتیب معاشات ماهانۀ غلام بچه ها و کنیزان 

دربار تمویل میگردید. در حالیکه مردم هزاره ازتحمل فقر و گرسنگی  

را   خویش  عزیز  های  گوشه  جگر    ، پلانشده  و  اجباری  تنگدستی  و 

 بخاطر لقمه نانی منحیث شی بیجان در بازار بفروش میرساندند. 

 

 میلادی (  1882قیام رهایبخش مردم شنوار) 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
و   مالی  فرسای  طاقت  تحمیلات  از  شنوار  آزادۀ  مردم  قیام  انگیزۀ 

و   عامها  قتل  مثل  دولت  انسانی  وغیر  ضروری  غیر  های  سختگیری 

 حبسهای دسته جمعی نشأت میکرد و  مردم را به شورشهای مکرر 
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قیام بزرگ   اولین   . میداد  ادامه  بیهوده  بطور  نموده خونریزی را  وادار 

علیه امیر عبدالرحمان خان از طرف شنواری ها رخداد که مثل مهمند  

ها بر راه کابل ـ پشاور حاکم بوده از تجار ، راهداری اخذ می کردند . 

ودر   گرفته  ایشان  از  را  امتیاز  این  قوا،  تمرکز  سیاست  اساس  بر  امیر 

اتکأ  1882ری ها در سال  نتیجه شنوا با  به موقعیت نظامیشان    میلادی 

در دامنۀ سفید کوه علیه دولت قیام نمودند . درابتدا ، قوای امیر به قیادت  

چرخی   خان  حیدر  غلام  مغلوب  سپهسالار  را  شورشیان  سهولت  به 

اما بعد از آنکه به امرامیراز سرهای کشتگان کله منار ساخته    ساخت .

شد واسرای شنوار را در سیاه چال مقید ساختند شنواری ها شورش را 

 (8)از سر گرفتند ودره به دره تا به قلۀ کوه از خود دفاع کردند . 

 

 بلخ  سرکوب قیام آزادیخواهان 

 میلادی(  1888) 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قیام بلخ در برابرحاکمیت مطلق العنان امیر عبدالرحمان خان افزون بر  

از کارکرد های   داشت ماهیت آزادی خواهی ، انعکاس تنفر عمیق مردم 

سیاسی کین توزانه ضد انسانی قبیله گرایی  او بود که مردم شرافت مند 

و  آباد  فیض  تا   بلخ  از  آن  دامنه  که  قیام  این  بود.  آورده  ستوه  به  مارا 

 بدخشان امتداد داشت با نیرو مندی هرچه تمامتر به سرکردگی مجاهدین 

جن و  بلخ  والی  خان  اسحق  وسردار  منطقه  خان  ملی  حسین  محمد  رال 

 د ، با عدم بصیرت و سنجش دقیق نظامی رهبران  مقابل امیرسربلند کر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       457                                                  خراسانعظمت فرهنگی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

آزادی   و سپاه   . فاحش مواجه گردید  به شکست  قیام  آن  ، سرانجام   آن 

نفر از راه بندر پتکی جیحون را    8377خواه جنرال حسین خان به تعداد  

عبور نمودند وبه بخارا مهاجرشدند . اما امیر انتقام سختی از طرفداران 

کشید  خان  اسحق  محمد  افسران  .    سردار  از  که  او  وی  اسرائی  بدست 

ضربت   به  کابل  خانی  مراد  میدان  در  نفر  پانزده  روزانه  بود  افتاده 

 (  9. )شمشیر افسران سپاه کابل پارچه پارچه میگردیدند

ص   در  نیت  بد  ال  34امیرعبدالرحمن      با   1373چاپ     تواریختاج 

می افتخار چنین  بدخشان  بیگناه  مردم  عام  قتل  در  خود  گونه  فرعون 

 نگارد : 

دهن توپ می گذاشتم . در مدت   را که اسیر می شدند، من به  " کسانی

اغتشاش سال  این   سه  به  که  کسانی  تعداد   ) دربدخشان  من   قسم   ) 

تقریبا   ام ،  نفر می شدند     پنج کشته  تعداد      هزار  از   که   کسانی   و 

   (10 ) . "دست لشکر من کشته شدند ، ده هزار نفر بودند

مردم   انفرادی  مجازات  بر  کشورعلاوه  شمال  دسته  ایالات  بطور   ،  ...

جمعی نیز مورد خشم و غیظ و انتقام امیر قرار گرفتند . زمینداران شان  

هم  را  آینده  سال  یک  مالیۀ   ، گذشته  قیات  با  بر  علاوه  تا  شدند  مکلف 

تأدیه کنند ، یک تعداد مردم محلی که ازبک   بودند مجبور تبار  پیشکی 

ساخته شدند تا محل بود و باششان را در حواشی سرحد ترک نموده با  

 . نمایند  کوچ  بود  کرده  تعیین  امیر  که  دیگری  مناطق  به  شان  خانوادۀ 

  ، مهمند   ، صافی  مثل   ، افغان  بدوش  خانه  قبایل  به  آنها  های  زمین 

  ( 11)داده شد .... نورزائی 
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 جنبش آزادیخواهی هزاره جات 

 م( 1893ـ 1891) 
 ـــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 

نژاد   از  مخلوطی  که  هزاره  کوهستان  مردم  محلی  تاجیکان  و  مغول 

افتخار خراسان  غور پر  از ملیت های  باشند ویکی  محسوب  بزرگ  می 

می شوند، از دید موقعیت اقتصادی ونظام  اجتماعی شان ، از صد ها 

نبوده بل  قایم  برزمین   بدینسومکان مشخص داشته و خانه بدوش  سال 

 بوده اند . 

مردم   بخش  آزادی  قیام  نمودن  کوب  سر  از  کشور  بعد  شمال  ، ایالات 

بنفس  آلوده  وجدان  غلاف  از  را  بدنیتش  اراده  شمشیر  قبل  از  که  امیر 

شؤونیزم  کشیده بود ، با سیاست  اسان  خرآزاد اندیش  بومی  بروی مردم  

مستبدانه  و ضد ملی خویش با قدرت تمام جنبش آزادی خواهی مردم با  

 غیرت هزاره را نیز سرکوب نمود . 

فیصد جامعه هزاره به دست او قتل    62فت   وهمانگونه که قبلا تذکاریا  

   عام گردید.

اقتصادی،   منابع  تمام  با  را  جات  هزاره  عبدالرحمان   امیر  شک  بدون 

ترین ساحات و زمینهای  انسانی و فرهنگی آن نابود و تاراج نمود و بیش

حا صل خیز آن مردم توسط لشکریان امیر به خاک وخون کشانیده  های  

گردید   وغارت  غصب  و  تصاحب  سیاست  و  برنامۀ  تحقق  که  دردا   .

در  کوچیان  جابجائی  نام  تحت   کنون  قبیله  گرائی  غارت  شوؤنیستی 

سرزمین هزاره ها » بهسود و دایمیرداد « بصورت خشن آن در حمایت 

هنوز است جریان  که  مستقیم حاکمیت تلون صفت حامد کرزی هنوز هم  

 دارد .  
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جنبش آزادیخواهی هزاره جات علیه حاکمیت ضد ملی امیر عبدالرحمان 

قوای   "خان   با  قریه  به  قریه  دره   به  دره  قومیشان  رؤسای  برهبری 

دولتی جنگیدند. ... در حالیکه هزاره ها دست شان جز به افراد اردو به 

کسی نمی رسید ، نیروی حکومت و سران  ایشان بر مردم ملکی بیداد 

میکردند . اینها علاوه بر قتل و شکنجه مردان محارب و غیر محارب ،  

با  را  دختران  و  زنان  ناموس  و  نمودند  نمی  ابقا  هم  اطفال  و  زنان  بر 

اردوی   که  منطقه  هر  در   ، دادند  می  قرار  تعرض  مورد  بیباکی  کمال 

  تار مردان ، پسران و دختران و حتا حکومت داخل می شد ، پس از کش

اسیر می ساخت به   ند زنان جوان را  ها  در شهر  کنیز  و  بعنوان غلام  و 

جنگ امیر پنجاه دختر زیبا را به عنوان   . در پایانند فروش می رسانید 

جوان   پسران  و  کرد  انتخاب  گان  شهزاد  و  خود  تمتع  برای  صورتی 

 (  12) " میران و بیگ ها را بطور غلام بچۀ جزء عملۀ در بار ساخت.

امیر از سرزدن ، قتل و قتال شکنجه و آزار جانی و مالی مردم هزاره 

ن به  و  نکرد  مکروبسنده  و  زیرکانه  خیلی  تحدید حو  های  زمینه   ، زی 

را  هزاره  غرور  وبا  بلند  سر  مردم  سازی  برده  یعنی  روانی  و  روحی 

فقر   بار  رقت  شرایط  ایجاد  طریق  از  را  هدف  این  و  ساخت.  مساعد 

وبدین   گذاشت.   اجراء  به  گی   خانه  ومزدوری  مردم  بالای  اجباری 

  " مناسبت با سوء نیت  ولی آگاهانه فرمانی از طرف امیر مبنی بر اینکه 

اگر مردم هزار بخواهند زن و دختر و پسر خود را بفروشند به سجل و 

مهر قاضی و حاکم هر قدر که ) کارکنان دولت ( می خواهند غلام و  

 (  13) "  کنیز خریده ، ده یک بهای آن را محصول بدولت بدهند. 

  1894تا جون    1892قرار سنجش نمایندۀ دولت انگلیس از ماه جولای  

  ( بازار   9میلادی در حدود  نفر هزاره بطور کنیز و غلام در   ) هزار 

   (14)قرار گرفتند . ) خریدن و فروختن ( کابل در محل بیع وشری 
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از تاریخ تشیع در   مؤلف » صحنه های خونینی یزدانی   بقول حاج کاظم

با استناد از بحرالفواید ) عین الوقایع ( علاوه بر ارقام فوق  افغانستان «  

مورد  در    ، انگلیسی  مطبوعات  ها   فروش   الذکر  می     چنین   هزاره 

 خوانیم : 

 مفتی و ملا    محمد  ملا  و  قاضی   خان ملا سعید   احوال  مقارن با این

 نوشتند :    امیر عبدالرحمان  به  شرعیه    محرر محکمه  عبدالسلام

  مملکت    و خارج در داخل    پسر هزاره   و دختر و    زن      هزاران "

طبق   گردیده اند . و چون   بقیه شان مطیع  و اکنون  رفته اند   فروش  به

اهل   طایفه سنت   عقاید  خرید     پنداشته   مسلمان   این  شوند  و   می 

در جواب    امیرعبدالرحمان   شریف جایز نیست .   شرعدر   آنها   فروش 

این   باطن  از  شما  شان  قوم   نوشت:  عقیده  هیچگاه   ، دارید  خبر  چه 

  "درست نمی شود.

داده   به مرکز اطلاع  قندهار  قاضی محکمه  از طریق  استناد سندیکه  با 

و     و دختر   نفر (  زن 46666شده بود  تذکر رفته که : " به تعداد )   

حاکمیت   دستگاه تقویه غرض  را آنهای  وپول رسیدند  فروش به پسرهزاره

 (15)به خزانۀ دولت تحویل میگردد. " 

   : مینویسد  اینگونه  سراج التوارایخ  یزدانی از قول  در جای دیگر  آقای 

 1940ملا خواجه محمد قاضی محکمه شرعیه ارزگان     در این زمان"  

و     و دختران   زنان   تن از   1293روپیه و یک قرآن از محصول قیمت  

هزاره فروخته   پسران  آنجا  محکمه  در  که  را   شده   ارزگان   ،    بودند 

  (16) "  دولت شد .و تحویل خزانه   نمود   به  کابل ارسال

و  ارزگان   شان   آبایی  مناطق  از  هزاره  مردم  جبری  کوچانیدن  با 

 امیر عبدالرحمان و کویته در بلوچستان ،  ،  جاغوری به مشهد در ایران
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ملک و زمین و دارایی آنها را غصب نمود وبا استفاده از سیاست تبار  

دوازده هزار خانوار درانی و "  منشی تک محوری طبق فرمان علیحده  

چهار هزار خانوار غلجایی را به ارزگان کوچ داد و زمین هایرا که قبلاً  

  .  ( 17). "ملک هزاره ها بود به آنها بخشید 

امیر بدون ارجگذاری به خواست ملت و ارمان مقدس مدافعان راه حق 

و خون هرگونه  بوسیله وحشت  خُلقی خویش  های  با کجروی  آزادی  و 

اقتصادی   و  سیاسی  های  قیام  و  خواهانه  حق  و  طلبانه  استقلال  صدای 

ابراز وجود  را در گلو مردم آزادۀ ما قهراً خفه نمود . و تهداب دولت 

با اسلوب   قبیله سالار  بنیاد درک استحکام حاکمیت مرکزی  بر  خود را 

ناپاک ـ  توهین ، تحقیر ، دشنام  ، فحش ،  تخویف و جاسوسی و زندان  

 ، شکنجه و اعدام اساس گذاشت.

را قندهار  نظام  دفتری  وردکی  خان  محمد  گل  میرزا  شیوه  بقول  به  جع 

اخلاقی امیر و وضع رقت بار زندان های امیر های غیر انسانی و غیر

 در سوانح خطی شخصی خود نوشته میکند  که : 

شاطر  و  شاطرباشی  برق  بابه    ... چرسی  "  همه  او  دست  زیر  های 

بودند. امیر عبدالرحمان بعضی محبوسین را تحویل آنها میکرد که قین و 

تیل و  در یک   فانه  نفر محبوس را  اینها صد   . بگیرند  اقرار  داغ کرده 

اطاق می انداختند که یکی از آنجمله خود من بودم ، زیرا من بخواهش  

به رهائی  امیر راجع  او بحضور  نام فقط عریضۀ از طرف  احمد جان 

   وهردو محبوس شدیم .  پدرش سید محمد از حبس تسوید کرده بودم .

بعد از چند روزی با یکعده محبوسین دیگر بدربار برده شدیم . زنجیر   

 وزولانۀ من چند سیر کابل وزن داشت . زمستان بود محبوسین استاده  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 462                                                عظمت فرهنگی خراسان 

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماندند تا هنگام شب امیر وقت یافت و همه پیش شدیم . اول فقرۀ دزدی 

های کوهدامنی خوانده شد . امیر بدون سوال و جواب دیگر امر کرد که  

: دو نفر غرغره ، دستان چهار نفر و گوش های سه نفر قطع و چشمان  

در  اشتری  وروی  بدرند  اشکم  را  دیگر  نفر  سه   ، شود  کشیده  نفر  دو 

 بازار ها تشهیر نمایند . 

 

ود که :  باز فقرۀ دزدان دکان محمد کاظم بزاز خوانده شد . امیر امر نم

ناصر و  مامور  الدین  چشمان  جلال   ، شوند  زده  بدار  کوتوالی  ملازم 

برآمده  از خانه شان  مال مسروقه  پایان چوک « که   « های  صاحبزاده 

نشتر زده و چونه پر شوند ، سید محمد مامور کوتوالی کشته و پسرش  

احمد جان رها گردد ، ومرزا گل محمد نویسنده عریضه احمد جان دو  

 "    (18)هزار روپیه خون خود را بخرد والا کشته شود . 

ق . به خاطر زندانهای   1318سال    "    طبق اسناد تاریخی  دست  داشته  

آنها ، عفونت و مرض وباء     پر ازدحام و وجود لاشه های زیاد در داخل

در آنجا پیدا شد و از آنجا به کابل و کوهستان و سایر نقاط سرایت کرد 

 نفوس بسیار گردید . ) هلاک کردن ( و باعث اتلاف 

هزار   12ق. عدد محبوسین مرد در زندانهای کابل    1319در سال  "      

 ( 19)"  بالغ گردید ....  نفر    8000به  زن  و محبوسین 

بدالرحمان این  سردار محمد رحیم نوه ء امیر ع س خاطرات قلمی  به اسا

مو اصطلاح  به  طرفدارامیر  خونین  رخان  تمرکزهای  و  سالاری  قبیله 

] آزادیخواهی  بار شخصا  جنبشهای 18طی دوران استبداد  استعماری  

 ( 20)دهقانی را با کله منارها سرکوب کرده است [  ملی 

امیال   و  اغراض  فرونشاندن  از  بعد  خان  الرحمان  امیرعبد  انجام  سر 

 غرئزی ذاتی و فطری خود ) ایجاد حاکمیت ستمگسترقبیله ( ،  که در  
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چهره قتل و قتال مردم بیگناه  کشور ما بنمایش گذاشته شد  درتابستان  

از    1901سال   یکی  بقول     . شد  گیر   زمین  بیمارو  کابل  در  میلادی 

مرد    » خان  ابراهیم  محمد  مرزا   « اسم  به  امیر  معتمد  و  محرم  اطبای 

مورخ و ادیب بود  که معالجه و ادویه امیر تحت نظر او قرار داشت ،  

 علت و وقوع  مرگ امیر را چنین حکایت مینماید : 

هنگام بیماری آخرین امیر در باغ بالا کابل ، مرزا محمد ابراهیم از    "  

اطاق امیر بغرض کاری خارج عمارت رفت وبرگشت . در طی همین  

مدت بود که به امیر جامی از دوا نوشانده شده بود . مرزا در عودت جام 

خالی را در دست پیش خدمتی دید  ، بگرفت و ببوئید وپرسید که چیست  

 ( کلان  صاحب  سردار  که  است  دوائی  جام  داد  جواب  خدمت  پیش  ؟ 

امیرعبدالرحمان خان  سردار حبیب الله خان   داد. پسر  امیرصاحب  به   )

در همین لحظه سردار ازاطاق امیر خارج شد و سیلی سختی بروی »  

مرزا « کشید و گفت امیر صاحب خواب است و تو بلند حرف میزنی . 

آنگاه پیش خدمت را با جام مرخص کرد و خود به اطاق امیر برگشت .  

  . بود  دنیا گذشته  از  امیر عبدالرحمان  آن روز  ... مرزا محمد  "فردای 

سال حاکمیت امیر حبیب الله خان  خانه نشین بود ،   18ابراهیم خان در  

وبا مهر خاموشی بر زبان  راز وقوع مرگ امیر عبدالرحمان را حفظ  

نوازش  طرف  مجدداً  مرزا  خان  حبیب الله  امیر  ازکشته شدن  بعد  کرد. 

) دادن  )زهر  قضیه  آنگاه  و  گرفت  قرار  خان  امان الله  با    شاه  را  امیر 

  ( 21)دوستان نزدیک خود در میان نهاد .  

امیر حبیب الله خان بعد از کشتن پدربا وجدان آلوده و ضمیر سیاه خود  

سال    18بی شرمانه در چوکی قدرت نفسانی و شهوانی  تکیه زد. ودر  

پدر جابرخود  در   دیده ،  مانند  فقیر و ماتم  فرمانروائی اش در کشور 

تحکیم قدرت حاکمه کوشید. او با اعمال فرامین و دساتیر قرون وسطائی  

  .حقوق و آزادی و وارستگی های  زن و مرد وطن را عمداً غضب نمود 
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 وقدرت مرکزی حاکمیت قبیله  را تقویت بخشید . 

هر  از  خویش  مطلقۀ  قدرت  حفظ  راه  در  الله   حبیب  منظورامیر  بدین 

قوانین ضد   با وضع کردن  کار گرفت.   اسلوب اخلاقی و غیر اخلاقی 

انسانی و غیر واقعی عایدات بر مالیات خویش ،  شیرازه مادی ومعنوی  

 مردم رانابود و کمردهقانان کم زمین و بی زمین را خم نمود. 

سال   در  هزاره  خانوار  ششصد  نمودن  ،    1914فرار  ایران  بجانب 

» اراضی سرسبز مردم جمشیدی « در   املاک اجباری معامله گرایانه

  ( سالهای  قیام   ، اهالی    1913ـ    1912هرات  پکتیا  ولایات   ) میلادی 

منگل ) مقبل ، طوطاخیل ، جاجی میدان چمکنی ( ، احمد زائی که منجر  

قیام     400به کشته شدن   این  آزادی خواهی  انجامید و صدای  کننده  قیام 

نادر خان در گلو مردم گردیزقهراً خفه گردید. قیام مردم  توسط جنرال 

میلادی ( علیه حاکمیت حبیب الله و کردار های    1912قندهار در سال )  

ضد انسانی و ضد اخلاقی والی قندهار سردار محمد عثمان خان ، وده 

دولت صورت  جابرانه  سیاست  علیه  خود روی مردمی  های  جنبش  ها 

 گرفته است. 

حالیکه   و در  احتیاجی  و  دربدری    ، گرسنگی  و  فقر  دست  از  مردم 

   ؟ امراض مختلفۀ اجتماعی فریاد می زدند ، برعکس وضع حیاتی مردم 

خود از خون و پوست و  هم کاسه    حاکمیت قبیله سالار برای همتباران  

 گوشت مردم بهترین زندگی مرفه و آرامی بوجود آورده بودند . 

شهزاد "   جبری  ...  خریداری  به  ولایات  در  ها  داختند   ءاشیاه  میپر 

جات  هزاره  از  جبری  روغن  را  روپیه  پنجهزار  سالانه  عضدالدوله 

که   داشتند  سهمیه  کلداری  اسعار  مقدار  یک  همه  ها  ، شهزاده  میگرفت 

. مثلاً سهمیۀ  از هند سامان میخریدند  عوض معاش از خزانه گرفته و 

 عضد الدوله » نه هزار کلدار « بود . همچنین اسلحه از میکزین ارک  
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را از تحویل خانه دولت میخریدند ویا رایگان میگرفتند ،   ءوسایر اشیا

 در حالیکه هریک معاش گزافی از خزانه ملت بقرار ذیل میبردند : 

 روپیه ،  360000ــ معاش سالانه نایب السلطنه     

 روپیه ،  200000ــ معاش علیا حضرت ) ملکه (     

 روپیه ،  200000ــ معاش معین السلطنه           

 روپیه ،   100000ــ معاش ملکه مادر              

 روپیه ،   120000ــ معاش عین الدوله              

 روپیه ،   115000ــ معاش عضد الدوله            

 روپیه ،  80000ــ معاش سردار محمد کبیر خان       

 روپیه ،   60000ــ معاش سردار مدافع ) امین الله خان (        

(  22)"  روپیه ...    55000معاش سردار صنایع ) محمد عمر خان (       

 ولا غیر . 

هم   و  هم خونان  به  قدرت  حاکمان  قلبی  و علاقه  توجه  مرتبه  است  این 

تباران و عشایر و قبایل خود . ودر مقابل به نسبت عدم توجه وبی میلی  

  ایر ساکنین این کشور ، ـاکمیت قبیله منش حبیب الله خان  به حیات ســــح

بیماری کالرای سال    " میلادی تنها در    1915... چنانیکه در استیلای  

مدت   در  کابل  و    1422روز    41شهر  مصاب  مردم   883نفر   ( نفر 

» وبا « سه ماه طول کشید . همچنین در  »انفلوآنزا ـ  رد ، این  بمُ عادی ( ِ 

  » ساری  و  شدید  سرماخوردگی  در   1918نوعی  انسان  بیشمار   تعداد 

کابل که سه صد نفر نفوس داشت ،   اد تلف گردید . در قریه ده خداد میهن 

نفر تلف شد. البته   1500نفر آن بمرد ، در پغمان در چهار روز    250

کشور تلفات نسبی بیشتر   ر ، لوگر ، پکتیا  وسایر ولایات در لغمان ، کن

مجهول  تلفات  تعداد  نمیشد   گیری  احصائیه  کابل  مثل  چون  ولی   . بود 

 (  23)"  ماند . 
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به باور بسیار از کارشناسان مسایل سیاسی و اجتماعی  افغانستان اغلب 

کینه ها نفاقها و کشتار های دهه  اخیرمردم غیور ما از طرف حاکمان  

ریشه ملول آن از چشمۀ زهر آگین و ناصاف تبار گرای امیر ،  قبیله گرا

عبد الرحمان خان  آب میخورد.  امیر دیوارهای سیاست خود گردان قوم  

برتر را  با استخوان و خون اقوام تکامل پسند و وطنپرست بلند نمود .  

و  ساخت.   زخمی  را  مندکشور  صحت  جسم  نفرت  و  تیزکینه  تیغ  وبا 

همگرایی  ف و  همجوشی   ، همبستگی  و ضای  بدبینی  و  نفاق  رابه  ملی 

 انشقاق لایه های اجتماعی تبدیل کرد. 

منبع تمام مؤلفه های زیر ساخت  خصومت های قومی وقتل عام هزاره  

تاج و  ازبکها   ، سالهای  یها  از  پس  توسط    1997کها  کشور  شمال  در 

وخشونت  استمرار  وطالبان   خشم  سیاست  تحکیم  حکام  پیشبرد  برای 

و خاندان  در ماهیت سیاست های امیرعبدالرحمان  حاکمیت قبیله ، همه   

 نهفته میباشد  . آل یحیا 

مملو از  این یک حقیقت تاریخی و انسانی است که زندگی صلح آمیز و  

باور در  صرف   ، انسان  خوشبختی  و  های    مندی  سعادت  اندیشۀ  به  

با ومدارا  ورعایت    انسانی مروت  ومخالف  اندیشهدوست  وکثرت    تعدد 

،  سیاسی  گرایی   تعصب  به  اصرار   . است  پذیر  و  تک صدائی  امکان 

و    خود گردان  سوء خُلق )جهل گرائی ( جز پیامد بقاء و تکرارحاکمیت  

  انشقاق ملی و جنگ و ناامنی ، چیز دیگر نخواهد بود.  
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 یحیا خیل شؤونیستی  سیاستتقویه 
 

 الحاق ننگین ایالت پشاور به هند برتانوی

 میلادی(  1832) 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ای درک  هدف از  طرح نکات زیر تلاش برای فراهم ساختن زمینه ه

در حال حاضردلبستگی  واقعبینانه ازرویداد های تاریخی کشور ماست .  

مردم ما در مورد طرح و بازشناختی آن مسائل و واقعیت های تاریخی  

پیوسته از طرف حاکمان ستمگسترو بی  ایست که  ـ   به استعمار   ابسته 

تحریف شده واین داشته های تاریخی وارونه ، درتقویه و تحکیم   شرمانه  

حاکمیت   و  قدرت  های  گرفتهخود  پایه  بکار  خائینانه  است   شان  میشده 

وهنوزهم ازین پا لیسی خجلت آور استبدادی درینجا وآنجا دفاع صورت  

 میگیرد .

 ، آن  از  عقلانی  شناختی  باز  و  تاریخی  های  واقعیت  به  دستیابی  برای 

عینی   ماهیت  آنها  رعایت  عدم  که   . کرد  رعایت  بایست  را  های  معیار 

 گرائی تأمل حوادث تاریخی را از ما می ستاند. 

 ـ معیار های سنجش میزان اصالت و خلوص ،ـ 1     

 ـ پاکیزگی نیت و صحت فکر ، ـ 2     

 ــ انعکاس آئینه وار حقایق   3    

ای مادی و  چون سر آغاز سخن ما از راهبرد ایجاد زیر ساخت گونه ه

انسانی معیار سنجش اصالت و معنوی صلح و همآیش ملی   نور  است. 

و  اخلاقی  راه  رهنمای    ، پاک  نیت  و  فکر  صحت  معیار   ، خلوص 

 تحقیقی ما در این نوشته قرار دارد. بدین اصل ، قبل ازتشریح و تحلیل  
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به  پردازیم  می   ، طلایی  خاندان  ملی  ضد  سیاست  تاریخی   های  گونه 

خوانش ورقی از تاریخ درد آور کشور ما  که درجه و مرتبۀ عشق اورا  

« پدربزرگ این  طلایی  به خاک وحُسن وطنپرستی » سلطان محمد خان  

 خاندان  را به هموطنان ما باز گو می نماید : 

سال   شاه ش  1832در  تخت  میلادی  و  تاج  آوردن  بدست  برای  در  جاع 

یک معامله وطنفروشانه پشت پرده با انگلیسها و سیکهای هند  ، حمایت  

و   قند مالی  به  و  نمود  جلب  را  آنها  سردار نظامی   . کشید  لشکر  هار 

بزرگان    ، بود  کابل  زمامدار  وقت  این  در  که  خان  محمد  دوست 

وسرداران قندهاری جهت مقابله با قوای شاه شجاع از دوست محمد خان  

شدند. کمک  ،    مطالبۀ  تدبیرعاجل  با  خان   محمد  جرگۀ  دوست  بتدویر 

برادر  از  و  زد  دست  کابل  در  خان هریک  نش  ابزرگان  محمد  سلطان 

یح طلائی   پشاورا  ی)پدر  حاکم   ) حاکم      و   خان  خان  عبدالجبار  نواب 

اما  نمایند.   شرکت  مزبور  جرگه  در  تا  نمود  خواست  در  آباد  جلال 

امیر  « محمد  برادران  نورزیدندودر  دوست  شرکت  جرگه  این  در   »

 عوض پسران خود را به آن جرگه فرستادند.

قندهاری در دفع حمله   بزرگانامیر دوست محمد خان قبل از کمک به  

شاه شجاع ، خواست که در قدمه اول  مشکل ولایات جنوب شرقی را 

یکسره حل نماید. بنابرین او به جلال آباد حمله نمود و جلال آباد را پس  

عبدالجبارخان   نواب  ازحاکمیت  سخت  نبرد  یک  اش از  علاتی    برادر 

خارج واورا اسیر گرفت و بکابل فرستاد و بجای وی سردار امیر محمد  

خان برادر عینی خود را حاکم جلال آبادساخت . واین ولایت را ملحق  

 نمود. به کابل  

حاکم پشاورازسقوط حاکمیت جلال آباد طلایی  سردار سلطان محمد خان  

هند  وبدولت  بترسید  خان   محمد  امیردومست  سوقیات  و  واقدامات 

 برتانوی  سیکهای پنجاب توسل جستند . با این اقدام عجولانه 
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خان    محمد  سلطان  سردار  ازسال  طلایی  ووطنفروشانۀ    ،1832 

شد   جدا  افغانستان  بدنه  از  عملاً  آن  حومۀ  و  پشاور  ایالت  ببعد  میلادی 

 ودر دست سیکها قرار گرفت .  

چنان   افغانستان  به  آن  مجدد  الحاق  و  و تصرف  پشاور  استرداد  ها  بعد 

هزا جان  توانست  که   کرد  ایجاد  را  تاریخی  هزارهممشکل  وطن   ران 

 (  24. ) ) بدون دست آورد ( قربان خود نماید گرامی مارا   

افغان  "  همچنان   و  انگلیس  دوم  جنگ  ها  در    1880ـ    1878)    ستانی 

میلادی ( هنگامیکه امیر محمد یعقوب پسرامیر شیر علی خان و نواسه 

جبهۀ     ، و  مدافعین صدیق    امیر دوست محمد خان  ترک  افغانستان را 

م.( را امضأ نمود .] که بر اثر آن بار   1879می    28معاهده گندمک  )  

دیگر  معابری همچو )خیبر ، کرم ، پشین و سیوی( را که سنگر اصلی  

دولت     .] واگذاشت  انگلیسها  به  کشوربود  شرق  در  افغانستان  دفاع 

مردم  قیام  وبا   ، نیاز  بی  شده  تسلیم  پادشاه  چنین  وجود  از  انگلیس 

 افغانستان مقابل گردید.

میلادی از کابل    1879پس امیر محمد یعقوب خان اسیر را در سپتمبر   

متعاقب . و  نمود  تبعید  هندوستان  یحیا خان  به  پسران سردار اً  از  یکی   (

( خسر امیر محمد یقوب خان را نیز از کابل طلائی  سلطان محمد خان  

   (25)"  به دیره دون هند فرستاد . 

تاریخ ، میتوان گفت که  تناسب شهادت واقعیت های عینی  توافق و  در 

اولین  طلایی  سلطان محمد خان   یعقوب خان  امیر محمد  نادرخان و  جد 

جدائی   عملاً  خویش  وقبیلۀ  انگلیس  منافع  همسوئی  در  که  بودند  کسانی 

یک   چنین  از   . ساختند  مساعت  کشوررا  جنوبی  ایالات  برزگ  بخش 

فامیل بیگانه پرورو خود کش، نادر خان پدر ظاهر خان  سر بلند مینماید  

 وبا هزارتوطئه چینی و  خدعه و نیرنگ تخت و تاج مملکت را  
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ریاکارانه با رهنمائی انگلیس و روحانیون دیوبندی کمپنی هند شرقی ، 

خان   عبدالرحمان  امیر  ملی  سیاست ضد  از  پیروی  وبه  مینماید  غضب 

پایه های مدرن قبیله سالاری وابسته به ارتجاع منطقه و جهان را اساس 

 می گذارد. 

 

 نادرخان ، طغیان گروههای قومی ، 

 حاکمیت قبیله   اختناق و تحکیم 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 نادر خان از طرف راست به چپ نفر دوم  

 

محمد نادر خان پسر محمد یوسف خان پسر محمد یحی خان ) خسر امیر 

)  برادر امیر    طلائی  محمد یعقوب خان ( پسر سردارسلطان محمد خان

سال   در  که  است.  خان  محمد  پاینده  سردار  پسر   ) خان  محمد  دوست 

   (.26)م. در دیره دون هند برتانوی تولد یافت .  1883
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یحا از    خانوادۀ  هند   23مدت    1901ـ    1879خان  دون  دیره  در   سال 
یداد می زیستند . پس از برتانوی با جیرۀ که حکومت انگلیس بایشان م

فامیل    ا ییح روسای  قطار  در  خان  یوسف  محمد  اش  ارشد  پسر  خان 

 : پنج فرزند دیگر داشت افزون به » نادر خان « ، بحساب می آمد  ، که 
 ـ محمد عزیز خان ، 1

 ـ  محمد هاشم خان ،  2

 ـ شاه ولی خان ،  3

 ـ  شامحمود خان ، 4

 ـ  محمد علی خان .  5

ز جانب امیرحبیب الله سراج الملله والدین م. این خانواده ا 1901در سال 

و گرفته  قرار  عفو  به  مورد  برتانوی  هند  دیردون  از  که  یافت  اجازه 

 افغانستان بیایند . در این وقت نادر خان هژده سال داشت .  

م. خواهر محمد نادر خان را به عقد نکاح    1902امیر حبیب الله در سال  

در آورد . ] که ثمرۀ آن سردار اسدالله خان بود که در کابینه شامحمود 

با   خان مامایش مدتی وزیر دفاع و وزیر داخله هم  بود [. این وصلت 

اعتباراین خاندان در نزد شاه افزود . وبعد ها زمینه های  رشد تصاحب 

 قدرت و حاکمیت قبیله  را برای نادر خان و برادرانش مساعد ساخت. 

نادر خان با نوع کنش غریزه ئی خود محوری ایکه دروجودش زنده بود 

منشی  در بازگشت به سنت سلف خود ، خصیصۀ بیگانه پرستی و قبیله  

ازاسلوب  استفاده  اوبا  داد.  قرار  خود  نظامی   و  سیاسی  کار  مبنای  را 

م. به    1914» درسال    آداب شاه پرستی و کسب اعتماد و باور درباریان 

   ارتقأ کرد.  (27) مقام سپه سالاری

های   سال  در  و    1920ـ    1919او  وزیر    1923ـ    1921م.  بحیث  م. 

افغانستان کار کرد . مرتبه شهامت و پایمردی اورا در حکایت ذیل    دفاع

 بخوانش می گیریم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 472                                                عظمت فرهنگی خراسان 

 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هندوستانیظفر  آیبک  شاگردان    حسن  از  جهانی  اول  ازجنگ  قبل 

جنوری  دانشگاه   در  بودکه  لاهور  ازشاگردان  12با    1915دولتی  تن 

پیمان بستند تا مطابق امرخلیفه مسلمین سلطان عثمانی  دانشگاه  دیگر این  

پهلوی   ودر  آمد  کابل  به  او  جهادبپردازند.  به  ها  انگلیس  ضد  بر 

سایرعناصر آزادیخواه و مبارزشبه قاره هند به فعالیت پرداخت. وی در 

همراهی  میلادی     1919  استقلال  جنگ  جبهه نادرخان  باسردارمحمد 

مشاور سیاسی ویاوربا اعتماد  نادرخان که شب و روز    منحیث او  کرد.  

همرا با شیخ المشایخ ) حضرت شوربازار ( با سپه سالار در جنگ »  

در    جنگ    منحیث شاهد عینی به تفصیل از جریانو  .تل « یکجا بودند  

 :   این جبهه سخن میگوید 

 

 27به اساس حکم سپه سالار مرحوم ) نادرخان ( در آن شب ) شام  "  

م. ( خیمه هارا بر قاطر ها حمل کردیم وبرآن تعداد حیوانات    1919می  

انتقال   باروت را  افزار ها ، مرمی و  بود ،  جنگ  بارکشی که موجود 

بودند  نموده  فرار  هارا سوار شده  قاطر   ، سپاهیان  برخی  . چون  دادیم 

جنگ رها کنیم .   مجبور شدیم  ، یک تعداد از وسایل جنگی را در میدان

از این وضع درهم وبرهم آگاهی نیافتند ونه موضوع مردم »  خوست «  

نفوذ   کابل  رسمی  حلقات  لشکردر  که  کردند  می  گمان  همه   .        در کرد 

امیر صاحب  فرمان  اساس  به  یافته وصرف  دست  پیروزی  به  تل «   «   

 » امان الله خان « عقب نشینی صورت گرفته است .

عنایت  از و  کرم  و   ) خان  نادر   ( صاحب  سالار  سپه  قسمتی  خوش 

این شکست در انظار مردم ، رنگ  خداوندی که شامل حال او گردید ،  

 (  28)"   فتح و پیروزی را به خود گرفت وبر عزت او افزود. ...

سال   در  خان  حیث   1924نادر  به  خان  الله  امان  امیر  طرف  از  م. 

 سفیرفرانسه و بلجیم تعین گردید . او با برنامۀ از قبل پلان شده انگلیس  
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ست سفارت کناره م. به دلایل ذهن ساخت خودش  از پُ   1926در نوامبر  

انگلیسها در    . بابرادرانش در فرانسه مسکن گزین شدند   گیری کرد و 

 (   29)م. مخفیانه با او در پاریس ارتباط برقرار کردند .1927سال 

الله   حبیب  پوشی  تاج  و  خان  الله  امان  حاکمیت  سقوط  خبر  هنگامیکه 

م. به نادر خان و برادران رسید بلادرنگ جهت تحقق   1928کلکانی در  

برتانوی   هند  عازم  یکجا  همه   ) اش  قبیله  و  انگلیس   ( بعُدی  دو  اهداف 

. تا زمینه های سقوط حاکمیت عبوری حبیب الله کلکانی را فراهم   ند شد 

 آورند. 

انگلیسها و روحانیون   نظامی   و  مالی  به کمک  برادرانش  و  نادر خان 

هـ. ش. (   1308میزان    21م. )    1929اکتوبر    14کمپنی هند شرقی در  

و حکومت   نماید  قمع  و  قلع  را  کلکانی  حبیب الله  نیروهای  که  توانست 

 (  30)ارتجاعی ضد ملی و ضد انسانی خود را ایجاد نماید. 

یعنی زمستان   با گذشت سه ماه وچند  . در یک    1308نادر خان  هـ.ش 

نفربشمول ارکان حکومت حبیب الله کلکانی    125توطئه خود ساخته ،   

بابا صاحب   بلخ کلکانی ، میر  از قبیل عطا محمد خان کوهستانی والی 

برادر  بدخشان کلکانی، خواجه میر علم خان  چاریکاری والی قطغن و 

واعدام  نمود  گرفتار  عریضۀ  بدسیسه  را  امثالهم  و  کلکانی  داخله  وزیر 

 (  31)نمود.
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 گونه های استقرار ارتجاع و ستم ملی  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
 

چنگ   به  برای  کرد  تصاحب  کابل  در  را  سیاسی  قدرت  که  نادرخان 

 آوردن حریف سیاسی اش و با شناخت تاریخی ایکه  از صداقت وراستی 

با مکر و فریب ذاتی و کسبی خویش  آن عیاران اصیل خراسانی داشت   

به روی قرآن خدا مهر نمود  وفرمان عفو حبیب الله کلکانی و یارانش را 

مگر  رساند.  نخواهد  گزند  و  آزار  او  به  اینکه  آرمان  به   . کرد  صادر 

نفس و صداقت اخلاقی حبیب الله کلکانی  خلاف عفت کلام و شجاعت 

بدست سران  قطع رحم  و  با شماتت خاص   ، را   او  عفو شده  ویاران  

اعدام  اجراء  مراتب   صورت  اینک  که   . سپرد  خود  طرفدار  قبائل 

یا   تیسرنشینان كش »    وتیرباران حبیب الله ویارانش را درکتاب   مرگ 
 : بخوانش می گیریم  آمده است  « ارگ ۀزندانیان قلع

در اثر فوق الذکر که   ،    نویسنده ، شاعر ویعبدالصبور غفور زنده یاد   

، حادثه اعدام حبیب الله کلکانی ویارانش  را که به چشم سر دیده بود ،  

 چنین حکایت می کند :  

ا  "   دروازه  م  یدر حدود  باز  از ارگ  دلگشا  یك    یكه بطرف  و  شود 

. در اطراف خندق دیدیم كه از   بود، ما هم رفتیم جمعیت زیاد جمع شده

  ی و مردم مشرق  یمنگل و جاج  هر طایفه مردم جمع اند. یك تعداد مردم

جمله مردم  با اسلحه و جوپه جوپه ایستاده بودند، ما هم در  یو گردیز

. بعد از تقریبا یك ساعت در بین   تماشا بین موضع گرفتیم و منتظر شدیم

خان و    یشاه ول  یشور و هیجان برخاست. از دروازه ارگ شاه  مردم

  یدنبال آنها محكومین اعدام معلوم م  شاه محمود خان خارج شدند و
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  .شدند 

و عقب آن غلام    یحبیب الله كلكان باراول از همه شیر جان خان وزیر در

برادر او او چوب بود و   صدیق  بغل  خواب    یدریش  درحالیكه در زیر 

راهدار سرخ و سفید پوشیده بود، نمایان شد. نفر سوم محفوظ خان معین  

قادر سرمنش چو    ی كلكان حربیه  امیر    یهارم غلام  او  سید حسین وعقب 

واسكت مخمل سبز و عقب او سید حسین و از آن   با یك  یحبیب الله كلكان

اعل كلكان   یسردار  و   ی برادر  نفر  سه  دو  وال و  محسن  ملك  اخیر   یدر 

وقت  یكلكان بود.  محسن  ملك  نفر  آخرین  طرف  یآمدند.  از  دروازه   كه 

، یونس خان به ریش او گوگرد زد و یكنفر آمد  ند   بجانب مقتل نزدیك شد 

دست  چوب  و   با  سوخت  محسن  ملك  ریش  كرد.  كش  را  او  زولانه 

را    یكلكان  یكردند و مردم سركار برزمین افتاد. محافظین او را ایستاده 

  .گوناگون دادند  یفحش ها
م را نگهدارند كه  د خان خواهش كرد كه مر  یاز شاه ول  یكلكانحبیب الله  

بهر  ندهند.  فحش  را  ارگ  او  خندق  بین  در  اعدام  محكومین  صورت 

  .بودند  هنماز استاد  یكشانده شدند و یك صف برا 

 :   گفتند  یرانشان گرفتند و به همدیگر م  یكلكانحبیب الله ول ا

خان و شاه    یشاه ول»  كه    یوقت» هغه شین واسکت سقاو زوی دی « ،  

خان یك  «    محمود  در  و  آمده  بر  آنها  بین  بذریعه   از  و  استاده  گوشه 

شد  فیر  طرف  هر  از  شد  داده  آنها  باران  تیر  و  فیر  امر  و  . اشپلاق 

محكومین كه هدف هزار ها گلوله تفنگ قرار گرفته بودند، بخاك و خون 

هنوز نیفتاده بود در   یفیر اول حمید الله پسر ریزه كلكان افتادند مگر در

 (  32) « فیر دوم آنهم كشته شد. 
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 شهیدان راه آزادی حبیب الله کلکانی ویارانش آویزان بدار
 میلادی   1929اول نوامبر 

 
بعداً به امر نادر شاه ، اجساد کشته شدگان جهت تخویف مردم برای چند 

 . روز در دار آویزان بودند 
 تطبیق سیاست  دهشت و ترور نادرخان

 علیه مردم خراسان

حکومت نادرشاه بمجرد تشکیل شدن در کابل  "بقول غلام محمد غبار :  

مطلوب  سلطنتی  هیچ  آغاز  در  معمولاً  که  زد  خونین  عملیات  به  دست 

 نبود ، از همان اول مرحله بیحوصلگی دیوانه وارشاه در ریختن خون ،  
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انتقامی بالای ملت  آورد که گویا خاندان حکمران  این فکر  به  مردم را 

دارند . وقتیکه شاه مقتل محکومین  را در خرابه زار بالا    طلب خراسان  

حصار کابل مقرر ، و توپ های آدمکش را مستقر نمود  ، مردم کابل 

 » کیوناری   لوئیس   « خون  انتقام  گرفتن  برای  شاه  که  میگفتند    علناً 

   33. " اینکار را کرده است  انگلیسی، 

تحک مورد  در  خان  نادر  سیاسی  اقدام  قبیله  اولین  قدرت  های  پایه  یم 

بین  سالاریش   دشمنی   تولید  و  نفاق  ایجاد  افغانستان اقوام  از طریق  در 

به کابل بخاطر سقوط حکومت حبیب الله کلکانی   بود. چنانکه در حمله 

عدۀ از خوانین پکتیائی را به اغتنام و تاراج داخلی کابل واداشت ، واز  

که   معنی  این  با   . نمود  سیاسی  استفاده  مردم سوء  این  زندگی  صعوبت 

و خانه های طرفداران حکومت حبیب الله کلکانی  تاراج ارگ سلطنتی 

کابل خزاین   بر  استیلا  از  بعد  نیز  اینها  نمود.  مباح  برایشان  کابل  رادر 

ارگ سلطنتی را به یغما بردند و خانه های متعددی را بعنوان طرفداری  

حکومت حبیب الله کلکانی تاراج نمودندو خوانین پکتیائی هریک به نوبه  

 خود آنچه میخواستند از دیگران با دست باز تملک میکردند . 

)خزان   کابل   در  خود  ورود  اوایل  همان  در  شاه  ،    1929نادر   ) م. 

 ، خان  امرالدین   ، اکبرخان  محمد  میرزا   ، خان  بیک  پینن  جنرال 

قلعه   خان  عیسی   ، کوهاتی  خان  نعیم  محمد   ، کوهاتی  خان  عبدالطیف 

تازه گل خان لوگری ، سلطان محمد خان مراد خانی ، محمد   سفیدی ، 

دوست   ، کندکمشراحتیاط  خان  شاه  احمد   ، وال  چهاردهی  خان  حکیم 

را  قندهاری  کندکمشر  خان  محمد  وسید   ، پغمانی  مشر  غند  خان  محمد 

بدون محکمه گلوله باران کرد. و آقا سید احمد خان ، میر احمد شاه خان 

 ، جانخان ، وپسرش نیک محمد خان ، عبدالرحیم خان محمد آغه ئی ،  
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 شیردل خان و نوردل خان لوگری وعبدالرحیم خان پیاروخیل را تبعید و  

 (  34)محبوس کرد . 

استقلال   تحکیم  برای  که  را  خان  امان الله  شاه  وکیل   خان   ولی  محمد 

 محبوس وبعد  1929کشور خدمات قابل قدری انجام داده بود در تابستان 

گویا   وریاکارانه   ساختگی  کذائی  محاکمات  ترتیب  و  آزار  شکنجه  از 

حبس   سال  هشت  به  ابتدا  او  خیانت  اصطلاح  به  اثبات  بر  مبنی  علنی 

شمسی ( بدون    1312سنبله   24م. )   1933محکوم وبالاخره در تابستان  

نفر  چند  با  کابل  دهمزنگ  کنارۀ  در  شاه  امر  به  ئی  تازه  ودلیل  علت 

  :دیگر

 جنرال غلام جیلانی خان چرخی ،  ـ  1

 ـ جنرال شیر محمد خان چرخی ،  2

مهدی  3 محمد  میرزا  و  محمدخان  فقیر  دیگری   را  خان    ـ  پی  یکی 

 بدارآویخته شدند . 

تابستان   در  )    1930باری  برابر    1309م.  در  شمالی  مردم   ) شمسی 

و  قهر  و  خشم   ، حرامی  نمک  و  بیدیانتی   ، پیمان  و  عهد  نقض  فشار 

نادرشاه   تبار مرکزگرا    تعرض حکومت  و جهت  تک  قرار گرفت.    ،

پرداختند.  آزادیخواهانه  مقاومت  به  حکومت  عمال  مقابل  وجود  ابراز 

  ( شاجی  عبدالله  سید  خان  نادر  طرف  از  جنبش  این  سرکوب  جهت 

عساکربشمالی   یکدسته  با  سالار  نایب  خان  عبدالوکیل  و   ) هندوستانی 

سوق گردید . در این جنگ نایب سالار کشته و شاجی فراری گردید. بعد  

محمد  جنرال  سرکردگی  به  دمی  تازه  قوه    ، دولت  قوای  تقویه  جهت 

غوث خان به شمالی  اعزام شد.  قوای تازه دم در عرض راه قلعه های  

مردم را آتش زد و اسرا را زنده خلاف نورم های انسانی از برج های 

 بلند بر زمین پرتاب کرد.
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محمد گلخان مهمند وزیر داخله وقت به امر نادرخان شعوری وپلان شده  

تنظیمه رئیس  عنوان  اسد    با   ( برنامه    1309شمالی  تطبیق  جهت    )

لشکر  وایجاد   خان  عبدالرحمان  امیر  وبسنت  گردید  توظیف   ، شرارت 

، جاجی ،  ، کروخیل  احمد زائی  از مردمان  پکتیا  های حشری ولایت 

بر   که   ... وردک   ، وزیری   ، خیل  طوطا   ، تفنگدار   25منگل  هزار 

 ، کابل  حومه  در  دولتی  توپخانه  و  منظم  عسکر  فرقه  یک  با  میرسید 

ه بقول »  پروان و کاپیسا و پنجشیر چنان به عملیات نظامی دست زد ک

 یک کشور فتح شدۀ خارجی هم مجاز نیست ؟ . غلام محمد غبار « که در

انهدام   ، ها  خانه  تاراج  در  را  نظامی  و  قوای حشری  مهمند  گل  محمد 

دیوار باغها ، احراق قلعه ها بگماشت. وخود از شکنجه و لت و کوب و  

اهانت مردم فرو گذار نکرد. او از قیام کننده جان میخواست و از مطیع  

به احضار  تهدید  انکار کننده را چوب میزد و دشنام میداد ، حتا   . مال 

سر زنش در مجلس عام مینمود . در خانه هایکه تلاشی میشد واسلحه و 

پول بدست نمی آمد ، زنان خانواده تهدید به فروبردن سوزن در پستان  

 مبارک شان میشد . 

محمد گلخان مهمند از مردم کاپیسا و پروان و شمال حومه کابل افزون  

برقتل های دسته جمعی ، چوروچپاول ،  جمع آوری اسلحه و زیورات ،  

نفر را  617پانزده نفر را در اینولایت بحکم شخص خود اعدام نمود ، و 

 نفر را محکوم باعمال شاقه شدند.   3600زنجیر پیچ بکابل فرستاد ، 

محمد گلخان مهمند زمانیکه رسالت قبیله سالاری خویش را در سرکوب 

بنزد   و  برگشت  بکابل    . میرساند  بپایان  آن  فجیع  بشکل  شمالی  مردم 

نادرشاه پیش شد . وشفاهاً  مراتب احترام و گزارش انجام کار را چنین 

 بیان کرد. او گفت :  
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من و سکوت کامل روا داده است ...  " ... بعموم نقاط سمت شمال ... أ

و    ، حکومت  کارانۀ  مسالمت  عملیات  این  از  شمالی  سمت  اهالی 

که   نمودند.   حاصل  کلی  قناعت  و  یقین  اعلیحضرت  مراحم  مخصوصاً 

اعلیحضرت نه تنها پادشاه و حکمدار عادل افغانستان هستند بلکه سمت  

 " یک پدر بزرگوار و مهربان را بر قاطبۀ ملت عزیز خواهد دارند ... 

گل   محمد  آقای  خطابه  ایراد  زمان  و    "  در  یرغمل  نفر  ها  صد   ...

اینمردم   از  نفر  ودها   ، میشمردند.  نفس  کابل  در  شمالی  مردم  محبوس 

جریدۀ  مثلاً  میشدند.  اعدام  شاه  نادر  بامر  کابل  در  دیگری  پی  یکی 

نفر از مردم شمالی در یک    51گفت که    1308اصلاح در شمارۀ حوت  

 (  35). " روز بکابل اعدام شدند ... 

حکومت نادر که نماد هستی اش در تولید تفرقه و انشقاق ملی و تضاد  

این  همسوئی  در   . بود  یافته  تبلور  قبیلوی   و  سمتی  و  لسانی  و  قومی 

ابراز اهو و  خواهی  حق  حس  سرکوب  جهت  وبرادرانش  شاه  منفی  ی 

   » لقی  بیگ  ابراهیم  قیام    « قمع  و  قلع  بهانه     به  مردم شمال   وجود 

به خاک  نیز همچو شمالی  موفق گردیدند که مردم قطغن زمین کشوررا  

 وخون بکشانند : 

دولت از پایتخت شاه محمود خان وزیر دفاع رابا دسته جات حشری و  "  

آنهم مخصوصاً از مردم » پکتیا « از قبیل وزیری ، مسعودی ، جدرانی 

ولاغیربا قوای منظم عسکری  به غرض خاتمه دادن این ماجرا ) قوس  

 شمسی ( به آن منطقه سوق نمود. 1309

شمسی ( مدت هشت    1310تا اسد    1309شاه محمود خان که از)  قوس  

ماه در این ولایت اقامت داشت .  بحیث برادر شاه  وسپه سالار اردوی  

کرد که با سلطنت مرکزی افغانستان  سلح افغانستان چنان دستگاهی برپام

این دستگاه بدون محاکمۀ زندانهای ج نداشت.  دید الاحداث ، خان فرقی 

ها نفر مردم با گناه و بی گناه ولایت بشمول زنان و مردان  آباد را از صد 

 دایر  وقین و فانهمالامال نمود ، شکنجه خانۀ پر از چوب و تازیانه 
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مصارف  تمام   . آمد  بعمل  جمعی  دسته  اعدامهای  و  ها  کشتار  گردید 

در   محبوس  زنان   . گردید  حواله  مردم  بالای  ودربار  سپاه  و  حشری 

قرار   نگهبانان  و نبناد    یپاکدامنو هتک    جاوزسرای جمشید خان مورد ت

برده   بین  از  قانوناً  خان  در عصرامان الله  که  وزولانه  زنجیر   . گرفت 

 (  36)" انداخته شد .  ینای محبوســده بود ، مجدداً درگردن و پـــــــ ـش

پرور   بیگانه  و  بد  بانیت  خان  محمود  بومی  شاه  مردم  ،  خویش  وغیر 

قین فانه قرار داد ، دست برید،     شکنجه وباغیرت قطغن زمین را در زیر

حشری این سپاه کور زرخرید  دن زد ودست ناپاک و بی باک قوای  گر

سرزمین ما آزاد گذاشت. غرور را به حریم عفت وکرامت مادرلیس  انگ

آزادمنش  و شه مردم  گیر ساخت. عمداً را  امت وسربلندی وعزت  زمین 

انسانی   ضد  سیاسی   های  برنامه  تمام  خان  محمود  اخلاقی   ،شاه  ضد 

حاکمیت قبیله را بدست همان قوای حشری  پکتیا بنام افغان و غیر افغان   

 تحقق بخشید.  

 

نه و رضاکارانه خواستند که دست سیاه سر نادر خان و برادرانش آگاها 

پاک  آوردگان  بر دامان  به   ، ما  کشور  مرز  وبیرون  درون  های  قبائلی 

مردمان   زنان  و  زمین   باعزت  دختران  قطغن  و  شمالی  آزادیخواه  و 

 برسد. وزن و فرزند ایشان بنام غنیمت به آنسوی مرز جنوبی انتقال یابد.  

با چنین طمع چور و چپاول ، قتل و قتال ، تعرض و تصاحب به مال و  

، وبه غنیمت گیری های دختران  خراسان  ناموس و شرف و عزت مردم  

نه تنها تخم نفاق وبد بینی را   بربار صفت    ما، این حاکمیت میهن  و زنان  

میان مردم ما خلق نمودند بلکه یک بار دیگرعدم حُسن نیت  ماهیت ضد 

اخلاقی ، ضد انسانی ،ضد وطنی  خاصیت بیگانه منشی و تک محوری  

 به نمایش گذاشتند.ستعمار بریتانیا و ارتجاع دیوبند وابسته گی خودرا به ا
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آل یحیا با این کردارهای ضد بشری قرون وسطائی  ،  ثابت نمودند که  

مرز   خون و پوست وگوشت و نیت و اراده ذاتی ایشان از این خاک و

بل  ، نگرفته  میان    کهوبوم شکل  از  آنها  آنجاییکه  از  است.   بیگانه  مال 

مردم برنخاسته بودند و از درد و آرزوی مردم آگاهی نداشتند . صرف 

خود را میخواستند ودر یک بی هویتی محض و تعلقیت اغراض نفسانی 

،  ، شهوت و قدرت  ،  در شرف انجام وظایف دنیائی آلودگیهای مادی  

مردم   ملی  منافع  سرزمین  علیه  وتطبیقاین  خدمتی  خوش  در  و     ، 

وبدو .  قرارگرفته بودند   تضمین سیاست استعمار جویانۀ بریتانیایی وقت 

 وسیلۀ کثیف توسل جستند  : 

انگلیس ایجاد حاکمیت عقب گرایی قبیله   دولت یکی تحقق اهداف سیاسی  

حاکمیت خود چهرۀ    مطمئن ترین مدل و بی خاصیت ترین  نوع  که از  

  ، میباشد وتبار خود گردان  در حفظ منافع استعمار 

وطنپرست  نیروهای  تمام  سرکوب  و  دیگری  استقلال  بخاطرتأمین   یکه 

تسلیم   و  امان  بی  مبارزه  کشورخویش  ارضی  تمامیت  و  آزادی 

 .کرده ومیکرده اند ناپذیر
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 نمائی از حکومت قومی آل یحیا 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سه   به  منوط  و  وابسته  درافغانستان  یحیا  آل  قومی  حاکمیت  ایجاد 

 نیرواساسی  میباشد .

 ـ نیروی حمایتی مستقیم سیاسی ومالی و نظامی انگلیسها . 1

ـ  نیروی حمایتی  نظامی وقومی قوت های حشری بیرونی و درونی   2

 ولایت پکتیا . 

ـ نیروی حمایتی تبلیغی روحانیون کمپنی هند بریتانوی  شرقی و ملا   3

 نماهای وابسته به ارتجاع داخلی .

سالار  قبیله  حاکمیت  استقرار  در  نیروها  این  یحیا   یچنانیکه  نقش     آل 

تعین کننده و حیاتی را بازی نمودند . بدین مناسبت موقعیت سیاسی این  

  این خاندان مقام و جای شایسته ای   نیرو ها پیوسته  درقدرت و حاکمیت 

ن مذکوراسلوب   مطلب  بینی  روشن  جهت  بود.  نموده  احراز  صب را 

   :میدهیم ن را مورد بازشناختی قرارخا سیاست کدری حاکمیت مطلقۀ نادر

شاه   نادر  جلوس  سال    33فرآیند  در  ،  میلادی    1963  تا  1929از 

ایام فقط خاندان شاهی بود ن فاقد حکومت واقعی بود و طی این  افغانستا 

 . ند حکومت میکرد هم که هم سلطنت و 

 از :  حکومت در سپردن امهات امور افغانستان اعم  

 قوۀ اجرائیه ،  ــ  1

 قضائیه ، ــ قوه  2

 مقننه و  ــ قوه  3

 کشور   ارتشــ  4

وع مامور  مرـــبدست  و  ها  نورم  افسر،  و  نظر  اامل  در  را  ذیل  تب 

 میگرفت :
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رئوس ادارات داخلی و خارجی در دست اعضای خانواده شاهی     اول ــ

 باشد.

 از عشیرۀ انگشت شمار محمدزائی استخدام بعمل آید. دوم ــ

الیهای دولت ی خاصی در امور حیاتی کشور معتمد هندوستانی ها  سوم ــ

 شناخته شود . 

 ملاک بزرگ در ادارۀ ملکی و نظامی کشور سهیم گردد . چهارم ــ

عدۀ محدودی ملا نما ها مثل ملاکین در صف اداره دولت قرار    پنجم  ــ

  گیرد.

حکومت خاندان آل یحیا بقرار تقرر کامندان عالیرتبه دولت وبگونه مثال 

 : ذیل بود 

دفاع  صدر وزیر  و   ) خان  هاشم  محمد   ( شاه  برادر  یک  کشور  اعظم 

ه بعد  که   ) خان  محمود  شاه   ( شاه  برادر  دیگر  خود  افغانستان  ـــــــــا 

اعظم گردید . مقام وکالت شاه را برادر دیگرش ) شاه ولیخان ( در صدر

دست داشت و بعد ها سفیر افغانستان در لندن و پاریس شد. وزیر دربار  

کاکازادۀ شاه ) احمد شاه خان ( بود. ومحمد اکبر خان یازنۀ شاه رئیس  

دیگر  برادر  درروم گردید.  افغانی  ها وزیر مختار  بعد  مستقل طبیه که 

در  افغانی  مختار  وزیر  ها  وبعد  شد  ماسکو  سفیر  عزیزخان  محمد  شاه 

برلین گردید. احمد علی خان و علیشاه خان کاکازاده گان شاه یکی سفیر 

قوماندان   ودیگری  دربارشد  وزیر  باز  و  لندن  و  پاریس  در  افغانستان 

واهر زادۀ شاه ـــمکتب حربیه وباز والی و افسر قندهار و پکتیا گردید. خ

) اسد الله خان ( در نوزده سالگی جنرال گارد شاهی و باز سفیر ووزیر  

شد. برادرزادگان شاه  ) محمد نعیم خان و محمد داود خان ( یکی به سن  

هژده سالگی مدیر عمومی سیاسی وزارت خارجۀ افغانستان وباز وزیر  

مختار در پایتخت ایتالیا گردید وبعد او وزیر معارف و وزیر فواید عامه  

و معاون اول صدراعظم افغانستان شد. برادر دیگرش محمد داود خان 

 فرمانده سپاه ننگرهار وباز والی ملکی و قوماندان نظامی ولایت قندهار  

دفاع   وزیر  سپس  و  کابل  اردوی  قول  قوماندان  متعاقباً  و  شد.  وفراه 

 ووزیر داخله وبالاخره صدراعظم افغانستان گردید. 
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مستمری   بشکل  دولتی  بزرگ  مراتب  این  تمام  که  داشت  باید  نظر  در 

العمر مدت  و  برای  مرگ  فقط  و  بود  گردیده  مخصوص  شاهی  بخاندان 

محمد هاشم  گاهی پیری زیاد میتوانست به ابدیت آن خاتمه دهد . چنانیکه  

اعظم کشور ماند ، و شاه محمود خان بیست و خان حدود هفده سال صدر

سه سال وزیر دفاع و صدر اعظم بود. محمد داود خان نیز سی و چهار 

 (  37)سال قوماندان نظامی وزیر و صدراعظم افغانستان بود . ولاغیر. 

 کشور ما : نامدار بقول غلام محمد » غبار « تاریخدان 

 

ازتقریباً  محمدزائی  همچنین شجرۀ  "   آن  تعداد مجموعی    هفت هزار که 

محوری  نصب سیاست کدری  طبق ویژگیهای تک    ،  نفرتجاوز نمی کند  

  قبیله اشخاص ذیل در رأس ادارات کشورگماشته شدند : 

 

والی    ، هرات  والی   ، ننگرهار  اعلی  حاکم  عثمان  خان  فاروق  غلام 

خان زکریا وزیر   محمد  فیض   ، افغانستان  داخله  وزیر  اخیراً  و  قندهار 

والی   خان  محمد عمر   ، معارف  وزیر  وبعداً  ترکیه  در  سفیر  و  خارجه 

کابل ، محمد قاسم خان والی ننگرهار وسفیر در روم ، محمد عتیق خان  

وزیر زراعت ، نجیب الله خان وزیر معارف وباز سفیر کبیر افغانی در 

وباز حاکم  میمنه  اعلی  ، عبدالرزاق خان حاکم  امریکایی شمالی  و  هند 

ندیم شاه ، سردار عبدالحسین عزیز سفیر  بعد مصاحب و  اعلی فراه و 

فواید عامه ، سلطان احمد خان  وزیرروم و سفیر ماسکو وزیر معارف و 

سفیر ترکیه و ماسکو و بالاخره وزیر خارجه ، غلام احمد خان اعتمادی  

محمد    ، دهلی  در  قونسل  جنرال  خان  عبدالرسول   ، تهران  در  سفیر 

  . گردیدند  تاشکند  در  یارمحمد  و  مشهد  در  قونسل  جنرال  خان  صدیق 

محمد یحیی خان محمد عثمان خان و حبیب الله خان باالترتیب معین اول  

 دوم سوم وزارت خارجه افغانستان شدند. البته ذکر نام محمد زائی هایکه 
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منظور   جا  این  در  عالیه رسیدند  بمقامات  ها  وبعد  بوده  دوم  مراتب  در 

 نیست . 

بعلاوۀ   افغانستان  در  ارتجاع  به  وابسته  اقلیت  این مشت  که  دانست  باید 

که   شدند  مشخصاتی  و  امتیازات  چنان صاحب  داری  سرمایه  و  ثروت 

انگلیسها چنین  فقط  دارای  هندوستان  مستعمرۀ  .ازین    در  بودند  امتیازی 

قشر سیاسی  و  اقتصادی  نظر  از  ها  زائی  محمد  که  بود  فوقانی    ببعد 

که تااکنون این ماشین در اختیار    (38)یل کردند.  اجتماع افغانستان را تشک

 آنها قرار دارد.   

که   است  طبع  موافقت  محبت  که  آموزاند  می  ما  به  انسانگرائی  انگارۀ 

عاقبت به عشق شدید : رحم ، دلسوزی ، بخشودن ، عفو کردن ، حُسن  

، انصاف ، صداقت و خدمت به خلق منتهی  فروخوردن خشم  ،  سیرت  

 میگردد.  

باتأسف که این احساس پاک  محبت قلبی اندیشه انسان نگری در روح و  

وجود وبرادران و خاندان قبیله گرایش  روان و وجدان و ضمیر نادرخان 

دنیای درون آنها شعله وربود صرف همان احساس  نداشت . چیزیکه در  

قلۀ  جاویدانگی   این  به  رسیدن  در  توانستند  آنها   . بس  و  بود   » من   «

: سوء  نظیر  اخلاقی  از مکارم غیر   ، قدرت من  احساس خود محوری 

استعمال ، بدخُلقی ، از حد خود تجاوز کردن ) طغیان هدف (  ، خشم و  

  به غیر کارگیرند . وانتقام ، خود رائی و انانیت ولا  قهر ، حرکت نفس ،

که    این گردیدند  موفق  تدلیس  لباس  در  مکروزی  و شیوه  امیال  به 

 نفسانی خود فروخته  خویش جامه عمل بپوشانند.  آرزوهای اغراض کور 

چون بحث کلی مان ایجاد فضای باز وزنده حُسن نیت و محبت  وتولید 

آن اندیشه  و رویکرد های فکری و علمی ایست که در فراسوی تحکیم  

متعادل   ملی ورشد   وهمجوشیهمبستگی  زیرساخت های مادی و معنوی  

اجتماعی   ملت وبازشناختی  شعور  وتشکیل  خراسانی  فرهنگی  عظمت 

 خدمت مینماید. خراسان 
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بیان     ، زمان  خواست  به  نظرما  مورد  رهیافت  راهبرد  جا  این  در 

وتشریح  همه حوادث ناگوار و ضد انسانی از قبیل  قتل و کشتارمردم  

آزادیخواه   و  نمی  ــ  بیگناه  ستمگستر  سالاروابسته  قبیله  حاکمان  بوسیلۀ 

 . باشد 

صرف دانه های انگشت شماری از حقایق تاریخی در توجیه هدف کافی  

است.  زیرا اسناد و مدارک معتبر تاریخ معاصر افغانستان قسمیکه در 

ع و حوادث تاریخی را در سده های اخیر به رشته تحریر در آمده وقای 

مسایل  مکرر  یادآوری  و  .بیان گرفته اند  حد کفایت به نسل دگر اندیش به  

 دائره بحث مان بیرون است . تاریخی از 

 

در  که  ماست  مردم  تاریخی  درد  آن  اجتماعی   درد  شناختی  باز  مگر 

به تأمل گرفت . در   حوزه معرفت، کلاً وعلماً ماهیت آنرابا دید روشنیِ 

م و  ها  برداشت  از  تاریخی  آنصورت  نامطلوب  حوادث  کلی  فاهیم 

استخراج آن معیار های سیاسی  واجتماعی را ضروردانست  که از راه 

باز گشت دوباره  به ارزشهای » هویت فرهنگی  « به آن  صحه گذارد.  

پیش  به  ابداع خط فکری ئی است معطوف  این نگرش  با  مان    و تلاش 

  باز شناسی و معرفی   ،» تغییر نام افغانستان به خراسان «  طرح سیاسی  

 .  عظمت فرهنگی خراسان وساخت ملت یک پارچه خراسانی

باشد   در راه سیاسی صلح جاویدان «   طرح  »  این    که  تا  آلایشانه  بی 

اندیشه   نوین هویت شناسی رفت بسوی وحدت واقعی ملی در فراخنای 

توجیه  ملی   تر  انسانی  و  تر  اخلاقی  و  تر  علمی   ، تر  عاقلانه  هرچه   ،

برای   آنرا  پذیرش  دگردوستی  و  محبت  نور  روشنائی  وبا  نماید.  عینی 

 مردم تشنه به صلح و آشتی  قابل قبول گرداند. 
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 فرآیند ظهور جنبش طالبان  

  حاکمیت قبیله در چهره اسلام ستمگستر و
 

دور تاریخی  وقایع  بیان  ما از  خان  نادر  و  خان  عبدالرحمان  امیر  ان 

حاکمان   چگونه  که  ،  آموختیم  تزویر  و  ریا  های  چهره  سالاردر  قبیله 

دور از فضایل اخلاقی پایه های مادی و سیاسی قدرت خود را بهر گونۀ  

این دو شاه ظالم هم فطرت و هم   ایکه امکانش بود استحکام بخشیدند .

ذات ، حمایت و پشتیبانی انگلیسها را در تحکیم ومرکزی ساختن قدرت 

 دولتی در افغانستان با خود داشتند. 

حمایت   و  وسلاح   ، پول  از  استفاده  با  خان  عبدالرحمان  امیر  چنانیکه 

خود    مند تشکیل داد . اقوام همتبارگلیس یک ادارۀ موثر و اردوی نیروان

بین مردم بومی منطقه اسکان کرد تا  را بمناطق زراعتی شمال کشوردر

باشد. که طالبان عین روش و   داشته  با خود  آنها را  وفاداری و حمایت 

اتخاذ  ستمگستر  اسلام  لباس  در  قبیله  حاکمیت  ایجاد  در  را  هدف  عین 

 نمودند. 

میتوان تمامی قتل ها و کشتار ها و تصفیه های نژادی و قومی بعد از  

میلادی دوران طالبان را ادامه سیاست ضد انسانی قبیله    1997سالهای  

 دانست.  عبدالرحمان و خاندان آل یحیا  سالاری  امیر

  : از  اعم  پشتون  مجاهدین  احزاب  رهبری  درون  در  اختلاف  زمانیکه 

 حزب اسلامی گلبدین حکمتیار ، حزب اسلامی مولوی یونس خاص ، 
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ملی  محاذ  حزب   ، محمدی  نبی  محمد  اسلامی  انقلاب  حرکت  حزب 

اسلامی سید احمد گیلانی ،  در سالهای جهاد  بروز کرد ،  دوام مقاومت 

و جنگ در میدان نبرد مقابل شوروی ها و حاکمیت وقت کابل ضعیف 

» سی آی ای « و حمایت    گردید. مگر با سرازیر شدن سیل کمک های

پاکستان   نفو همه جانبه  قادر شدند که قدرت و  آنها    وعربستان سعودی، 

ها از یک تشکیل منظم    چون تنظیم.  رند وفوق العادۀ  را دوباره بدست آ

بی   و  ناهمگون  خیلی  شان  همبستگی  و  اتحاد  نبودند  برخوردار  حزبی 

قوماندانان   میان  پیمان   و  عهد  ظاهری  صور  در  وصرف  بود  پایه 

اندک  تعلیمات  آنها  اکثریت  که  پشتون  قبایل  وبزرگان  وروسا  جهادی 

دینی داشتند برقرار بود. وبدین اساس در یک سردرگمی هدف وتاریکی 

گرداب   کشوردر  ملی  منافع  از  عینی  و  علمی  شناخت  ونبود  اندیشه 

غریق بودند.چنین شرایط زمینه ساز  و آلودگی های مادی  غرایز نفسانی  

شد.  اسلامگرایان   و  خواهان  عنعنه  میان  البینی  ذات  شدید   های  نبرد 

میلادی ، ساختار های دفاعی قدرت سنت   1994تااینکه در اخیر سال  

به گروهای متعصبین اسلامی  میدان را  و  گردید  نابود  یکسره   گرایان 

 تحت نام » طالبان « خالی نمودند.

  

»  نوده «   میلادی در قریه  1959ملا محمد عمر رهبر طالبان در سال  

ولایت قندهار در یک خانوادۀ بی بضاعت وبی زمین دهاتی  مربوط به  

قوم هوتک ، غلجائی متولد گردید. او بخاطر تأمین اعاشه فامیل  مشتغل 

ولایت   حکومتی   » حصار  سنگ  قریه   « مسجد  امام  ملا  وظیفه  به 

 قندهاربود. 

پیوست وعلیه  ملامحمد عمر به حزب اسلامی مولوی » یونس خالص «  

س از  الله  نجیب  زخم    1992ـ    1989ال  ـــــرژیم  بار  چند  و  جنگید 

 (  39)داشت .بر
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ختم جنگ سرد  و    ، میانه  آسیای  در  اتحاد شوروی   فروپاشی  از  بعد 

منافع سیاسی و    های » امپریالیزم و سوسیالیزم « راهبردی میان کمپ  

 اقتصادی پاکستان بگونه مغرضانۀ تغییر ماهیت مینماید. 

مریکا و کمپنی آبه بجای تخته خیزنقش پیشدارندۀ جدید پاکستان این باربا 

های فراملتی جهان سرمایه ، جهت دست یابی به منابع نفت و گاز آسیای  

پر سود و   قفقاز و جنوب روسیه ، بدست گرفتن تجارت  میانه ، حوزه 

کنترول بر مسیر لوله های آن ، وتولید تشنج و بی ثباتی در منطقه ، به  

 فعالیت همه جانبه آغاز نمود. 

 

افغانستان که در مسیر دهلیز وصل خط تجارت میان پاکستان و آسیای  

مریکا و انگلیس  قربانی منافع کمپنی ها و  آمیانه واقع است ، از طرف  

 ایشان انتخاب گردید .  راهبردی سیاسیاهداف امنیتی و 

مریکا  آطویل المدت    راهبردی سیاسیپاکستانی ها در تحقق اهداف  این  

در  را   مجاهدین  داخلی  های  جنگ  حضور  و  امنیت  عدم   ، وخودش 

که   امربود  این  از  تاسی  وبه   . میکردند  تلقی  بزرگی  مانع  افغانستان 

نظامیان و اردو پاکستان که بیست در صد آنرا پشتون ها تشکیل میدهند  

و از بنیاد گرایان اسلامی اند ودر داخل اردو و » آی اس ای « برای به 

قدرت رسانیدن پشتون های همتیار خود در افعانستان مبارزه پیگیر می  

نژاد پشتون میتوان پلان های  نمایند.  معتقد شدند که صرف از طریق 

میلادی پاکستان از   1994  خود را به منصۀ اجرا گذاشت. گرچه تا سال

حکمتیار بصفت نماینده پشتون ها در جنگ وجهاد علیه شوروی   گلبدین  

با   مگر   . میکرد  جانبه  همه  نظامی  و  مالی  حمایت   ، کابل  حاکمیت  و 

خُلقی و بیماری های خود محوری ایکه عاید حال حکمتیار  کجروی های  

ست ،اعتبار خود را میان اقوام پشتون از دست داد و میدان را  هبود و  

 پلان های  کلیدی را در عملی نمودن  نقشنتوانست که  باخت ، و
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 در افغانستان و منطقه بوجه احسن بازی کند .پاکستان 

این جاست که پاکستان در صدد دریافت گروه دیگر پشتون برای عملی 

نیت راهبردی  نمودن   همسوئی  ودر  شود.  می  کار  به  دست  خویش  

سال آ در  پاکستان  خود  و  سعودی  عربستان  مالی  های  کمک  و  مریکا 

افغانستان     1994 پاکستان و  به تشکیل جنبش سیاسی طالبان در  موفق 

 میگردند.

بیان   اخص  بصورت  مان  بحث  از  چون  های  برخی  حاکمیت کارکرد 

 ، انسانی  نیروی  نابودی  علیه  ستمگستر  اسلام  چهره  در  قبیله  سیاسی 

بناً تشریح    عظمت فرهنگی باستانی  و تاریخی میهن خراسانیان میباشد .

های   عملکرد  جانبه  اخلاقی همه  ضد  و  انسانی  شدۀ جنبش    ضد  تولید 

 از حوصله این نوشته بدور است. طالبان 

 ، لوژستیکی  جانبه  همه  حمایت  با  طالبان   جنبش  عمررهبر  محمد  ملا 

دوسال  درجریان  پاکستان  تبار  پشتون  گرایان  بنیاد  دفتری  و  لشکری 

توانست بدروازه های کابل برسد. ملا محمد عمر با تسخیر کابل توسط 

طالبان ، به هدایت ورهنمائی مستقیم پاکستان جهت مشروعیت بخشیدن  

سال   در  خویش  امارت  زیارتگاه خرقه حضرت   1996به  ،از  میلادی 

قند هار واقع است ، خرقه در  مبارک را از محفظه   محمد ) ص ( که 

دربرابر اجتماع طالبان  وریاکارانه    خارج نمود وخود را در آن پیچانید و

تع  المومنین  امیر  بصفت  را  محمدعمر  ملا  آن  از  بعد   . شد  ین  یظاهر 

 کردند.
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 توسط طالبان خراسان   قتل عام  مردم 
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و   سیاسی  حاکمیت  وسعت  بر  افزون  شمالی  ولایات  بر  طالبان  حمله  

  ، طبیعی  سرشار  منابع  به  آنها  یابی  تسلط   ، مرکزی  حاکمیت  تحکیم 

حدود   که   . است  معادن  و  صنعتی  های  وفرآورده  و  %   60زراعتی 

و   واقع    80منابع زراعتی  در شمال کشور  گاز  و  منابع زیرزمینی   %

است. کنترول حکومت مرکزی بر ولایات شمال افغانستان در صد سال  

اخیر و خاصتاً  در زمان حکمرانی امیر عبدالرحمان خان و خاندان آل 

حیات   تأمین  و  اقتصاد  رشد  و  دولت  اعمار  هستی  نمود  بمثابه  یحیی 

 اجتماعی تلقی میشد. 

رسی به این منابع سرشار با تسخیر هرات و کابل عجولانه   طالبان با دست

با   شخصی  ننگین  معامله  یک  در  نمودند.  حرکت  شمال  ولایات  بسمت 

تبار   ازبک  پهلوان  ملک  (  جنرال  مادرپشتون  طرف  می    28در  )از 

م. داخل مزارشریف گردیدند . ولی مردم با شهامت مزار اعم از    1997

ک ها ، ازبک ها و هزاره ها بادرک عینی از ماهیت معامله ضد ی تاج

  ، ملی  مهاجم  منافع  قوای  این  مقابل  در  خود  متفقاً  از  پاکستان  ساخت 

  600ساعت جنگ های شدید در حدود    15مقاومت نشان دادند . در طی  

قتل   به  نفردستگیرطالب  هزار  یک  از  وبیش  از    .شدند رسید.  نفر  ده  و 

رهبران طالب که ملامحمد غوث وزیر داخله و ملاعبدالرزاق قوماندان  

شامل   بانک  رئیس  الله  احسان  وملا   ، شمال   ولایات  جبهه  عمومی 

با شکست طالبان در مزار  یا به اسارت رفتند.  بقتل رسیدندن  آنهابودند 

شریف قوای ملک پهلوان ، ولایات تخار ، فاریاب ، جوزجان و سر پل  

 که پنج روز پیش بدست طالبان افتیده بود ، آزاد ساختند. جنگ شدید 
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یافت. در این نبرد ها با بند  ک برای تصرف بلخ و سمنگان و   ندز ادامه 

  ، فرار  هابودن راه  و   صد  پاکستانی دستگیر گردیدند  ها  طالب و صد 

 بقتل رسانیده شدند و در قبر های دسته جمعی دفن گردیدند .  

در این وقت قوای احمد شاه مسعود ، ساحات زیادی را در اطراف کابل 

و چندین شهر را در شمال شرق به تصرف خود در آورد . که یک هفته  

پیش در اختیار طالبان قرار گرفته بودند . صد ها طالب یا کشته شدند یا  

 دستگیر گردیدند .

ماه گذشته بود. در ده هفته جنگ در   30این بد ترین شکست طالبان در  

مرد جنگی خود را از دست   3000بین ماه های می و جولای ، طالبان  

حدود   ودر  اساس    3600دادند.  به   . رفتند  اسارت  به  طالب  دیگر  نفر 

از   بیش   ، جهانی  احمر  از   7000تخمین صلیب  ملکی  و  نظامی  افراد 

 هردو طرف زخمی شدند . 

می  طالبان  صف  در  که  پاکستان  کمکی  قوای  از  جنگها  جریان  در 

 نفر دیگر آنها دستگیرشدند.  550نفرآن  کشته و  250جنگیدند ،  

یک    .ملامحمد عمر طی یک پیام عاجل از پاکستان اعزام نفر بیشتر کرد 

اجیر نو    5000بار دیگر مدارس مذهبی در پاکستان بسته ساخته شد و  

جنگی از میان افغان ها و پاکستانی ها استخدام ودر اختیار طالبان قرار 

 ( 40)داده شدند. 

، طالبان با بدست آوردن قوای جنگی و لوژستیکی از حاکمیت پاکستان  

اگست   ماه  اول  ودر  کرد.  بسر  شمال  ولایات  تسخیر  هوای  دیگر  بار 

مرکز فرماندهی دوستم رهبر ازبک ها را در شبرغان تصرف   1998

مرد جنگی اورا دستگیر نمودند وبعداً آنها را بقتل رسانیدند.    800کرد و  

رام   را  دوستم  فروخته  خود  قوماندانان  معامله  رشوه  وبا  ریا  شیوه  وبا 

 نفری مردم   1500قوای  .کردندو راه تعرض را بسوی مزار بازنمودند 
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بمقاومت پرداخت وتا آخرین مرمی   هزاره دربرابر قوای مهاجم طالب 

از خاک و ناموس خودمردانه  دفاع کردند ، که در نتیجه این جدال وزد 

نفرمدافعین هزاره جان خودرا از دست دادند.  طالبان    هزاران  و خورد  

بار دوم مزارشریف   1998اگست     8بتاریخ   با شکست این دژمقاومت  

 را به تصرف خود درآوردند .  

با تسخیر شهر مزار شریف ، طالبان یک بار دیگر قتل عام و نسل کشی  

را با تمام وحشت ودرنده خوئی در انتقام واقعات یک سال پیش شکست 

شان  انجام دادند. به اساس تخمین ارگان های ملل متحد و صلیب سرخ  

نفر بقتل رسیدند . وبقول نویسنده کتاب » طالبان    6000الی    5000بین  

  :   8000تا    6000...من خود این کشتار ها را از  "    ... « احمد رشید 

قوای   بشمول  اگست  و  جولای  های  ماه  در  که  نمایم  می  تخمین  نفر 

اند.   شده  کشته  طالبان  طرف  از  ها  "    مخالف  جنگ  اثراین    400در 

بنام   طالبان  توسط  و  شده  ربوده  شریف  مزار  از  هزاره  جوان  دختران 

 صیغه به مناطق جنوب و پاکستان برده شده اند. 

سرمایه  اجیر  سپاهیان  این  بخون  تشنه  طالبان  ناپذیر  سیری  عطش 

در  خون  ساختن جوی  جریان  و  کشی  نسل  از طریق  درمزار شریف  

پاکسازی   ها  هزاره  از  را  شمال  که  خواستند   . نکرد  بسنده  ها  کوچه 

همین بود که  بعد از سقوط مزار ملا نیازی در آنجا بحیث والی  .  نمایند 

مقرر شد. ساعاتی بعد از مقرری اش ، در مسجد جامع شهر اعلام نمود 

 ه های مزار سه راه در پیش دارند :که شیع

 مذهب سنی را قبول کنند ، ـ  1

 ـ به ایران شیعه مذهب بروند ،  2

 ـ ویا بمیرند .  3
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شامل  که  طالبان  گروه  خرد  یونت  یک  ـ  طالبان  خیانت  دیگر  صفحه 

جنگجویان پاکستانی »  سپاه صحابه  «  ، دشمن شیعه ها به قونسلگری  

داخل شده   در مزار شریف  ، یک    11ایران  افسر  ، یک  دیپلومات  نفر 

بندی   قونسلگری  وبمنزل صفری عمارت  دستگیر  ایرانی را  نگار  نامه 

   (41در همانجا با فیرمرمی همه را بقتل رسانیدند . ) ساختند و

تعرض طالبان و ملیشه های  پاکستانی بکابل و مناطق شمال افغانستان    

با مقاومت سلحشورانه و دلیرانۀ سنگر های مقاومت آزادیخواهان مردم  

بدنبال   تباه کن را  و  های مدهش  نتیجه جنگ  در  . که  ما مواجه گردید 

ببعد ،  در حقیقت   1996داشت. این حرکت طالبان متجاوز، از سالهای  

تقریباً   که  بود  سیاستی  آن  از  وتعقیب  بوسیله    95پیروی  پیش  سال 

سال قبل توسط    67ر صفت قوم گرائی عبدالرحمان خان ، و بحاکمیت بر 

آل خاندان   ( خان  نادر  سالار  قبیله  مهمند    دستگاه  گل  محمد  و   ) یحیی 

 اساس گذاری و اعمال گردیده بود. 

که قتل عام مردم بی گناه ملکی ،  اعدام های  تحمیل جبری فاجعه شمال  

ی غیراخلاقی  ، چور  کشتارهای دسته جمعی  ، شکنجه ها  و  صحرائی

و چپاول وتصفیه قومی و نژادی را در بر داشت. توانست که بار دیگر   

 عمیق ترگرداند. میهن ما فاصله نژادی را درمیان ملیت های باهم برادر 

چنین سیاست ضد ملی ، فضای همبستگی ملی را مختل    طالبان با تطبیق

پشتون   پشتون و غیر   ، به خطوط شمال و جنوب  و مملکت را  نمودند 

تقسیم کردند.  وبا این کار زمینه های کشتار جمعی ، تعرض و تصاحب 

  را میان ملیت ها و اقوام کشورقهراً خلق نمودند. 

طالبان هزاران هزار دهاتی های شیعه مذهب و بی گناه را درهرکجای  

 کشور که یافتند بقتل رسانیدند . تاکستانهای کوهدامن زمین را یکسره  
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 . های آب را مسموم ساختند  .چاه  نمودند  تبدیل  وبه خاکستر  آتش زدند 

و  زراعتی  های  زمین  نمودند.  منفجر  را  ها  بند  و  ها  جوی  ها  کاریز 

منابع زندگی مردم را نابود ساختند .  دهقانان و باغداران تاجیک مناطق  

سبز شمالی را جبراً و با زور و نیزه کوچانیدند. صد ها هزاراز مردمان 

ملکی در اثر جنگ های تحمیلی طالبان و پاکستان ،  درهرات ، مزار  

مهاجر  و  بدوش  خانه  کابل  اطراف  و   ، شمالی  دند   ، بامیان   ، شریف 

 شدند. 

گرانه خود ، در   پاکستان از همان آغاز پیشبرد سیاست مداخله بنا برآن

صد  در  سازمانها  افغانستان   ، نهادها   ، ،افراد  استخدام  و  افزارسازی  د 

زده   دو     بود واحزابی  در  وانحصار   سویکه  حفظ  برای  دیورند  خط 

حلقات پشتون   زقدرت تک قومی وتمرکز قدرت سیاسی در دست عده ا

    .معتقد بوده اند 

وغارت  عام  جامعه قتل  ناموس  به  ،    وتجاوز  طالبان  یک    بوسیله  فقط 

رسیدن   راه  تا  داشت  افغانستانآهدف  به  وپاکستان  هموار  مریکا  گردد 

 .   منطقوی اش اهدافی را بدست آورد راهبردی بحیث متحد 

قابل تذکار است که تطبیق سیاست قبیله گرائی و تحکیم حاکمیت مرکزی  

) نادر خان ، ظاهر    در عملکرد های عبدالرحمان خان ویا آل یحیی خان

ویا   خان ، هاشم خان ، شاه محمود خان ، شاولی خان ، داؤد خان ... (  

و حامد گلبدین حکمتیار، ملا محمد عمر،    نجیب الله ،    حفیظ الله امین ،

و ظرفیت فرهنگی   زمان  نظر به شرایط سیاسی و اقتصادیکرزی ووو 

نیرو های تطبیق کننده آن ، کاملاً از هم متفاوت است .    ولی  با تأسف 

همه   درنزد    » برتر  تبار   « سیاست  این  اهدف  و  ماهیت  مضمون  که 

 پیشوایان ، بدون تفاوت ،  یکسان می باشد . 

 مسئله دیگریکه تاریخ شاهد بیان آن است ، اینست که  در لشکر کشی 
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  1901ـ    1820های حاکمیت قوم گرای و وتجاوز کار امیر عبدالرحمان  

( ، دست مردم   1978ـ    1929)    و آدم کشی های بی باکانه آل یحیا  م. ،

بی دفاع به رکاب این مرکب سواران بیگانه خواه نمی رسید . اگرمردم  

را قتل عام کردند. قین و فانه نمودند. بدار کشیدند. سر بریدند . خانه و  

آگین   منفجرو زهر  آتش زدند . جوی وکاریز مردم را  کاشانه مردم را 

نمودند.  به ناموس مردم تعرض و تجاوز کردند. در یک کلمه به فکر 

طور   همان  بخواستند  وهرچه  کردند.  شاهی  پاد  و  سرداری  شان  خود 

 عمل کردند . 

به اعمال ناجایز این حاکمان وارداتی   با دست خالی  وتوده های ملیونی 

وابسته به ارتجاع منطقه و جهان با چشمان باز خیره خیره نگاه میکردند 

 .و میکشند  ، غم می خوردند و تحمل مینمودند و رنج و عذاب  میکشیدند 
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 نتیجه گیری 

 ــ  ـــــــــــــــــ
 

اوراق تاریخ گواهی میدهد که در قلمرو جغرافیای سیاسی متغییرکشور  

  ،   ) میلادی  پنجم  قرن  تا  میلاد  از  قبل  سال  هزار   ( قدیم  آریانای  ما 

و  ) میلادی  نزدهم  قرن  تا  پنجم  قرن  دیروز)  اصطلاح خراسان    به 

مختلفی همچو   ودولتهای  دودمان   ، ،افراد  امروز  ,  افغانستان  پیشدادیان 

  , مادها   , ،کیانیان  ها  ،    هخامنشی  ها  )یونانی  ها  ، (  پارتها  اشکانی 

  ، ها  یفتلی   ، ها   ،  صفارکوشانی  ها  ، طاهری  ها   ها  ساسانی  ،    ی 

سامانی ها ، غزنوی ها ، سلجوقی ها ، غوری ها  ، خوارزمشاهی ها ، 

امیر تیمور گورگان  ، تیموری ها ، صفوی ها ، بابری ها ، نادر افشار،  

که  است  دلیل  همین  به  و   . اند  کرده  حکومت   ... و  ابدالی   و  هوتکی 

فرآورد های  فرهنگی ، ادبی و علمی  اقوام وملیت های گونه گون اعم  

از تاجیکها  ، هزاره ها،  ازبکها ،  ترکمنها ، نورستانیها ، بلوچها ، پشه 

یی ها ، ، عربها ،  پشتونها  ، هندوها ، ودیگر اقلیت های قومی ومذهبی  

ان شده  سرازیر  باستانی  خطۀ  این  و  در  غرور  و  فرهنگی  عظمت  و  د 

 سرزمین را ساخته اند .ی و هویت ملی همگانی ساکنان این تاریخافتخار

اما قسمیکه تا اینجا گفته آمدیم آشکارا و با افتخار اذعان باید کرد که در 

فرآیند متمادی هفت هزار ساله تاریخ مان  آریایی ها  مردمان بومی و 

پر مغز درخت  دانه  ترین و خالص ترین  ناب  این مرز وبوم ،   اصلی  

 فرهنگی و علمی و ادبی را به منطقه وجهان ، شایسته ارزانی بارور
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کرده اند . هیچ مکتبی تاکنون در جهان نیآمده که همه اندیشه و آئین خود  

 را در سه کلمه بیان کند .  

 

 ک  ــیـــــردار نـــتار و کـــفتار و رفــ" زگ

 ند شد ـــرهمـــــ ـررخ فـــــدون فـــریـــــف                                 

 ز از راه او ــیــــان نـــــــگــــرد پیشــــــخ

 دـــند شـــو در بــــــا دیــــــد تـنتـــرفــــب                                

 دن ـه جنات عـــو راه بــــه بجــــاز این س

 داوند شد " ــــا خـــدن تــــه از عـــــرهی ک                                

                                      **** 

مان   قدیم  انسانگرایی  پاکیزۀ  اندیشه های  این  ادامه راه   مبنای و  بر  که 

توفیق   زمین   خراسان  شهیر  فلاسفه  و  مندان  وخرد  شاعران  که   بوده 

فلسفی     ، ادبی جدید خویش را ،  یافتند که ارزشهای فرهنگی  و  علمی 

ابداع وهویت ملی خراسانی ما را در قطار ملل سربلند جهان جاویدانه  

 نمایند .

 

که    بار بار شد  این  گفته  باستانی  تمدن  ظرفیت  و    ، فرهنگی  عظمت 

ساز جهان  تمدن  کانون  هفت  درزمرۀ  سازش  دوران  نقش  که  سرزمین 

مقام شامخی را تحت نام » کانون پنجم فلات آریان ودوطرفه هندوکش «  

 مدعای ماست. تجلیگاه)افغانستان و ایران (  احرازمیکند ، 

میهن خویش  ارزشهای مشترک    فرهنگی ازعمیق تاریخی و  ما با آگاهی 

پیوستگی میتوان راهبرد وبکار   زیر ساخت    مؤلفه های  ی  گیری همین 

 .   نمائیم همبستگی ملی را استخراج  

علمی    و  ادبی  فرهنگی  والای  عظمت   و  ارزشها  غش  بی  بکارگیری 

آریایی ها و خراسانیان در ایجاد انگیزۀ درونی عشق به آزادی انسان و  

 خوشبختی وی  در فکر و اندیشه و وجدان و ضمیر فرد فرد شهروندان 
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ودن ، جامعۀ ما ، میتوانیم شور واحساس همبستگی عمومی ، کنارهم ب 

بودن   بودن و برای هم  آوریم  و میهن سر باهم  آمیز بوجود  افتخار  را 

 بلند خویش را بی نیاز سازیم . 

 مگر برخلاف کاربرد این امکان !  

در پشتونها  مطلقه     تشکیل دولت های شاهی،  متعادل تاریخ  خلاف سیر

از در  زیاده  گذشته  قرن  مادو  تک    سرزمین  های  رویکرد  حفظ  با 

محوری حکومت به اصطلاح خود شان در جهت حفظ وحدت ملی عمل 

جدی   های  چالش  به  را  ملی  مشارکت  فرآیند  که  ای  بگونه   . اند  نموده 

 مواجه ساخته اند . 

با این نیرنگ مضاعف تا امروز خود وجامعه مارا ؟ نه  ! بسوی رشد و 

بل   ، ثبات همبستگی ملی  بسمت خشونت و جنگ وانشقاق    کهتکامل و 

 ملی سوق داده اند . 

شیوه   این  تک با  واراده  جباریت  افغان  مرکزگرای  افراطی  شؤونیزم 

لاح  ــــــــــــویه یی به اصطـــــــمحوری خود را در فراحفظ تحکیم وتق

تداوم بخشیده  وام میهن تحمیل وــــــمی ملیتها و اق« بر تما  افغان» ملت  

سراسری مردمان تحت ستم  با این هدف موجودیت هویت ملیتی واست .  

کها ونورستانی ها ( درافغانستان  یکمنها و تاج) هزاره ها ، ازبکها وتر

آماج اقدامات پلان شده یی قرار گرفته بطوریکه آنان در گذشته و حال  

حقه انسانی محروم  حتا از حد اقل حق و حقوق اساسی بشر وآزادی های 

 پیوسته  وابسته به بغیر  افغانتک تبار  و استبداد گراییاند . گردیده 
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در   مدنی هرنوع  برابرمانعی  جامعه  زیرساخت  رشد  ویا  تحولی  رشد 

ودر ضدیت علیه ترویج و تبلیغ فرهنگ باستانی خراسانیان  ، بر حفظ 

حل  راهبرد  تحقق  و  شناسایی  واز  دارد.  اصرار  اتنیکی  نابرابریهای 

سرباز میزنند ودر نفی اهمیت و نقش    در افغانستان    اساسی مسئله ملی

 سازندگی  ملیت های غیر افغان عمل سیاسی پلان شده مینمایند . 

به همین منظور است که میزان جمعیت واحصائیه نفوس دقیق و علمی 

نستان رسمی و علنی  اا و لایه های مختلفۀ قومی در افغمربوط به ملیته

آشکار نگردیده است ،  وعظمت فرهنگی وادبی و علمی  آریایی های 

پایه اندیشه های منبعث واپسگرایانه  قدیم و خراسانیان متکامل پسند بر 

 ضد ملی حکام قبیله سالار آسیبهای جدی دیده است .

ملیت هزاره و ازبک و نورستانی ها   قسمی که در فوق متذکر شدیم :   

حقوق  اقل  حد  کسب  جهت  حتا   ، زمین   خراسان  بومی  ساکنان  این 

دوران   تمام  در    ! ملی  حقوق  تساوی  حق  اخذ  بر  نه  ؟   شهروندی 

مورد تهاجم سرکوب و کشتارجمعی  قرار گرفته واز    هاحاکمیت افغان

و   موقعیت وحضور  اینرو  از   . اند  گردیده  تعین سرنوشت محروم  حق 

حاکمیت   محورنفوذ  هیچگونه  افغان  خود  اینها   . است  ارزیابی  قابل  ها 

طرح سیاسی یی برای دستیابی به همآیشی ملی و تأمین حقوق ملیت ها  

 نداشته وندارند .  

بوسیله   مریکا و  آنصب حامد کرزی و افغان ملیتی ها بر اریکه قدرت 

نژادپرستان  رهبری  استعداد بازتولید استبداد سیاسی و استمرار    یسهاانگل

   افغان در آن به شدت بالاست.

با قبیله   لایه  از  برخاسته  کرزی  درلباس   حامد  را   خود  که  وجودی 

 اسلامی و دموکراسی ، ریاکارانه  نمایش میدهد . واز حمایت موزون 

   برخوردار است  .  صد در صد امریکا ـ انگلیس ومجامع غرب صنعتی
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کهده  درروند   واندی  عمر  سال  مرکزگرای  از  میگذرد حاکمیت  ش 

راه  کوچک در  گامی  وترین  ملی  مسئله  اساسی  سرنوشت حل  تعین  حق 

 نگذاشت .  م در کشور ماملیت های تحت ست 

ز و برگ جدید عملاً برخلاف با پلان از قبل سنجیده شده سیاسی  با سا

تقویه   پی  نژاد "  حاکمیت   در  موهوم  درک  پاشنۀ  بر  قبیله  شؤونیزم 

این کشور   فرهنگی خراسانیان  فارسی وعظمت  زبان  ونابودی  پرستانه 

افغان قرار گرفته اند . واین عمل خشن وواپسگرای ضد ترقی و تکامل  

های   قدرت نما  سیاسی  های  سیتم  متنوع  اشکال  در  ما  میهن  بر  حاکم 

   پیوسته به بنمایش گذاشته شده است .

ازین   افغانستان  وناوابستگی  مستقل  رشد  وطرفداران  جوان  نسل  ولی 

مبارزه  تاریخ  از  سخن  بیک   ، پرده   آشکار،پشت  سیاسی  بازیهای 

سدۀ   آغاز  پرعمل   است    21ورویدادهای  گرفته  آموزنده  درسهای 

وگرایش اساسی تکامل تاریخ را به مقیاس ملی  منطقه یی و بین المللی  

 د .نبیش از هرزمانی دیگری می شناس 

رنج   واز ژرفای  آتش  و  درون سیلاب خون  از  که  نسلی  و  نسل جوان 

تجربه   وبه  امروزبروشنی  است  کرده  سربلند  فقر  گی  آواره  بیماری 

 قبیله سالاران ، بنیادگرایان سلطۀ سیاسی  نابودی    که دوران  دریافته است 

 آغاز یافته است .  و عقب گرایان 

و  افریقا  و  آسیا  در  خواهانه  آزادی  وگرایشهای  وجود  ابراز  جنبش 

غزشویی  هزاران مدرسه متین به شگوفه  نشسته است  ودیگرامریکای لا 

وافغانی  به مانع عمده القاعده عربی وعجمی  نظامی ــ مذهبی  پاکستان  

وجامعۀ   امریکا   و  اروپا  وفرهنگی   اقتصادی   سیاسی  مقاصد  اجرای 

 این   رهبرانجهانی مبدل گردیده است وروز تا روز نقابهای تقدس   
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تنظیمهای افراطی توسط  بازیگران بازیهای بزرگ  سیاسی نوین منطقه  

ها  ،    وجهان اندوخته  واقعی   های  وچهره  میشود  وساز  پاره  بانکی  ی 

زند  مشروع   نا  ما  وبرگ  کشور  وتخدیر شدگان   مظلومان  به  آنان  گی 

 42"  میگردد .افشای گری سیاسی  وجهان 

شدگاآن  زمان   تخدیر  همه  این  که  است  کشور  رسیده  دیدگان  وستم  ن 

ارباب  غنایم  ودشمنان واقعی  آزادی دموکراسی مردم را سلب ملکیت 

 نمایند . و آنها را به پنجۀ عدالت قانون  بسپارند .                         

آن   که  ما   میهن  اندیش  ودگر  بالنده   ونسل  نوین  معارف  به  درود 

روزهای تلخ وشبهای تاریک  را صبورانه سپری کرد  و   تکرارش در  

 .تاریخ جایی ندارد 

موجز اینکه بیداریی مردم  میهن ما از دست آورد های علوم و تجارب  

ترقیخواه   بشریت  و  ما  کشور  تاریخ   خواهی  حق  مترقی  های  جنبش 

زمین  کیت برلو شناخت آنها از گرایش  حق ما  .    سرچشمه گرفته است 

متعادل مشارکت  روشن   و حق  نشانه   ، سیاسی  حاکمیت  آگاهیهای    در 

دموکراتیک وانسانی ایست که درفرآیند تحولات تاریخی و اجتماعی به  

 آنها دست یافته اند. 

و   صلح  واهمیت  آزادی  اهمیت  پیش  از  بیشتر  و  بهتر  اکنون  ما  مردم 

همبستگی ملی و عدالت اجتماعی را خوب درک مینمایند . وبا شناخت 

ژرف تر و عقلانی تراز هویت ملی وتاریخی عظمت فرهنگی خراسانی 

دفاع می کنند . قوانین تکامل اجتماعی واهداف واندیشه های نوین آزادی  

پژوهش  اضداد  مبارزۀ  مفاهیم   از  عینی  باآموزش  را  ثبات  و  وترقی  

واز    . راهبردی  میکنند  و  تحقق   » ملی  مسئله  اساسی  حل  طرحهای  » 

 سیاسی  صلح آمیز : 

 مدخلی در راه صلح جاویدان غییر نام افغانستان به خراسان " " تــ 

پایه های اجتماعی وقومی " ملت خراسان  "   ،  فارسی  زبانصرف با ــ 

 تقویت و صلح در افغانستان استوار می شود . 

و  ــ   افغانستان  برفراز  آفتاب صلح  طلوع  آغاز  دیورند  شناسایی خط   "

 پاکستان " ، 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

در   ایکه  دیگر  سیاسی  های  رویکرد  ها  های  وده  مؤلفه  تأمین  راه  

حل اساسی مسئله ملی  « وایجاد ملت یک پارچۀ خراسانی   زیرساخت »

 .  هانه حمایت و پشتیبانی می کنند خدمت مینماید آگا

داوطلبانه در برابر هر با تعهد به آرمان مقدس صلح و امنیت وثبات  و 

نیروی تجاوزکار  بیگانه با سربلندی و پایمردی  ،.بپا میخیزند  مقاومت  

  .میکنند  به پیش میروند وبدون ترس از اشتباه پیروز میشوند 

پاکستانی  در برابر ملیشه های تجاوزکار  ما  مقاومت جانانه مردم آزاده  

هرگونهزیر وطرد  ودفع   » طالبان   « فریبانه  مردم  آشکار    نام  تجاوز 

نشانه  ،  ، هویت و عظمت فرهنگی واستقلال ملی   آب و خاک  ربوپنهان  

های انسجام قدرت نظامی وقدرت  دفاعی ایست که بر بیداری فرهنگی  

 و تاریخی مردم ما صحه میگذارد. 

تاریخی میدهد    بار دیگر درس  وبه متجاوزین و معامله گران سیاسی  

را   دیگران  وحق  بگذارند  ارج  مردم  های  توده  ندای  و  خواست  به  که 

  ؛گردن نهند سیاست تفاهم ببرحق بشناسند و 

ملیتها  تعادل حقوقی  تأمین «  جهت ی ه ملئلمساساسی حل » بدون تردید 

نام  ملت   اقلیتهای قومی تحت  با الغای کامل   «  سربلند خراسانی  »    و 

 گردد.  یامکان پذیرمعظمت طلب قبیلوی سیستم   حاکمیت سیاسی  

وبا ایجاد سیستم سیاسی  نظام پارلمانی وانتخابی بودن تمام ارگان های  

در دائرۀ خود گردانی ملی در راه   ،    محلی وولایتی قدرت وادارۀ دولتی

 نهادینه سازی صلح و آزادی خدمت مینماید .  

خورشید"  خانۀ  در"  وبرابری  ودوستی  وآزادی  صلح  تأمین  امید  به 

 شکست نا پذیرما . 

 

 به توفیق خدا 
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 ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 بخش پنجم منابع و مآخذ  
 

اول افغانستان در پنج قرن اخیر ، مؤلف : محمد صدیق فرهنگ ، ج  ـ    1

 . 420ص  قسمت اول ، 

تاریخ ـ    2 تألیف : میر غلام محمد غبار ،  تاریخ ،  افغانستان در مسیر 

 . 688، ص  1366انتشار  

 .  643همانجا ، ص ـ  3

 .  651همانجا ، ص ـ  4

 .  660همانجا ، ص ـ  5

 . 663همانجا  ، ص ـ  6

م. ( ، مؤلف : حسن کاکر ، چاپ   1896ـ  1880افغانستان سالهای ) ـ  7

. ویا  افغانستان در پنج قرن اخیر ، مؤلف   137م. ، ص    1971کابل  :  

 .     423: محمد صدیق فرهنگ ، ص 

 .    394همانجا ، ص ـ  8

 .  666همان کتاب ، ص ـ  9

،   1382میزان     دوم    مؤلف : دای فولادی ،  چاپ    قلمرو استبداد ،  -10

 .  43ص 

)  ـ    11 م. ( ، مؤلف : حسن کاکر ،    1896ـ    1880افغانستان سالهای 

. ویا  افغانستان در پنج قرن اخیر ،    72م. ، ص    1971چاپ کابل  :  

 .   399مؤلف : محمد صدیق فرهنگ ، ص 

 402همان کتاب ، ص ـ  12

 .  403همان کتاب ، ص ـ  13
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ا  14 )  ـ  م. ( ، مؤلف : حسن کاکر ،    1896ـ    1880فغانستان سالهای 

 .   174م. ، ص   1971چاپ کابل  : 

رجوع شود به کتاب : »  صحنه های خونینی از: تاریخ تشیع در ـ    15

ق.« ، مولف :  حسین علی یزدانی )    1320تا    1250افغانستان از سال  

 حاج کاظم ( .

. و کتاب :  »  1132رجوع شود به کتاب : سراج التواریخ ص  ـ    16

سال   از  افغانستان  در  تشیع  تاریخ  از:  خونینی  های  تا    1250صحنه 

 .  337ق. « ، مولف : حسین علی یزدانی    ) حاج کاظم ( ص   1320

ج  ـ    17   ، کاتب  فیض محمد  میرزا  ،نویسنده  التواریخ  ، ص   3سراج 

779  . 

خواهر  ـ    18 کتابخانه  متعلق  خان  محمد  میرزاگل  سوانح  خطی  نسخه 

  653زاده اش آقای مرزا سید داود خان در کابل  ـ غلام محمد غبار ص  

 .  654و 

کتاب » صحنه های خونینی از: تاریخ تشیع در افغانستان از سال ـ    19

یزدانی ) حاج کاظم ( ص   1320تا    1250 ق. « ، مولف حسین علی 

343  . 

سخی  ـ    20 ترجمه   تاریخ   از  برگهای  رحیم  محمد  سردار  خاطرات 

ره ء این غیرت چاپ پشاور  ومقاله اکادمیسین دستگیر پنجشیر ی  دربا

 م 2006فبروری  28سایت آریایی   کتاب نشر کردۀ 

: میر غلام محمد غبار ، ص ـ    21 تاریخ ، مؤلف  افغانستان در مسیر 

699  . 

 . 709همانجا ، ص ـ  22

 . 705همانجا ص   ـ  23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 507                                            عظمت فرهنگی خراسان 

        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منابع  : به  رجوع شود   ـ  24

ــ افغانستان در مسیر تاریخ ، مؤلف : میر غلام محمد غبار ، جلد اول ،   

 .  516ص 

  1ــ افغانستان در پنج قرن اخیر ، مؤلف : محمد صدیق فرهنگ ،  ج    

 . 233،  232، ص  1قسمت 

 . ( . 149ـــ  ویا ) عروج بارکزائی ، ص 

ــ ویب سایت آریائی : مقالۀ تاریخی »  مسئله پشتونستان زخم ناسور   

 خط دیورند « ،  نو یسنده : ک. سیستانی .  

 2افغانستان در مسیر تاریخ ، مؤلف : میر غلام محمد غبار ، جلد  ـ    25

 .   23ص 

آی   26 : خاطرات ظفر حسن  کتاب  امیر  ـ  از سلطنت  افغانستان   «، بک 

حبیب الله خان تا صدارت سردار محمد هاشم خان «  ، ترجمه و تحشیه  

 .    132: فضل الرحمان فاضل ، پاورقی ص 

تاریخ ، مؤلف : دکتور خلیل الله  ـ    27 امیر حبیب الله مردی در حریق 

هـ   1377فضل کتاب فروشی ، تاریخ چاپ :    ـ  وداد » بارش «  ، ناشر

 .  186. ش . ص 

امیر حبیب الله  ـ    28 افغانستان از سلطنت   ( آیبک  خاطرات ظفر حسن 

خان تا صدارت سردار محمد هاشم خان (  ، نویسنده : ظفر حسن آیبک  

، ترجمه و تحشیه : فضل الرحمان فاضل ، چاپ اول ، تاریخ چاپ دلو 

 .  174م. ، ص   2001هـ. ش. فبروری  1379

در روزگار  ـ    29 افغانستان  مردان  دولت  احوال   ، کابل  نشینان  کرسی 

  : سال   ، تهران  چاپ   ، مهدی  سید  فرخ   : مؤلف   ، خان  الله  امان  امیر 

 .   23هـ.ش. ، ص  1370

رجوع شود به کتاب : »  نادرافعان « ، برهان الدین خان کشککی  ـ    30

    هـ.ش. 1310، کابل سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 508                                              عظمت فرهنگی خراسان 

        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افغانستان در مسیر تاریخ ، مؤلف : میر غلام محمد غبار ، چاپ ـ  31

 .    70هـ.ش. ،  ج دوم ،  ص  1378دوم :  

 ۀي مرگ یا زندانیان قلعتسرنشینان كش :« ـ رجوع شود به کتاب   32

« ، نویسنده : عبدالصبور غفوری ، مهتمم کتاب :  محمد نصیر    ارگ

 .   331ص مهرین ،  

ـ فغانستان در مسیر تاریخ ، مؤلف : میر غلام محمد غبار ،  جلد   33

 .   60دوم ، ص 

 شمسی.  1308قوس ،   24، مورخ  8جریدۀ اصلاح ، شمارۀ    ـ  34

افغانستان در مسیر تاریخ ، مؤلف : میر غلام محمد  غبار،  جلد ـ  35

 .          74ـ  71دوم ، ص 

 . 77همان کتاب ،  ص  ـ  36

فغانستان در مسیر تاریخ ، مؤلف : میر غلام محمد غبار ، جلد دوم اـ  37

 .    49و   48، ص 

 . 50و   49ص  2همان کتاب ، ج ـ  38

طالبان ، اسلام ، نفت ... مؤلف : احمد رشید ، مترجم عبدالودود ـ    39

 . 39، ص   2001می   ظفری ، چاپ :

 . 89،  88،  87، ص همانجا ـ  40

     . 114،    112همانجا ، ص  ـ  41

رجوع شود به نوشتۀ : اکادمیسین دستگیر پنجشیری به ویب سایت ـ    42

 آریایی ، بر گرداننده انجنیر عزیز جرأت ، در کشور سویدن . 
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        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

          
 بصیرکامجو دکتر         

 *** *****************  

 زادگــاه : ولایـت پنجشـیر                                 

 میلادی  1961سال تولد : 

 زبان مادری : فــــــارسی 

, پراگ , هامبورگ  پیترسبورگ عالی : درسنت  تحصیلات

 وماسکو  

   فلسفیو   سیاسی ، حقوقی علومدر رشته  دکتر :درجه علمی  

 

 آثارچاپی :  

 ـ تــاریـــــخ نظــــــریات فــــلســــفی  ـ 1

 ـ اخلاق تطبیقی بـیداریی دگر دوستی ـ 2

 ـ تجـــــلی احقاق حق در ابراز وجود ـ 3

 عرفان ووحدت وجود ـ ـ 4

   پادشاهان آریایی ــ 5

 ــ روشنگرایی اندیشه در تعدد انتخاب 6

 ــ ارزشهای ملی و تاریخی نیاکان ما 7

 ــ راهبرد حل اساسی مسئله ملی در افغانستان 8

 ــ هویت واجب تر از اکسیژن  9

 ــ اصول مرامی حزب دموکرات خراسان  10

 ) مدخلی در راه صلح جاویدان ( ــ تغییر نام افغانستان به خراسان  11
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        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 نوشته ها و مقالات :  

  " فـوایداخلاقی درک وتـفکر  "ـ 1

  " برخـورد عقلانی باسیاست تباراندیشی "  ـ 2

 "  درد شناختی در قـالب منـظــوم"  ـ 3

     " درباب عــفـو جـنایــتکاران جــنگی ... " ـ 4

  "حق به زن داده نمی شود ، حق آن شناخته میشود  "  ـ 5

   "اسلـوب آزاد اندیشی از سنـت و مدرنیـته  " ـ 6

  "معـیار های دمـوکراسی   " ـ 7

 "  بیاد استاد فقید اکادمیسین عبدالاحمد  جاوید  " ـ 8

 "  گـزارۀ تحقق امید اجتماعـی  " ـ 9

 "  پـیدایش کیهان شـناسی در علم نجـوم " ـ  10

   " نجابت انسـان را گــرامـی دانـست  "ـ  11

   " نظـریـه نسبــیت الـبرت اینشـتین "  ـ 12

  " خشـونت عـلـیه زنـان " ـ  13

 ــ  ساخــــتار نظام قانونی در جمهوری فدرال آلمان    "  ـ14

  " درچهار بخش        

 اجمالی به نیت وکارکرد های سیاسی خلیل زاد ،  نگاهی "ـ  15

  "کرزی ،جلالی و اسلاف شان       

  " ایند هوفند هالند صورتی از اجلاس ِ  ـ " 16

  "  بیانی ازسه طرح سیاسی صلح برای افغانستان " ـ  17

 " ایرادی برمفردات برنامه انتخاباتی علی احمد جلالی "ـ  18

    "حکومت کرزی خطرناکتر از اسلافش  "ـ  19

 ـ " فرازی ازراهبرد برخورد با مؤلفه های تأمین صلح برای   20

   افغانستان "       
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 سیاست چند زبانی در افغانستان جز تولید انشقاق  تحمیل " ـ  21

 " وتک محوری شؤونیزم   ملی ونوع تحکیم حاکمیت       

 ـ " مسوده اصول مرامی حزب دموکرات خراسان " 22

 شناختِ جایگاه هویت فرهنگی ،  وداع با فرهنگ معامله  ـ "  23

 "   است         

 "مغز انسان " معرفتی از ـ  24

 "  رودکی بزرگ  رویکرد های  بینشی ی ازباز تابـ "  25

 حامد کرزی از طرف پارلمان و دادگاه عالی کشورمستعفی  ـ "  26

 "    ... شناخته شود       

 "  میان فارسی گویان فقدان یگانگی واژگان"   27

 "   اصول اعتقادی و جهان بینی دینی امام اعظم ابوحنیفهـ "  28

 " وحدت وجود درعرفان خراسان ییازآموزه ها یبرخ ـ " 29

 "   عقل وعشق در تصوف و عرفان خراسان یمعرفت  گاهیجاـ" 30

 طرح مرامنامه و اساسنامه کانون همبستگی اجتماعی و  ـ "  31

       "  فرهنگی خراسان به کشورهای اروپایی وجهان        

 ـ  فرهنگ وصلح از دید فلسفه   32

دولت حامد (تقبیح سیاست )توزیع تذکره با ثبت ملیت افغان ـ  33

        کرزی

 ـ آئین زرتشتی ویکتا پرستی  34

 ـ آئین زروانی  35

 مهرپرستی یا میترائیسمـ  36

 ـ آئین مانی   37

 ـ فلسفه و آئین مزدک    38

 تاریخچه پیدایی دولت اسرائیل ـ  39
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 ـ مردمان خراسان باید ازحق خود دفاع کنند  40

 یربان نیصلح ملت برهان الد یبابا ـ 41

  یگانگ یمشکل از خود بـ  42

 نقش جوانان در جامعه ـ  43

   گرددیشر م یدر پ  یحامد کرزـ  44

 حکومتی که دوبار از شکم تقلب معیوب زاده شدـ  45

 نگاه کردن گناهست  یبه زبان فارس له،یقب  نکیبا عـ  46

 خراسان "  ی"درفش ملـ  47

 درنده  ریخرگوش دانا، شـ  48

 آور مهر   امیپ زنورو ـ  49

 است  تی هو کی  یزبان فارسـ  50

   یمعنو یاز مثنو تیحکا صیو تشخ اسیق ـ  51

 قروت آب گرم   یسزاـ  52

 خداوند گار بلخ  یدگاههایاز د یبرخـ  53

 بلخ   یو مولانا یانصار، یعرفان یدگاهاید یتفاوت برخ ـ  54

  کانیتاج یباد خود فرمان دانیجاوـ  55

 کامجو   ری دکتر بص  یها شهیاندـ  56

  یو انصار یشابوریعطارن  یمعرفت عرفان یت هاهشباـ  57

 یبا انصادر یغزنو یسنائ  یعرفان  یها شهیاند  یهمسنخـ  60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 513عظمت فرهنگی خراسان                                                  

        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاـ    61 شناس  یمناسبت  آموزش "وجود  همگون  و  "  یمتفاوت 

   دگریها نیو مارت یخواجه عبدالله انصار

   ایآمو در نهً یحز ـ  62

 خراسان  یو فرهنگ  یاسیس یایوحدود جغراف یخ یارزش تارـ  63

  ینظام پارلمان  ـ شرح 64

  یاسیاراده در مبارزات سـ نقش  65

   یجهان ییدر دهکده  یفارس بانز گاهیجاـ  66

 نش ی آفروجهان  ،از خلقت  انیائ یمعرفت آرـ  67

 در گروه   تیصلح وامن ،یمل تی وهو یاسیس تی حاکمـ  68

   لهیقب  زمیشؤون      

 مرد   شهیزن از گرو اند یآزاد دیبه امـ  69

 حامد کرزی از قیام برحق مردم مصر پند گیرد ـ  70

 نقش موازین اخلاقی در انسانی سازی جامعه ـ  71

 غارت و چپاول کار انسان های هوشمند نیست ـ  72

 شودمی  آماده والد سه با نوزادانی تولد برای بریتانیاـ  73

 خشم و شهوت ـ  74

 ، شناخت دوست واقعی  دوستی خاله خِرسهـ  75

 دانشمند مغرور ـ  76

 حقیقت وراه شناخت آن " لقمان  کمتـ " ح 77

 " عبرت وپند گرفتن"ـ  78

 ـ " واژه دانشگاه "  79

 " ... ملی سرود  "ـ  80
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 پیدایش فلسفه بمثابه  شعور خاص اجتماعی ـ  81

 نگرشی بر آموزش فلسفه فرانسس بیکن ـ  82

 کارل پوپر  گرسنجش یخردگرایاندیشه ـ  83

 سنایی اندیشه در  وجود  رویکرد  وحدتـ  84

 )ادهـــــم بلخی، بسطامی ، ابوالخیر(  سلطان عارفینـ  85

 زندگي و آثار نیكلاي بردیایف ـ  86

 فلسفي برتراند راسل  شرحی بر آرایـ  87

  آئین مقدس یکتا پرستیـ  88

 خرد گرایی و عقل ـ  89

 باد  روز مادر مبارکـ  90

 کشف فرضیه " بوسون هیگز " معروف به  » ذره ای خدا « ـ  91

 تاجیک تبار شاهنشاهی اشکانیان  سکه هایـ نمایی از 92

 سلاحهای کشتار جمعیـ  93 

 گروه سلفی ـ نگرشی بر  94

 فارابی و فلسفه مشاء ـ  95

 ـ نظام فلسفی ابن سینا  96

 ـ مکاتب تصوف در عراق وخراسان 97

 ـ فرقه های مکتب خراسان   98

 ـ تعلیمات دینی فلسفه اسماعیلیه  99

 ـ عقاید اخلاقی محمد غزالی 100
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 ـ عقل ، اندیشه ، فلسفه اخلاق  102

 سماع مولوی یک هویت فرهنگی است  ـ103

 ـ پیدایی فلسفه علم  104

 ــ جشن نوروز 105

 ــ جشن مهرگان   106

 ــ جشن چله یا شب یلدا107

 ــ جشن سده108

 ــ جشن چارشنبه سوری  109

 ــ اوستا 110
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